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   سخن سردبیر 

 م،یریبگ  اشدهیو ناد  میاز کنار آن عبور کن  یتفاوتی با ب  می توانیشناسان نماست که ما روان   یآن مسائل   ۀآزاد از دست  ةاراد
هر گونه   نیو علوم اعصاب، و همچن  یشناسروان  ةحوز  يهااز پژوهش   ياریبس  جینتا  ری و چه نه، تفس  میچه بخواه  رایز

در پس ذهن    گر،ید  انی مسئله است. به ب  ن ینسبت به ا   یاتخاذ موضع   ي در گرو  یشناسروان  يهاافتهیو    ات یکاربست نظر
تصورهر روان ا  يشناس  از  ا  کهن یهست  و  است،  آزاد  اندازه  تا چه  انسان  لحظه  نی هر  به  و   يکارورز  ۀلحظتصور 

  ا ی  میبده  دخالتتصور را در عمل و نظرمان   نیکه ا  میریبگ  میکه تصم  ستیما ن  اری. در اختدهدی او جهت م  ينظرورز
آورده و    یتا آن را به آگاه   میتلاش کن  کهن یا   ای  میبگذار  باقی  رشفافیتصور را مبهم و غ  ن یکه ا  میمختار  یول  م،ینده

 .می پالوده و منقحش کن ،یو تجرب  ی عقل  یبا سپردنش به محک بررس

با و پاسخ مسئله، روان  ن یا  اریبس  تی اهم  رغمی عل   ةاند. لغت «اراد به آن اجتناب کرده   یی گوشناسان عموماً از مواجهه 
به آن    یدر هشت جلد، نه مدخل  2ی المعارف روانشناس  رهیدا  در  مهجور مانده که  یشناسروان  اتیچنان در ادب  1آزاد»

شناسان  از روان   تعداديتوجه    ریاخ  يهادر سال  حالن ی باا.  شودیم  افتی  هیاز آن در نما  ياختصاص داده شده و نه اثر
خواند،   دیخواه  ی تداع  یۀنشر  ي بعد  ةشماره و شمار  نیمفهوم جلب شده است. آنچه در ا  ن ی و دانشمندان علوم اعصاب به ا

متون آن   نیمشترك ا  صلاند. فمسئله پرداخته   نیمختلف به ا  يایکه از زوا يرگذاریاست از متون تأث یبیو ترک دهیگز
  ينظر  ۀنیشیپ  ياریمسئله بنگرند و به  ن یبه ا  یشناختروان  ينظراول از نقطه  ۀتا در درج  انددهیکوش  شانی است که همگ

 .انسان را مشخص کنند  يمورد نظرشان، حدود و ثغور آزاد ی و تجرب

  ۀافتی  معروف او و   شیاست از آزما  یکه شرح مفصل   شودی آغاز م   بت یل  نیامیاز بن  کیکلاس  ی با متن  ی شماره از تداع   ن یا
به سراغ    نیحضور دارد. بعد از ا  شکل ناهشیاربه  در مغز  د،یآدر  یکه به آگاهاز آن  ش ی: قصد رفتار پزشیبرانگبحث 
عامل  ۀمقال «حس  عنوان  با  رفته   تیهاگارد  انسان»  مغز  تحولات  میادر  با  ل  یتا  زمان  از  بررس  بتیکه  در  کنون    ی تا 

از آلبرت بندورا است. بندورا    ک یکلاس  ايمقاله  شماره  ن ی. متن سوم امیمسئله صورت گرفته، آشنا شو  نیا  یشناختعصب 
با    دهیمتن کوش  نیشناخته شده، در ا  يو مفهوم خودکارآمد  اشیاجتماعی شناخت  یۀنظر  ۀبه واسط  شتریکه ب   ه ب  اتکاتا 
  ر یسال اخ  ستی. در بردیگ ی را در نظر م   یانسان  تیکند که عامل  ایمه  یشناساز روان   ياگونه  يبرا  یانیبن  نشیشیپ  اتینظر

است. دو متن    3ی خودکارشدگ  ةدیها طرح ا آن   ۀرا از سر گذرانده و از جمل  ياریتحولات بس  ی اجتماع  یشناسروان
جامع است بر    يمرور  سی کسترهوی از د  ار»یو ناهش  ي. «خودکاراندو تحولات   رییتغ  نیحاضر ناظر به هم  ةشمار  ییانتها
است که از منظر    ينقد  لسترومی از ک  » یخودکارشدگ  يولایو «ه  ،یخودکارشدگ  ةدیا  بانیپشت  ي و نظر  ی پژوهش  اتیادب

 .وارد شده است ی پژوهش انیجر نی به ا یشناخت یشناسروان
  يها در فضاپرسش   نیزنده نگاه داشتن او    اءین، بلکه احتقم  یبه پاسخ  افتنیمتون نه دست    نیما از نشر تمام ا  هدف
  ی آن پاسخ  ينتوان برا  د یانسان دارد و شا  خیتار  يبه بلندا  يآزاد عمر  ةاست. پرسش از اراد  یشناسروان  زبانیفارس
  نیا  ریها ضرورت دارد، چراکه در غپرسش   نی نگاه داشتن ا  هزند  یکند، ول  یوپا کرد که همگان را راض دست  یینها

 .ندیآی درنم  یخواهند ماند و هرگز به آگاه  یو ابهام باق  یک یدر تار  میموضوع دار  نیا  ةکه ما دربار  ییهافرضشیصورت پ
در    به قول کیلستروم  که  ی. انتخابمییروروبه   ریخط  یما با انتخاب  را یمهم است، ز  هافرض ش یپ  ن یدرآوردن ا   ی به آگاه  و

  .ریخ ایداشت    میخواه يما علم ذهن ارزشمند  ایمشخص خواهد کرد آ تینها

 1403زمستان  

ꟷꟷꟷ 
1. free will 
2. Encyclopedia of Psychology 

3. automaticity 
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 مغزی و نقش ارادۀ  ناهشیارآغازگری 
 در عمل ارادی هشیار     

 نویسنده: بنیامین لیبت
 ١بخش روان مترجم: میلاد 

 ٣و شیدا محتشمی ٢پورویراستاران: زهرا قائم 

 
دهند. کارهایی که  هاي آمادگی» الکتروفیزیولوژیکی قبل از اعمال ارادي رخ می«پتانسیلچکیده:  

اي هستند که  شوند شامل پتانسیل آمادگی منفی و عمده ریزي قبلی انجام می در لحظه و بدون برنامه 
می میلی   550حدود   شروع  قبل  پتانسیلثانیه  این  آمادگی  شود.  حداقل    منظور به هاي  دادن  نشان 

زاد به کار گرفته شدند. زمان  ارادي و درون  کاملاًمغزي قبل از عملی  هاي شروع براي فعالیتزمان 
اي را در  قصد هشیارانه براي انجام کار از این طریق مشخص شد که فرد موقعیت مکانی ساعت عقربه

اولیه  می زمان آگاهی  از هنگامی که  می اش  یا قصد  یاد آورد. قصد  خواهد حرکت کند  به  کند، 
بندي  هاي کنترل که در  آن محرکی پوستی زمان ثانیه رخ داد. آزمایش میلی   ـ200حرکت حدوداً در  

منظور خطاي شرکت  استفاده شدند؛  ارزیابی خطاي هر آزمودنی  براي  بود  مورد  شده  کنندگان در 
 شده ارائه دادند.  به رویدادهاي ادراك گزارش زمانی است که از آگاهی نسبت

ثانیه قبل از قصد حرکتِ  میلی   350در مورد اعمال ارادي و خودانگیخته، پتانسیل آمادگی حدوداً  
ثانیه. جهت  میلی   400شده با توجه به محرك پوستی حدود  نشده بود و براي قصد حرکت اصلاح اصلاح 

هاي  یک از روشدار بود، صرف نظر از اینکه از کدامها ثابت و معنی این تفاوت زمانی در تمام آزمایش
گیري شروع پتانسیل آمادگی یا قصد حرکت استفاده شده بود. دست آخر نتیجه این بود  متعدد اندازه 

شود. هرچند یافته شد که تصمیم  شروع می   ناهشیارطور  که آغاز عملی ارادي و خودانگیخته در مغز به 
ثانیه  میلی   150ن کنترل در طی  هشیارانه کنترل شود. ای  صورتبه تواند  نهایی براي عمل همچنان می

ꟷꟷꟷ 
  عمومی و مترجم شناسیروان موختۀ کارشناسی ارشد آدانش .1
 دانشگاه تهران  شناسیروان دانشجوي کارشناسی  .2

 دانشگاه تهران  شناسیروان  یکارشناس يدانشجو.  3
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توانند  در واقع می  کنندگان گیرد. شرکت (یا این حدود) بعد از قصدي هشیارانه و مشخص شکل می 
براي عمل   شدهنییتعشیازپثانیه قبل از زمان  میلی  200تا    100اجراي حرکتی را در طول مدت  

 «وتو» کنند. 

نقش ارادة هشیارانه نه آغاز عملی ارادي و مشخص بلکه انتخاب و کنترل خروجی عامدانه است.  
اي روادارانه عمل کند؛ یعنی یا اجازه  تواند به شیوه این ایده مطرح شده است که ارادة هشیارانه می 

به  یا مانع اجراي حرکتیِ قصد عملی شود که  برانگیخته می دهد  ناهشیار  شود. از سوي دیگر،  طور 
سازي هشیار لازم است و بدون آن خروجی حرکتی نهایی از فرایندهاي مقدماتی و  اندازي یا فعال راه

 کند. آغازگر مغزي و ناهشیار پیروي نمی 

توان در این پرسش یافت: چگونه عملی ارادي در  رابطۀ مغز و ذهن را می بارة  یکی از معماها در
شود؟ اکتشاف «پتانسیل آمادگی»  گذارند برانگیخته می ارتباط با فرایندهاي مغزي که بر آن تأثیر می 

فراهم نمود. پتانسیل آمادگی تغییري منفی و    الؤسامکاناتی را براي بررسی تجربی بخش مهمی از این  
اندازه  سر  پوست  از طریق  است که  الکتریکی  پتانسیل  در  تولید    شودمی گیري  آهسته  مغز  توسط  و 

ظاهر ارادي و  شود که به شود. این متغیر تا اندازة یک ثانیه یا بیشتر قبل از عملی حرکتی شروع می می 
  ک ی؛ کورنهابر و د1966وان و کاستا    لدن،ی؛ گ1976و کورنهابر    نگریگروز   ک،یاست (د  4خودگام 
ثانیه) شروع پتانسیل آمادگی که قبل از عملی  میلی  800). فاصلۀ طولانی (با میانگین حدود  1965

هشیارانه از انگیزة    آگاهیطور مشابه  کشد که آیا بهگیرد، این پرسش مهم را پیش می خودگام شکل می 
شود. چنانچه قصد هشیارانه یا تصمیم به عمل ارادي براي انجام عمل تا این اندازه از پیش ظاهر می

پیش باید  تصمیم  این  تجربۀ ذهنی  است، پس  ارادي  پیامدي  آغازگر  با  واقعاً  منطبق  یا دست کم  تر 
 گذارند. فرایندهاي مغزي و بخصوصی باشد که بر عمل تأثیر می 

گرفته که مروري مختصر بر    اندرا بررسی کرده   تجربی این مسئله  هايش ها و آزمایتحلیل   اخیراً
داشت  پرل    ت یرا  سن،یگل  بت، ی(ل  آن خواهم  ل1983و  گل  ت یرا  بت،ی؛  .  )1983؛  1982  سنیو 

توانند توسط فرایندهاي مغزي ناهشیار و  هاي تجربی ما را به این نتیجه رساند که اعمال ارادي می یافته
پیش از بروز قصد هشیارانه آغاز شوند، اما کنترل هشیارانه بر اجراي حرکتی اعمال ممکن خواهد  
بود. این نتایج و کاربرد آنان را در رابطه با مفاهیم «ناهشیار» و عمل ارادي و هشیار توضیح خواهم  

ارادي کارکرد ندارد    بسا در آغاز فرایند کنم که کنترل ارادي و هشیار چه داد. این نظر را مطرح می 
سازي خروجی حرکتی و نهایی  کند؛ خواه از طریق تصدیق یا فعالبلکه آن را انتخاب و تنظیم می 

ꟷꟷꟷ 
4. self-paced 
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به  با رد کردن روند فعال فرایندي که  ناهشیار آغاز شده، خواه  سازي حرکتی و واقعی. (براي  طور 
شان و سایر موارد، خواننده به مقالات  ها و مشاهدات تجربی همراه با ارزیابی اطلاع از جزئیات تکنیک
 مان مراجعه کند.) پژوهشی ارجاعی و اصلی 

 تعریف اعمال ارادي و اراده    ـ1

پیچیده باشد و اغلب    کاملاً تواند  از آنجا که تعاریف منصوب به اصطلاحات «عمل ارادي» و «اراده» می 
هاي فلسفی افراد است، تلاش خواهم کرد کاربردشان را در اینجا روشن سازم. در  مرتبط با سوگیري 

شود که (الف) منشأ  این مطالعۀ تجربی و تحلیل آن عمل زمانی ارادي و تابع ارادة افراد شناخته می 
ها یا اجبارهاي  درونی داشته باشد و در پاسخ مستقیم به محرك یا سرنخ بیرونی نباشد؛ (ب) محدودیت

طور مستقیم یا بلافاصله آغاز و انجام عمل فرد را کنترل کند؛ و (ج)  بیرونی تحمیل نشده باشد که به
از راه خودنگري  مهم  افراد  با آغازگري خودشان اجرا نموده و    احساس کنند تر از همه،  عمل را 

قشر    کردنه. اهمیت مورد (ج) در موضوع تحریک  شان آن کار را شروع کنند یا نلبنابه می آزادند  
هاي انسانی و هشیار با دقت تمام نشان داده شده  مرکزي) در سوژه مخ مربوط به حرکت (شکنج پیش 

اند، تحت این شرایط هر فرد  ) شرح داده و سایرین ذکر کرده 1958(  5است. همانطور که پنفیلد 
عنوان چیزي ارزیابی نمود که توسط نیرویی  عمل حرکتی را که در اثر تحریک مغزي ایجاد شده بود به 

هاي ارادي و  کنندگان احساس کردند بر خلاف فعالیت اعمال شده بود؛ تمام شرکت بر وي  خارجی  
شدة مغزي را آغاز نکرده یا تحت کنترل  ها» در جایگاه موجودي هشیار، عمل تحریکشان، «آن معمولی 

 نداشتند. 

آزمایش تکنیکی  انتخاب مقتضیات  انواع  براي  موقعیت ها  و  ارادي  افراد  هاي  براي  فراهم  هاي 
ایجاد می محدودیت  تعیین  را  کنند. ماهیت اعمالهایی  باشد. در مطالعاتی که  کر  باید آزمایشگر  ده 

اینجا شرح داده خواهد شد، این اعمال بدون استثنا شامل خم شدن سریع انگشتان یا مچ دست راست  
نگاشت) همراه بود که در عضلۀ  (یا ماهیچه   6بودند؛ این عمل با افزایشی ناگهانی در الکترومیوگرام

کنندگان آزاد  عنوان آغازگر نقطۀ عطف زمان استفاده شد. هرچند شرکتمخصوص ایجاد شده و به 
بودند که در هر زمانی که میل، انگیزش، تصمیم و اراده در آنان برانگیخته شد این عمل را به اختیار  

؛  نکنندخود انجام دهند. (همچنین آزاد بودند که هرگونه میل یا تصمیم ابتدایی براي عمل را اجرا  
.) آزادي  کردندشده گزارش کنندگان در عمل موارد مکرري از این قصدهاي متوقفو تمام شرکت

ꟷꟷꟷ 
5. Penfield 6. electromyogram 
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کند در واقع بخشی اساسی از این مطالعه را  عمل شخص براي انجام حرکت در زمانی که انتخاب می
آغاز  می شکل   زمان  و  عمل  براي  هشیارانه  قصد  شروع  زمان  که  بود  این  هدف  حقیقت  در  دهد. 

ه چه عملی اجرا شود مسئلۀ اصلی در  کفرایندهاي مغزي مربوط با هم مقایسه شود. انتخاب مشخص این
 شده نبود.  پرسش مطرح 

به  بندي نسبتمندي و زمان هاي مربوط به اراده ممکن است در سطوح مختلفی از سازمان فرایند
هاي بدیل  توانند شامل این موارد شوند: بررسی هشیار گزینهمی   فرایندهاعمل ارادي فعالیت کنند. این  

هاي  براي انجام دادن و زمان آن، اینکه اقدام کنند یا خیر، آیا از دستورات بیرونی یا دستورالعمل 
اجرایی تبعیت کنند یا نه و از این قبیل. چنانچه بنا باشد هرکدام از این فرایندها به اجراي حرکتیِ  

سازي حرکتی عمومی و نهایی» در مغز راه  هر طریق به «مسیر فعال  عملی ارادي منجر شوند، باید به 
تصمیم هرگونه  مشهود  و  حرکتی  اجراي  بدون  کنند.  باز  را  یا  گیخود  کردن  قصد  ارادي،  ري 

را    عمل ارادي بسا از جهت محتواي ذهنی یا روانی مربوط به آن قابل توجه باشد، اما  ریزي چه برنامه 
 دیم. کرلحاظ تجربی مطالعه طور خاص این اجراي آشکار عمل است که ما به دهد. به شکل نمی

هاي مختلفی از جانب  کنندگان رضایت دارند که از دستورالعملدر الگوي تجربی حاضر شرکت
شده  بر اینکه فرد عمل حرکتی تعیین آزمایشگر تبعیت کنند. یکی از این دستورات انتظاري است مبنی 

را در مدت زمانی بعد از شروع هر آزمایش اجرا کند؛ دستورالعملی دیگر این است که باید توجه  
ها نگرانه داشته باشد به لحظۀ آغاز انگیزش، میل یا تصمیم به انجام هرکدام از آن عمل دقیق و درون 

گر «لحظۀ زمانی»).  و همچنین به موقعیت مکانی عقربۀ گردان روي صفحۀ ساعت در زمان مربوط (نشان 
گیخته» پدید  طور خودانهمینطور به شخص توصیه شده است که اجازه دهد هریک از این اعمال «به

ریزي سنجیده یا توجه پیشاپیش به «انتظار» انجام عمل. در واقعیت امر افراد  آید، یعنی بدون برنامه 
خودي ظاهر شد («ناگهانی و بدون مقدمه»)،  طور خودبه گزارش دادند که میل به انجام هر عمل به

کردند که  به میل یا تصمیمشان به عمل قبل از هر کار هشیار بودند، احساس  طور هشیارانه نسبت به
انجام   تصمیم  بر  هشیارانه  انجام  دادن  کنترل  بیرونی ندادن  یا  یا  روانی  فشار  هیچ  و  دارند    ايعمل 

؛  1982و همکاران    بتیگیري آنان براي عمل تأثیر بگذارد (لاحساس نکردند که بر زمان تصمیم 
 ). 1983و پرل   تیرا سن، یگل  بت،یل

عمل ارادي مطرح شد  بارة بالا دردر اي که بدین ترتیب و با وجود مقتضیات تجربی، شروط اولیه 
گیري افراد مثلاً دربارة زمان انجام عمل تعیین شده بود، بدین  تصمیمبراي  برقرار گردید. قیدهایی که  

تواند آن را همخوان با عمل حرکتی هشیار و  گر تصمیماتی باشد که آدمی میمنظور بود که نمایان 
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توانیم فرایندهاي مغزي درگیر در چنین عملی را مطالعه  ناشی از ارادة درونی بداند. بدین طریق می 
لزوماً  و  اند  شدهشده یا آماده ت حساب امشخصکنیم، بدون اینکه با اعمالی اشتباه گرفته شوند که داراي  

 شوند. به اجراي عمل منجر نمی

طور عملیاتی تعریف شده بود و این  در نهایت، باید خاطرنشان کرد که عمل ارادي مورد مطالعه به 
نگرانه بود. تعریف مذکور مختص یا وابسته  مقتضی و قابل اتکا از تجربیات درون   هايمتضمن گزارش 

هایی  ها برداشت رابطۀ ذهن و مغر نیست. هرچند، بر مبناي یافته  بارةبه هیچ دیدگاه فلسفی مشخصی در
 خواهد شد که مرتبط با نظریات [رابطۀ] ذهن و مغزند.

 اند فرایندهاي مغزي مقدم بر قصد هشیارانه   ـ2

بندي نسبی قصدهاي هشیارانه و فرایندهاي  هاي پیرامون زمان به منظور یافتن پاسخ مناسب براي پرسش 
) آیا پتانسیل آمادگی شاخصی  1وفصل شود: (مغزي در اجراي اعمال ارادي، دو مسئلۀ تجربی باید حل

توان شروع قصد، میل  ) چگونه می 2مناسب براي فرایندهاي مغزي تأثیرگذار بر اعمال ارادي است؟ ( 
 گیري کرد؟ طرزي معنادار اندازه یا ارادة هشیارانه براي اجراي عمل حرکتی ارادي و معینی را به 

 هاي آمادگی در اعمال ارادي پتانسیل    ـ1 ـ2

و در مطالعات  )  1965؛ کورنهابر و دیک  1966(گیلدن و همکاران  هاي آمادگی  در کشف پتانسیل
برت،    ، یباساکی؛ ش1976و همکاران    ک یبه: د  د یمثال نگاه کن  ي پتانسیل آمادگی (برابارة  بعدي در

از اعمال خودگام استفاده شده بود. چنین    )1968  تری؛ وان، کاستا و ر1980  ي دی و هال  يد یهال
د یا تفسیر آن را مختل  ننهایی دارند که ممکن است به اجراي ارادة آزاد لطمه وارد کاعمالی ویژگی 

رفته حساب کنیم.  همها را روي کنند: (الف) لازمۀ ثبت پتانسیل آمادگی این است که بسیاري از پدیده 
شوند که میان آنان فواصل نامنظم  سرهم تکرار می هاي پشتهنگامی که این اعمال خودگام در دسته 

  تقریباً بسا به شکلی قالبی و  شوند و چه کننده می اي بنابه انتخاب فرد وجود دارد، خسته ثانیه   6تا    3
توان اطمینان حاصل کرد که کنترل هشیارانه در هر آزمایش  اتیک اجرا شوند؛ در چنین حالتی نمی اتوم

کنندگان خواسته شده در فواصل زمانی معین  به کار گرفته شده است. (ب) از آنجایی که از شرکت
به  است  ممکن  زمانی  عمل کنند،  در محدودة  براي عمل  تا  باشند  فشار  ناهشیار تحت  یا  طور هشیار 

ممکن است شرطی بیرونی    را   زمان انجام عملبارة  ریزي کنند؛ به عبارتی انتخاب ارادي فرد دربرنامه 
ند که تا بعد از اجراي هر عمل پلک نزنند. نیاز به  اکنندگان ملزمد. (ج) شرکتکنبا مشکل روبرو  

 گر کار کند. کنترلبسا فرد را به عمل وادار کند و بدین طریق همچون عاملی بیرونی و  پلک زدن چه 
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اصطلاح اعمال «خودانگیخته» نامیدیم، این نیروهاي خارجی به  اي در باب چیزي که به در مطالعه 
طور ها که به اي از آزمایش. در مجموعه )1982(لیبت و همکاران  یا حذف شدند    ند حداقل رسید 

مرحله بود، هر مرحلۀ آزمایش همچون رویدادي جداگانه و مستقل آغاز گردید و میان    40متوسط  
ها تأخیري متغیر بود که با توجه به آمادگی خود افراد براي ادامه تعیین شد؛ هیچ محدودیتی در  آن

کنندگان باید دست به عمل بزنند وجود نداشت؛ این اختیار به آنان داده شده  مورد زمانی که شرکت 
بود هر زمانی  کنندگان خواسته شده  بود که در صورت نیاز پلک بزنند. در هرکدام از مراحل از شرکت

سادگی و سریع خم کنند؛  که احساس کردند «انگیزه» یا میل به آن دارند مچ یا انگشتان دستشان را به 
خودانگیخته. (براي یافتن تفصیلات    کاملاًمقدمه و  بندي تماماً «فی البداهه» باشد، یعنی بی قرار بود زمان 

ل به:  بنگرید  کامل  همکاران    بت یتکنیکی  ل1982و  پرل    تی را  سن، یگل  بت،ی؛  ).  1983و 
انجام هر عمل در مجموعه  شرکت از  پیش  به حرکت  یا قصد  میل  از  کنندگان گزارش کردند که 

هاي» غیرارادي نبودند.  خودي یا «پرش شده خودبه ها آگاه بودند؛ به بیان دیگر، اعمال انجامآزمایش
کننده  تی یا سایر عوامل کنترلشناخروان تر براي این عمل، عوامل  معنایی گسترده نبود  آید  به نظر می 

بنابراین اعمالی از این قبیل، دست کم از لحاظ انتخاب زمان انجام عمل، چه را حذف می  بسا  کند. 
اي این اعمال ارادي  هاي آغازگر و پایه قیدوشرط باشند. ممکن است فرایندآل ارادة بی هاي ایده نمونه 

بازنمود حرکتی و عینی انواع دیگر و  و ساده  با  باشند؛ زیرا اعمال  پیچیده تر  تر عمل ارادي همسان 
نهایی درتر تنها زمانی از لحاظ رفتاري بروز پیدا می ارادي پیچیده  حرکت  بارة  کنند که تصمیمات 

 گرفته شده باشند. 

(پتانسیل.  1شکل   آمادگی  از  )  RPهاي  پیش  که 
دهند. هر ردیف میاعمال ارادي و خودانگیخته رخ  

شده توسط کامپیوتر براي گیريافقی پتانسیل میانگین
سیستم    40 یک  توسط  که  است  با   DCآزمایش 

الکترود فعال روي پوست سر ثبت شده است، هم در 
میانی (سأرناحیه  چپ  )  Czسري  سمت  در  هم  و 

اجرایی)   راست و  روي    تقریباً(سمت مخالف دست 
حرکتی که دست را کنترل ناحیه قشري حرکتی/پیش 

(می انقباض)Ccکند  که  زمانی  و  .  سریع  هاي 
در   مچ)  یا  (انگشتان  راست  دست  خودانگیخته 

تجربه   ايذهنی به گونهطور  آزمایش به  40مجموعه  
به که  باشد  بدون  شده  و  خودانگیخته  طور 

شرکتبرنامهپیش  سوي  از  شدهریزي  آغاز      کننده 
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آغاز    ةدهندنشان  MNهاي مشخص شده با  در ارتباط با آن یافت شد. (در این شکل فلش   IIهاي آمادگی نوع  است، پتانسیل
هاي ). زمان1982همکاران  لیبت و  شده در رأس سر هستند؛ بنگرید به (ثبت  IIهاي آمادگی نوع  «منفی اصلی» پتانسیل  ۀمرحل

هاي آمادگی  .ب مراجعه کنید). پتانسیل1گیري شد؛ به جدول  ة پتانسیل آمادگی اندازهگستر  کل   از   ٪90آغاز همچنین براي  
 40ریزي براي عمل در عرض یک ثانیه یا بیشتر قبل از برخی از  برنامهزمانی ثبت شدند که آگاهی از قصدي کلی یا پیش   Iنوع  

مشخص شده است، در هر یک از    S). در آخرین ستون که با  1982لیبت و همکاران  ها گزارش شد (عمل در این مجموعه
نامعلوم براي شرکت  40 نزدیک به آستانه در زمانی تصادفی و  اینکه عمل  آزمایش تحریک پوستی و  کننده اعمال شد، بدون 

اي که زمان آگاهی از تمایل به حرکت  ریک را به همان شیوهحرکتی انجام شود؛ از افراد خواسته شد تا زمان آگاهی از هر تح
  در مورد اعمال حرکتی خودانگیخته را گزارش کرده بودند، به یاد آورند و گزارش کنند.

زمان   ستون  پیوسته در هر  عمودي و  نشان می  0خط  مورد مجموعهرا  الکترومیوگرام عضله    RPهاي  دهد، که در  در آن 
چین نمایانگر انحراف  زمانی است که تحریک واقعی ارائه شد. خط افقی و خط  Sهاي  شود، یا در مورد مجموعهشده آغاز میفعال

) قبل از ارائه دستورالعمل «اجازه دهید که تمایل  I، پتانسیل آمادگی اول (نوع .S.S کنندهبراي شرکت است.  DCپایه جریان 
پس از ارائه این دستورالعمل در همان مرحله   )IIطور طبیعی و خودانگیخته ایجاد شود» ثبت شد؛ پتانسیل آمادگی دوم (نوع  به

این دستورالعمل در ابتداي تمام مراحل ارائه شد.  .B.Dو   .G.L. ،S.Bکنندگان و مانند حالت اول به دست آمد. براي شرکت
ریزي سطحی؛ بر تجربۀ برنامهی داشتند مبنی هایآزمایشی گزارش 40هاي با این حال، هر یک از این افراد در برخی از مجموعه

توجه داشته باشید که کاهش منفی آرام در     .IIدادند تا نوع  را نمایش می  Iهاي آمادگی نوع  ها بیشتر پتانسیلاین مجموعه

دهد، پیش از محرك پوستی ) رخ میRPهاي اعمال خودانگیخته (در مجموعه  پتانسیل پوست سر که پیش از آغاز الکترومیوگرام
 ۀطور منظم یک مؤلفشوند، به هاي القایی که پس از محرك دیده میشود. با این حال، پتانسیل) دیده نمیSهاي  (در مجموعه

دهنده این زمان است)؛ سایرین نشان  ثانیه دارد (فلش نشان+میلی  300دهند که اوجی نزدیک به  مثبت بزرگ را نمایش می
رویدادهاي نامشخص (در این مورد، زمان محرك    ةبا تصمیماتی دربار  300اند که این پتانسیل مرتبط با رویداد با اوج  داده

خوبی به شرایط آزمایش تجربی توجه دارد. (با اعمال تغییرات از  دهد که فرد بهتصادفی) مرتبط است، و همچنین نشان می
 .)]1982[لیبت و همکاران  

شوند  هاي آمادگی پیش از این اعمال خودانگیخته و درونی ایجاد می در واقع معلوم شد که پتانسیل
همکاران  ( و  این  1982لیبت  تمامی  که  هنگامی  مجموعه  40).  در  خودانگیخته  هاي  عمل 

ریزي  بر برنامه مقدمه اجرا شدند و هیچ گزارشی مبنی البداهه و بی بندي فی شده و با زمان گیري میانگین 
گیري و متوسط با  طور عمومی آغاز پتانسیل آمادگی قابل اندازهاز پیش و معین براي عمل نبود، به 

  حرکتی   عمل  شروع  از   قبل  ثانیهمیلی )  150  ±(   550توجه به برانگیختگی منفی و اصلی آن حدود  
پتانسیل  این  به شکل  بود؛  (بنگرید  نامیده شدند  است  ). (چنان 1هاي آمادگی «نوع دوم»  که رایج 

شود که در ماهیچۀ مناسب ضبط شده  اي با آغاز ثبت الکترومیوگرام مخابره می شروع فعالیت ماهیچه
کند که با توجه به آن متوسط پتانسیل از پیش  است. این کار «نقطۀ صفر زمانی» و آغازگر را تعیین می

 شوند.) شدة پوست سر در بالاي سر و سایر عناصر مربوط به زمان مشخص می گیري اندازه 
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ریزي یا آمادگی  برنامه پیش  بر نوعی ازی ارائه دادند مبنی هایها افراد گزارش در برخی از آزمایش 
طور  رغم اینکه تشویق شده بودند به کلی براي عمل در آیندة نزدیک چند ثانیه قبل از انجام عمل؛ علی 

گیري» شرح داده شد که در انتهاي هر  خودانگیخته عمل کنند. این رویدادها حین «گزارش  کاملاً
ی که حتی تعداد کمی از چنین تجربیاتی را  هایآزمایشی اجرا شد. در آن دسته آزمایش 40مجموعۀ 
طور خاص  به   ثانیهمیلی )  175  ±(   ـ1050شد، پتانسیل آمادگی خیزشی با شروع در حدود  شامل می 

گی نوع اول نامیده شدند  هاي آماد )؛ این پتانسیل1هاي آمادگی «نوع اول»، شکل  ثبت شد (پتانسیل 
ي بودند که سابقاً براي اعمال خودگام توصیف شده بودند (براي  اهاي آمادگی زیرا شبیه به پتانسیل

تر براي  ). با این وجود افراد تأکید کردند که میل یا قصد مشخص 1976دیک و همکاران    مثال: 
هاي نوع دوم باز هم درست قبل از هر هاي نوع اول همچون مجموعهانجام حرکت عملی در دسته

قبلی مبنی  یا قصد و هرگونه احساس  میل  این  میان  ازپیشعمل تجربه شدند؛ و  براي  برنامه بر  ریزي 
ریزي  دیگري که برنامه   هايش طور واضح تمایز قائل شدند. در آزمایحرکت در چند ثانیۀ آینده به 

شده عمل کند، پتانسیل ان از پیش تعیینشده لازم بود و توصیه شده بود که فرد در زمقبلی و حساب 
آمادگی خیزشی و بزرگی ظاهر شد که به پتانسیل آمادگی نوع اول در اعمال خودانگیختۀ ما شباهت  

شود و در  ثانیه شروع می میلی   ـ550داشت. بنابراین نتیجه گرفتیم آن مؤلفۀ پتانسیل آمادگی که در  
اي  مرحله 40اي  هاي آمادگی نوع دوم غالب بوده (که در آنان تمام اعمال فرد در مجموعهپتانسیل

زاد و ارادي است. فرایند دوم (اعمال  طور خاص مرتبط با کاري منحصراً درون خودجوش بودند)، به 
خودجوش) از این طریق متمایز ساخته شدند که قصد قبلی یا آمادگی کلی براي عمل در آیندة نزدیک  

 ). 1982لیبت و همکاران  ها کمتر بود ( آن  زاد نیستند) در درون الزاماً (که 

 بندي قصد هشیارانه براي عمل زمان    ـ2 ـ2

شوند،  طراحی مقیاس عملیاتی براي تعیین زمانی که در آن افراد از میل یا تصمیم براي عمل آگاه می 
کند که این رویداد ذهنی تنها از طریق  مسئلۀ دشواري را پدید آورد. آدمی از این فرض شروع می 

این موضوع  درون  نیاز است فرد  به نوعی  بدین ترتیب  قابل دسترسی است؛  براي خود فرد  را  نگري 
تجربۀ هشیار و ذهنی که در اینجا منظور آگاهی    )ب 1981؛  1973؛  1966  بتی(ل  کندگزارش  

توان به کمک رویداد فیزیکی خارجی  اي ابتدایی است؛ نمی میل یا  قصد به حرکت است، پدیده دربارة  
ست که  اي پیشین آن را تعیین کرد، این موضوع شامل هرگونه رفتاري او به شیوه   و قابل مشاهده 

؛ اکلز  1978 جری؛ کروتزفلد و ر1962(بلاف   نگرانۀ فرد نباشد طور مستقیم نمایندة گزارش درون به
؛ تورپ  1977؛ پاپر و اکلز  1979  گلی؛ ناب1981؛  الف1981؛  1966؛  1965  بتی؛ ل1980
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). گزارش خواه به صورت کلامی باشد و خواه شکل دیگري از نشانۀ حرکتی (براي مثال فشار 1974
اي باشد که به محض رخ دادن تجربۀ هشیارانه صورت پذیرد:  عملی لحظه   تواندنمی دادن دکمۀ پاسخ)،  

هاي آمادگی  هاي مغزي براي عمل حرکتی مربوط به گزارش ممکن است پتانسیلسازي(الف) آماده 
گیري عصبی و تحقق کننده و مربوط به خودشان را وارد کنند. (ب) ممکن است تا شکل مغشوش 

یافتن اعمال حرکتی لازم براي گزارش تأخیري چشمگیر وجود داشته باشد. (ج) هنگامی که سرعت  
گیري زمان واکنش به یک محرك، اطمینانی نیست  پاسخ از اهمیت خاصی برخوردار است، مانند اندازه 

گر این باشد که تجربۀ ذهنی و واقعی چه زمانی رخ داده است. واکنش  که پاسخ حرکتی مستقیماً نشان 
گر فرایندي ذهنی و ناهشیار باشد؛ اما زمانی که فرد بعد از چندصد  د نمایان توانسریع به محرك می 

نسبت میلی  به ثانیه  محرك  می به  هشیار  هشیار  تجربه  ) 1973؛  1966؛  1965(لیبت    شودطور  این   ،
به می  (لتواند  شود  داده  ارجاع  گذشته  زمان  در  ابتدایی  و  عصبی  سیگنالی  به  ذهنی    بت یلحاظ 

 . )1979و پرل   نیاستان یفا ت،یرا بت،ی؛ ل1982؛ الف 1981

و   دادفرد گزارش را ) Wتجربۀ زمان آگاهی اولیه در مورد قصد حرکت (  حاضر،براي اهداف 
اي بر سطح  این کار با نقل مشاهدة وي از «موقعیت ساعت» با توجه به مکان نوري بود که روي دایره 

د؛ شخص متعاقباً موقعیت این نقطه را به خاطر آورده و گزارش  یچرخاسیلوسکوپ پرتوي کاتدي می 
سنجی  بدین ترتیب، زمان ).  1983و پرل    تیرا  سن،یگل   بت، ید. (براي جزئیات تکنیکی بنگرید به لکر

این تجربه بدل شد به نقل بصري تصویري مربوط به موقعیت مکانی که قابل گزارش و متناظر با خواندن  
نشان  این  براي هر تجربه.  یاد آوردن زمان ساعت  به  بعد  به  است و  اولیه از قصد  گر زمان آگاهی 

عمل حرکتی و ارادي که    (الف) زمان حقیقی  توان با موارد ذیل مقایسه نمود: حرکت را بنابرین می 
توسط الکترومیوگرام از ماهیچۀ مورد نظر ثبت شده است و (ب) زمان ظاهر شدن پتانسیل آمادگی  

تمامی اعمال خودانگیخته    برايشود.  طور همزمان ثبت شده و پیش از هر عمل در مغز تولید می که به
طور متوسط  تایی از اعمال انجام شده به40و مورد مطالعه، میانگین قصد حرکت براي هر مجموعۀ  

ثانیه پیش  میلی   200کنندگان گزارش دادند که  )؛ یعنی شرکت 1ثانیه بود (جدول  میلی   ـ200حدود  
 ند.اه طور هشیار آگاه شد میل به حرکت به ازاز فعالیت ماهیچه (الکترومیوگرام) 
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شده از قصد هشیارانه یا میل به  تفاوت میان شروع پتانسیل آمادگی و زمان گزارش    ـ3 ـ2
 ) Wحرکت (

یا زمان آگاهی اولیه از قصد به حرکت    )w(مشخص شد که آغاز پتانسیل آمادگی همواره قبل از  
(جدول   آزمایش 1است  مجموعه  تمام  براي  تمام  های).  آن  در  که  کاري    40ی  همچون  عمل 

ریزي تجربه شده بود، میانگین آغاز پتانسیل آمادگی (از نوع دوم، که بالاتر  خودانگیخته و بدون برنامه 
آغاز فعالیت ماهیچه بیان شده است    براساسثانیه بود؛ این مقدار  میلی   ـ535شرح داده شد) حدود  

شده در مورد قصد هشیارانه براي حرکت  هاي گزارش (که توسط الکترومیوگرام نشان داده شد). زمان 
)w(  ثانیه  میلی  ـ190طور متوسط حدود ها که پتانسیل آمادگی نوع دوم داشتند به در همین مجموعه

متوسط زمان    پیش از  ثانیه  میلی   345هاي آمادگی حدود  سیل. بنابرین میانگین شروع این پتانندبود
بزرگ  حتی  و  اعتبار  مورد  (در  است.  اختلاف قصد حرکت  بودن  مجموعهتر  در  زمانی  با  هاي  هاي 

ریزي شده بودند، بنگرید  پتانسیل آمادگی نوع اول که در هنگام ثبتشان برخی از اعمال از پیش برنامه 
 ). 1983و پرل  تیرا سن،یگل بت، یبه ل

مند که در آن «بعد فیزیکی» (فرایند مغزي) پیش از «بعد ذهنی» (قصد هشیارانه)  این رابطۀ نظام 
نه  دراست،  مجموعه بارة  تنها  تمام  میانگین  می مقادیر  آزمایشی صدق  هر  هاي  با  رابطه  در  بلکه  کرد 

عمل خودانگیخته نیز صادق بود که در آن پتانسیل آمادگی و قصد حرکت    40مجموعۀ جداگانه از  
هاي  شده از پتانسیلرغم اینکه براي ارائه دادن پتانسیل آمادگی ثبتطور همزمان ثبت شده بودند. علی به

تأییدکنندة  قویاً  هاي تجربی  رویداد میانگین گرفته شده بود، محاسبۀ آماري و ریاضی داده   40آمادگی  
  سن، یگل  بت،ی انه رخ داده بود (لاین منظر بودند که هر پتانسیل آمادگی جداگانه پیش از میل هشیار

یک از ). صادق بودن این رابطۀ زمانی همچنین صرف نظر از این بود که کدام 1983و پرل    تیرا
گیري شروع پتانسیل آمادگی یا قصد حرکت استفاده شده بود. اطمینان  پارامترهاي موجود براي اندازه 

بیشتر حاصل   نیز  این جهت  از  پتانسیل آمادگی و قصد حرکت  بودن اختلاف میان شروع  از معتبر 
بدون استثنا بزرگ بود    تقریباًطور جداگانه  ها به گردید که دامنۀ این اختلاف براي هریک از مجموعه

با خطاي استاندارد مقدار میانگین قصد حرکت در هر مجموعۀ خاص ). به  علاوه، زمان  (در قیاس 
به  حرکت  مجموعهقصد  در  اعمال  از  هریک  براي  جداگانه  گاه  هیچ   تقریباً اي  مرحله  40هاي  طور 

به زمان شروع پتانسیل آمادگی متوسط براي آن مجموعه منفی نبود (پیش از آن اتفاق نیفتاد).  نسبت
و    تیرا  سن، یگل  بت،یشناختی بیشتر در لاز نظر ملاحظات یادشده در بالا (و فهرست معیارهاي روش 

اي که شروع پتانسیل آمادگی قبل از قصد حرکت اتفاق  ملاحظه )، فاصلۀ زمانی و قابل1983پرل  
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بودن مقادیر هستند  می  معنادار  به روایی و  مسائلی که مربوط  است.  برخوردار  پایایی کافی  از  افتد 
 همچنان نیاز به بررسی دارند.  

هاي   براي تمامی مجموعه (RP) شدههاي آمادگی ثبتپتانسیلثانیه) آگاهی گزارش شده و  هاي متوسط (میلیزمان.  1جدول  
آزمایش بود که   40کننده. هر مجموعه شامل  مرحله جداگانه یا بیشتر براي هر شرکت   6کننده، در  شرکت  5آزمایشی بر روي  

  سن، یگل  بت،یل[  تغییرات ازرا در آن مجموعه گزارش کردند. (با اعمال   S یا M یا W هايزمان  کنندگان تنهادر آن شرکت
 .)]1983و پرل  تیرا

 
 به ثبت فعالیت عضلانی (الکترومیوگرام).ثانیه) نسبتهاي آگاهی گزارش شده (میلی الف. زمان
 IIو  Iشده، به تفکیک نوع به پتانسیل آمادگی ثبت) نسبتWشده براي قصد هشیارانه (هاي گزارشب. زمان

-  W از تمایل به حرکت (به متن مراجعه کنید).  ه  = زمان آگاهی اولی–  S در مورد آگاهی از    = بر اساس زمان گزارش شده
هاي تصادفی و  احساس ناشی از پالس تحریک الکتریکی نزدیک به آستانه به دست تعیین شده است، که در هر آزمایش در زمان

 )  Sنامنظم ارائه شدند. حالات مربوط به توجه و سایر شرایط (مشاهده و یادآوري «زمان ساعت» توسط آزمودنی در مورد هر  
بودند، با این تفاوت که رویداد مورد نظر در اینجا  احساسی نشأت گرفته از عامل خارجی   Mو    Wهاي به شدت مشابه مجموعه

عنوان معیاري براي اشتباه یا تواند بههاي گزارش شده و واقعی تحریک می) بین زمانSبود نه حرکتی خودانگیخته. تفاوت (
 بت،یل  ؛1982لیبت و همکاران  اهده و گزارش تحت شرایط تجربی به کار رود (به متن و [ «سوگیري»  افراد در هنگام مش

 .Bرا نشان دادند (به جز    Sها سوگیري منفی خالص براي  همه آزمودنی   تقریباً] مراجعه کنید).  1983و پرل    تیرا  سن،یگل

D.(  در رابطه با مقادیر .)W-S (  سوگیري ،S    از جانب هر آزمودنی از مقادیرW   شود. موجود در همان جلسات آزمایشی کم می
تمایل به حرکت را   که صرفاً Wدهند که واقعاً در حال حرکت هستند، نه همچون  ها گزارش میزمانی است که آزمودنی  M  ـ

 W (W-S) M (M-S) 
 N X N X n X n X کننده شرکت 

S.B. 8 125ـ19 4 ـ59 4 ـ126 5 ـ 
G.L. 8 282ـ60 4 ـ202 4 ـ136 5 ـ 
B.D. 7 152ـ32 4 +51 4 ـ249 4 ـ 
S.S. 7 246ـ7 4 ـ118 4 ـ145 4 ـ 

C.M. 8 227ـ20 4 ـ103 4 ـ165 4 ـ 
 ـ28 20 ـ86 20 ـ160 22 ـ207 38 میانگین کل 

نوع پتانسیل  
آمادگی براي  

 Wهاي مجموعه 

هاي  زمان 
 شده آگاهی ثبت 

آغاز پتانسیل آمادگی  
 ) Wهاي  (در مجموعه 

آغاز پتانسیل منهاي  
W   :با توجه به آغاز 

)  W-Sآغاز پتانسیل منهاي (
 با توجه به آغاز: 

n W RPmn RP 90% RPmn RP 90% n RPmn RP 90% 

I 20 192ـ323 ـ366 14 ـ333 ـ343 ـ527 ـ535 ـ 

II 12 233ـ585 ـ950 6 ـ522 ـ825 ـ784 ـ1025 ـ 
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دهد که این زمان آغاز تولید خروجی نهایی حرکتی در قشر نشان می  Mکردند. مقادیر منفی ولی کوچکتر براي  گزارش می
براي حرکت» ( «فرمان درونی  یعنی  است،  و همکاران  مکمغز   تکانه1983کلوسکی  از  نه آگاهی  و  )،  عمقی  هاي حسی 

هاي آزمایشی که هر کدام  = تعداد مجموعه  n  - شوند (به متن مراجعه کنید).  پذیر که بعد از شروع حرکت ایجاد میتحریک
)،  Mهاي  (یا میانگین  Wهاي  برابر است با میانگین میانگین     nبراي مجموعه    Xآزمایش است. هر میانگین یا مقدار    40شامل  

مراجعه کنید).    ])1983و پرل    تیرا  سن،یگل  بت،یاند (به [لآزمایشی تعیین شده   40هاي  که هر کدام براي هریک از مجموعه
دهنده آغاز فعالیت عضله است)، براي هر دو  به الکترومیوگرام (سیگنالی  که نشانهاي آغاز پتانسیل آمادگی نسبتزمان  -

پایانی کل مساحت زیر نمودار    %90شود و زمانی که  که به صورت چشمی تخمین زده می  )MNحالت «تغییرات منفی اصلی» (
 شود، ارائه شده است.پتانسیل آمادگی شروع می

 روایی معیارها در رابطه با زمان قصد هشیارانه براي عمل ـ  4 ـ2

سترسی نیست، تعیین مستقیم  د  طور مستقیم قابلگر بیرونی بهاز آنجایی که تجربیات ذهنی براي مشاهده 
ذهنی چه مشخصه تجربۀ  بههاي  باشدبسا  ناممکن  منطقی  ریجر    کروتزفلد(  لحاظ  و  1978و  لیبت  ؛ 

نایگل  1979همکاران   هم  زمان حقیقی رخ دادن تجربۀ ذهنی  بارة  . این محدودیت در)1979؛ 
است   همکاران  صادق  و  لیبت  نشده،  منتشر  و  ) 1970(هارناد  روزمره  زندگی  در  افراد  براي  . 

نگرانه از لحاظ  درون  هاي بریم که معتبر بودن گزارش این معیار را به کار نمی   معمولاًمان،  پیرامون 
شناسم که  کنیم. کسی را نمیتلاش می   هامنطقی ناممکن است، اما در جهت ارزیابی صحت این گزارش 

بسا از لحاظ منطقی  باشد، هرچند که چنین موضعی چه   7رکلی اطور جدي معتقد به فلسفۀ اصالت نفس ببه
در توصیفاتی که  براي  (از سوي دیگر، حتی  است.  انکار  قابل  قابل  بارة  غیر  و  فیزیکی  رویدادهاي 

می  بیان  بیرونی  نمی مشاهدة  آنان  شوند  بود؛  قائل  مطلق  روایی  به توان  موقعیتبنا  منزلۀ    تناسب  به 
یافته از تجربیات حسی و ملموس، براي  هایی برآمده یا تشکیلاند یا سازه بازنمودهاي ذهنی ارائه شده

 ).) 1984مارگنو مثال بنگرید به (

قبول مواجه است که در جهت مطالعۀ جنبۀ    بنابرین، آدمی همواره با این راه جایگزین و غیرقابل
لحاظ  مان و رابطۀ آن با عملکرد مغزي تلاشی نکند، چراکه به پدیدارشناختی و اساسی هستی انسانی 

اثبات مستقیم آن توسط مشاهده  یا در عوض میمنطقی  نیست.  بیرونی ممکن  ارزیابی  گر  براي  توان 
درون  گزارش  تلاش  صحت  به   کرد نگرانه  با  روش و  آزمون کارگیري  غیرمستقیم،  کنترل  و  هاي  ها 

ایم عملیات همگرا، در مورد روایی آن اطمینان حاصل کرد. در مطالعۀ حاضر مبنا را بر این گذاشته 

ꟷꟷꟷ 
تاکید دارد که    )solipsismاصالت نفس (  ۀفلسف.  ۷ نکته  این  بر 

کند هستی  چیز در جهان تا زمانی که «خود» آن را درك میهمه 
عده بدارد.  جورج  ایرلندي،  فیلسوف  مباحثات  در   ،رکلیااي  را 

 دانند. گیري این نظریه تاثیرگذار میشکل
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شان (از میل یا تصمیم به حرکت) را با موقعیت نقطۀ در حال چرخش  که اشخاص قادرند آگاهی درونی 
شود) یا «لحظۀ زمان» مرتبط سازند. بدین  صورت تصویري مشاهده شده و بعداً گزارش می   (که به 

کننده از لحاظ تجربی این است: آیا روش مطمئنی وجود دارد براي اینکه مقدار  ترتیب پرسش تعیین 
بر میل به  شده (در مورد تجربۀ درونی فرد مبنی واقعی و زمان گزارش   اختلاف احتمالی میان زمان 

اند،  حرکت) را حساب کنیم؟ انواع مختلف و مستقل مشاهدات کنترل که در ذیل توضیح داده شده 
می  ایجاد  را  خاطر  اطمینان  لحظۀ این  دقت  حاضر  اهداف  به  رسیدن  براي  بگوییم  که  زمانی    کنند 

شده کافی است (یعنی براي تعیین معنادار بودن اختلاف میان زمان شروع پتانسیل آمادگی و  گزارش 
 قصد هشیارانه). 

 مقایسۀ رویدادهاي همزمان    ـ1 ـ4 ـ2

طور همزمان میل یا قصد هشیارانه براي حرکت و تجربۀ بصري  روش ما مستلزم این است که فرد به  
هاي ذهنی  «موقعیت ساعت» روي صفحۀ پرتو کاتدي را مشاهده کند تا بعداً گزارش بدهد. مقایسه 

؛  1957  نگیشوند (بورهاي همزمان اما جدا از هم دستخوش خطاهاي احتمالی می پدیده براي  زمانی  
هاي  هاي تجربی مجموعه ). با این وصف در هرکدام از بخش 1973؛ استرنبرگ و نول  1973افرون  

هاي تصادفی  گیري چنین خطایی کمک کنند. براي این منظور در زمان کنترلی وارد کردیم تا به اندازه 
محرك  اش از این  و نامنظم بعد از هر آزمایش، محرکی پوستی انتقال داده شد و شخص زمان آگاهی 

هاي مربوط به اعمال خودانگیخته  . به جز این تمام مراحل دیگر با مجموعه آزمایشکردرا گزارش  
یکسان بود (به غیر از آگاهی از محرك که جایگزین آگاهی از میل به حرکت شد). زمان حقیقی  

بندي  هاي کنترل در مراحل بعدي براي پژوهشگر مشخص بود و اختلاف میان زمان تحریک در مجموعه
طور عینی قابل تعیین بود. با توجه به مشابهت فرایندها  شده توسط فرد و زمان واقعی محرك به گزارش 

هاي مربوط به مشاهدة همزمان زمان ساعت به صورت بصري و آگاهی از احساس پوستی با  و دشواري 
شده در گزارش  گیري مشاهدة همزمان زمان ساعت و آگاهی از میل به حرکت، هرگونه «خطاي» اندازه 

را می  محرك  از قصد  زمان  زمان آگاهی  به  مربوط  در گزارش  احتمالی  از خطاي  برآوردي  توان 
به  نظر گرفت.  به حرکت در  نسبی پیش از زمان  طور معمول گزارش شده که احساسات پوستی  طور 

؛ بورینگ  1978(الن    است  8دهند، که یادآور اثر ورود قبلیواقعی انتقال (با مقدار منفی) رخ می 
هاي همراه با محرك یافت شد، تفاوت بین شروع  . با این حال، مقدار خطایی که در مجموعه)1957

ꟷꟷꟷ 
) موضوعاتی که توجه  1908بر اساس اثر ورود قبلی تیچنر ( .8

ها شده است سریع تر به حیطۀ آگاهی ورود پیدا  معطوف به آن 

به موضوعی که  کنند، یا به عبارتی موضوعات مورد توجه نسبت می
 شوند.  تر ادراك میمان نیست سریعمورد توجه 
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تر لحاظ کیفی تغییر نداد؛ در واقع، عموماً این تفاوت را بزرگ پتانسیل آمادگی و قصد حرکت را به 
 ). 1کرد (جدول 

 برآورد کردن زمان شروع رویدادي ذهنی و درونی ـ  2 ـ4 ـ2

کنندگان زمان شروع رویدادي ذهنی و درونی مانند  ممکن است این ایراد مطرح شود که شرکت
اي ناشی از محرك  کنند که در مورد زمان شروع تجربهقصد هشیارانه را به همان طریقی برآورد نمی 

 :شویمدهند. در ارتباط با چنین موضوعی، نکات زیر را متذکر می خارجی نظر می 

کننده توصیه شده بود که «به دنبال» نخستین نمود آگاهی مورد نظر باشد و افراد  به هر شرکت  )الف
 . انجام این کار مطرح نکردندبراي هیچ مشکلی 

مغزي و داراي پیچیدگی، هرچند که در حقیقت ناشی از محرکی  حتی در مورد رویدادي درون  ) ب
لیبت  هاي قبلی (توجه گزارش شود. در پژوهشتواند بدون تأخیر قابلشده باشد، زمان شروع می اعمال

تنی مغز  وسیله محرکی به ساختار حسی )، در مورد احساسی نزدیک به آستانه که به 1979و همکاران  
ثانیه (لمنیسکوس داخلی یا میانی) برانگیخته شده بود، برآورد ذهنی زمان شروع آن تنها چند ده میلی 

براین، براي ایجاد  وسیله محرك پوستی ایجاد شده بود تفاوت داشت. علاوهتري که بهبا احساس واضح 
پالس در    20رکانس  هاي محرکی (با فها، تکرار پالس هرگونه تجربۀ حسی و ذهنی در آن آزمایش

ثانیه براي هم لمنیسکوس داخلی و هم قشر حسی نیاز بود. با این  میلی   200ثانیه) به مدت حداقل  
شرکت  می حال،  پیوسته  آنان  کنندگان  کنند؛  اعلام  یک  هر  براي  را  متفاوتی  شروع  زمان  توانستند 

به حس ناشی از  توجهی نسبتگزارش کردند که احساس ناشی از لمینیسکوس میانی بدون تأخیر قابل 
شود، در حالی که شروع احساس قشري به میزان مدت زمان لازم  پالس محرك تکی به پوست آغاز می 

 ).1979لیبت و همکاران براي تحریک تأخیر داشت (

شوند،  در مورد دو رویداد ذهنی و درونی متفاوت اما مرتبط که به عمل ارادي یکسانی مربوط می   )ج
هاي شروع متفاوتی را با جهت اختلاف مناسب گزارش کردند.  طور مداوم زمان کنندگان به شرکت

به منظور مطالعۀ اعمال خودانگیخته، از شرکت تا  تحت شرایط تجربی یکسان  کنندگان خواسته شد 
زمان ساعت را در مورد آگاهی از حرکت واقعی به جاي آگاهی از تمایل به حرکت گزارش دهند.  

طور  به نقطۀ صفر الکترومیوگرام و به اي نسبت طور غیرمنتظرهمقادیر زمان آگاهی از حرکت واقعی به 
کتی در  هاي گزارش شده براي آگاهی از تحریک پوست که در آن حربه زمان جزئی اما پیوسته نسبت 

 مراجعه شود).  .الف1 کار نبود، منفی بودند (به جدول
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هاي آگاهی از حرکت واقعی کمی قبل از حرکت واقعی بود، این موضوع  از آنجایی که زمان 
آگاهی مرتبط با آغاز آنی   ةکنندزمان آگاهی از حرکت واقعی ممکن است منعکس  دهد کهنشان می 

کلوسکی،  هاي مک ). این با یافته1983و پرل    تیرا  سن، یگل  بت،یخروجی حرکتی در مغز باشد (ل
بندي ذهنی «فرمان حرکت»  ) همخوان است که بر مبناي آن زمان 1983(  9باتچ، پاتر و بورك کول

بر حرکتِ انجام شده،  دهد؛ معلوم شد که احساس مبنی ثانیه قبل از الکترومیوگرام رخ می میلی   100تا  
که توسط ورودي حاصل از منابع حسی پیرامونی برانگیخته شده بود، با تاخیر زمانی درخور توجه و  

رسد آگاهی از حرکت واقعی رویدادي ذهنی  رو، به نظر می طور جداگانه قابل گزارش است. از اینبه
باشد، که متفاوت از با این حال، شرکت تمایل به حرکت و درونی  با آن مرتبط است.  کنندگان  اما 

با زمان زمان  را  از حرکت واقعی  نمی هاي آغاز آگاهی  اشتباه  به حرکت  تمایل  کردند؛  هاي شروع 
به  نسبت ثانیه  میلی   120طور متوسط حدود  آگاهی از تمایل به حرکت همواره و به  هاي زمانگزارش 

 از آن) بود.  هاي آگاهی از اجراي واقعی حرکت منفی (قبلزمان 

 دهی هاي گزارش شیوه    ـ3 ـ4 ـ2

هاي  شده، استفاده از شیوه هاي گزارش هاي آزمایش و افزایش اطمینان از روایی زمان یکی از راه  
متفاوت براي گزارش    کاملاًپیوسته جهت مشاهده و گزارش است. دو شیوه  هممختلف و مستقل اما به 

(الف)  «موقعیت  رفت:  کار  به  آگاهی  زمان  در  کاتدي  پرتو  صفحۀ  نقطۀ  مورد  در  ساعت»  هاي 
روي صفحۀ پرتو   هاي نهایی توقف نقطهبه موقعیت هاي قاطعانه و (ب) طرز قرارگیري نسبت خوانش 

). با این حال، هر دو  1983و پرل    تیرا  سن،یگل  بت،ییافت (لطور تصادفی تغییر می کاتدي که به
دهی  تمایز نبودند. (در گزارش   قابل  اساساًشیوه مقادیري براي زمان تمایل به حرکت نشان دادند که  

از  با شیوة «طرز قرارگیري»، شرکت  اولیه  بایستی موقعیت نقطه متحرك [در زمان آگاهی  کنندگان 
آوردند؛ موقعیت نهایی توقف در  به موقعیت نهایی توقف نقطه به خاطر می تمایل به عمل] را تنها نسبت

دادند که آیا نقطۀ توقف نهایی  یافت. افراد باید نظر می طور تصادفی تغییر می هاي مختلف به آزمایش
روي صفحه پرتو کاتدي در موقعیت ساعتی «جلوتر» یا «بعدتر» از موقعیت بۀادآمده براي نقطۀ در  
حال چرخش بوده است؛ نیازي نبود موقعیت قطعی نقطۀ متحرك در رابطه با قصد حرکت را مشخص  

اي مشابه از طرز قرارگیري در مورد برآوردهاي  ]. براي شیوه 1983و پرل    تیرا  سن،یگل  بت،یکنند [ل
 ] مراجعه کنید.) 1983کلوسکی و همکاران  مک زمانی همچنین به [ 

ꟷꟷꟷ 
9. McCloskey, Colebatch, Potter & Burke 
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 غیرقابل یادآوري از قصد هشیارانه؟   ۀ آگاهی اولی   ـ4 ـ4 ـ2

بدین سان زمان  ممکن است ادعا شود مرحله   از تمایل هشیارانه وجود دارد،  اي غیرقابل یادآوري 
شود. با این حال، باید توجه  اي متأخر و قابل یادآوري از آگاهی مربوط می شده تنها به مرحله گزارش 

داشت که براي گزارش زمان تمایل به حرکت، فرد تنها لازم است موقعیت ساعتی نقطه در حال چرخش  
نباید  لزوماً  شود، به یاد آورد و  را در زمانی که براي اولین بار از تمایل یا قصد به حرکت آگاه می 

غیرقابل    ۀبر وجود آگاهی اولیآگاهی اولیه را به خاطر آورد. در هر حال، هیچ مدرکی مبنی   خودِ 
قطعیت  عدم  از  برخی  با  مشابه  اما  ندارد.  وجود  قیادآوري  و  فرضی  مورد    ابلهاي  در  دیگر  درك 

درون زمان  و  ذهنی  رویدادي  نمی بندي  فرضی  چنین  به زاد،  فعلاً  چون  شود  رد  تجربی  تواند  لحاظ 
 نیست.  شدنی آزمایش

 هاي مغزي شاخصی براي آغاز فعالیت  ۀ مثاب پتانسیل آمادگی به    ـ5 ـ2

در مورد مسئلۀ تجربی در رابطه با آغاز عملی ارادي، باید در نظر گرفت که آیا شروع  پتانسیل آمادگی  
کنند یا خیر. نقش  شده شاخصی معتبر براي زمان آغاز فرایندهاي مغزي است که عمل را تولید می ثبت

شود در آغاز فرایند ارادي هنوز  هاي مغزي که توسط پتانسیل آمادگی نشان داده می دقیق فعالیت 
سازي ارادي براي عمل رسد که مؤلفۀ پتانسیل آمادگی مربوط به آماده مشخص نشده است. به نظر می 

شود، بخشی از قشر مغز که در سطح مزیال هر نیمکره قرار دارد و  در ناحیه حرکتی تکمیلی تولید می 
 ). 1978کورنهابر   و کیالف؛ د1982؛ اکلز 1982و همکاران  بتیروي خط میانی است (لروبه

طور واضح  هاي آمادگی مرتبط با اعمال خودانگیخته و خودجوش (نوع دوم) در واقع بهپتانسیل 
)، که محلی از پوست سر است که بالاي  1982لیبت و همکاران  رسند (در رأس سر به حداکثر می 

طور مطرح شده است که در تمام حرکات ارادي  نواحی حرکتی تکمیلی و مجاور آن قرار دارد. این 
). با این حال، براي  1982اکلز  شوند (می رویدادهاي عصبی ابتدایی در نواحی حرکتی تکمیلی آغاز  

اهداف فعلی لازم نیست که نقش کامل ناحیه حرکتی تکمیلی در رابطه با فرایندهاي پتانسیل آمادگی  
به  پتانسیل آمادگی  تنها لازم است  نشان   شاخصیعنوان  مشخص شود.  دهندة  معتبر پذیرفته شود، که 

این  شروع مراحل پردازش مغزي است که عمل ارادي را آغاز می   زمان   کمترین کنند، حتی اگر 
 فرایندها باید در جاي دیگري از مغز آغاز شوند. 

دهندة آغاز دقیق عمل ارادي  طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان بسا ادعا شود که پتانسیل آمادگی به چه 
شوند  ریزي باشد که متناوباً ایجاد می برنامه نیست. بلکه پتانسیل آمادگی ممکن است نمایانگر مراحل پیش 
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سازي  گر عملکردي ارادي نیستند. در این صورت، آغاز واقعی عملی ارادي و مشخص به فعال و نشان 
حرکتی واقعی    ۀسازي بستگی خواهد داشت تا تخلیهاي آماده یا برانگیختن هشیارانه یکی از این توالی

رسد حدس و گمانی فاقد عمومیت باشد که توسط شواهد تجربی  تولید شود. چنین طرحی به نظر می 
زاد مکرراً و بدون  هاي آمادگی درون انگارد که پتانسیلشود. (الف) این طرح از پیش می تأیید نمی 

آیند. این موضوع  گونه آگاهی ذهنی مرتبط و بدون وقوع حرکات ارادي واقعی پدید میایجاد هیچ 
باشد. پتانسیل آمادگی   نشدنی هاي موجود آزمایش رسد با تکنیک طور تجربی اثبات نشده و به نظر می به

زمینه  اي پس انفعالات دوره   ول  طور واضح از فعشود، به که پیش از عملی ارادي و منفرد ظاهر می 
  40ثانیه) براي    1.4هاي پیش از فعالیت الکترومیوگرام ( گیري از دورهقابل تشخیص نیست؛ میانگین

عمل جابجایی قابل اعمال اما همچنان همراه با اختلالی در پتانسیل آمادگی در رأس سر به دست داد.  
خودي و منفرد در طول  با این وجود، باید توجه داشت که تغییرات آهسته پتانسیل منفی و مثبت خودبه 

آمیز ثبت شد و مشخص شد که  طور موفقیت اي پیش از آزمون واکنش انتخابی بهثانیه   5هاي  دوره
خودي  ). این تغییرات پتانسیل آهستۀ خودبه 1982م  بورن، ویپل و استمربوط به مهارت در عملکردند (

هاي  جاي رأس سر در نواحی پیشانی بیشترین مقدار را داشته و داراي قطب و جالب توجه ظاهراً به 
کنند که با پتانسیل آمادگی منفی که در  ها فرایندهایی را منعکس می آن   احتمالاًمنفی یا مثبت بودند؛  

به  متفاوتی  ذهنی  زمینۀ  در  و  است  حداکثر  سر  می رأس  اعمال دست  در  (ب)  دارد.  تفاوت  آید، 
دهند  شده هیچ رویداد الکتروفیزیولوژیکی خاصی را نشان نمی هاي آمادگی ثبتخودانگیخته پتانسیل 

نشانه  است  ممکن  پیشکه  از  فعالاي  از  حاکی  فرایندي  زمان  درآمد  در  هشیارانه  تمایل  سازي 
و پرل    تیرا  سن،یگل  بت، یل؛  1982لیبت و همکاران  ثانیه باشد ( میلی   ـ200شده در حدود  گزارش 
پتانسیل1983 (براي  [د).  به  مراجعه کنید  اعمال خودگام همچنین  به  مربوط  آمادگی  و    کیهاي 

دهد که پتانسیل  ].) (ج) شواهد موجود نشان می 1980و همکاران    یباساک ی؛ ش1976همکاران  
به انجام هر عمل رخ می   آگاهیآمادگی پیش از هر عمل ارادي و همچنین   دهد  هشیار از تمایل 

). در نتیجه، طرح مخالف با آغاز عمل 1983و پرل    تیرا  سن،یگل  بت،یل؛  1982لیبت و همکاران  (
اي منتج خواهد شد؛ فرایندهاي  اي دو مرحله به وسیلۀ پتانسیل آمادگی در بهترین حالت به مداخله

طور ناهشیار توالی ارادي را آغاز خواهند کرد، اما تحقق عمل حرکتی سازي» عصبی همچنان به «آماده 
و  واقعی به عملکرد کنترل هشیارانه بستگی خواهد داشت. چنین نقشی در رابطه با عملکرد هشیارانه  

 اي که در این مقاله مطرح شده است سازگار است.با نظریه 

شان براي هر عمل، خود  نگرانه افراد در مورد قصد هشیارانه آیا ممکن است که مشاهدة درون 
ی که  سؤالگذارد (شده تأثیر میثبت  هاي آمادگیدهندة فرایندي عصبی باشد که بر روي پتانسیل نشان 
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ناشناس   مطرح    بارةردمنتقدي  آزمایشکرمقاله  از  محدود  تعدادي  در  است)؟  پتانسیل ده  هاي  ها، 
ها هیچ گزارشی از  حرکت خودانگیخته ثبت شد و در آن  40هاي متشکل از آمادگی براي مجموعه 

هاي  هاي آمادگی در این مجموعهکنندگان درخواست یا ارائه نشد. پتانسیل زمان آگاهی از شرکت 
هاي «همراه گزارش» شباهت  هاي آمادگی سري «بدون گزارش» از نظر شکل و زمان آغاز با پتانسیل

و همکاران  داشتند ( پرل    تیرا  سن،یگل  بت،یل؛  1982لیبت  زمان  1983و  ). همچنین، گزارش 
») همان  Sهاي «به محرکی حسی که در زمانی تصادفی و نامنظم منتقل شده بود (مجموعهآگاهی نسبت 

کرد؛  طلبید که گزارش در مورد اعمال خودانگیخته ایجاب می نگري را از افراد می وجه و درون نوع ت
پتانسیل این حال، اصلاً هیچ  با آزمایشپیش  با  ارتباط  معناداري در  هاي تحریک وجود  ازرویداد و 

گیري  توان نتیجه ). می 1983و پرل    تیرا  سن،ی گل  بت،یل؛  1982لیبت و همکاران  ؛  1نداشت (شکل  
درون  «فرایند  که  روي  کرد  بر  باشد  اهمیت  حائز  مطالعه  نتایج  براي  که  طریقی  هیچ  به  نگرانه» 

نگرانه  هاي آمادگی تأثیر نداشت. چنانچه الگوهاي الکتروفیزیولوژیک مرتبط با مشاهده درون پتانسیل
هاي آمادگی در رأس سر  هاي پتانسیل یا حالت توجه مورد نیاز براي آن وجود داشته باشد، در ثبت 

 مشهود نیستند. 

   آغاز ناهشیار اعمال ارادي   ـ3

دست    معمولاًهاي آمادگی  شوند، آغاز پتانسیلدر رابطه با اعمالی که به صورت آزاد و ارادي انجام می
میلی  از زمان کم چند صد  قبل  به عمل شروع  هاي گزارش ثانیه  براي آگاهی از هرگونه قصد  شده 

پذیر  هشیار (قابل یادآوري) امکان   ۀرسد قبل از اینکه هرگونه آغاز یا مداخلشود. بنابراین به نظر می می 
فعالیت  برخی  شدهباشد،  شروع  عمل  نهایی  اجراي  با  مرتبط  عصبی  این  هاي  به  موضوع  این  اند. 

عملی ارادي و خودانگیخته از نوعی که    براي شود که آغاز فرایند مغزي حتی  گیري منجر می نتیجه
شود. (واژه «ناهشیار» در اینجا صرفاً  طور ناهشیار شروع می به   معمولاًو    احتمالاًدر اینجا مطالعه شده،  

تواند فرایندهاي  شوند؛ این می اي هشیارانه ابراز نمی عنوان تجربه به تمام فرایندهایی اشاره دارد که به
هشیار یا سایر فرایندهاي ناهشیار و غیرقابل گزارش ممکن را شامل شده و تمایزي  هشیارانه، نیمه پیش
شود.) به بیانی دیگر، قبل از اینکه هر گونه آگاهی ذهنی و قابل گزارشی وجود  ها قائل نمی آن   میان 

گیرد» که عمل را آغاز کند یا بر اینکه چنین تصمیمی اتخاذ شده، مغز «تصمیم می داشته باشد مبنی 
 اقل براي آغاز عمل آماده شود. حد

بسا ادعا شود که آغاز ناهشیار در مورد آن دسته از اعمال ارادي خودانگیخته اما شاید تکانشی  چه 
آهسته آگاهانۀ  تأمل  شامل  که  اعمالی  به  اما  باشد،  صادق  شده  مطالعه  اینجا  در  مورد  که  در  تري 
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هاي مغزي ناهشیار در تأمل هشیارانه خود  هاي عمل هستند ارتباط ندارد. نقش احتمالی فعالیت گزینه
اقدامی قصد اي بحث مسئله  انتخاب آگاهانۀ  از  بعد  ، اجراي  مندبرانگیز و دشوار است. در هر حال، 

با نوع عمل   احتمالاً سازي مغزي عمل حرکتی واقعی،  سازي و پیاده ارادي و خاص آن عمل، یعنی فعال
داده آزادانه  قرار  مطالعه  مورد  ما  که  عملی  اي  از  قبل  ثانیه  چند  که  زمانی  حتی  دارد.  ارتباط  ایم 

پیش  هشیارانه برنامه خودانگیخته  همۀ   ياریزي  باشد،  گرفته  شکل  شده  تعیین  کمتري  دقت  با  که 
طور نجام عمل را به کنندگان پیوسته گزارش کردند که قصد آگاهانۀ خاص و متداول براي اشرکت

و    تیرا  سن، یگل  بت،یل؛  1982لیبت و همکاران  اند (جداگانه و درست قبل از هر عمل تجربه کرده 
شود نتیجه بگیرم پیش از اجراي هر عمل ارادي و هشیارانه، فرایندهاي  ). این باعث می1983پرل  

 شوند. ثانیه قبل از عمل آغاز می میلی  500گیرد که حدود اي صورت می و ویژه مغزي ناهشیار 

 عملکردهاي ذهنی و ناهشیار هاي عصبی  پایه    ـ1 ـ3

  نقش «ناهشیار» در تغییر و کنترل تصمیمات و اقدامات ارادي جانبداري شده بود   از  ها پیشاز مدت 
تی محکم اما غیرمستقیم استنباط  شناخروان شواهد    ). این نقش از تحلیل 1960؛ وایت  1955(فروید  

بر اینکه فرایندهاي ناهشیار این  دهند مبنی هاي تجربی حاضر شواهد مستقیمی ارائه می شده بود. یافته
هاي عصبی معینی براي این عملکرد  کنند و به پایه امکان را دارند و در واقع اعمال ارادي را آغاز می 

 کنند.ناهشیار اشاره می 

  ۀپرداخت که تجربمی  سؤال ها با فرضیه عمومی پیشین همخوان است که به این   براین، این یافته علاوه
اش ارتباط دارد و چه چیزي این را از فرایندهاي  هشیارانه و ذهنی هر فرد چگونه با فرایندهاي مغزي 

مغزي لازم که    زمانی قابل توجهی از فعالیت   دورةسازد. فرضیۀ مذکور معتقد بود  ناهشیار متمایز می 
کشد، ممکن است براي ایجاد بسیاري از اشکال ویژة تجربیات هشیارانه  ثانیه طول میچند صد میلی 

هاي  بر اینکه فعالیت شد مبنیهاي تجربی ناشی می ). این فرضیه از یافته 1965لیبت  ضروري باشد (
اي حسی و هشیارانه  اف عصبی» براي تجربهثانیه یا بیشتر ادامه یابند تا «کفمیلی  500قشر مخی باید تا  
این موضوع  ).  1979و همکاران    بت ی؛ ل1982؛  الف1981؛  1973؛  1966  بتیبه دست آید (ل

هاي عصبی که به اندازه کافی و  بر شواهد شد که آن دسته از فعالیت منجر به برداشتی دیگر و مبتنی 
دهند که دوره  یابند، در سطوح ناهشیار باقی خواهند ماند. شواهد حاضر نشان می طولانی ادامه نمی 

براي دستیابی به «کفاف عصبی» جهت  زمانی قابل توجه و مشابهی از فعالیت عصبی نیز ممکن است  
قصد هشیارانه    ۀقصد هشیارانه یا تمایل به انجام عملی ارادي مورد نیاز باشد. به این معنا، تجرب  ۀتجرب

آید؛ با این حال، ممکن  اي ثانویه از فرایند آغازگر ناهشیار و اولیه پدید می عنوان نتیجه براي عمل به 
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سازي هشیارانه») یا مسدود کردن پیشرفت آن («وتو»)  است هنوز در تکمیل فرایند آغازگر («فعال 
 نقش داشته باشد. 

 عملکرد هشیار در عمل ارادي      ـ4

اگر مغز بتواند عملی ارادي را قبل از ظهور قصد هشیارانه آغاز کند، به عبارت دیگر، اگر فرایندهاي  
باش  گرناهشیار آغاز این  ناجراي خاص عمل  البته  براي عملکرد هشیارانه وجود دارد؟  نقشی  د، آیا 

مغزي   یا کنترل خروجی  تأثیرگذاري  فعال جهت  بگوییم مداخله هشیارانه و  تصور ممکن است که 
). با این حال، چنین  1982هارناد  ذهنی کنترل هشیارانه خیالی باطل است (  ۀوجود ندارد و تجرب

نظریه دیدگاه  از  حتی  همان انگار  یگانه پردازي  باوري  نیست،  الزامی  نیز  جبرگرا  در و  که  طور 
هاي عصبی تعامل  تواند با فعالیت ) از آگاهی آنی مشهود است که می 1980(  10بندي اسپري صورت 

) مطرح کرده است که  1984(  11دان نظري مارگنو داشته و بر آن تأثیر بگذارد؛ همچنین فیزیک 
فیزیکی   ة شدتواند بدون هرگونه صرف انرژي یا نقض قوانین شناخته مداخله هشیار در عملکرد مغز می 

توان در سطحی پدیدارشناختی مطالعه کرد؛  هاي کنترل هشیارانه را می رخ دهد. به هر حال، قابلیت
هاي عملی کنترل هشیارانه در سطحی بحث کنیم که نیاز به  توانیم فعل حال در مورد ظرفیت یعنی می 

ها جبرگرایی  گونه تعبیر فلسفی خاصی در مورد تعامل ذهن و مغز ندارد، چه این گزینه تعهد به هیچ 
 ذهنی.   ۀگرایی در برابر مداخلپدیدهشبه  ۀ آزاد باشد یا نظری ةدر مقابل اراد 

تواند قبل از خروج نهایی حرکتی اعمال شود تا نتیجۀ ارادي را انتخاب  معتقدم کنترل هشیارانه می 
به   ،یا کنترل کند. فرایند ارادي ناهشیار آغاز می که  طور هشیارانه براي ادامه  تواند به شود، می طور 

طور هشیارانه «وتو» شود. در صورت وتو، مرحله  یافتن اجازه پیدا کند تا به عمل حرکتی بیانجامد یا به 
می  مسدود  مغزي  و  حرکتی  پردازش  به بعدي  فعالطوري شود،  عملاً  در  که  حرکتی  اعصاب  سازي 

ثانیه قبل  میلی   200تا    150چراکه قصد هشیارانه حدود    است، عضلات رخ ندهد. چنین نقشی ممکن  
دهد) گزارش شده است، هرچند که این قصد  سازي عضله (که الکترومیوگرام نشان میاز شروع فعال
دهد. فرایندهاي متأخر مغزي که تصور  ثانیه دیرتر از فرایندهاي آغازین مغزي رخ می چند صد میلی 

ب می  مستقیم ه شود  تخلیطور  به  منجر  سلول  ۀ تر  در  می نزولی  هرمی  مؤلفه  هاي  در  است  ممکن  شوند، 
سازي عضله  پتانسیل حرکتی نهایی منعکس شوند که در نزدیکی انتهاي پتانسیل آمادگی و قبل از فعال 

حرکتی/حرکتی در سمت مخالف با دست فعال تولید  قرار دارد. پتانسیل حرکتی نهایی که در قشر پیش 

ꟷꟷꟷ 
10. Sperry 11. Margenau 
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شیباساکی و  ثانیه (میلی   10) یا شاید به اندازه  1976دیک و همکاران  ثانیه ( میلی   50شود، حدود  می 
اي در حدود  شود. مدت زمان ویژه ) قبل از ثبت الکترومیوگرام عضله شروع می 1980همکاران  

تواند شروع پتانسیل حرکتی نهایی  ماند که در آن کنترل هشیارانه می ثانیه باقی می میلی   200تا    100
شیباساکی و  ثانیه (میلی   50) یا حدود  1976دیک و همکاران  ثانیه (میلی   90را مسدود کند. حدود  

نیز ممکن است ایجاد    12» حرکتی) پیش از ثبت الکترومیوگرام «پتانسیل مثبت پیش 1980همکاران  
حرکتی  شود. معناي این مؤلفه هنوز نامشخص است. اما حتی اگر فرض شود که پتانسیل مثبت پیش 

فعال نشان  ( دهندة  باشد  تخلیۀ عصب حرکتی  از  قبل  درست  قشري  همکاران  سازي حرکتی  و  دیک 
تا    110شده» از قصد هشیارانه یا  ثانیه پس از زمان «اصلاح میلی   100تا    60) هنوز حدود  1976

تواند بر فرایند  ماند که در آن کنترل هشیارانه می ثانیه پس از زمان بدون تصحیح، باقی می میلی   150
 حرکتی تأثیر بگذارد. سازي پیش مثبت 

 
» (حرکتی)، «Mرویداد رأس سر در شرایطی که آمادگی براي عمل «وتو» شده است. در ستون  هاي پیش پتانسیل.  2شکل  

بنا به  رفت شرکتاي که انتظار میگونهکننده از پیش تعیین شده بود، به عمل براي شرکت  40زمان انجام هر یک از   کننده 
دهد، به الکترومیوگرام) رخ می(   0شده در پتانسیل که پیش از زمان  ریزي کند. شیب منفی ملایم ثبتقاعده از قبل برنامه

ریزي  ها برنامه شباهت دارد که براي آن دسته از اعمال خودانگیخته قابل مشاهده بود که در مورد آن  Iپتانسیل آمادگی نوع  
بود.   اعمال «خودگام» (1982لیبت و همکاران  (درونی گزارش شده  آمادگی  پتانسیل  شبیه  دیک و همکاران  )؛ همچنین 

را که در سري    اي هاي ذهنیکنندگان دستور داده شد که (الف) همان وضعیت»، به شرکت M-vetoاست. در ستون «)  1976
M  شده) اتخاذ کنند اما (ب) هنگامی که نقطه چرخان صفحۀ کاتدي به حدود  سازي براي حرکت در زمان تعیین داشتند (آماده
شده رسید، این قصد را ثانیه) قبل از زمان تعیینمیلی   200تا    100انداز ساعت (در واقع حدود  ثانیه» در شماره  5تا    2.5«

سازي حرکتی و  با دقت کافی، عدم وجود هرگونه فعال  به افزایش دامنه«وتو» کنند. با تحت نظر داشتن الکترومیوگرام نسبت
شده توسط اپراتور در اتاق  تعیین 0هاي قابل مشاهده تأیید شد. در غیاب فعالیت الکترومیوگرام آغازگر کامپیوتري براي زمان

ꟷꟷꟷ 
12. premotion positivity 



   آغازگري ناهشیار مغزي و نقش ارادة هشیار در عمل ارادي م شش ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

  22 

وجود    Mدار مشابه با آنچه در سري  فرض به شکل شیبواقعی عضلات، پتانسیلی پیش   فعال نشدندیگري فراهم شد. با وجود  
سازي براي حرکت بود؛ اما توجه داشته باشید که گیري و آمادهدهندة قصد در حال شکلشد که نشانداشت، مرتباً نمایان می

کنندگان نشان داده شده در شکل) افزایش منفی خود را در  نفر از شرکت 3(براي  معمولاً M-veto هاي آمادگیاین پتانسیل
فرض براي معکوس کردن قصد عمل. پایان دادند، یعنی در حدود زمان پیش   0ثانیه قبل از زمان  میلی  250تا    150حدود  

تر بود و با شیبی پایدار تا حداقل  آزمایش دیگر بزرگ  3شده در  از پیش تعیین  M، پتانسیل  .S.B(در مورد آزمودنی چهارم،  
شده در آزمایشی است که در اینجا نشان داده شده ثبت  Mافزایش یافت، که برخلاف    0ثانیه قبل از زمان  میلی  100تا    50

شد، شده و مشابه منتقل میهاي تعیین»، محرکی پوستی که در زمانS].) در ستون «1982لیبت و همکاران  است؛ بنگرید به [
غایب یا نسبتاً ناچیز بودند، با وجود اینکه توجه و    Sرویداد در سري  هاي پیش دگی براي عمل گردید. پتانسیلجایگزین آما

کننده باید  وجود داشت، بدین معنا که شرکت  M-vetoو    Mانتظار براي رویدادها مشابه با توجه و انتظاري بود که در سري  
  بت،ی لو گزارش دهد (با اعمال تغییرات از [  کندشده براي تحریک از قلم افتاده بود، مشاهده  رویدادهایی را که در زمان تعیین

 ]). 1983  سن ی و گل  ت ی را

 شواهدي براي کنترل به شکل «وتو» ـ  1 ـ4

شرکت  (الف)  دارند:  نوع  دو  هشیارانه  وتوي  از  حاکی  دربارة  شواهد  ما  مطالعه  در  که  کنندگانی 
هاي هشیارانه شرکت کرده بودند، گزارش کردند که در برخی از  بندي زمان هاي آمادگی و  پتانسیل
ها تمایلی هشیارانه و قابل یادآوري براي عمل پدید آمد، اما قبل از وقوع هرگونه حرکت  آزمایش

منتظر پدید آمدن میلی   عملی «متوقف» شده یا به نوعی سرکوب شد؛ در چنین مواردي، فرد صرفاً 
لیبت و همکاران  دیگر بود و با تحقق آن، حرکت اصلی رقم خورد که پتانسیل آمادگی آن ثبت شد (

هاي آمادگی  ). با این وصف، در حال حاضر تکنیکی براي ثبت و تحلیل آن دسته از پتانسیل1982
می  که  نیست  انگیزه موجود  چنین  با  به  توانند  که  باشند  مرتبط  نامنظمی  و  خودجوش  آگاهانۀ  هاي 
هاي  هایی از اعمال که قرار بود در زمان شوند. (ب) در مجموعهواقعی منجر نمی رویدادي حرکتی و  

کنندگان از پیش اطلاع داده شد که قصد/آمادگی در حال  شده انجام شوند، به شرکت تعییناز پیش
ثانیه قبل از زمان ساعت  میلی   200تا    100گیري براي عمل را وتو کنند و این کار را حدود  شکل

اي انجام دهند که در غیر این صورت قرار بود در آن عمل را اجرا کنند. در این  شدهتعیین از پیش
هیچمجموعه اینکه  وجود  با  پیشها  پتانسیل  هم  باز  نداد،  رخ  واقعی  عضلانی  فعالیت  رویداد  گونه 

  بت، ی») (لM-veto، «2شد (شکل  داري در طی بیش از یک ثانیه قبل از زمان مقرر ثبت می شیب
ریزي قبلی  در حالت وجود برنامه   ). این با پتانسیل آمادگی اعمال خودانگیخته 1983  سنیو گل  تیرا

، پتانسیل آمادگی نوع اول). شکل پتانسیل آمادگی «وتو»  1982لیبت و همکاران  مشابهت دارد ( 
شده» که با حرکات واقعی همراه  تعیینهاي آمادگی «ازپیش (در اغلب اما نه در تمام موارد) با پتانسیل

ثانیه قبل از زمان مقرر تغییر  میلی   250ـ150بودند، متفاوت بود؛ پتانسیل منفی اصلی غالباً در حدود  
دهد که  ). این تفاوت نشان می 1983لیبت، رایت و گلیسن  جهت داد (کاهش یا معکوس شدن) ( 
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نهایی فرایندهاي پتانسیل آمادگی شده که به عمل منجر می وتوي هشیارانه مانع شکل شوند.  گیري 
حرکتی مذکور در پتانسیل آمادگی  هاي پتانسیل حرکتی نهایی یا پتانسیل مثبت پیش (اینکه آیا مولفه 

شوند، هنوز نیاز به تحلیل دارد.) به هر حال، حتی زمانی  طور آشکار حذف می به  توسط وتوي هشیارانه 
شود،  قبل عملی ارادي آشکار می   معمولاًکه عمل حرکتی مورد نظر در حدود زمانی که قصد هشیارانه  

سازي مرتبط با پتانسیل آمادگی ممکن است ظاهر شوند و در  وتو شده باشد، فرایندهاي مغزي آماده 
 شوند. واقع ایجاد می 

طور  توانند به سازي می دهد که فرایندهاي مغزي آماده هاي وتو نشان می هاي مربوط به آزمایشیافته
اي  عنوان مطالعه شان در خروجی واقعی حرکتی مسدود شوند. به نوقوع پیوست  هشیارانه درست قبل از به 

شده  طور تصادفی ارائه دهیم که در آن فرد عمل از پیش تعیینتوانستیم سیگنالی خارجی را به دیگر، می 
دهی خارجی براي وتو کردن عمل پس از آغاز پتانسیل آمادگی  شده را وتو کند. (سیگنالیا مهیا 

 EEGهاي آمادگی جداگانه به قدر کافی از فعالیت   طور فنی ممکن نیست، زیرا پتانسیلخودانگیخته به 

سیگنال پس به  توجه  با  وتو  اگرچه  نیستند.)  تشخیص  قابل  و  زمینه  هشیارانه  فرایندي  خارجی،  دهی 
طور ناهشیارانه  عنوان واکنشی سریع به سیگنالی حسی، حتی ممکن است به به   ، زاد نخواهد بوددرون 

تولید شود. مسلم است که مطالعۀ وتوي بدون اطلاع و در رابطه با عملی خودانگیخته و خودجوش  
طور که ذکر شد، در حال حاضر این کار از لحاظ فنی ممکن نیست  تر نیز خواهد بود، اما همان مطلوب 

 هاي آمادگی در دسترس نیست.زیرا زمان عینی آغاز براي متوسط پتانسیل

 سازي» هشیارانه در قیاس با «وتو»  «فعال ـ  2 ـ4

طور حالتی دیگر از کنترل هشیارانه ممکن است در این الزام نهفته باشد که فرایندهاي مغزي را که به 
به انجام عمل حرکتی واقعی وادارد. بدین ترتیب    سازي» هشیارانه ناهشیار آغاز شده در نهایت «فعال

سازي  فعال  نبود کنترل هشیارانه نقشی فعال در تکمیل یا به سرانجام رساندن فرایند ارادي خواهد داشت؛  
شود. اگر به وجود فرایند وتو  هشیارانه و مثبت به این معناست که در واقع عمل حرکتی انجام نمی

اي اضافی و غیرضروري براي دستیابی  سازي به وسیله اعتقاد داشته باشیم، در این صورت نقش عملی فعال 
که هر دو حالت کنترل، یعنی    کردتصور  ان  تومی شود. از سوي دیگر،  به کنترل هشیارانه تبدیل می

سازي مثبت و موثر و چه با وتو  سازي موثر و مسدودسازي وتو، موجود باشند. چه از طریق فعال فعال
تواند گزینشی در نظر گرفته شود میان اعمال ممکن  کردن تکمیل فرایند ارادي، عملکرد هشیارانه می 

 .داده استشکل  آن را که فرایندهاي آغازگر ناهشیار 
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اي از فعالیت عصبی پیشین هشیارانه نیز به نوبۀ خود به مرحله   يسازي یا وتوآیا پدیدار شدن فعال
همان  دارد،  براي شکل نیاز  که  تجربطور  براي  و  عمل  براي  هشیارانه  یا قصد  تمایل  حسی    ۀگیري 

هشیارانه فرض گرفته شده است؟ چنین شرطی به این معناست که کنترل هشیارانه بر نتیجۀ عمل ارادي،  
  کنترلشود. جهت اینکه  طور ناهشیار آغاز می سازي موثر، خود بهچه از طریق وتو و چه از طریق فعال

رسد که لازم است فرض کنیم در  نظر می   به کار رود، به   آغازگري هشیارانه عنوان  جریان ارادي به 
توانند بدون  ل هشیارانه می شرایطی که هشیاري هشیارانه از قصد به عمل ایجاد شده، عملکردهاي کنتر

که   انگاریگانه تواند با برداشت آغاز قبلی توسط فرایندهاي مغزي ناهشیار ظاهر شوند. چنین فرضی می 
  یافته باشد هشیارانه و تکوین   آگاهی اي جاري از  در آن عملکرد کنترل هشیارانه ممکن است خصیصه 

اسپري  1984(مارگنو   دیدگاهی  ) 1980؛  با  یا  تعامل   انگاردوگانه ،  ( و  اکلز  گرا  و  )  1977پاپر 
 همخوانی داشته باشد. 

 دهی فردي   آزاد و قابلیت پاسخ   ة اراد    ـ5

طور ذهنی آن را همچون ارادة آزاد و قابل  بهزاد که فرد  در رابطه با عملی ظاهراً ارادي و درون 
مسئله ارادة آزاد در مقابل جبرگرایی مناسب نیست  بارة  کند، اینجا براي بحث درکنترل خود تجربه می 

]). با این حال،  1977؛ پاپر و اکلز  1979  گلی؛ نا1960؛ هوك  1980(مراجعه کنید به [اکلز  
یافته  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  بر  تحلیلتأکید  و  قابلیت  ها  بالقوة  امکان  حاضر،  تجربی  هاي 

کنند. اگرچه ممکن است  دهی فردي و ارادة آزاد را به منزلۀ «امري فلسفی و واقعی» رد نمیپاسخ
، کنترل هشیارانه بر اجراي حرکتی و بالفعل  کنندهاي ناهشیار مغزي آغاز  فعالیت   را فرایند ارادي  

ها نباید متعارض با ارادة آزاد در نظر گرفته شوند،  نابراین، این یافته اعمال ارادي قطعاً ممکن است. ب
بلکه نتایجی تأثیرگذار بر دیدگاه ما در مورد چگونگی عملکرد ارادة آزاد تلقی شوند. فرایندهاي  

شوند، بلکه در انتخاب و کنترل  دهی فردي و ارادة آزاد موجب آغاز عملی ارادي نمی مرتبط با پاسخ 
دهی که در چارچوب دیدگاهی جبرگرا  ند». (عمل ارادي و قابلیت پاسخ رهاي ارادي «مؤثخروجی 

 هاي مشابهی خواهند بود.)   لحاظ رفتاري مؤثرند، قطعاً مشمول محدودیتبه

دهی و ارادة آزاد را تنها زمانی عملی بدانند که اعمال ارادي پس  برخی ممکن است قابلیت پاسخ
طور که بالاتر اشاره  هاي مختلف عمل انجام شوند. اما همان تر در مورد گزینه شمرده از تأمل هشیارانه و  

در این مطالعه،    شود. شد، هرگونه انتخاب ارادي تا زمانی که فرد حرکت نکند به عمل ارادي بدل نمی 
کنندگان گزارش دادند همان تجربۀ تمایل یا تصمیم هشیارانه براي حرکت پیش از هر عمل  شرکت

ریزي قبلی وجود داشته باشد یا  بر برنامه اي جانبی مبنی ارادي وجود داشت و صرف نظر از اینکه تجربه 
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شده در مورد آگاهی از تمایل به حرکت براي  هاي گزارشنه این احساس یکسان بود. در واقع، زمان 
برنامه   کاملاًاعمال   تا حدي  بود (ل   اساساًریزي قبلی داشتند،  خودانگیخته و اعمالی که    بت، ییکسان 

توان فرض کرد که اجراي بالفعل عملی ارادي که باتأمل  )). بنابراین، می 1983و پرل    تیرا  سن،یگل
شده است هم ممکن است شامل فرایندهاي مشابهی با اعمال ارادي خودانگیخته مورد  انتخاب و ازپیش

نظر از انواع فرایندهاي پیشین تأمل و سنجیدن، تمایل یا قصد واقعی  صرف  ، مطالعۀ ما باشد. بنابراین
 شود. طور ناهشیار آغاز میبراي انجام عمل ارادي همچنان به 

طور کلی  مفهوم وتو یا مسدودسازي هشیارانه در مورد اجراي حرکتی قصد مشخص براي عمل، به 
از دیدگاه  برخی  انسانی دربا  مسئولیت فردي همخوانی دارد. در    بارة هاي دینی و  رفتار اخلاقی و 

اصطلاحات حاضر، این    ا استفاده ازه است؛ بشد«کنترل خود» تأکید  بر    معمولاًهاي شخص  اجراي نیت 
طور ناهشیار  شود که انتخاب یا کنترل هشیارانه فرایند نهایی ارادي که به امر بدین طریق اعمال می 
هاي اخلاقی، مانند اغلب موارد  سازي خواهد شد یا نه. بسیاري از محدودیت آغاز شده، در عمل پیاده 

دیگر، چنانچه قصد  هاي خاص. از سوي  بر خودداري از عمل به شیوه مبنی  اند ده فرمان، دستوراتی
طور هشیارانه  توان به گیرد، صرف پیدایش قصد قبلی  را نمی طور ناهشیار شکل می نهایی براي عمل به 

طور هشیارانه قابل کنترل باشد. از این رو،  متوقف کرد، حتی اگر تحقق آن در قالب عملی حرکتی به 
ناشدنی ایجاد  تی حلشناخروان هاي اخلاقی و  هاي دینی و فلسفی دشواري جاي تعجب نیست اگر نظام 

قبول کنند؛ با توجه به اینکه افراد را صرفاً به خاطر داشتن قصد یا تمایل ذهنی براي انجام کاري غیرقابل 
 ). 1961کافنان عمل درنیاید (به کنند، حتی زمانی که این نیت سرزنش می 

 
 است از:  يامتن ترجمه نیا

Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. Behavioral 

and Brain Sciences, 8(4), 529–566. 

 https://doi.org/10.1017/S0140525X0004490 

 به:  دیمنابع متن، رجوع کن افتیدر يبرا

https://drive.google.com/drive/folders/1--YkDF3r1QeZqil-KLAwfPfN7EgU_OO -  
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 حس عاملیت در مغز انسان 
 ١هاگارد  پاتریک

 ٢فرمترجم: آتنا نجفی
 ٣ویرا: مبینا خسروی ترجمه

 

دهند. تجربۀ کنترل بر  دانند که چه کاري انجام می می   معمولاً در زندگی بزرگسالی، مردم    چکیده: 
گویند. این [حس عاملیت]  روي اعمال خود و به تبع  آن وقایع دنیاي بیرون را «حس عاملیت» می 

اي مرتبط با حس  هاي مغزي سازوکاردهد. با این وجود،  ویژگی اساسی تجربۀ انسانی را تشکیل می
هاي اخیر، به دلیل توسعۀ  اند. پیشرفت مند قرار گرفتهعاملیت ، به تازگی مورد بررسی و پژوهش نظام

هاي رفتاري و شناختی و رشد اطلاعات  بهتر معیارهاي تجربۀ حس عاملیت، بهبود  طراحی آزمایش
یافتنی را رقم زده است. حس  اي دشوار اما دست دربارة مدارهاي مغزي صورت گرفته است و تجربه 

عص و  روانی  وضعیتی  در  عاملیت،  مکررا  زیرا  است؛  اهمیت  با  بسیار  بشري،  تمدن  در  که  است  بی 
 . پذیري در جوامع انسانی بسیار مهم استشناسی روانی، تغییر می کند و در ایجاد مفهوم مسئولیتآسیب

حس عاملیت، احساس به وجود آوردن اتفاق است. حس عاملیت، تجربۀ کنترل اعمال حرکتی خود و  
در معناي متفاوتی در علوم    4دنیاي بیرون است. همچنین اصطلاح «حس عاملیت» از طریق آن، وقایع  

)  مورد استفاده قرار گرفته است.  2013و مطالعات محاسباتی (فریستون،) 1982(بندورا،  یاجتماع
به ظرفیت موجود براي انجام عمل (خودکارآمدي)، بدون ارجاع به هیچ عمل   معمولاً حس عاملیت  

اي که قبل، حین و بعد از حرکت عضلانی  حرکتی خاصی اشاره دارد. با این حال در اینجا من بر تجربه
اي که توأم با  کنم. بنابراین من از اصطلاح حس عاملیت براي اشاره به تجربهافتد، تمرکز می اتفاق می 

 کنم.  انجام عمل حرکتی خاص است، استفاده می 

«به  غیرارادي  کارهاي  از  نامشخص» طرزشگفتبسیاري  همکاران،  ا  انگیزي  و  (تساکریس  ند. 
هاي  شود، چندان واضح نیست. با این حال پیوند جنبه ها همراه می اي که با آن ) زیرا تجربه 2013

ꟷꟷꟷ 
1. Patrick Haggard 

 دانشگاه تهران  شناسیروان دانشجوي کارشناسی . 2
 شناختی دانشگاه تهران  شناسیروان دانشجوي کارشناسی ارشد  .3

4. sense of agency  
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براي ایجاد احساس کنترل بر روي کاري که فرد انجام    معمولاًصورت مشترك،  مختلفِ این تجربه به 
انجام شود، محاسبات      )1982(برودبنت،    5صورت «خودکار»دهد، کافی است، حتی اگر  کار فرد به می 

افتاده  پاکند، آنقدر کارآمد و آشنا هستند که حس عاملیت، پیش اي که این تجربه را ایجاد می عصبی
کند. زمانی  رسد. اما مثالی ساده، اهمیت ساختار دقیق حس عاملیت را مشخص می و حداقلی به نظر می 

ها بروم. اما اگر دستانم  شود، ممکن است ناخودآگاه به سمت روشن کردن چراغ که هوا تاریک می 
ها روشن نشوند، (یا اگر کس دیگري چراغ را قبل از اینکه  نتواند کلید را لمس کند و اگر چراغ 

من آن را روشن کنم، روشن کند) به دلیل ناهماهنگی بین نتیجۀ مورد انتطار عمل و نتیجۀ واقعی آن،  
غیرمنتظره  سادة کنترتعارض  و  معمولی  تجربۀ  این صحنه،  در  تجربه کنم.  را  به اي  محیط،  صورت  ل 

 رود.ناگهانی با از دست دادن حس عاملیت از بین می 

هاي جوامع انسانی است. براي مثال، در حقوق، مسئولیت  گذار بسیاري از ویژگی حس عاملیت پایه  
کیفري نه تنها براي انجام عملی خاص به یک عامل نیاز دارد، بلکه لازم است آن [عامل] «ماهیت و  
کیفیت عمل» را بشناسند. این قضیه بیانگر این است که عامل باید حس عاملیت را نسبت به عمل خود  

ها، از ابزارهاي ساده گرفته تا  )بسیاري از فناوري 1998سون،  )، (جری1843تجربه کند. (رکس،  
توانند حس عاملیت را از تجربۀ کنترل ناگهانی محیط از طریق حرکات  هاي اجتماعیِ تعاملی می رسانه

ک مطالعۀ بزرگ  هاي مجازي گسترش دهند. در یهاي بسیار بزرگتر حتی محیط فردي تا کنترل محیط
گیري  دربارة کار و رفاه، نوعی حس عاملیت قوي (براي مثال وادار کردن فرد به تصمیم  6گیرشناسی همه

به  انجام کارهاي روزمره)   عنوان شاخصۀ اصلی سلامت معرفی شد. (مارموت و همکاران،  به جاي 
) اختلال در حس عاملیت (براي مثال بر اثر اختلالات حرکتی یا آسیب شناسی روانی) تاثیر  1991
 )  2000اي بر کیفیت زندگی دارد. ( فریف و همکاران،  گسترده 

آوري توجه بسیار کمی  طرز شگفت شاید به دلیل فراگیر و بنیادي بودن ماهیت آن، حس عاملیت به 
دریافت کرده است. با این حال، در    7هاي شناختی علوم اعصاب هاي اخیر در پژوهشرا تا همین زمان 

اي که باعث  دو دهۀ گذشته، دانشمندان علوم اعصاب تأثیر بسیار بزرگی را بر فهم فرآیندهاي مغزي 
دهم که چگونه حس عاملیت  اند. در این مقاله، من توضیح می شوند، گذاشته ایجاد حس عاملیت می 

به می  آزمایشگاه تواند  در  و  تعریف  عملیاتی  اندازه صورت  تجربی  نشانه هاي  من  شود.  و  گیري  ها 
شود، همراه با  فرآیندهاي مغزي مختلفی را که باعث ایجاد حس عاملیت در اعمال و نتایج فرد می 

کنم. اختلال در این  دهند، بررسی می مناطق مخصوص مغز و مدارهایی که این محاسبات را انجام می 
ꟷꟷꟷ 

5. automatically  
6. epidemiological 

7. neuroscience  
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شود، توضیح دهد.  شناسی روانی همراه میاي را که با آسیبمدارها، ممکن است حس عاملیتِ تغییریافته
 پردازم.  در پایان به بررسی اهمیت حس عاملیت در رابطه با مفاهیم هنجاري سطوح کلی جامعه می 

مطالعات   از داوري شناخروان بیشتر  عاملیت  مطالعۀ حس  با هدف  قبلی،  اعصاب  علوم  و  هاي  تی 
اند تا حس عاملیت را مطالعه کنند. (فارر  مستقیم براي نسبت دادن اعمال به عوامل خاص استفاده کرده 

به جاي تمرکز 2011)، (اسپردوتی و همکاران،  2008و همکاران،   مقاله، من  این  ) اگرچه در 
روي    8عمدتاً بر تجربۀ کنترل ابزاري   ،گیري غیرمستقیم حس عاملیت صرف بر اسناد مالکیت و اندازه 

 کنم.   یک شیء بیرونی یا رخداد تمرکز می 

 تعریف حس عاملیت
همۀ اعمال ما با تجربیات ذهنی خاصی همراه هستند که در محتوا و اهمیت خود متفاوت هستند.    تقریباً

جاي   به  عمل خاص  یک  انتخاب  بودن،  کاري  انجام  درصدد  تجربۀ  شامل  است  ممکن  [اعمال]  این 
سازي  شناختی هستند و به آماده   اساساًدیگري، و آغاز یا تحریک عملی دیگر باشد. این نوع تجربیات،  

لوب  در  داده شده عمل  نسبت  اولیه  قشر حرکتی  در  فرمان حرکتی  و  پیشانی  (پسینگهام،  هاي  اند. 
بندي  دسته   9هاي «مرکزي» عنوان تجربه توانند به می  جربیات شناختیت)  1906)، (شرینگتون،  2014

شود که با حرکات واقعی بدن در  شوند. به علاوه، حس عاملیت، شامل یک دسته تجربیات دیگر می 
یابد. نکتۀ قابل توجه اینجاست  حرکتی محیطی انتقال می هاي حسی ارتباط است و توسط فعالیت گیرنده 

تجربیات    معمولاًها و حرکات ایجاد شده توسط تحریکات مغزي)  که کارهاي غیرارادي (مانند رفلکس
کنند. این حرکات غیرارادي هیچوقت با حس  را ایجاد می   ـنه تجربیات «مرکزي» ـو    10«محیطی» 

نمی  همراه  آن عاملیت  اگرچه  می شوند؛  همراه  چیزي  با  اصولا  حس  ها  را  آن  فیلسوفان  که  شوند 
اشاره دارد؛ یعنی یک شیء (براي مثال    12اند. مالکیت به احساس «از آن من بودن» نامیده   11«مالکیت» 

به  ذهنی) که  یا یک حالت  بدن  از  بخشی  است.  یک  داده شده  نسبت  به یک شخص  اختصاصی  طور 
 )  2000(گالاگر، 

رسد که حس عاملیت هم مالکیت که در ارتباط با تجربۀ حرکات بدنی است  به نظر می   ، بنابراین 
شود.(من اراده  (بدن من حرکت کرد) و هم تجربۀ ذهنی کنترل ارادي بر حرکات بدن را شامل می 

  13عنوان تجربۀ اینکه فرد، خودش را «منبع عمل» کردم که حرکت کنم.) عنصر اخیر [تجربۀ ذهنی] به 
فرمان ) خود می2003(مارسل،   بر  مالکیت  نوعی حس  تعریف،  این  است.  توصیف شده  هاي  داند، 

ꟷꟷꟷ 
8 :instrumental control .  ظرفیت شروع عمل و در نتیجه

 اعمال تغییر هدفمند در محیط 

9. central  

10. peripheral  
11. ownership  
12. mineness  
13. source of the action  
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می  پیشنهاد  را  ارادي  توصیفات  حرکتی  هم  و  اراده  از  کلاسیک  تعریف  یادآور  هم  که  کند 
درون  اعمال  از  (پسینگهام،  نوروفیزیولوژیکی  است.  آن  2010ساخته  به  بعد  بخش  در  چنانچه    (

اي که مخصوص اعمال ارادي هستند  شناختی اخیر، نقش مهم مدارهاي مغزي پردازیم، شواهد عصب می 
 را در ایجاد نوعی حس عاملیت مورد توجه قرار داده اند. 

اهمیت   هستۀ اصلی حس عاملیت ارتباط بین عمل ارادي و نتیجۀ آن است. نکتۀ جالب اینجاست که
در حقوق کیفري شناخته شده است. بنابراین،    15در حس عاملیت توسط «وضعیت عمل ارادي»   14اراده 

مسئول هستند.    ـها، مثل عطسه یا حرکات مشابهو نه براي رفلکس  ـشان،  افراد تنها براي اعمال ارادي 
باقی می   16) ویتگنشتاین1960) (هارت،  1(جعبۀ   این  سؤال مشهوري دارد:«چه چیزي  اگر  ماند 

ام؟»  (ویتگنشتاین، رود را بدون این در نظر بگیرم که من آن را بالا برده حقیقت که دستم بالا می 
اند که  ان به این اشاره کرده شناسروان تواند این باشد: حس عاملیت.  ) یک پاسخ احتمالی می 1967

اي قوي براي انجام عمل وجود داشته  ترین حالت خودش است که انگیزه زمانی حس عاملیت در قوي 
باشد؛ یعنی هدف عمل واضح باشد و فرمان حرکتی قشري مشخصی وجود داشته باشد تا عمل را آغاز  

برانگیز است. بسیاري از دانشمندان  هرحال تعریف دقیق عمل ارادي، بحث ) به 2001کند. (بندورا،  
علوم اعصاب بر این باورند که عمل ارادي، عملی است که به فعالیت عصبی در نواحی حرکتی شناختی  

طور کلی مفهوم اختیار را کنار گذاشته  بقیۀ دانشمندان به   )2011ند است. (فرید و همکاران،  نیازم
هاي بیرونی  اند که با واکنش به محرك هایی از اعمالی با منشأ درونی ارائه داده بندي و به جاي آن، طبقه 

اند: براي مثال، بعضی تأکید دارند  از معیارهاي متفاوتی استفاده کرده   تقریباًت. فیلسوفان  اسدر تعارض  
) بحث  2011شود. (فورد و همکاران،  که اعمال اختیاري تنها براساس دانش ذهنی عامل تعریف می 

نوروساینس می  یافت شود. (هاگارد،  کامل دربارة کنترل ارادي  نیز  )،  2008تواند در منابع دیگر 
  ) 2008(پاشري، 

نهایی و مهم از حس عاملیت، تجربۀ این است که چگونه اعمال یک فرد بر روي محیط    اي ه جنب 
توانند دنیاي اطرافشان را تغییر  ها و بقیۀ حیوانات، می گذارد. از طریق اعمال، انسان بیرونی تأثیر می 

 دهند.  دهند و همچنین تجربه کنند که «چگونه» دنیاي اطرافشان را تغییر می 

ꟷꟷꟷ 
14.  volition  :سازي، شروع و انجام یک عمل تحت  فرایند آماده

توانست کار  «میکنترل فرد. معیار عمل ارادي این است که عامل  
دیگري انجام دهد» البته با اشاره به این موضوع که عمل به صورت  

 مستقیم توسط محرکهاي محیطی ایجاد نشده است.

15. voluntary act condition  
16. Wittgenstein 
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 گیري حس عاملیتاندازه 

ترین گیري آن نیاز دارد. ساده هایی براي اندازه روش هرگونه گزارش علمی دربارة حس عاملیت به  
گیري حس عاملیت هر شخص، پاسخ به این سؤال مستقیم است که «آیا تو آن کار را انجام  روش اندازه 

کند که بزرگسالان سالم، تجربۀ آگاهانه و تمامی سیستمهاي حقوقی، برداشتهایی از مسئولیت کیفري دارند. این برداشت، ادعا می 
گذار کنترل ارادي اعمال آنهاست، دارند. سیستم حقوقی برگرفته شده از روم براي دانشی از مقاصد، اعمال و نتایج خود که پایه

کند. بنابراین اصولاً کسی که احساس عاملیت نسبت استفاده می means reaتوضیح جنبۀ ذهنی و خودخواستۀ مسئولیت  از اصطلاح 
ها با متهمی که ادعا دارد نسبت به آنچه تواند از لحاظ کیفري مسئول آن عمل شناخته شود. در عمل، دادگاهبه کاري ندارد، نمی

کنند. نوعی منفعت ثانویۀ واضح وجود دارد که با چنین ادعایی مرتبط است. می داده، آگاهی نداشته است، با تردید برخوردانجام می
با رویکردهاي علوم  means reaطرفانه در زمان نبود کنترل ارادي و حس عاملیت دشوار است. جنبۀ حقوقی اثبات عینی و بی

اعصاب که بر خودکار بودن و ناآگاهانه بودن اعمالِ در حال تجربه تأکید دارند، در تقابل است. با این حال علم حقوق بعضی موقعیتهایی 
تواند در تعاملاتِ بین سیستم لیمبیک و سیستم گیرد. این موارد میکه کنترل ارادي و حس عاملیت از آن کاسته شده را در نظر می

شوند یا احساسات شدید میحرکتی فهمیده شود. در قتلهاي گذشته عواملی مانند سن (وضعیت رسش مغز)، شرایطی که باعث ایجاد 
حرکتی را تغییر دهند و از این طریق بر کنترل ارادي -توانند تعاملات [سیستم] لیمبیکشود، میسوءاستفادة طولانی مدت را شامل می

تواند باعث ایجاد تغییرات عمیق در ظرفیت شناختی و رفتاري انسان شود؛ عمل تأثیر گذارند. براي مثال، سوءاستفادة طولانی مدت می
تواند در شده» است که در مطالعات رفتار حیوانات توضیح شده است. بنابراین قتل میاین بسیار شبیه به وضعیت «درماندگی آموخته

چنین مواردي شبیه به پاسخ «جنگ» در برابر تهدید در نظر گرفته شود که ممکن است در شرایط استرس شدید جایگزین پاسخ معمول 
 «گریز» شود. 

در [سیستم] حقوقی انگلستان، دفاع از خود در برابر «عصبانیت» با دفاع از خود در برابر «نبود کنترل» جایگزین شده است. مشخص 
تنها اقدامات ایجاد شده بر اثر عصبانیت ناگهانی) با شرایط طبیعی  شده است که اقدامات برآمده از سوءاستفادة طولانی مدت ( و نه

زا را استرس کنترل بر یک عامل پذیري مطابقتی ندارند. نکتۀ جالب اینجاست: موشهایی که تجربۀ قبلیکنترل ارادي و مسئولیت
تواند مقاومتی را داشتند، مقاومت در برابر تأثیرات استرس غیر قابل کنترل بعدي را به دست آوردند. برعکس، سوءاستفادة پایدار می

آورد، از بین اي از خودکنترلی را به وجود میگاه استرس، تهدید و هیجان بالا، درجهبهگاهکه در موقعیتهاي عادي حتی در شرایط 
» و مرتبط به اعمالی که 1عنوان «محرك مناسبتواند مبنایی عصبی براي در نظر گرفتن مدت زمان سوءاستفاده بهببرد. این پدیده می

برانگیز است و ارتباط آن با شواهد شود را فراهم کند. با این حال، این حیطه از علم حقوق، بسیار بحثشامل از دست دادن کنترل می
      انگیز باشد. تواند موضوعی براي مناظرة هیجانعلوم اعصاب شناختی  می

 هاي حقوقی: عاملیت و کنترل ارادي در دادگاه1جعبۀ 
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دادي؟» پاسخ به این سؤال نیازمند آن است که وقایع حسی را به عمل خودخواستۀ شخص نسبت دهیم  
)، (  1970(گالوپ،    17  اي» ). این فرآیند بسیار شبیه «خودشناسی آینه 1و نه عوامل دیگر(تصویر  

گیري مستقیم حس عاملیت  ) است. بسیاري از مطالعات تجربی که از اندازه 1999سیریجو و همکاران،  
اجتماعی هستند. یعنی نسبت دادن عمل خود به دیگري. همانطور که توسط   اساساًاند،  استفاده کرده 
عنوان یک سیستم  اشاره شده است، در این نوع تکلیف، اتصالات مغزي حس عاملیت به  18«مارك جنارد» 

 ) 1998(جورجیف،  کند.عمل می  19«چه کسی» 

کنند، نوعی سوگیري شناختی را  مطالعاتی که از داوري مستقیم دربارة حس عاملیت استفاده می  
دهند. افراد تمایل دارند حس عاملیت خود را بیش از اندازه ارزیابی کنند و وقایعی را که به  نشان می 

(تساکریس،  آن نسبت دهند.  به خودشان  اشتباهاً  نیست،  مربوط  نکتۀ  1999)، (وگنر،  2005ها   (
جالب اینجاست: این سوگیري شناختی زمانی که نتایج عمل مثبت است، نسبت به نتایج خنثی یا منفی،  

گذار  کند؛ یعنی نتایج مثبت بر حس عاملیت تاثیر تري را پیشنهاد می قوي   20سازوکار «خدمت به خود» 
هاي اجتماعی تحت تأثیر منفعت  هستند. ممکن است داوري مستقیم دربارة حس عاملیت در موقعیت 

به   را  کشور  اقتصادي  رشد  همواره  سیاسی  رهبران  مثال  براي  شود.   تحریف  و  گرفته  قرار  ثانویه 
ها پیشنهاد شده  با توجه به این محدودیت.  )2008دهند (هورن،  هاي سیاسی خودشان نسبت می فعالیت 

 د.   شوگیري غیرمستقیم بررسی  اندازه بااست که عاملیت باید 

اندازه   ما در طول  اگرچه  اما  است،  مستقیم حس عاملیت در زندگی رورمزه غیرمتداول  گیري 
اي در کار نباشد، به وضوح  کارهاي روزانۀ خود حس عاملیت را حتی زمانی که هیچ قضاوت و ارزیابی 

) هدف داوري غیرمستقیم، ضبط حس عاملیت است؛  2008کنیم. (سینوفزیک و همکاران،  تجربه می 
هاي شناختی  ها از برخی از سوگیري بدون اینکه مردم به وضوح به آن فکر کنند. بنابراین این روش

ماند. نکتۀ جالب  دهد، برکنار می هاي مستقیم را تحت تاثیر قرار می و اثرات تمایلات افراد که داوري 
کاران،  اینجاست: اگرچه بین داوري مستقیم و غیرمستقیم همبستگی ضعیفی وجود دارد(دیوي و هم 

)، ولی هر دو نسبت به عواملی همچون پاداش (شامل سوگیري خدمت به خود که بالا توضیح  2014
) فاصلۀ زمانی بین عمل و نتیجه و  2012)، (تاکاهاتا و همکاران،  2013دادیم) (یوشی و هاگارد،  
 ) 2012حساس هستند. (بربریان و همکاران،   ايدرجۀ حقیقی کنترل وسیله 

ꟷꟷꟷ 
17  .mirror self-Recognition:   ادراك شناسایی  ظرفیت 

است. این شناسایی عنوان چیزي که مربوط به بدن فرد  دیداري به 
اصولاً با تستی که در آن یک نشانۀ رنگی روي یکی از اعضاي بدن  

می دیده  آیینه  طریق  از  و  شده  کشیده  پیشانی  انجام  مانند  شود 

بیند،  شود. تنها زمانی که حیوان درك کند بدنی که در آیینه می می
 کند.مال خودش است، اقدام به پاك کردن آن نشانه می

18. Marc Jeannerod 
19. Who system  
20. self-serving  
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نشانه   از  می یکی  تمرکز  زمانی  تحریفات  بر  عاملیت  حس  در  شده  ادعا  غیرمستقیم  کند.  هاي 
)  و  2001(یارو و همکاران،    ) ، انجام دادن2012ریزي براي کارها( هاگورا و همکاران،  برنامه 
گذارند. در  ها همگی بر روي ادراك زمان تأثیر می ) نتایج آن 2001(مورون و همکاران،    بینیپیش

«قصدبستگی» آزمایش تاثیر  بر روي  از شرکت   21هایی که  است،  کنندگان درخواست  صورت گرفته 
شود تا فاصلۀ زمانی ادراك شده بین انجام عمل ارادي و رویداد حسی بعدي (مانند صدا) را گزارش  می 

کنند. در این آزمایش نشان داده شده است که اعمال ارادي و نه حرکات غیرارادي از لحاظ زمانی  
ها را ایجاد  اي که آن شوند و نتایج نیز به سمت اعمال ارادي متمایل به نتایج بعدي خود ادراك می 

شود. این وضعیت باید در مقایسه با وضعیت کنترل که در آن عمل و نتیجه مستقل اند ادراك می کرده 
الف) در  2) (تصویر.  2002(هاگارد و همکاران،    افتند، در نظر گرفته شوداز یکدیگر اتفاق می 

ۀ آن، درك شود. (کاسپر  عنوان فاصلۀ فشردة درك شده بین عمل و نتیجتواند به نتیجه، حس عاملیت، می 
ب). بسیاري از عوامل مانند توجه، علیت، عوامل دارویی و انطباق   2) (تصویر.  2015و همکاران،  

می  تأثیر  زمانی  ادراك  روي  نمی بر  زمان  ادراك  در  تغییر  بنابراین  به گذارند.  تنهایی  به  عنوان  تواند 
شاخصی براي حس عاملیت در نظر گرفته شود. با این حال، تفاوت در قصدبستگی بین دو وضعیتِ به  

 عنوان نوعی تفاوت در حس عاملیت تفسیر شود.  تواند به درستی انتخاب شده، می 

هایی مانند قصدبستگی مورد بررسی قرار گرفته است،  در آزمایش   معمولاًتجربۀ کنترل ابزاري که 
از فرآیند اسناد اجتماعی نسبت به عوامل و ارزیابی مستقیم مستقل است. براي مثال، از زندگی روزمره  

اي از عاملیت را  سواري به سمت بالاي تپه است، ممکن است حس قوي کسی که در حال دوچرخه
گذارد، اساس حس عاملیت  ها بر سرعت دوچرخه تأثیر می تجربه کند. ادراك اینکه چگونه اعمال آن 

به هیچ عامل دیگر، جنبۀ اجتماعی این فرآیند  نمی   است.  اشاره  کند. دو روش  یا داوري مستقیمی 
رفتار تمایز مهمی بین   شناسیروان دهد تا در گیري حس عاملیت این امکان را به ما می متفاوت اندازه 
یک فرد ( کنترل فرد بر جهان) و اسناد اجتماعی او (کنترل فرد بر روي خود یا    عاملیت ابزاري

شناخته شده است.   شناسیرواندیگران) قائل شویم. این تمایز مدت زمان زیادي است که در فلسفه و 
) اما هنوز مشخص نیست که اسناد اجتماعیِ اعمال [کنترل بر دیگري] به توانایی پیشین  1929(بیران،  

براي محاسبه و درك عاملیت ابزاري [کنترل بر جهان] بستگی دارد یا برعکس. تمرکز این مقاله بر  
ن] است و متمایز از عاملیت  روي حس عاملیتی است که مرتبط با کنترل ابزاري[کنترل فرد بر جها 

 باشد.مبتنی بر اسناد اجتماعی [کنترل فرد بر دیگران] می 

ꟷꟷꟷ 
21  .intentional binding  :  فاصله بین یک عمل ارادي و پیامد

تر از فاصله بین یک عمل غیر ارادي با پیامدش  ناشی از آن کوتاه
 گویند.شود؛ این سوگیري در ادراك را قصد بستگی میادراك می
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هاي مستقیم حس  توانند براي بررسی داوريعمل می-هاي شناساییآزمایش .  ارزیابی مستقیم عاملیت .  1تصویر
از شرکت آزمایش،  نوع  این  از  معمولی  مثال  یک  شوند. در  استفاده  تا کنندگان درخواست میعاملیت  شود 

تماشایش هستند، حرکات دستان   نشان میقضاوت کنند ویدئویی که آنها در حال  یا فرد  خودشان را  دهد 
از شرکت را.  بسازند. یک  کنندگان درخواست میدیگري  دستان خود  از حرکات  الگوي مشخصی  تا  شود 

دهد  کنندگان اجازه می شده توسط آزمایشگر) و به شرکت صفحۀ نمایش به سوئیچ  ویدئو متصل است (کنترل
تا دستان خودشان یا دستان آزمایشگر که دستکش مشابهی پوشیده است را ببینند. آزمایشگر هم حرکات دست  

کننده گزارش دهد که فقط حرکات  دهد. اگر شرکتکننده و هم حرکات متفاوت با آن را نشان میآزمایش 
   دهند.کنند، آنها عمل مشاهده شده را به خودشان نسبت میمی دست خودشان را مشاهده

 برگرفته از:

 Sirigu, A., Daprati, E., Pradat-Diehl, P., Franck, N. & Jeannerod, M., 
Perception of self-generated movement following left parietal lesion, 
Brain, 1999, 122 (Pt 10), 1867–1874, by permission of Oxford 
University Pres 
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اي براي  تواند وسیلهدهد که چگونه تکلیف قصدبستگی می: الف) تصویر بالا نشان میگیري غیرمستقیم عاملیت اندازه .  2تصویر  
کوچک در حال چرخش را    ۀکنندگان یک عقرب. در این تکلیف، شرکتکندگیري غیرمستقیم حس عاملیت را فراهم  اندازه

آید (در  میلی ثانیه بعد صدایی به وجود می  250بندي خودشان فشار دهند،  اي را مطابق با زمانها دکمهبینند. وقتی آنمی
رود  کنندگان انتظار میبنابراین از شرکت  .اند)هاي آبی تیره و خاکستري نشان داده شدهتصویر بالا، رویدادهاي فیزیکی با جعبه

ا را شنیدند،  ها زمانی که دکمه را فشار دادند و یا زمانی که صدتا نوعی حس عاملیت از طریق ایجاد صدا را تجربه کنند. آن
رود تا زمانی که عمل فشار  کنندگان انتظار میها را گزارش دادند. اول از شرکت اي از آزمایش آنهاي جداگانهدر بلوك

هاي آبی روشن یا خاکستري نشان داده شده  ها با جعبهدادن دکمه را انجام دادند یا صدایی را شنیدند، تخمین بزنند. (تخمین
شوند و زمان عمل یا زمان ایجاد صدا را  کنندگان خودشان باعث ایجاد صدا میبعدي، در وضعیت تجربی، شرکت  ۀاست) مرحل
شده نشان داده  چینهاي خطترند.(با پیکانکنند. در این مورد، زمان ادراك شده از عمل و صدا و به یکدیگر نزدیکارزیابی می

کند. جایگزین کردن عمل  . این فرآیند نوعی اثر قصدبستگی ایجاد میباشدتر میشده است) و این موقعیت به وضعیت پایه شبیه
ايِ قشر حرکتی) اثر معکوس ارادي با حرکت مشابه فیزیکی ولی غیرارادي (لرزش ایجاد شده توسط تحریک مغناطیسی جمجمه

حس عاملیت    ،بنابراین  .دهد)را نشان می  زده شدة آنهاي سبز روشن و سبز تیره، زمان حقیقی لرزش و زمان تخمین(جعبه  دارد 
گیري  گیري تغییرات درك شده در عمل و زمان ایجاد صدا اندازهتواند به صورت غیرمستقیم و کمّی با استفاده از اندازهمی

زمانیِ بین عمل فشار دکمه و صدایی که بعد  ۀکنندگان تخمینی کلامی از فاصلشود. ب) در یک پارادایم تخمین فاصله، شرکت 
آید، برآورد کنند. تاخیرهاي کمتر برآورد شده، مطابقت بیشتري با حس عاملیت ري کوتاه اما تا حدي متغیر به وجود می از تأخی

ست که در آن انگشت به صورت خودکار تر از وضعیت کنترلی برآوردها براي فشار دادن داوطلبانۀ دکمه، کوتاه  ،دارد. بنابراین
شود ولی همیشه کمتر شود. فاصلۀ واقعی بین فشار دکمه و صدا به صورت تصادفی تنظیم میبر روي دکمۀ پاسخ فشار داده می

 برگرفته شده است.  38کننده جلوگیري شود. قسمت ب از مرجع ثانیه است تا امارش ثانیه توسط شرکت 1از 
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 فرآیندهاي شناختی براي هدایت عاملیت
به نوعی وضعیت درونی  اراده و آمادگی عمل  بالا اشاره شد، حس عاملیت خالص  : همانطور که در 

جایی  اراده، رغبت و تلاش نیاز دارد. حرکات غیرارادي مانند عواملی که بر اثر تحریک مغزي یا جابه 
کند. براي مثال مطالعات قصدبستگی  شود، حس عاملیتی را ایجاد نمی نامعلوم قسمتی از بدن ایجاد می 

طور کند یا به دهد که حرکات غیرارادي پیوند کمتري نسبت به حرکات ارادي ایجاد می نشان می 
 )  2009گذارد. (مور و همکاران،  کلی تاثیر بالعکسی می 

تمایز رویدادهاي عصبی که بر خلاف اعمال غیرارادي، با اعمال ارادي همراه هستند، براي فهم  
ما از حس عاملیت مهم است و همچنین شاید عنصر مهمی در یادگیري کنترل ارادي حرکات باشد.  

سازي در نواحی حرکتی شناختی ویژگی عمل ارادي  هاي آماده ). فعالیت 2) (جعبه2015(جانوس، 
در   مشخص  منفی  و  آرام  پتانسیل  نوعی  آمادگی،  پتانسیل  مثال  براي  است.  شده  گرفته  نظر  در 

اي از اراده در نظر  طور کلاسیک، نشانه افتد و به الکتروانسفالوگرافی است که قبل از حرکات اتفاق می 
هالت،   و  (شیباساکی  است.  شده  و  2006گرفته  شورگر  به  شود  مراجعه  معاصر،  دیدگاه  (براي   (

کنندگانی که افزایش اولیۀ شدیدي  انجام شده است، شرکت  اخیراً)  در پژوهشی که  2011ران،  همکا
ها نیز نشان دادند  تري را بین اعمال خود و نتایج آندر پتانسیل آمادگی خود داشتند، قصدبستگی قوي 

) براساس این دیدگاه، آمادگی  2014دارد. (جو و همکاران،    که دلالت بر حس عاملیت افزایش یافته 
اي که مقدم بر عمل ارادي است، ممکن است به حس عاملیت در نتیجه منجر شود. با این حال،  شناختی 

سازي  و آماده   22ايصرفاً همزمانی بین یک عمل غیراراديِ ایجاد شده توسط تحریک مغناطیسی جمجمه
سازي  ) آماده 2003جاري عمل ارادي کافی نبود تا نوعی قصدبستگی ایجاد شود. (هاگارد و کلارك،  

برنامه  براي  تجربهشناختی  تا  باشد  داشته  مطابقت  عضلانی  حرکات  با  باید  را  ریزي  عاملیت  از  اي 
 برانگیزاند.  

انتخاب از بین اعمال احتمالی جایگزین به شدت بر حس عاملیت    گزینش عمل: انتخاب انجام کاري:
تر از همه، این تاثیر باید با نگاه به آینده همراه باشد؛  ) مهم 2013گذارد. (بارلاس و ابهی،  تأثیر می 

اي را  حرکت و نتیجه لزوماً  دار انتخاب بین اعمال ارادي جایگزین هستند، زیرا فرآیندهایی که عهده 
می  نظر  به  همچنین  دارند.  پی  پیشدر  قشر  که  پشتی رسد  را    23جانبی پیشانی  پاسخ»  «فضاي  نوعی 

ها،  ت جایگزین است که باید از میان آن احتمالاًاي از  کنندة مجموعه آوري کند. این فضا فراهمجمع
) بعضی از مطالعات اذعان دارند که قشر  2000عمل مورد نظر انتخاب شود. (فلتچر و همکاران،  

ꟷꟷꟷ 
22.  transcranial magnetic stimulation (TMS)  : روشی

به پوست سر اعمال شده تا بر    که در آن یک میدان آهنربایی قوي
فعالیت عصبی در ناحیۀ قشري زیرین آن تأثیر گذارد. اگر فعالیت  

شود که ناحیۀ  شناختیِ در حال انجام مختل شود، در نظر گرفته می 
اي که به آن مغناطیس وارد شده است، در انجام آن تکلیف  قشري 

 ضروري است.  
23. dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) 
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دهد، بلکه فرآیندهاي انتخاب بین  جانبی نه تنها اعمال احتمالی جایگزین را ارائه می پیشانی پشتی پیش
) با این حال، مناطق پیشانی  2010(رو و همکاران،    این اعمال را نیز درون خود جاي داده است.

انتخاب  فرآیند  به  نیز کمک می ـمیانی،  (براس و  عمل  (رائه و همکاران،  2008هاگارد،  کنند.   ،(
2014 ( 

بعضی از شواهد اذعان دارند که فرآیندهاي انتخابی بین اعمال جایگزین در لوب پیشانی به شدت   
  7) ، فراتحلیلی از  2016نژاد و همکاران،  کنند. یک مقالۀ جدید (خالقیبه حس عاملیت کمک می 

جمجمه مستقیم  تحریک  طریق  از  که  داد  انجام  مثبت مقاله  قشر  اندازه   24اي  با  را  قصدبستگی  هاي 
مستقیم جمجمه  جانبیپشتیپیشانی  پیش تحریک  ترکیب کرد.  قصدبستگیچپ  مثبت  در    اي  تنها  را 

شرکت  که  می مطالعاتی  افزایش  داشتند،  انتخاب  حق  جایگزین  اعمال  بین  خودشان  داد.  کنندگان 
هاي مختلف بر حس عاملیت تأثیر بگذارد. وقتی اقدامات  تواند به روش می  عملـانتخاب فرآیندهاي  

جایگزین همواره باعث نتایج متناظر خاصی شود، توانایی انتخاب عمل، نوعی کنترل آماري حقیقی بر  
کند و در نهایت افزایش حس عاملیت با افزایش احتمال هماهنگی نتیجه با  نتیجه را به عامل اعطاء می 

شود. براي مثال، در یک مطالعه، یک مؤلفۀ خاص الکتروانسفالوگرافی  آنچه که مطلوب است، همراه می 
بود، و این صدا زمانی که    ) توسط یک صدا ایجاد شده N1(شنوایی  ـنگاري الکتریکی مغزموج ـ
کنندگان همخوانی داشت، کاهش به شدت بیشتري  عمل انتخابی شرکت   4اعتمادي با یکی از  طور قابلبه

) این کاهش حسی  2013را نسبت به زمانی که همخوانی نداشت، نشان می داد. (هاگس و همکاران،  
از آن    25بینی نتیجۀ حقیقی عمل یک فرد، منجر به ادراك بازآورانی دهد که پیشبه این دلیل رخ می 

شود. رابطۀ دقیق بین کاهش حسی و عاملیت ابزاري آنچنان مشخص نیست، اما این یافته(تصویر  عمل می 
 دهد. بینی نتیجۀ عمل را نشان می پایین) رابطۀ مهم بین انتخاب عمل و پیش

تواند با صرف نظر از رابطۀ بین عمل انتخابی و نتایجش، تأثیر  همچنین می   عملـانتخاب فرآیند   
مستقیمی بر روي حس عاملیت داشته باشد. براساس این دیدگاه، انتخاب عمل راحت (که به معناي  

دهد.  اطمینان خاطر از انجام کاري است)، احساس کنترل بر نتیجۀ عمل انتخاب شده را افزایش می 
اند تا نشان دهند حس عاملیت به  اي استفاده کرده سازيِ بصريِ زیرآستانه چند مطالعۀ اخیر از آماده 

عنوان مثال،  شود، نیز بستگی دارد. به اي که در حین انتخاب عمل تولید می هاي فراشناختی سیگنال
ه فلش هدف سمت  تواند زمان واکنش بنمایشی کوتاه و سپس پوشاندن یک فلش به سمت راست، می 

راست که آشَکارا نمایش داده شده است را کاهش دهد و زمان واکنش به فلش هدف سمت چپ را  
ꟷꟷꟷ 

24.transcranial direct current stimulation (TDCS)  :
از   کوچکی  جریان  آن  در  که  غیرتهاجمی  مغزي  تحریک  روش 
قرار داده شده   پوست سر  الکترودهایی که روي  بین  الکتریسیته، 

می عبور  افزایش  است،  باعث  مثبت)  آنودال(قطب  تحریک  کنند. 
می تحریک  زیرین  قشر  تحریک  پذیري  که  حالی  در  شود. 

 پذیري شود. کاتودال(قطب منفی) ممکن است باعث کاهش تحریک 
25. reafferent perception 
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هاي دست چپ و  بین پاسخ 26هاي «آزاد» توانند انتخاب هاي دیده نشده نیز می افزایش دهد. آمادگی 
شناختی کند. را دچار سوگیري  راست  و همکاران،    دست  به2004(اشلاگکن  قابل)  توجهی،  طرز 

توانند داوري مستقیم حس عاملیت را تحت تأثیر قرار دهند. (ونک و همکاران،  ها می همان آمادگی 
) آمادگی سازگار در مقایسه با آمادگی ناسازگار، داوري مستقیم عاملیت بر روي یک رویداد  2010

به  که  مهم دیداري  است.  داده  ارتقاء  را  است  افتاده  اتفاق  بخواه  دل  پاسخ  نتیجۀ  همه،  عنوان  از  تر 
هاي بیشتر احتمال اینکه  بینی نکرد و آزمایشصورت مستقیم هویت نتیجۀ دیداري را پیشها به آمادگی 
اي  عنوان نماینده کنندگان به راحتی زمان واکنش خود را کنترل کرده و از اجراي حرکتی به شرکت

استفاده   نظر می 2012(چامبون و همکاران،    اند را رد کرد.کردهبراي عاملیت  به  بنابراین،  رسد ) 
اي را تولید کرده که نشانگر مرحلۀ عدم  یک سیگنال فراشناختی و درونی  عملـانتخاب فرآیندهاي  

تعارض یا تعارض است که در انتخاب یک عمل از فضاي پاسخ درگیر است. اگرچه دشواري انتخاب  
به   عملـانتخاب هاي  مستقل از رابطۀ آماري حقیقی بین عمل و نتیجه است، اما سیگنال  کاملاًعمل  

اند. کمک کردن انتخاب عمل به روان کردن حس عاملیت، به نوعی  داوري حس عاملیت کمک کرده 
  کند. با این خود، توهم است. دانستن فقط اینکه چه عملی باید انجام شود، نتیجۀ عمل را تضمین نمی 

هاي عاديِ  ها، ممکن است این نیز یک قانون کلی باشد که براي موقعیت حال، مثل بسیاري از توهم 
 شا است. عاملیت کارگ

 گر عاملیتهاي مقایسه مدل 

باشند، حس عاملیت تولید   نتایج هماهنگ  با  همانطور که در بالا توضیح داده شد، زمانی که اعمال 
بینی نتایج  هاي حرکتی براي پیش )، فرمان 3ايِ کنترل حرکتی (تصویرهاي مقایسهشود. در مدل می 

بینی شامل فرستادن یک نسخۀ  ) این پیش 2000شود. (بلیکمور و همکاران،  حسی عمل استفاده می 
کنندة   بینی عنوان «مدل پیشاز فرمان حرکتی به یک «مدل پیشرو» (همچنین شناخته شده به  27وابران 

در این مدل، اطلاعات حسی دربارة بدن و محیط با بازخورد حسی    شود.درونی» از حرکات بدن می
پیش  فرمان حرکتی  طریق  از  می که  می بینی  مقایسه  بهشود،  مقایسه،  این  نتیجۀ  عنوان خطاي  گردد. 

 شود. براي مثال، زمانی که مغز فرمان حرکتی را به منظور روشن کردن چراغ  یاد می  28بینیپیش

ꟷꟷꟷ 
26. free 

27  .efference copy:  اي از دستور حرکتی (وابران) از  نسخه
تواند  ها. یک نسخۀ وابران، همراه با مدل پیشرو میمغز به ماهیچه 

 بینی پیامدهاي حسی عمل استفاده شود. براي پیش 

28.  prediction error  :  نتیجۀ نتیجۀ حقیقی عمل و  بین  تفاوت 
سیگنال پیش آن.  شدة  پیش بینی  خطاي  عصبی  می دهی  تواند  بینی 

به یادگیري   براي تنظیم و بهبود عملکرد استفاده شود و همچنین 
 .  کندهاي آتی کمک میبینی چگونگی بهبود پیش 
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بینی کند.  ها است را پیش کند، فرد ممکن است نتیجۀ حرکت دست که روشن شدن چراغ ارسال می 
شود. اگر دست به درستی حرکت نکند، سیستم کنترل  ها هم روشن نمیاگر دست حرکتی نکند، چراغ 

 روزرسانی یا اصلاح کند.  ها، فرمان حرکتی را به حرکتی باید به منظور تحققِ هدفِ روشن کردن چراغ 

مقایسهمدل  یافتههاي  توسعه  اصولاً  بر حرکات هدف گر  مغز  دهند که چگونه  توضیح  تا  مند  اند 
آن  و  می نظارت  اصلاح  را  مدلها  اگرچه،  استفاده  کند.  عاملیت  توضیح حس  براي  نیز  مشابه  هاي 

بینی کنندة درونی درست  اند. اگر رخدادي بر اثر عمل یک نفر اتفاق بیفتد، (و اگر مدل پیش شده 
باشد و  بینی فرد از عمل مطابقت دارد و نتیجۀ این مقایسه، صفر می باشد)، بازخورد حقیقی دقیقا با پیش 

بینی فرد از آن]؛ در غیر این صورت  شود[مطابقت کامل نتیجۀ واقعی با پیش بینی نیز صفر میخطاي پیش 
 بینی، غیر صفر خواهد بود.  یش بینی فرد از آن  مطابقت نداشته باشد]،خطاي پ[اگر نتیجۀ واقعی و پیش 

ها  هاي حرکتی آن تواند فرمان براساس این دیدگاه، افراد حس عاملیتی بر رویدادها دارند که می 
پیش مقایسهرا  مدل  از  مطالعات،  از  رشته  یک  در  کند.  مردم  بینی  چگونه  اینکه  توضیح  براي  گر 

می  نسبت  دیگري  یا  خود  اعمال  به  را  دیداري  (تصویربازخوردهاي  شد.  استفاده  مدل  1دهند،   (
شان را با حرکتی  هاي حرکتیبینی شده از فرمان گر اذعان دارد که افراد بازخورد دیداري پیش مقایسه
) هرگونه ناهماهنگی در این مقایسه، اسناد  1998کنند. (بلیکمور و همکاران،  بینند، مقایسه می که می 

هاي  کند. سرنخته، تصدیق می یافته یا کاهش یاف  « این، من نیستم» را با اشاره به نوعی حس عاملیت تقلیل 
)  2002تواند نقش مهم و منحصر به فردي در اسناددهی عمل داشته باشد. (فارر و فریف،  زمانی می 

پیش  امکان  فراهم می زمان شروع یک عمل،  را  نتیجه  دقیقِ زمان  (استسون و همکاران،  بینی  کند. 
) بنابراین، هرگونه ناهماهنگی در بازخورد دیداري عمل، حس  2013)، (والش و هاگارد،  2006

 دهد.  عاملیت را کاهش می 

بینی  گونه خطاي پیش گر، حس عاملیت به علت نبود هیچ انگیزي، براساس مدل مقایسهطرز شگفتبه
گر عصبی  وجود ندارد.  آید و نشان دهندة این است که هیچ سیگنالی در خروجی مقایسه به وجود می 

به این مدل  آمیزي توضیح دهند. براي مثال زمانی که  طرز موفقیتها شاید پدیدة «نبود عاملیت» را 
س عجیبِ «من اون کار  حکنند،  بینی را تولید می خورند و یک سیگنال خطاي پیش اعمال شکست می

عنوان  ها بهکنیم. با این حال، این مدل ره» را تجربه می رو انجام ندادم، یه چیزي داره اشتباه پیش می 
کننده هستند؛  ، کمتر قانع آمیزتوضیحی براي «شور و شوق عاملیت» در انجام روتین و اعمال موفقیت

کند. علاوه اي که باعث این تجربه شود را تولید نمی گر] هیچ سیگنال عصبی چرا که این مدل[مقایسه 
کنند. براساس  سرکوب می   کاملاًگر، ادراك نتایج عمل را کاهش و یا حتی  هاي مقایسه بر این، مدل

کنیم. زیرا تفاوت بین بازخورد  بینی کنیم، ادراك می توانیم پیش ها، ما تنها چیزي را که نمیاین مدل 
کند.  بینی شده] مفهوم ادراك را مشخص می بینی شده [نتیجۀ واقعی و نتیجۀ پیشحقیقی و بازخورد پیش 
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از اندازة عمل    تواند داراي کارکرد باشد: براي مثال، این سرکوب از ادراك بیشاین سرکوب نیز می 
با این حال، تقلیل ادراك رویدادهاي  1998کند. (ویلیامز و چمپون،  خودخواسته جلوگیري می   (

رسد. اگر حس عاملیت تنها  گیرد، نامعقول به نظر می هدفمندي که با خواست و اراده انسان صورت می 
مقایسه  سازوکارهاي  ویژگی به  تجربۀ  داشت،  بستگی  به گر  فرد  توسط  عاملیت  حس  صورت  هاي 

می وسوسه قرار  سرکوب  مورد  صورت  برانگیزي  در  را  تفسیر  این  اگر  حتی  حقیقت،  در  گرفت. 
اي هاش بپذیریم، زمانی که عاملان هیچگاه از موفقیت اعمالشان باخبر نشوند، ممکن است تلاشافراطی

 انسانی نیز ناپدید شوند.  

حرکتیِ  گر ممکن است عمدتاً بر تاثیرات حسی به همین دلایل، پیشنهاد شده است که مدل مقایسه 
  ) و تنها نتایج اعمال بسیار شدید را تقلیل دهد.2006(بایز و والپرت،    شودناگهانی حرکات اعمال  

توانند حس عاملیت خود بر نتایج ارادي عمل را،  ) در مقابل افراد می 2015(رزنیک و همکاران،  
دهندة این است که لغو  ها بعد از اینکه آن عمل اتفاق افتاده است، تجربه کنند. این پدیده نشان مدت 

پیش   29بازآورانی برابر  نمی بینیدر  باشد.  ها  عاملیت  حس  به  کننده  کمک  فرآیند  تنها    تواند 
 

      
گر کنترل عمل، عمل با نوعی قصد یا هدف مطلوب  . در مدل مقایسهگر براي کنترل عصبی عمل و عاملیتمدل مقایسه   .3تصویر  

اي را که براي به دست آوردن یا (حداقل نزدیک شدن) به هدف مشخصی مورد  شود. مدل معکوس، فرمان حرکتیآغاز می
اي از فرمان حرکتی کند. مدل پیشرو با استفاده از نسخهنیاز است را محاسبه و فرمان حرکتی براي انجام عمل را صادر می

بینی با سیگنالهاي بازخورد حسی کند. این پیش بینی میکنونی (شناخته شده با عنوان نسخۀ وابران) نتایج حسیِ احتمالی را پیش 
تواند نتایج این مقایسه می کند.مین میشود که اطلاعات را دربارة عمل در حال انجام و تاثیراتش بر محیط بیرونی تأمقایسه می

ꟷꟷꟷ 
29. reafferent perception 
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گر نتیجۀ صفر که مقایسه(درصورتیـ2اسناد عاملیت به اعمال و رخدادهاي محیطی    ـ1طریق مورد استفاده قرار گیرد:  3از  
 حواس خودتولیدي ـ 3پذیري بینیبدهد، رخداد بر اثر عمل فرد ایجاد شده است) و تقلیل پیش 

 

 نگر نگر در مقایسه با عاملیت گذشته عاملیت آینده 

هاي مختلف  گذار حس عاملیت هستند، در زمان حرکتی که پایههاي متفاوت درون سیستم حسی سیگنال
هایی که با انتخاب عمل توسط مدل معکوس  هاي پیشاحرکتی (مانند آنشوند: سیگنالدر دسترس می 

هاي بازخورد حسی بعد از انجام عمل افتد. در حالی که سیگنالهمراه هستند)، قبل از عمل اتفاق می 

هاي کلاسیک نظریهیا حس عاملیتی بر اعمال خود داشته باشد.  رسد که یک نوزاد تازه متولد شده هیچ کنترل اراديبه نظر نمی
شود و توسط هاي اولیۀ زندگی پدیدار میرشد بیانگر این است که کنترل ارادي اعمال ( مخصوصا لبخند کودك) در ماه شناسیروان

هاي خودشان و گیرند تا نسبت به بدنها یاد میدهد که انسانشود. این مشاهده نشان میتقویت ارتباط عاطفی والدین هدایت می
شود) حس عاملیت و خودمختاري پیدا کنند. این یادگیري نخستین به طور ها نیز میهمچنین محیط بیرونی (که شامل مراقبان آن
یابد. حتی بعضی حال، فرآیند این نوع یادگیري تا بزرگسالی نیز ادامه می افتد؛ با اینکلی پیش از خاطرات توصیفی اولیۀ اتفاق می

کنند. مورد کریستی سالگی یاد می 18پذیري فردي تا قبل از یافته و مسئولیتتوسعه کاملاًهاي حقوقی از حس عاملیتِ از سیستم
انگیزي دربارة قدرت براون که با فلج مغزي متولد شده بود و تنها قادر بود انگشتان پاي چپش را حرکت دهد، بیانگر بینش شگفت

آورد که در آن سعی داشت با قابل تغییر حس عاملیت است. در بیوگرافی او، براون لحظاتی از اولین اعمال ابزاري خود را به یاد می
د. او نخستین تجربۀ خود خطی کناستفاده از انگشتان پاي چپش، گچی را که در دستان خواهرش بود بقاپد و با آن کاغذي را خط

کند که توسط دیگران شناسایی شد و ش توصیف میافزایش از عاملیت را به عنوان نقطۀ آغاز فرآیند مطلوبی از دستاوردهاي روبه
 مورد تشویق قرار گرفت و در نهایت منجر به حرفۀ هنري موفق او شد.

توان افتد. براي مثال، استفاده از ابزار را مینیز اتفاق می فرگشتیجلوي حس عاملیت در یادگیري فردي و مقیاس همین مسیر روبه
توانند ارتباط دلخواه بین اعمال و نتایج ها میدهد. انساندید که دامنۀ عاملیت حیوانات را گسترش می فرگشتیبه عنوان سازگاري 

هاي پیچیده براي اقدام از راه دور، نیز نوعی ها حتی زمان استفاده از فناوريها بهره بگیرند. در نتیجه، آنرا یاد بگیرند و از آن
هاي جدیدي از حس عاملیت دهندة نمونه ماشین، ارائهـهاي اخیر در رابطه با مغزحس عاملیت واضح را نشان می دهد. پژوهش

افکارشان کنترل کننند. شواهد یاد بگیرند که چگونه یک اندام مصنوعی عصبی را با  توانندهستند. افراد داراي فلج مغزي می
کنند. دهند گزارش میدهندة این است که بیماران احساسی از عاملیت را براي اعمالی که با استفاده از اندام مصنوعی انجام مینشان

مند به دنبال کشف این نبوده است که چگونه این تجربه در حین یادگیري پدیدار اي به صورت نظامبا این حال، هیچ مطالعۀ انسانی
پذیري ارتباطات «کورتیکواستریاتال» نقش کلیدي در به دست آوردن هاي جوندگان»  بیانگر این است که انعطافشود. «مدلمی

رسد که به طور عاملیت اندام مصنوعی عصبی دارند. زمانی که ظرفیت شناختی پایه براي کنترل ابزاري توسعه یابد، به نظر می
شود. سرعت اي دلخواه تبدیل میفیت به کدهاي مغزي جدید براي عمل و همچنین به رویدادهاي نتیجهآمیزي، این ظرموفقیت
اندازي نامحدود گذار عاملیت ابزاري، تقریبا چشمهاي شناختی پایهانگیز دستاوردهاي فناورانۀ انسان، بیانگر این است که مکانیسمشگفت

 

 : اکتساب حس عاملیت2جعبۀ 
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هاي بازخوردي توسط هرگونه تأخیر در زنجیرة حقیقی بین عمل و  افتد. سیگنالو نتیجۀ آن اتفاق می 
هاي اطلاعات حسی بازآورانی تحت تأثیر قرار  نتیجه و همچنین هرگونه تأخیر در دریافت و فرآیند 

این صورت که خروجی مدل  گر این اختلاف زمانی را رفع می هاي مقایسه گیرد. مدل می  به  کنند. 
اندازند، تا جایی که بتوان آن را با خروجی متأخر بازخورد مقایسه کرد. (میال  پیشرو را به تأخیر می 

تواند تنها پس از اینکه خروجی متأخر به سطح  )  علاوه بر این، حس عاملیت می 1993و همکاران،  
واقعه، حس عاملیت را تنها  گر رسید، محاسبه شود. این قضیه، نشانگر این است که افراد پس از مقایسه

 ) 2002کنند. (وگنر، با نگاه به گذشته درك می 

تواند در معرض سوگیري شناختی قرار  این حقیقت که داوري مستقیمِ اسناد عاملیت، به راحتی می   
کنندگان از طریق تأثیر  کند. براي مثال، آماده کردن شرکتبگیرد، از این رویکرد نیز پشتیبانی می 

تر از آستانۀ ها بر عمل را حتی زمانی که آمادگی براي انجام عمل پایینعمل ثانویه، حس عاملیت آن 
می  افزایش  است،  آگاهانه  همکاران،  ادراك  و  (آرتس  شولتز،  2005دهد.  و  (جنت   ،(2011  (

هاي پیشاحرکتی، بر  کنند که تأثیرات محیطی و پردازش طرفداران پروپاقرص این دیدگاه ادعا می 
ند. بنابراین،  انگیزها را برمی کنند، کنشروي فرآیندهایی که عمدتاً خارج از حیطۀ آگاهی عمل می 

گونه  کند و هیچ نگر دربارة عمل فرد تولید می هاي گذشتهمغز نوعی حس عاملیت را از طریق استنباط
ها در زمان محاسبۀ  اي به بازخوانی مستقیم یا سیگنال ریشۀ اصلی اعمال ندارد و از این سیگنالدسترسی 

 کند.  حس عاملیت استفاده نمی 

نگر نیز  هاي آینده کنند که حس عاملیت همچنین به سیگنالبعضی از مطالعات اخیر پیشنهاد می 
هاي تجربیِ حس عاملیت، در جداسازي تأثیرات عناصر  گیري ). بیشتر اندازه 4بستگی دارد. (تصویر

آینده گذشته  و  ایننگر  با  هستند.  ناتوان  عاملیت  حس  دو  حال،   نگرِ  این  قصدبستگی،  مطالعات 
نگر) را از طریق تغییر احتمال تولید صدا توسط عمل ارادي از یکدیگر  نگر و آیِنده عنصر(گذشته 
اند. براي مثال، یک مطالعه نشان داده است زمانی که احتمال انجام عملی پس از یک صدا  متمایز کرده 

آزمایش  50% در  صدا  و  عمل  انجام  بین  پیوند  می است،  ارائه  واقعاً  صدا  که  به  هایی  نسبت  شود، 
) این قضیه نشانگر  2008تر است. (مور و هاگارد،  شود، قوي ها صدا ارائه نمی هایی که در آن آزمایش

نگر، زمان ادراك شدة عملی را که باعث آن شده را تغییر داده  صورت گذشته این است که صدا به 
است. (اگلمان و همکاران،    توصیف شده   30گویی» ن «پس عنوااست. تأثیرات مشابه، در بقیۀ مطالعات به 

هایی که در واقع هیچ صدایی پخش  در آن دسته از آزمایش) جالب این است که اتصال عمل  2000
هایی که احتمال پخش صدا پس از یک عمل  نشد، به احتمال وقوع صدا بستگی داشت: اتصال در بلوك 

 ). %50( هایی بود که این احتمال پایین بودتر از بلوك ، قوي )%75بالا بود (

ꟷꟷꟷ 
30. postdiction  
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نگر و اضافیِ از حس عاملیت حتی زمانی که  دهندة این است که یک عنصر آینده این یافته نشان 
اي بر این حقیقت است که تجربۀ افتد، وجود دارد. این تجربه گواه قوي نتیجه در حقیقت اتفاق نمی 

فقط منحصر به استنباط   بینی نتایج آن عمل نیز بستگی دارد و  به پیش   اساساًیک فرد از حس عاملیت  
 ت. عاملیت از طریق نگاه به گذشته پس از اطلاع از نتایج نیس

 گذار حس عاملیتسازوکارهاي مغزي پایه 
مناطق مغزي  نقش مهمی را در شناسایی  داشته مطالعات تصویربرداري عصبی  فرآیندهاي  اي  اند که 

اي  دهند. این مطالعات همواره نقش قشر آهیانه عاملیت را انجام میشناختی و محاسباتی زیربناي حس  
کرده  برجسته  را  عاملیت  حس  اسناددر  مستقیم  داوري  از  که  اولیه  مطالعات  استفاده   ـاند.  عاملیت 

شد، فعالیت شدیدي  هایی که بازخورد دیداري با عمل فرد غیرمرتبط ارزیابی میاند، در موقعیت کرده 
) در  2003شناسایی کردند. (فارر و همکاران،    32اي تحتانی در لوب آهیانه  31ايرا در شکنج زاویه 

فراتحلیل  مطالعۀ  آهیانه   15از    33یک  اتصال  ناحیۀ  عصبی،  شامل    34گیجگاهی ايتصویربرداري  که 
نیز می شکنج زاویه به اي  از  شود،  بعضی  تأیید شد.  معرفی و  «نبود عاملیت»  عنوان همبستگی عصبیِ 

ها بر حس  مطالعاتِ گنجانده شده در این فراتحلیل، داراي زیربناي تجربی بودند که تاثیرگذاري آن 
هاي ذهنی حقیقی دربارة عاملیت.  عاملیت شناخته شده است. مثل بازخورد حسی متأخر و نه گزارش 

اند. (یعنی مشخص کردن اینکه  نگر حس عاملیت تمرکز کرده این مطالعات همچنین بر عناصر گذشته 
به  نه)  یا  است  محرك خود خواسته  قابلیک  آهیانه طرز  اتصال  اعمال  اي توجهی،  نبود  گیجگاهی، در 

نتیجه،  ) در  2005دهد. (کینکاد و همکاران،  ارادي، به وقایع حسی بیرونیِ غیرمنتطره نیز پاسخ می 
موقعیت ناحیه، در  این  نتیجۀ  فعالیت  بلکه  را،  اسناد عاملیت  فرآیند  نه  است  نبود عاملیت ممکن  هاي 

کند) بازتاب  عنوان عاملی خارجی ارزیابی می احتمالی فرآیند را (یعنی قضاوتی که یک رویداد را به
به  اعجاب دهد.  میانی و جانبی قشر پیش طرز  مناطق  نبود  آوري،  با  مطالعات  از  بعضی  پیشانی هم در 

اي که همواره با حس عاملیت مثبت [وجود عاملیت]  اند. تنها منطقه عاملیت بر نتیجه در ارتباط بوده 
بازتاب دهندة نقش کلی خودآگاهیِ در    احتمالاًاست. این ناحیه    35مرتبط بوده است، اینسولاي قدامی 

 )  2009جریان است. (کرایگ، 

اي باعث حس  پیشنهاد داد که ممکن است شکنج زاویه ،  36وابسته به رویداد  fMRIیک آزمایش  
آینده  و همکاران،  عاملیت  مطالعه، (چمبو  این  در  زیر  2013نگر شود.  آمادگی  از  پژوهشگران   (

ꟷꟷꟷ 
31. angular gyrus 
32. inferior parietal lobe 
33. meta-analysis  
34. temporoparietal  
35. anterior insula 

36.  event-related functional MRI (eMRI)  :  این تکنیک
براي ثبت تغییرات در سطح اکسیژن خون است که (این تغییرات)  

 افتد. در پاسخ به فعالیتهاي عصبی اتفاق می
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هاي  کنندگان در پاسخ به محرك اي براي تغییر روان بودن انتخاب عمل  استفاده کردند. شرکت آستانه 
ها بعد از یک تأخیر باعث نمایش  فشردند. این عمل آن هاي دست راست و دست چپ را می پیکان، دکمه

می  نمایش  آستانه تعدادي رنگ روي صفحۀ  زیر  آمادگی  پیکان  یک  مشاهده که  شد.  و غیرقابل  اي 
آن پیکان با محرك ضروري   توانست بسته به اینکهشد، می درست قبل از محرك ضروري نمایش داده می 

کنندگان را در انتخاب و انجام عمل مناسب تشویق یا بازداري  سازگاري یا ناسازگاري داشت، شرکت 
آمادگی  آمادگی  هايکند.  به  نسبت  سریعتر  واکنش  باعث  می سازگار  ناسارگار  و  شهاي  (ایمر  دند. 

تري از  اي سازگار باعث حس عاملیت قوي هاي زیرآستانه تر از همه، آمادگی ) جالب 2003همکاران،  
هاي  همچنین بر فعالیت   fMRIکنندگان شد. مطالعۀ  کنترل بر زمینۀ رنگ ایجاد شده توسط عمل شرکت 

کنندگان  اي زمانی که شرکت اي که با انتخاب عمل در ارتباط بودند تمرکز کرد. شکنج زاویه مغزي 
تري  دادند، فعالیت قوي دادند نسبت به زمانی که امتیاز بالایی می به عاملیت خود امتیاز کمتري می 

اي  اي با محرك ضروري فراآستانه داشت. اما این موقعیت تنها براي زمانی بود که آمادگی زیر آستانه 
زاویه شکنج  است  ممکن  بنابراین،  بود.  سیگنناسازگار  از  الاي  برخاسته  تعارضِ  توسط  که  را  هایی 

در مناطق پیشانی به وجود آمده باشد، کنترل کند. این فرضیه توسط ارتباط   عملـانتخاب فرآیندهاي 
جانبی، حین آزمایش ناسازگار مورد حمایت قرار    PFCاي و  عملکرديِ افزایش یافته بین شکنج زاویه

ها، تمایل امتیاز پایین دادن به  اي در زمان ارائۀ آمادگی از شکنج زاویه  TMSگرفت. علاوه بر این،  
اي  ) در نتیجه قشر آهیانه 2015عاملیت در آزمایش ناسازگار را از بین برد. (چمبون و همکاران،  

اي]  نگر با اعمال هماهنگ نکند. همچنین [قشر آهیانه صورت گذشته ممکن است به سادگی نتایج را به 
نگر دربارة فرآیندهاي در جریان را براي انتخاب و آغاز عمل دریافت ه هاي آیندممکن است سیگنال

هاي حقیقی بین عمل و نتیجۀ تواند مستقل از وابستگینگر می کند. به این دلیل که این عنصر آینده
 صورت فراشناختی نیز در نظر گرفته شود.  تواند به عمل باشد، می 

پیشانی و پیش لوب  این  همکاري  است.  ایجاد حس عاملیت داراي وضوح کمتري  براي  پیشانی 
هاي آزمایشی  طراحی ریزي و آغاز یک عمل ارادي دارند. بسیاري از  اي در برنامه مناطق نقش حیاتی 

کنند و  کنند که هم بر فرآیندهاي پیشانی که اعمال حرکتی را تولید می هایی استفاده میاز دستکاري 
هاي آزمایشی  کنند، تأثیرگذار باشد.  این طراحی هایی که تجربۀ ذهنی عاملیت را ایجاد می هم بر آن 

تواند تفاوت بین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حس عاملیت  که توسط تغییراتی در کنترل عمل به  نمی
اند، تمایز قائل شوند. با این حال، بعضی از مطالعات اخیر با ترکیب تحریک غیرتهاجمی  وجود آمده 
اند. در  صورت ویژه بر روي حس عاملیت تمرکز کردهگیري غیر مستقیم حس عاملیت، به مغز با اندازه 
تکمیلی در منطقۀ پیش   TDCSشان داده شده است که  ) ن2015(کاوازانا و همکاران،    این مطالعه

تأثیر   اراده و هم در حس عاملیت دخیل است،  میانی که شدیدا هم در  پیشانی  حرکتی، یک منطقۀ 
نتایج به  اعمال  وابستگی  مخصوصاً  دیگريقصدبستگی  مطالعۀ  در  است.  کرده  حذف  را    شان 
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burst TMS-thetaتکمیلی حرکتی این بار وابستگی نتایج به اعمال را حذف کرد.  در منطقۀ پیش  37ا
) در نهایت، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، یک مطالعۀ فراتحلیل اذعان  2015(مور و همکاران،  

 نقش خاصی در ایجاد حس عاملیت دارند.  DLPFCدر   عملـانتخابداشت که فرآیندهاي 

مغزي   ارتباطات  از  کلی  تصویري  اخیر  مطالعات  می بنیان این  ارائه  عاملیت  حس  دهند.  گذارِ 
کنترل ابزاري بر رویدادهاي بیرونی را فراهم     هاي توانند ارزیابی نگر به تنهایی می هاي آینده سیگنال

کند: زنجیرة علیت ممکن است از مسیر خودش منحرف شود. یا ممکن است زنجیرة معمولش را به  
رسد بسیاري  نگر هستند، به نظر می هاي گذشته هایی که تنها براساس سیگنالاستنباط  د. درستی دنبال نکن
بندي کنند؛ در حالی که اینگونه  وجودآورنده به اشتباه طبقه عنوان رویدادهاي خود به از رویدادها را به 

نظر می به  بنابراین،  به نگر می نگر و گذشته هاي آینده رسد ترکیبی از سیگنال نیستند.  قابل  تواند  طور 
ب آهیانه اعتمادي  لوب  باشد.  ضروري  فرد  یک  عاملیت  محاسبۀ  کنترل  راي  در  را  مهمی  نقش  اي 

هاي انتخاب، اراده، و آغاز عمل که همگی هاي متعددِ مربوط به حس عاملیت از جمله سیگنالسیگنال
می  وجود  به  پیشانی  قشرهاي  (برتمن،  در  دارد.  لوب  1999آیند،  خاص،  دیدگاه  این  براساس   (

هاي بازخورد  هاي ارادي را با سیگنالکند؛ یعنی سیگنالگر عمل میعنوان مدل مقایسهاي بهآهیانه 
هاي آهیانه به شدت  تواند توضیح دهد که چرا فعالیتکند. اگرچه این دیدگاه نمی حسی مقایسه می 

مطالعات،    تر، تعدادي ازصورت جزئی وابسته به نتایج مقایسه است و نه فرآیند مقایسه به تنهایی. البته به 
نشان   دارد  وجود  زمانیکه  به  نسبت  ندارد  وجود  عاملیت  زمانیکه  براي  را  آهیانه  شدیدتر  درگیري 

می اند.  داده  نظر  به  سیگنالبنابراین،  از  ترکیبی  گذشته  نگرآینده   هايرسد  محاسبۀ  و  براي  نگر 
هاي متعدد  اي در نظارت بر سیگنالاي نقش کلیدي اطمینان عاملیت خود ضروري باشد. قشر آهیانه قابل

هاي انتخاب، اراده و آغازگري که در قشرهاي  کند؛ از جمله سیگنالمرتبط با حس عاملیت ایفا می 
کند گر عمل می عنوان یک مدل مقایسهاي به شوند. براساس یک دیدگاه، قشر آهیانه پیشانی تولید می پیش

تواند توضیح  حال، این تبیین نمیاید. بااین نم هاي ارادي را با بازخوردهاي حسی مقایسه می و سیگنال
شدت به نتایج مقایسه وابسته هستند، نه صرفاً به فرایند مقایسۀ  اي به هاي آهیانه سازيدهد که چرا فعال 

اي در تجربۀ عدم عاملیت  اند که مشارکت قشر آهیانهطور خاص، چندین مطالعه نشان داده خود. به 
 . تر از مشارکت آن در تجربۀ عاملیت مثبت استقوي 

گرِ عاملیت به تشویق جستجوي مکان خاصی در مغز می پردازند که در آن قصد  هاي مقایسه مدل 
شوند. اگرچه، نوعی رویکرد جایگزین  به  انجام کار و بازخوردهاي آن کار با یکدیگر هماهنگ می 

عنوان  بینی شده بداند، به هاي نتیجۀ حقیقی و نتیجۀ پیش جاي آنکه عاملیت را حاصل تفاوت بین سیگنال

ꟷꟷꟷ 
37.  theta-burst stimulation (TBS)  :  از جدیدي  شکل 

تحریک  باعث  که  مغز  در  تحریک  این  می  DLPFCپذیري  شود. 
از   بالاي    3روش  فرکانس  با  الکتریکی  استفاده   50جرقۀ  هرتز 

 کند.می
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می  برخورد  آن  با  عمل  و  نتیجه  بین  ارتباط  نوعی  ذهنیِ  است  یافتۀ  ممکن  ارتباطاتی  چنین  کند. 
هاي  را به سیگنال  ـکه برخاسته از انتخاب عمل و آغاز آن است  ـنگر  هاي پیشاحرکتی آینده سیگنال

مرتبط کند. کلید همبستگی    ـکه برخاسته از حرکات بدن و نتایج خارجی است  ـنگر  ادراکی گذشته 
پیشانی که وظیفۀ شروع  عصبیِ حس عاملیت، ممکن است در ارتباط بین مناطق حرکتیِ پیشانی و پیش 

   ـنسبت به ساختار هرگونه سیگنالی  ـاي که وظیفۀ کنترل  رویدادهاي ادراکی راعمل و مناطق آهیانه 
مطالعه  باشد.  دارند، جاي گرفته  بیماران روانبر عهده  در  عاملیت  دربارة  اخیر  پایین  اي  (به  پریش 

 است.   ز بنگرید) به شدت حمایتگر این ارتباط در مغ

 

 
 

 

 

 

  
 

آزمایش است که از تاثیر قصدبستگی براي  . این طرح کلی، نشان دهندة نتایج یک  نگر نگر و آینده عاملیت گذشته   .4تصویر  
 نگر حس عاملیت استفاده کرده است. نگر و آیندهتمایز بین عناصر گذشته

هاي آزمایشی (انتخاب تصادفی) توسط صداها دنبال شدند. در داوطلبان سالم، زمان  از کوشش   %50الف. اعمال ارادي در  
هاي قرمز، مقیاس رعایت نشده است) و این  جا شده است. (فلش هاي آبی) به سمت صدا جابهادراك شدة انجام کار، (مستطیل

جایی مستقل از این بود که صدایی اتفاق افتاده است یا خیر. در بیماران اسکیزوفرنی، زمان ادراك شدة انجام کار، به طور  جابه
جایی نشان داد. این پدیده شاید به دلیل توجه کم به زمان اتفاق افتاده است.  کلی به سمت زمان صدا (مستطیل خاکستري)جابه

هایی که صدا  دا واقعا اتفاق افتاد نسبت به آناي که صهاي آزمایشیتر از همه، زمان ادراك شدة انجام کار در کوشش مهم 
جابه بود،  بازسازي گذشتهحذف شده  نوعی  بیماران اسکیزوفرنی  براي  بنابراین، صدا  بیشتري داشت.  نگرِ تجربۀ عمل را  جایی 

 برانگیخت.

بلوك از آزمایش مقایسه شده بود. این دو بلوك   2نگر حس عاملیت، زمان ادراك شدة انجام عمل با  ب. براي ارزیابی عناصر آینده
ها هیچ صدایی رخ  هایی که در آندر احتمال اینکه عمل انجام شده، صدایی تولید کند یا نه تفاوت داشتند.  فقط آزمایش 

نداده، نشان داده شده است. در داوطلبان سالم، زمان ادراك شدة انجام کار، وقتی احتمال بیشتري براي به وجود آمدن صدا  
بینی صدا بر جایی بیشتري اتفاق افتاد. بنابراین، شدت پیش وجود داشت نسبت به وقتی که احتمال کمتري براي صدا بود، جابه

ان اسکیزوفرنی وجود ندارد. بنابراین نتایج پیشنهاد شده نگر حس عاملیت در بیمارگذاشت. این جنبۀ آیندهتجربۀ عمل تأثیر می
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کنند. در حالی که حس عاملیت در  اي است که از دانش رابطۀ بین عمل و نتیجه استفاده میبینیدر داوطلبان سالم براساس پیش 
آگاهی تغییر یافته در    .Voss, M. et alنگر به دست آمده است. برگرفته شده از  بیماران اسکیزوفرنی براساس بازسازي گذشته

 بینی نتایج عمل بیماران اسکیزوفرنی: کمبود ویژه در پیش 

Brain, 2010, 133, 3104-3112- by permission of Oxford University Press. 

 شناسی و حس عاملیت  آسیب 
بعضی از شرایط روانپزشکی و عصب  با آسیب در  شود.  عاملیت دیده می شناسی حس  شناسی درگیري 

به عصب را  حرکتی  اختلالات  بالینی  «پرتحرکی» شناسی  دستۀ  دو  در  گسترده  و     38صورت 
تواند براي تجربۀ ذهنی عمل ساخته شود.  بندي مشابهی نیز می کند. دسته بندي میدسته    39تحرکی» «کم

(تجربۀ شدیدي از علیت و کنترل یک فرد بر رویدادها) هستند در    40» عاملیبیش بعضی از شرایط «
باشد. یک  (تجربۀ حذف شده از علیت یا کنترل بر رویدادها) می   41» عاملیکم حالی که بعضی دیگر «

خوانش از افسردگی بیانگر این است که افراد افسرده نسبت به افراد سالم  کنترل کمتري بر نتایج  
) ولی براساس این دیدگاهِ بحت برانگیز، افراد  1979کنند. (آلوي و همکاران،  اعمالشان تجربه می 

 ها محدود است. اي از این واقعیت دارند که چقدر ظرفیت عاملیت آن گرایانهافسرده، ارزیابی واقع

اند. سنت  شناسی عاملیت است، بر روي اسکیزوفرنی تمرکز کرده بیشتر تحقیقاتی که مربوط به آسیب
اي از اختلالات خودپسندي، مرز  » براي ارجاع به دسته Ich Ströungروانپزشکی آلمانی از واژة «

[از ویژگی  استفاده می بین [درك] خود و جهان و خودعاملیتی  اسکیزوفرنی]  مثال  هاي  براي  کند. 
می  رنج  توهم کنترل شدن  از  براي  بیمارانی که  افکارشان  و  اعمال  دارند که  را  این احساس  برند، 

ها انتقال یافته و یا توسط آن  خودشان نیست و در عوض اعمال و افکارشان یا از عوامل خارجی به آن 
) این علائم برخاسته از نوعی  2000عوامل به وجود آمده است. براساس یک مدل (فریف و همکاران،  

اي که  بینی مناسب، تجربیات حسی باشد. در نبود پیشبینی نتایج اعمالِ خودخواسته می شکست در پیش
بینی درونی  فرآیندهاي فکري او به وجود آمده است، از طریق هیچگونه پیش توسط اعمال یک فرد و 

شود. تعدادي از شواهد از این دیدگاه  عنوان رویدادهاي بیرونی نیز ادراك می رود و بهاز بین نمی 
اند. بیماران داراي اسکیزوفرنی، زمانی که بازخورد دیداري حرکاتشان تغییر کرده بود  حمایت کرده 

همکاران،   و  همکاران،  2010(سینوفزیک  و  (داپراتی  بود،  نشده  مرتبط  اعمال خودشان  به  یا  و   (
تر از همه، این بیماران همچنین  ) در شناسایی اعمال خود توانایی کمی را نشان دادند. جالب 1997

 شان نداشتند. [این کاهش حسی] ویژگی کلیدي اي نسبت به نتایح اعمال خودخواسته کاهش  حسی 

ꟷꟷꟷ 
38. hyperkinetic  
39. hypokinetic  

40. hyperagentic 
41. hypoagentic  
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)، (شرگیل و  2000بینی کننده است. (بلیکمور و همکاران،  گر در کنترل حرکتی پیش مدل مقایسه
 )  2003)، (هاگارد و همکاران، 2005همکاران، 

هاي یک مطالعۀ  پریش است. اگرچه، یافتهاین نتایج بیانگر نوعی عاملیت حذف شده در بیماران روان
تأثیر    ــن سالم انسبت به داوطلبــدهد که در نمونۀ کوچکی از بیماران با علائم مثبت  اخیر نشان می 

باشد، قوي  اینکه ضعیف  به جاي  به نظر می 2009تر است. (واترز و جابلنسکی،  قصدبستگی  رسد  ) 
دست کم گرفتن فاصلۀ زمانی، یک ویژگی کلی بیماران داراي اسکیزوفرنی است (وس و همکاران،  

تري را بین دو  ): در واقع، بیماران داراي اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالم، پیوند قوي 2010
یوند، بیشتر از فاصلۀ  هاي بین گروهی در پصداي متوالی در نبود عمل نشان دادند. با این حال تفاوت

صدا بود. در مطالعۀ بزرگتر و جدیدتري، نشان داده شده است که   ـعمل نسبت به فاصلۀ صدا ـصدا
تحریف اصلیِ حس عاملیت در بیماران داراي اسکیزوفرنی ممکن است ریشه در شدت تجربۀ عاملیت  

شود، قرار گرفته باشد.  در یک  اي که باعث ایجاد آن می نداشته باشد، بلکه در فرآیندهاي شناختی 
نگر حس عاملیت را مجزا کنند. (به پایین تصویر  نگر و گذشته آزمایش قرار بر این شد تا عناصر آینده 

به وقوع حقیقی    کاملاًبنگرید) قصدبستگی اعمال به سمت صداها در بیماران داراي اسکیزوفرنی    4
ی به احتمال اینکه صدا اتفاق بیفتد بستگی  صدا بستگی داشت. در مقابل، در داوطلبان سالم، قصدبستگ

مستقل از این بود که صدا در هر آزمایشی واقعاً اتفاق بیفتد یا نه؛ این اتفاق یعنی حس    کاملاًداشت و  
به  بیماران  بازسازي گذشته صورت گسترده عاملیت  براساس  بر وقوع  اي  از تجربۀ عمل که مبتنی  نگر 

 بینی نتایج  آید؛ در حالی که حس عاملیت در داوطلبان سالم براساس پیش است به وجود می   نتیجه
نگرِ (مبتنی بر احتمال) حس  ها عنصر آینده پریشرسد روان آید. بنابراین به نظر می محتمل به وجود می 

اند. در این حس، نتایج پیوند و  دهد، از دست داده عاملیت را که زندگی بزرگسال سالم را شکل می 
کاهش حسی با یکدیگر موافق است: در اسکیزوفرنی، ممکن است مغز در وضعیت  هاي درجۀ آزمایش 

 اند. پایاي شگفتی  باشد: تلاش براي فهم رویدادهایی که خودخواسته به وجود آمده 

 پذیري  جامعه؛ عاملیت و مسئولیت
شان هستند. این مفهوم، پایۀ  پذیري فردي براي اعمالبیشتر جوامع انسانی، طرفدار مفهوم مسئولیت 

پذیري فردي وابسته به این فرض است  دهد. مسئولیت تشویق و سرزنش و تنبیه و پاداش را شکل می 
کنند. در  و نتایجشان تجربه می  شان،  نوعی حس عاملیت را در طول اعمالها یا همگی که بیشتر انسان 

«بی  یا  مثل «گناهکار»  عناوینی  بنابراین،  گناه» داوري واقع،  است.  عاملیت  دربارة حس  مستقیم  هاي 
عنوان حس عاملیت طرفداري  اي به هاي روانی، از چنین سازة اجتماعی قوي تعداد کمی از وضعیت 

تواند  فري تنها می کنند. «وضعیت ارادي عمل» در علم حقوق تأکید دارد هر فردي از لحاظ کیمی 
مسئول عملی باشد که آگاهانه تصمیم به انجام آن گرفته و داراي فهمی منطقی از نتایج احتمالی آن  
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پذیري و ظرفیت  بر رابطۀ بین مفاهیم حقوقیِ مسئولیت  42شناسی حقوقی» عمل است. رشتۀ نوظهور «عصب
)  براي مثال، قانون براي اعمالی  1984شناختی هر فرد براي تجربۀ حس عاملیت تأکید دارد. (مور،  

هاي محدودي  در حیطه   44را به دلیل «نبود کنترل»   43یافته» کشی، «مسئولیت تقلیلمانند قتل یا آدم 
) آیا چنین نبود کنترلی، نمایانگر  1ۀ  شناسد. (جعبمثل دفاع از خود یا سوءاستفاده مداوم به رسمیت می 

کارگیري غیر ارادي نوعی سیستم نوروبیولوژیکی خاص که مسئول کنترل واکنش «جنگ یا گریز»  به
باشد؟ یا نه صرفاً دربارة زمانی است که انتظارات فرهنگی دربارة رفتارهاي افراطی، ممکن  است، می 
قابل باشد:  است  به فرد و اختصاصی  این توضیحات، منحصر  نیست  پذیرش عموم جامعه گردد؟ لازم 
به قانون می  براي سائق تواند  نظر گرفته  عنوان یک محدودیت هنجاري  نوروبیولوژیکیِ عمل در  هاي 

 شود.  

شان  برانگیز دیگر، متهمان با ادعاي اینکه تنها در حال اطاعت از دستورات مافوق در موارد بحث 
اند. این قضیه، به این اشاره دارد که احساس کنترل بر  پذیري فردي را انکار کرده اند، مسئولیت بوده 

تواند توضیح دهد  اعمال فردي، ممکن است تحت شرایطِ تهدید و اجبار کاهش یابد. این مفهوم، می
) از سوي  1963کنند. (میلگرام،  هاي اجباري، به راحتی اطاعت می که چرا مردم از دستورالعمل
هایی، بیانگر  تواند از طریق ادعايِ کاهش حس عاملیت در چنین موقعیت دیگر، این دفاع به راحتی می

آزمایشی به تازگی توسعه    تلاشی فریبکارانه براي اجتناب از سرزنش باشد. بر این اساس، نوعی طراحی 
توجهی را به  هاي دردآور قابلدهد تا شوك کننده دستور می یافته است که در آن آزمایشگر به شرکت 

همکاران،  شرکت و  (کاسپر  کند.  وارد  دیگر  (تصویر2016کنندة  همۀ 5)،  که  دلیل  این  به   (
ها تجربۀ مستقیمی از تأثیرات  ها نقش داشتند، هر یک از آن کنندگان در ارسال و دریافت شوك شرکت

کنندگان مدت زمان کوتاهی  کنندة دیگر را احساس کردند. شرکت شان بر شرکتناخوشایند اعمال
خاست را تخمین کنندگان برمی طور همزمان با اعِمال شوك از شرکتکه بین عمل خود و صدایی که به

آورد که شبیه به مفهوم  ت را فراهم می زدند. این فاصلۀ زمانی ذهنی، داوري غیرمستقیمی از حس عاملی
گونه می   قصدبستگی به  فاصله باشد؛  که  طرف  اي  از  شوك  صداي  و  ارادي  عمل  بین  زمانی  هاي 

تر از فاصلۀ زمانی بین عمل غیرارادي و صداي شوك از طرف دیگر ارزیابی  کنندة دیگر، کوتاه شرکت
هاي  ب) دستورالعمل 2) (تصویر  2004)، (وگنر و اسپارو،  2008شده است. (انگبرت و هاگارد،  

اجباري فاصلۀ زمانی ادراك شده بین عمل و صداي برخاسته از شوك را افزایش داد. این مفهوم مرتبط  
می  عاملیت  کاهش حس  باعث  اجبار  و  تهدید  یعنی  است؛  آزاد  انتخاب  بهبا  قابلشود.  توجهی،  طرز 

ꟷꟷꟷ 
42. neurolaw 

٤۳ .diminished responsibility : رفع  در حقوق به معناي
مسئولیت کیفري به دلیل نبود سلامت روانی در حین وقوع جرم  

 است.

44. loss of control 
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تري نسبت به  پایین  45هاي «پتانسیل وابسته به رویداد» هاي اجباري همچنین منجر به پاسخ دستورالعمل 
نتایج عمل است. این مفهوم به این اشاره دارد که   صدا شدند که بیانگر سرکوب فرآیندهاي عصبیِ 

از دستورالعمل  باعث کاهش عاملیت شده و تجربهپیروي  به حرکات غیرارادي و  ها  نزدیک  نه   ـاي 
هایی که  اند که افزایش تعداد گزینه آورد. مطالعات اخیر نشان داده را فراهم می   ـاعمال غیرارادي 

شود. حس  ها انتخاب کند، منجر به افزایش حس عاملیت می تواند آزادانه از میان آن کننده می شرکت
یافته در شرایط تهدید و اجبار، با این احتمال همراه است که تهدید و اجبار اجتماعی   عاملیتِ کاهش 

انتخاب به یافته هاي آزاد هر فردي را محدود می طور مؤثري،  این  البته  از  کند.  ها دفاع «من فقط 
دهد چگونه عملی که همراه با تهدید و  کند، اما توضیح می را مشروع نمی   46دستورات پیروي کردم» 

تی بین نتایج ناخوشایند  شناخروان اي  اي شود که در آن هر فرد فاصله تواند منجر به تجربهاجبار باشد، می 
می  مشخص  همچنین  مفهوم  این  کند.  احساس  را  عمل  خود  و  موقعیت عمل  چگونه  که  هاي  کند 

 پذیري افراد تأثیر بگذارد.  شدت بر حس عاملیت و نیز احساس مسئولیت تواند به اجتماعی می 

 گیري نتیجه 
در   خاصی  فعالیت  نتیجۀ  بلکه  نیست،  انسان  ماهیت  در  فراطبیعی  ویژگی  نوعی  انسان  عاملیت  حس 

پیشانی  باشد. نواحی پیشانی و پیشارادي در انسان می گذار کنترل حرکتی مدارهاي مغزي است که پایه
دهند که وظیفۀ  اي انتقال می کنند و اطلاعات را به نواحی آهیانه اعمال ارادي را انتخاب و آغاز می 

نگر ( پیش از شروع عمل) و  نظارت بر قصدها، اعمال و نتایج را دارد. این مدار هم با نگاهی آینده 
هم با نگاهی معطوف به گذشته (نظارت بر اینکه آیا عمل به نتیجۀ مورد نظر دست یافته است یا نه؟)  

گذار ظرفیت انسان براي توسعۀ حس  پایه  احتمالاًپذیري پردازشی این مدار،  کند. انعطاف فعالیت می 
هاي پیشرفته است که دربرگیرندة روابط غیرمستقیم و ارادي بین  عاملیت در زمان استفاده ازفناوري

تواند از  تی اخیر بر این است که حس عاملیت می شناخروان باشد. تأکید مطالعات  و نتایج می اعمال  
آمیز به نظر  ناشی شود و مستعد توهمات نیز باشد. با این حال این بحث شاید اغراق   47استنتاج تعقیبی 

هاي حرکتی، نقش  حرکتیِ مرتبط با انتخاب و آغاز عمل در فرمان هاي پیشابرسد. در حقیقت، سیگنال
دهند، دارد.  هاي بالغ هر روز انجام می که انسان   48مهمی در حس عاملیت براي هزاران عمل ابزاري 

ꟷꟷꟷ 
45.  event-related potential  :  نوعی پتانسیل الکتریکی که در

می  ایجاد  مغز  در  عصبی  فعالیت  شدن  هماهنگ  شود. نتیجۀ 
اندازه پتانسیل  از  گرفتن  میانگین  با  رویداد  به  وابسته  هاي هاي 

سازي شده الکتروانسفالوگرافیِ ثبت شده روي پویست سر و همزمان 
دهندة توالهاي دقیقی از امواج    شوند. و نشان با یک محرك، ثبت می 

یا «عناصر» هستند که شاید نوعی فرایند شناختی خاصی را در مغز  
  بازتاب دهد. 

46. only obeying orders 
47. post hoc inference 

48.  instrumental action :    یا مستقیم  نتیجۀ  یک  که  اعمالی 
می ایجاد  حیوان  بیرونی  محیط  روي  بر  تغییر  غیرمستقیم  کنند. 

 محیط، هدف این نوع عمل است.  



 حس عاملیت در مغز انسان        م شش ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر 
 

  50 

رسد، تجربۀ متمایزِ آغاز عمل حرکتیِ ارادي براي حس عاملیت در شرایط عادي ضروري  به نظر می 
 ولی ناکافی باشد. 

کند که زیربناي  حقوقی بازي می   هايپذیري فردي نسبت به عمل نقش مهمی در سیستم مفهوم مسئولیت 
گذار حس عاملیت  پذیري فردي به شدت در سازوکارهاي پایهجوامع انسانی کارآمد است. مسئولیت 

به   منجر  عاملیت  عصبیِ  سازوکارهاي  دربارة  شناختی  اعصاب  علوم  دانش  رشد  است.  گرفته  جاي 
  ـسیاسیچه از لحاظ فناوري و چه از لحاظ اجتماعی  ـتر تجربۀ ذهنی از عاملیت  هاي پیچیده دستکاري 

 خواهد شد. 
    

تصویر :  aشود.  تهدید و اجبار باعث حذف حس عاملیت می .  5تصویر  
دهد.  بالا آزمایش تأثیرات تهدید و اجبار بر حس عاملیت را توضیح می

شود تا فاصلۀ زمانی کنندگان درخواست میدر این آزمایش،  از شرکت
بین فشار دکمه و صدا را ارزیابی کنند. در وضعیت تهدید و اجبار، 

گفت که قبل از هر کوششی چه  کننده یا عامل می آزمایشگر به شرکت
را دکمه دردناکی  الکتریکی  شوك  کلید،  یک  دهند.  فشار  باید  را  اي 

کرد و براي عامل، نوعی جایزة مالی همزمان با صدا به «قربانی» وارد می
کرد و  آورد. کلید دیگر هیچ شوکی را به قربانی وارد نمیبه همراه می

انتخاب  وضعیت  در  نداشت.  همراه  عامل  براي  هم  را  پولی  هیچ  تبعاً 
توانست بین دو کلید یکی را انتخاب کند و آزمایشگر امل میآزاد، ع

کرد. ارزیابی عامل از فاصلۀ بین هیچ دستورالعملی را به او تحمیل نمی
انتخاب می آزادانه  زمانی که  و صدا  انجام دهد عمل  کرد چه کاري 

توجهی بیشتر از زمانی بود که مجبور شده بود تا به قربانی طرز قابل به
تصویر نشان داده شده است. دستورالعلهاي   برانگیخته شده توسط صدا در  )ERPs(پتانسیل وابسته به رویداد    :bشوك وارد کند.  

بیانگر این  ERPاز    N1اجباري، دامنۀ صداي عنصر   نتایج عمل در    را حذف کرد و این قضیه  است که پردازشهاي نورونیِ 
شد و هم که عمل منجر به شوك دردناکی می  شود. این تأثیر هم زمانیمیوضعیت اجبار در مقایسه با وضعیت انتخاب آزاد حذف  

 ت. سبازنشر شده ا Ref. 92با اجازه از  bشد، دیده شده است. قسمت زمانی که منجر به شوك نمی
 

 است از:  يامتن ترجمه نیا
Haggard, P. (2017). Sense of agency in the human brain. Nature reviews. Neuroscience, 18(4), 196–207. 

https://doi.org/10.1038/nrn.2017.14 

 به:  دیمنابع متن، رجوع کن افتیدر يبرا

https://drive.google.com/drive/folders/1--YkDF3r1QeZqil-KLAwfPfN7EgU_OO - 
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 یاملیت انسانع شناسیروانسوی به
 ١ت بندوراآلبر
 ٢ی ارفه صباغع: مترجم

 ٣پورزهرا قائم :ستاررایو و اریوترجمه

 

  ییدآیپد.  کندی م   ارائه  انسان   ر ییتغ  و   ي سازگار  رشد،   ة دربار  مدار ت یعامل  ي اه ینظر  مقاله   ن یا:  ده ی چک 
  ط یمح  یلیتحم   احکام  از  که  داده  را  امکان  نیا  هاانسان   به  شرفتهیپ  ينمادپرداز   ت یقابل  4فرگشتی

  ط یشرا  به   یدهشکل  يبرا   قدرتشان   لحاظ   از  را  هاانسان   ت یقابل  نیا  ن یچنهم.  روند  فراتر   شانواسطه یب
  محصول   فقط  مردم  منظر،   نیا  از.  است  ساخته   همتای ب  کند،ی م   ی ط  شان یزندگ   که  ي ر یس  و  ی زندگ
  ی دوگانگ   یاجتماعیشناخت   یۀ. نظراندمیسه  طیشرا  نیبه] ا  یده[شکل  در  بلکه  ستند؛ین  شانی زندگ  طیشرا

  ن یو ا  کنندی را خلق م  ی اجتماع  يها. مردم نظام کندی را رد م   ی انسان و ساختار اجتماع  ت یعامل  انیم
مقاله    ن ی. در اکنندیم   ی و آن را سازمانده  گذارندی م  ریمردم تأث  ی خود بر زندگ  ۀ ها هم به نوبنظام 

به خود    ت یکه عامل  یانسان، اشکال متنوع   ت یعامل  ی اصل  يهای ژگ ی: وشودی موارد بحث م  ن یا  ةدربار
  ت یاهم   ، یعلّ  ي آن، تحول آن و نقشش در ساختارها  یشناخت و معرفت  یشناختی حالت هست  رد،یگی م

در    ةندیفزا ن  5یفرگشتهم   ندیفراآن  تأثو  فرد   رگذارشیقش  جمع  يدر سطوح  ح  یو    ي هاطه ی در 
زندگ  نظام  یمختلف  ماهبرداشت ی.فرهنگ  يها و  از  تغ  تیها  دستخوش  زمان  طول  در    رات ییانسان 

ناب    ی اله  یطراح   نی ا  ،ی اتیاله  يهابرداشت   یعن ی؛  هابرداشت  ن ی. براساس نخستاست  شده   يابرجسته 
دگرگون    يگریبرداشت را به برداشت د  نیا  یفرگشت  دگاهی. دکردی انسان را مقرر م  تیبود که ماه

ماه بنابر آن  فشارها  ت یساخت که  را  م  یط ی مح  ي انسان  قالب جهش   دهند ی شکل    ی ژن  ي هاکه در 
  ا یها  از طرح   یاتیرالهیغ  ندیفرا  ن ی. اکنندی مثل عمل م  د یحاصل از تول  دِ ی جد  بات یو ترک  یتصادف

ꟷꟷꟷ 
1. Albert Bandura  

  دانشگاه تهران شناسیروان دانشجوي کارشناسی  .2
  دانشگاه تهران شناسیروان کارشناسی   . دانشجوي۳

4.  evolutionary:  متن واژگان «فرگشت» و«تطور» هردو    ن یدر ا
  یی اند و تفاوت معنابه کار رفته  evolutionبافت معادل  به فراخور  

 و ـ  ندارند.
5. coevolution 
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  ي کارکرد   دیفوا  دادها، یرو  ر یس  رییو تغ  ینیبشی فهم، پ  نینماد  یی است. تواناشده   یته  ده یسنج  اتیغا
فرگشت    ر یدر س  ي اراد  یِ و شناخت  یانتزاع  ي هایی . ظهور زبان و توانادهدی به دست م  ی قابل توجه
  اکانیشود. ن  هدفیب   یط یانتخاب مح  نیگزیجا  یشناخت   تیفراهم کرد تا عامل  يای نورون   يساختارها 

  نیها ابه انسان   شرفتهی پ  ي نمادپرداز  یی حس و ادراك و عامل بدل شدند. توانا ي دارا ياانسان به گونه 
ها را از  انسان   ت یقابل  ن یا  نیچنفراتر روند. هم   شانواسطهی ب   طیمح  یلیامکان را داد که از احکام تحم 

ساخته    همتای ب  کند، یم   ی ط  شان ی که زندگ  يریو س   یزندگ   طیبه شرا  یدهشکل   يلحاظ قدرتشان برا 
تصور    شود، ی را که از حال منتج م  ي انده یآ  توانندی م    یشناخت   ی م یخودتنظ  ق یها از طراست. انسان 

مطلوب را    ي امدهایدهند تا پ   ر ییکنند و تغ  یابی را شکل دهند، ارز  نیگزیاز اعمال جا   ير یکنند و س
  ة ندیفزا  يلایمقاله به است  نیا  يبعد   يهااز بخش  یکیکنند. در    اثریرا ب  یطیمح  راتیو تأث  نیتضم 
 پرداخت.  م یخواه ي و فناور ی فرگشت اجتماع ي روین  ق یاز طر یفرگشتهم  ندیفراانسان در  ت یعامل

 انسان   تی عامل   ی اصل   ي ها ی ژگ ی و 
تغ  ي به تحول، سازگار  6ی عامل   یدگاهید  ی اجتماعی شناخت  یۀنظر (بندورا،    کندی م  اتخاذ   انسان  ر ییو 

.  است  خود  یزندگ   طیشرا  و   عملکرد  بر   يعمد  يرگذاریتأث  ي ). عامل بودن به معنا2001،  1986
کنشگر7خودسازمانده   افراد، .  است  یعلّ  ساختار  از  ی بخش  یشخص  ي اثرگذار  ه، ینظر  نیا  در  ،8  ،

  ی بلکه نقش فعال ستند؛یها صرفاً تماشاگران منفعل رفتارشان ن ند. آن 10گر و خودانعکاس 9گرم ی خودتنظ
 باشند.  طیتنها محصول آن شرا نکهیکنند، نه ا ی م  فایخود ا  یزندگ طی] شرایده[در شکل

  ی ها اهدافاست. انسان   11ي قصدمند   ی کیوجود دارد.    ی اصل  ی ژگیانسان، چهار و  ت یعامل  یۀدر نظر
هاست.  آن   رساندن  انجام  به  يبرا   ییراهبردها  و  یاتیعمل  يهابرنامه   ةدربردارند  که  دهندیرا شکل م
فعال   ی مطلق   ت یعامل  چیه  نیبنابرا  رد؛ یگی م   صورت   گرید  ي هاعامل  مشارکت  با   ، یانسان  ي هات یاکثر 

  يهاخواسته   دیبا ابند، ی  دست  کثرت نیع در  وحدت به خواهند  یم  افراد که یصورت  در. ندارد  وجود
  یهماهنگ  و   مشترك  يمقصود   به   تعهد  مستلزم  ،یجمع   يهاتلاش.  کنند  منطبق ]  گریکدی[با    را   شاني فرد

  ي قصدمند  با  اثربخش  یگروه   عملکرد .  است  قصد   آن   تحقق   ي برا   هم   به  وابسته   ی اتیعمل  يهابرنامه 
 .شودی م  تیهدا یجمع

ꟷꟷꟷ 
6. agentic 
7. self-organizing 
8. proactive 

9. self-regulating 
10. self-reflecting  
11. intentionality 
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دوم12ی شیدوراند زمان  تی عامل  یژگ یو  نی،  بسط  که  است  م   تیعامل  یانسان  شامل  .  شودی را 
خودشان    ي برا  یها اهداف. انسان ردیگی را در بر م  ندهیآروبه  ي هااز برنامه   شتر یب  يز یچ  یشیدوراند

  شان یهارهگذر تلاش  نیتا از ا  کنندی م  ینیبشی را پ  نگرنده یاقدامات آ  ی احتمال  ج یو نتا  کنندی م  میتنظ
باشد؛ چون    یعلت رفتار کنون  تواندی نم   ندهیآ  کی.  ندینماآن فراهم    يبرا  يازه یکنند و انگ  تیرا هدا
شده به اکنون آورده  مجسم   يهاه ندیآ  ،ی شناخت  یی بازنما  ق یندارد. اما از طر  ی] وجود خارج ندهیآن [آ

  ی تیخودهدا  از  شکل  ن یرفتار عمل کنند. در ا  يجار  يهازاننده یو انگ  يند تا به عنوان راهنماهاشوی م
اهداف تجسم13کننده ینیبشیپ نتا،  و  رفتار را کنترل مینیبش یپ  جیشده  به جای شده   که ن یا  ي کنند، 

شده به حال و  ی نیبشی پ  جیآوردن نتا  ییآن را به سمت خود بکشاند. توانا  افتهینتحقق   ةندیاز آ  یتیوضع
  ی مدتفرد    ی. وقتبخشدی را ارتقا م   شانه یرفتار هدفمند و دوراند  ،ي جار  يهات یمرتبط کردنشان به فعال 

  ی فرد جهت، انسجام و معن  ی به زندگ  شانه یدوراند  ی دگاهی، دکندی تأمل م  یمسائل ارزش  ة دربار  ی طولان
 .بخشدی م

عامل   14ي گرخودواکنش،  یژگ یو  نیسوم برنامه است.  فقط  دوراند  زیرها  آن ستندین  ش یو  ها  . 
اشاره    ینییخود از شکاف تب  يهال ی) در تحل2003(  15رل یطور که سگرند. همان م یخودتنظ  نیهمچن

مناسب    یی و منتظر باشد تا اجرا  ندیبنش  ی به سادگ  تواند ی عمل، فرد نم   ۀ قصد و برنام  ک یکرده، با انتخاب  
بنابرا برنامه   ينگرانه برا ژرف  یی توانا  شامل  تنها  ت ی عامل  نیظاهر شود.  کردن    يزیرانتخاب [قصد] و 

تواناشودینم  بلکه  انگ  يزیرطرح  یی ؛  و  اقدامات  مناسب  تنظ   یدهزه یروند  ن  شان یاجرا  میو    ز ی را 
عمل   ی نییتب  شکاف  در  ی م یخودتنظ  ي هاندیفرا  ق یاز طر  ی چندوجه  16ي خودراهبر  ن یا.  ردیگی دربرم

 بزند.  وندیتا فکر به عمل پ کندی م

عملکردشان    ة؛ بلکه دربارستندیها فقط عامل عمل ن است. انسان   يگر خودانعکاس،  ی ژگیو  ن یچهارم
طرکنندی م  ییخودآزما از  و    یدرست  ،یشخص   يکارآمد   ةدربار  يعملکرد   یخودآگاه  ق ی.  افکار 

معنا  و  م  شانیهاي ریگیپ  ي اقدامات  لزوم   کنندی تأمل  اگر  تنظ  یو  به  باشد    ی اصلاح  مات یداشته 
  ی انسان  یاصل   یژگیو  نیافکار و اعمال، بارزتر  ت یتأمل بر خود و کفا  یفراشناخت  تیقابل .  پردازندی م

 است.  ت یعامل

  رات یتأث  ۀواسطبه   کاملاً ها  رفتار آن   ، نه کنندی خودمختار عمل نم   ي هابه صورت عامل   نه  هاانسان 
  و   ي رفتار  ، ي فردبلکه عملکرد انسان نسبتاً محصول تعامل متقابل عوامل درون  شود؛ ی م  ن ییتع  ی تیموقع
ꟷꟷꟷ 

12. forethought  
13. anticipatory self-guidance 
14. self-reactiveness 

15. Searle  
16. self-directedness 
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  ی علّ  ساختار  از  یبخش  عنوان   به  ی شخص  نفوذ   شامل  گانه،سه   تعامل  نیا).  1986(بندورا    است  ی طیمح
باشد؛ بلکه در عمل، فرد به    یقرون وسط  اتیبه اله  یکه برگشت  ستیآزاد» ن  ة«اراد  ۀمسئل  نیا.  شودی م

  ي گر ن ییدر تع  یمشارکت شخص  ی نسب  زانیدارد. م  دادها یرو  انیدر جر  یعامل، مشارکت علّ  ک یعنوان  
انسان17متقابل  منابع  به سطح  بسته  فعال  ی ،  انواع    یۀنظر.  است   متفاوت  یتیموقع  طیشرا  و  هاتی عامل، 
دوگانیاجتماعی شناخت اجتماع  ت یعامل  ۀ،  ساختار  و  نم   یانسان  را  نظام ردیپذی مجزا    ی اجتماع  يها. 

کمک    زین  یامور انسان  م یو تنظ  ییراهنما  ،یخود به سازمانده  ۀ انسان هستند و به نوب  تی محصول فعال
در    ياقابل ملاحظه   ی تنوع شخص  ،یاجتماع  نیقوان   يبا ساختارها  ایحال، در تعامل پو  نی. با اکندی م

نه  رش،یپذ  ر،یتفس و  امر  با  مخالفت  و  زدن  دور  د  ی اجتماع  يهای اجرا،  و  (برن  دارد    تز، یوجود 
1992 .( 

نحو  به   زی ن  ی تشناخروان   م یمتعاقباً مفاه  .وندندیپی به وقوع م  ی در بستر اجتماع  ، یاکثر اعمال انسان
بسته به    گرند، یکدی  طِی که در آن افراد، مح  یاجتماع  ی مثال در تبادل  ياند. برابرنهاده شده   یاجتماع

پاسخ    ،یعامل   يریتأث  تواندی ن م یمع  یچه باشد، عمل  ر یافراد درگ  نیب  ۀوستیدرگاه ورود در تبادل پ  نکهیا
  ي ا» به گونه جی»، «رفتار» و «نتاطیاز «مح  توانی نم   یشود. در تبادلات انسان   یتلق  یط یمح  ياه جینت  ای

 . زند یذاتاً متما  ییهایژگیمتفاوت با و  ییدادهایاز اساس رو ییسخن گفت که گو

  انداز چشم از کهی د. هنگامکننی را مطرح م ییگران یّو تع يآزاد ۀمسئل  انسان، تیعامل  يهاه ینظر
؛  شود ی ها درك نم تیمحدود  ابیغ  یعن یصورت منفعلانه؛  صرفاً به   يود، آزاد ش   مشاهده  ی اجتماعی شناخت

نتا  یعنوان اعمال نفوذ شخصفعالانه به   یبلکه به صورت دلخواه درك    جیدر خدمت اهداف منتخب و 
  ي خودشان را وادار به رأ  کهنیدهند؛ اما ا  ي را دارند که رأ  ي آزاد  نیها امثال انسان   ي . براشودی م

دارد    یبستگ  يایبه نفوذ شخص  ياد ی، تا حد زشانی اسیمشارکت س  ةنه و سطح و نحو  ایکنند  ی دادن م
  ی زندگ  ي ای روان  طیشان، در محیهاکنش   میها علاوه بر تنظ. انسان کنندیراستا اعمال م   نیکه در ا

است؛    تیعامل   ندیفرااز    یبخش  ز ین  ی درون  ی زندگ  ی تیریخودشان است. خودمد  ۀ کنند که عمدتاً ساختی م
بخش   نظامتِیعلّ  اصل  با  یانسان  تیکننده است. عاملنییتع  طیگر از شرامداخله   یبخش  یچراکه نفوذ شخص 

اند،  خودشان  ی زندگ طیمحصول شرا نیو همچن دکننده یها تولانسان   کهنی. با توجه به ا ستیناسازگار ن 
که    ياه ند یآ  يرهایرا شکل داده است، هم مس  شانیکه ا  اندي اگذشته   تی وضع  ةسندینو  يهم تا حد 

 خواهد کرد. ي سپر شان ی زندگ

ꟷꟷꟷ 
17. codetermination 
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  ي جوهر   ،ییگران یّو تع  يآزاد  ةدربار  یانتزاع  یکیزیمتاف  يها، به گفتمان یعامل  يهات یدرك قابل 
در    ي توانمندساز  يها و باورها مهارت   ،یم یخود، خودتنظ  يهای ستگیکه شا  ي . افراددیافزای م  ینیع

به مجموع  توانندی دهند، م   یخود را توسعه م   يکارآمد انتخاب   يترگسترده   ۀدست  بزنند که  از  ها 
که منابع    یبه کساندلخواهشان نسبت  ةند یبه آ  دنیو در تحقق بخش  بخشدیعملشان را ارتقا م   يآزاد
داده   يکمتر  ۀ نعاملا موفق پرورش  (بندورا،  اند،  ما1997،  1986ترند    و   شونک ؛  1984  کنبام، ی؛ 

.  شودی ها م آن   يریگی پ  يابزارها   نیها و همچننه یگز  حقوق،   شامل  يآزاد  اعمال).  1994  مرمن،یز
  ي گرم یتنظ  يهاینه  ی اشکال نامشروع کنترل اجتماع  ه یعل  ،یها با اقدام جمع انسان   یدر سطح اجتماع

 ). 1986(بندورا،  کنندی وضع م 

 تی اشکال عامل 

. عملکرد روزمره  یو جمع  یابت ین  ، يفرد :  شودی قائل م  زیتما  تیسه حالت عامل  نیب  یاجتماعی شناخت  ۀینظر
  شود، ی اعمال م  یکه به صورت شخص  ي فرد  تیاست. در عامل   تیسه شکل عامل  نیاز ا  یبیمستلزم ترک

روانسان  و  عملکردشان  بر  بسگذارن ی م  ر یتأث  یطی مح  ي دادهایها  در  اگرچه  حوزه   يارید.    ي هااز 
  تشانیها عاملندارند. آن   یم یکنترل مستق  گذارد،ی اثر م   شانی که بر زندگ  یط یها بر شراعملکرد، انسان 

انجام    یبر کسان   يکار را با اثرگذار  نی. اکنندی هم اعمال م   یابتی ن  تیعامل  ای  یاجتماع  ۀبا واسط  را
 نیتضم   را   دلخواهشان   جیتا نتا  دارند   را   لازمها منابع، دانش و ابزار  عمل از طرف آن   ي که برا  دهند ی م

 ). 1995؛ اوزر،  1990گوتز، ؛ برندستادتر و بالتس 1996(بالتس،  کنند

  ي وجوکه در جست   ییزهایاز چ  ياری. بسکنندی نم   يسپر   يرا در استقلال فرد  شانی ها زندگ انسان 
. در اعمال  شودی م  یافتنیدست   گریکدیوابسته به    يهاتلاش   ق یکار کردن با هم از طر  باند، تنها  اآن
  به   دادن  شکل  يبرا   و  کنندی م  بیها و منابع خود را باهم ترکها دانش، مهارت آن   ،ی جمع  ت یعامل

  ي برا  ی جمع  تیها به قابل). اعتقاد مشترك انسان 2000نند (بندورا،  زی به عمل م  دستخود با هم    ةندیآ
 است.   ی جمع تیعامل  در  یاتیح  يامؤلفه ن، یّ مع  ي دستاوردها  به ی ابیدست

) و سطح  فرد  یعن ی(  يکارآمد  ةدربارمنبع قضاوت    نی) ب1997(بندورا،    يخودکارآمد  ۀینظر
تمایگروه  يکارآمد   ای   یشخص  ي کارآمد  یعن ی(  ی ابیموردارز  ةدیپد م  زی)  ذهن    چی. هشودی قائل 

  ي شده در ذهن اعضاادراك   ی جمع  ي داشته باشد. کارآمد   ي وجود ندارد که باور  ي ای انتزاع  یِگروه
   ، ع ام تجا   کیگروهشان دارند. در    تیقابل  ةدربار  گروه   ي اعضا  که  است  یمشترک  باوردارد؛    يگروه جا 

  به   که  دهند ی م  شیافزا  را  ی تعامل  يهایی ایپو  کنندی مشترکشان عمل م  يکه بر اساس باورها   ییاعضا
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  ی جمع  يکارآمدد که  ندهی نشان م 18هالیفراتحل يهاافته ی. شودی م  منجرگروه   ي دستاوردها يارتقا
متنوع را    یاجتماع   يهانظام در    یگروه   يعملکردها   تیفیک  انسیاز وار  یتوجه جالب شده سهم  ادراك 

 ). 2001  ،یل  و چیکویاستا؛ 2002  ن،یوبیب و  ،ی جوش نکالکاترا، یا ،ی (گال دهدی به خود اختصاص م 
جمع  پو  یاجتماع  نظام   کی  ی عملکرد    که  است   ییافزاهم   و   یهماهنگ  ، ی تعامل  ي هایی ایشامل 

ا  ییهایژگیو در سطح گروه  .  ستین   ریپذلیتقل  ي فرد  يهاشاخصه   به   تنها  که  کندی م  جاد ینوظهور 
  دن یرس ي برالازم   ی جمع ي هامتقابل و مشارکت  ي هاتلاش  زان یماز نظر  مختلف   ی گروه ي هات یفعال
  ی که هرچه وابستگ  کندی م  دییتأ  ی جمع  يکارآمد  ةبارها درپژوهش  لیفراتحل.  اندمتفاوت   دستاوردها  به

  ،یتر است (ل شیب  زین   ی جمع  ةشدرك ادا  ي کارآمد  ینیبش یباشد، پ  شتریب  ینظام اجتماع   کیدر    19متقابل 
2001 .( 

 تصادف   ۀ ن عاملا   تی ر ی مد 

بر رشد شخص  ي حدعمال  اِ  يبرا   ي اد یز  ي افراد کارها    ی خود طراح  ی زندگ  اوضاع و    ی از کنترل 
 نیتراز مهم  ی برخ قت، یوجود دارد. در حق ي ار یبس 20ي هاتصادف  ، ی زندگ  ي هااما در دوره ؛ اندکرده 

اتفاق  ی زندگ  ر یمس  ة کنند   ن ییعوامل تع   ،ی زندگ   د یجد  ي رهاید. مسدهنی رخ م  ها تیوضع  نیتری در 
وضع  د یجد  مشاغل  و   ازدواج حاصل  بندورا،  1978  ن، ی(آست  اند ی تصادف  ي هات یاغلب  ؛  1986؛ 

(1981استاگنر،   بارتر  و  مرتون  در2004).  خود  روشنگر  کتاب  در  ماجراها  ةبار )  و    ي سفر 
 . کردند مستند   را یزندگ ریمس  در  یتصادف يدادهای، کارکرد رو21ی تیپیسرند

است. علوم    گریکد یافراد ناآشنا با     ۀملاقات ناخواست ،ی اجتماع  ي در برخوردها  ی تصادف  ي دادیرو
  ، یتصادف  ي دادهای. روکندی م  ق یرا تصد  یکیز یدر جهان ف  ی ن در سطح کوانتومیّتع  نبود   ،یکیزیف

رفتاریّتع  نبود از    ياشمهّ علوم  در  م  ي ن  نشان  مسدهنی را    ي دادیرو  به  منجر   که  ییمجزا  ي رهاید. 
  ی علّ  نحو شان به یلاقتا زمان ت  عوامل   ن یااما    ؛ خودشان را دارند  ةکنندنیید، عوامل تع شونی م  ی تصادف

  تواند ی د که مشوی م  جادیا  رات یاز تأث  ي فردمنحصربه  کنشبرهم ،  یتلاق  ۀ نقط  نیا  در .  ستندیل ن به هم متصّ
م ت  کهیی ، جایتلاق.  دهد  ر ییرا تغ  یزندگ  ي رهایمس به شکل تصادفرنیگی عاملات صورت  اتفاق    ید، 
رو  یواقع  ۀنمون  کی).  1961(ناگل،    شدهی طراح  نه  افتدی م جلسه   ی تصادف  دادیاز    ة باردر  يادر 

ꟷꟷꟷ 
18. meta-analysis 
19. interdependence 

20. fortuity 
21. The travel and adventure of Serendipity 
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  سالن  وارد  ی دانشگاه  ناشر   کی). 1982(بندورا،   د یریدر نظر بگ را  ی تصادف ي برخوردها  شناسی روان
را گرفت. او در   ي در ورود ک ینزد ی خال ی سرعت در حال پر شدن بود و صندل شد که به  يای سخنران

  ۀ نقشدر زمان ورود،   رییتغ  لحظه کیکه اتفاقاً در کنار او نشسته بود ازدواج کرد. تنها با    ی انتها با زن
  ي ای در سخنران  ،یبه شکل اتفاق  جه،ی. درنتدادیرخ نم   یلاقت  نیو ا  کردیم   رییتغ  نشستن  يهاگاه یجا

 شکل گرفت!  ییزناشو ارتباط کیاختصاص داشت،  ی زندگ ریمس  یتصادف ي هاکنندهن ییکه به تع

  ر یکه مس  ندازد یب  ان یجررا به    رات یاز تأث  يامجموعه  تواندی م  ز، یظاهر ناچبه   ی تصادف  دادیرو  کی
تغ  ی زندگ ا  رییرا  و    يهاندیفرا  نی دهد.  استمرار  تغ  ی زندگ  يرهایمس  یخطّ   روندمنشعب،    ر ییرا 

  ن یچن  ي برا  را  يشماری ب  يهافرصت   روزمره،  یزندگ  در  دادها یمجزا از رو  ي هاره ی. وفور زنجدهندی م
  م، یافراد خاص را بدان  ي برا  کنندهنییتع  طیشرا  ۀاگر هم   ی . حتکندی فراهم م   ي ای تصادف  يهایتلاق
 . میرا بفهم  وندنخوردهیپ يدادها یرو  یتلاق شیاز پ میتوانینم 

  انسان   رفتار  مدتی طولان  يهاینیبشیکه پ  کندی م  جادیا  یاحتمال  یتیقطع  عدم  ،یتصادف  يهایتلاق
انسان   ي کار  ی تصادف  ي دادهایرو  شتریب.  سازدی م  دهیچیپ  را کار  بعضبه  ندارند،  آثار  آن   از  یها  ها 

برخگذاری م  يجا   بر  يماندگار  و  مس  یند  به  را  م   ی زندگ  دیجد  يرها یافراد  علم  دهندی سوق   .
ا  يبرا   يادیز  ز یچ  یتصادف  يهایتلاق  شامد یپ  ةدربار  شناسیروان با  ندارد؛  که    نیگفتن  تفاوت 
که در آن   ییهاند و انواع انسان ادر حرکت هاانسان که در آن  ي انه یزم تی ماه ، ی شخص ي هاشیگرا
  است   ممکن  ی تصادف  ي شامدها یپ.  کندی م  نیریتر از ساها را محتملی لاقاز انواع ت  ی ، بعضندیَزی م  نهیزم
  شده نییتعش یعوامل ازپ  مانندکه    آورندی به وجود م   یت یوضعاما پس از وقوع،    ؛باشند   ریناپذینیبشیپ

  ي دادهایرو راتیتأث ة باردر را دانش  تواندی م  شناسیروان  ،رونی. ازاشوندیم  م یسه یعلّ  يها ندیفرادر 
  ي هاو شاخصه   یشخص  يهای ژگیشواهد و  از  انیجر  نیارتقا بخشد. چند  یزندگ   يرها یدر مس  یتصادف

  ت،یماه  ةکنندی نیبشی به عنوان پ  یطور تصادفها بهها انسان که بنابر آن   کنندی م  یرا معرف  ییهاطیمح
  رند یگی م  قرار  گذارد،ی ها م انسان   ی بر زندگ  یی برخوردها  نیچن  احتمالاًکه    ي ریدامنه و قدرت تأث

 ).1986، 1982(بندورا، 

  توانند ی ها م. انسان کرد  کنترل  توانینم   رااثرات آن    که  ستینمعنا    نی اتصادف به    مییگوی م  یوقت
که تعداد و نوع    ننددنبال ک  را  یفعال  یزندگ ند  ها قادراثر بگذارند. آن   ی زندگ   ی تصادف  ۀ صیخصبر  

افراآن   یتصادف  ي برخوردها  را  به   دهد ی م  ش یها  (آست  بخت  ب،یترتنیاو  آورند  وجود  به    ن، یرا 
مکان بخت).  1978 به  که  است  و جسور  افراد کنجکاو  طرفدار    ي کارها   روند،ی م  یمختلف   ي ها، 

 ق،یبا پرورش علا  نیها همچن. انسان کنندی را کشف م  دی جد  ي هات یو فعال  دهندی را انجام م   ی مختلف
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  ی شخص منابع  ن یا). 1998(بندورا،   رند یگی را به کار م بخت  شانیهایستگیشاباورها و  ي توانمندساز
استفاده را ببرند.    تینها   شوند،ی م  جاد یا  رمنتظرهیکه به طور غ  ییهاتا از فرصت   سازدی ها را قادر مآن

اشاره کرد   ی زمان)  1854پاستور (   بارتلت،    » طرفدار ذهن آماده است   فقط،  بخت«  که  از  نقل  (به 
گروچو    ،برجسته  یعرف  لسوفیآن ف  ید. حتکرخاطرنشان    یرا به خوب  نکتهن  یا)،  502، ص  1982
  نکه یا  یول  ؛دهدی م  هاانسان دست ورق را به    بختاست که  کرده   شهود  اشیعرف   رتیبا بص   هم  ،مارکس

  ی اما زمان  بخت با شما یار شود،   دیبا  ]که  است   درست[ «:  است  خودشان   اریاخت   به   کنندی م  ي چطور باز
به    کندی کمک مها  به انسان   يخودساز   » ...دیداشته باش  در چنته   ي زی چ  دیبا ،  کرد  رو  شما   به   بختکه  
  را  نه عاملا تیریمد وجودمختلف،  ۀرانیشگیپ ي هات یفعال نیاشکل بدهند.  سر و  شانی زندگ ي رهایمس
 .کشدیم   ریبه تصو در تصادف  یحت

 ی رعامل ی غ   ي نظر   ي کردها ی رو 

مدل    ان یشده است. رفتارگرا  ی سخت  م یپاراد  رات یی دستخوش تغ  کوتاه خودش،   ۀخچیدر تار  شناسی روان
  خورده   وندیپ  هم  به  یرعلّ یگر اما غمداخله   یاهیس  ۀ جعب  با   کردند که    شنهادیرا پ  ي دادبرون ــداد درون 
را    اهی س  ۀجعب خلاق  متفکران .  افتاد   مد  از  انهیرا ي فناور  ظهور  با   تاًینها  يپردازه ینظر  انیجر  نی. ااست

قواننینماد  ي نمودها با   عمل  ن ی،  ذهن    ی محاسبات  ات یو  کردند.  عنوان  به   ، یخط   ي وتریکامپ  ه یشبپر 
 22ي اانه یرا  ياره یزنج  یی گراشناخت   سپس   . شد  لیآن زمان تبد  یمفهوم به مدل  ،  ها نماد  ةکنندي دستکار

با  که    نیگزیجا  ییوندگرایپ  ي هامدل   هم    ییهاستمیرسیز  : بود  صورت  نیا  به   عملکردشان   ة نحو شد 
  ي هااندام   هامدل   نی. در اکردندی کار م   يمواز  طورهمزمان به   که  ینورونشبه و    هیلاچند  ،وستهیپهمبه

  کنندی عمل م  ي ایذهن   نیکه به عنوان ماش  دهندی م   لیها تحوستمیرسیز  از  ی انبوه   به   را  اطلاعات   یحس
  ار یهشریغبه طور خودکار و    ، يسازکپارچه ی  ۀ سامان  ی نوع  ق یاز طرو    کندیرا پردازش م   داد درون که  

 .کنندی م  دی تولرا  یمنسجم   دادبرون چندپاره   یعصب ت یاز فعال

  ن یا  نکهیا  دهند؛ ی قرار م  ي زی چه چ  ی انجی نظام م  دراست که    نیمختلف در ا  يهاه ینظر  نیا  تفاوت
  در را    ی رعلّیغ  یرابط  ،یافراط   یی. رفتارگرادارد  یکل چه ش  نکهیاو  نه    ای  د دار  یکارکرد علّ   یانج یم
و    ردیگی م  نظر  در  را   یخط  يمرکز   ةپردازند   کی  ياانه یرا  ییگراشناخت   ،دهدی م  قرار  نظام  نیا
اماکندی مطرح م  را  وستهیپهمبه و    یعصبشبه   يهارواحد ی، ز23ي مواز  عیتوز  یی وندگرایپ   ن یا  ۀهم   . 

ꟷꟷꟷ 
22. computerized serial cognitivism 23. parallel distributed connectionism 
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 نیاز ا  کیدر هر.  دادبرون  ←  24گذرداد  ←داددرون :  اندبه بالا مشترك   نییپا  تیّدر عل  هاه یظرن
  ر ی تأث  کند، ی م دی تول  اریهشریغرا به شکل خودکار و    داد برون که    یکیولوژی ب  ن یماش بر  طیمدل ها، مح

 . گذاردی م

  ت یهو  و  يعملکرد  ي اریهش  ،ی عامل  يهات یقابل  از  را  هاانسان   ،ی رعاملیغ  يهاي سازمفهوم  نیا
هماننکنی م   محروم  یشخص ( د.  هار  که  ا1983طور  در  ا  ، است  کرده  انیبباره    نی)  بر    ن ی[بنا 
بلکه    کنند،ی م   هماهنگرا    شانیهات یفعال  که  ستند ین  ادراك  و  شعور  يداراافراد    نی] اهاي سازمفهوم
ها بر  انسان   اما،   تی واقع. در  ددهی کار را انجام م  نیا  اریهشریغطور  به   ها آن   25یرشخصیز  ي هابخش

  نه   برندی م   ن یاز ب  ی و حت  دهندی انتقال م  کنند، یحفظ م   کنند، ی م  جادیآن را ا  گذارند؛ ی م  ر یتأث  طیمح
عمال ن اِای م  یاجتماع  یتعامل  راتییتغ  نیداده واکنش نشان دهند. ا  کیعنوان  به   که صرفاً به آن نیا

 . ردیگی دربرم  را یطیمح  راتیو تأث یشخص ت یعامل

 ی انسان   تی عامل   ی ک ی ز ی ف  ۀ ی نظر 

قائل شد. ذهن انسان، مولد،    ز یآن تما  ی عمل  ربردکاو    ی تأمل فکر و ساختار    یکیزیاساس ف  ن یب  دیبا
فعال و   تدف  ی انعکاسخلاق،  نه صرفاً واکنشگر.  انسان را وادار    ۀ دوگان  ۀآبرومندان  نیاست  دکارت، 

بپردازد:    ردوگانه یغ  ییگراشناخت   و   ی انسان  ت یعامل  ی کیزیف  ۀیهولناك نظر  یح یتا به چالش توض  کندی م
 کنند؟ی م  فعال ن، یمع اهداف و  اتی تحقق ن يمغز را برا   يها ندیفراها چگونه انسان 

  ي را نه صرفاً برا   یکه زندگ  آوردی فراهم م   يابزار  یآگاه است.    یروان  یجوهر زندگ   ياریهش
دارا  تیریقابل مد  ي فرد ز  ي بلکه  فعالکندی م  ستنیارزشِ  بدون  انعکاس  ی تأمل  اری هش  ي هات ی.    ،ی و 

فقط  انسان  که    دهد ی م  ما  دست  به  يابزار   ، یشناخت   ي هایی تواناند.  فکری ب  ي خودکار  ي هان یماشها 
  ةدربار  ي اریهش  از د  ری گی م  بر  در  را  ي متعدد  ي عملکردها  ي اریهش.  میآگاه عمل کن  ییهاعنوان عامل به
شامل    يار یهش).  1989(کورسگارد،    هدفمندانه    یت یدر فعالنه  ارایهشمشارکت    تا  گرفته  تیفعال  کی

  ي کارکرد   ۀ. مؤلفاست  یمفهوم   يکارکرد   ۀمؤلف  نیو همچن  یانعکاس   یآگاه  ۀمؤلف  ،یرانعکاس یغ  ۀمؤلف
هدفمند و    یشامل دسترس  يار یهش  يکارکرد  ۀ. جنبکندی عمل م  ی زبان  ۀواسط  ق یعمدتاً از طر  یمفهوم 

 عمل است.  يهاره ی زنج یابیکردن و ارز  میانتخاب، ساختن، تنظ ياطلاعات برا  تأملباپردازش 

ꟷꟷꟷ 
24. throughput 25. subpersonal 
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  ند یهما  ياده یپدکنترل سطح بالاتر است، نه صرفاً    يبا عملکردها   ينوظهور  يمغز   ت یفعال  ياریهش
  ج، یرا  يهات یفعال  ینورون   ي هاندیفرا. درواقع اگر  هاآن   ی و محصول فرع  ترن ییپاسطح    يها ندیفرا  با

  ةکنندحس ی ب  اتیبا محتو  يادکننده یناامبه طرز    ي ارید، هششی م منعکس    يار یبه طور خودکار در هش
است،    یدر حال رانندگ   ی که شخص  یزمان نمونه    ي برا.  دشی م  ناممکن  يهرگونه عملکرد   وذهن پر  

  ی رانندگ ان یدرجر  یعصب  ي سازوکارها نکه ینه ا شود، ی پر م  گریمسائل د  ةدربار   ياو با افکار  ياریهش
 . ابدی بازتاب اشي اریهش در

  ي های ژگ یونمونه،    يرا . باندمتفاوت   شانترنییپا  سطح   ي هاه ینوظهور از نظر نوع، با پا  ي هایگژیو
قب  دینوظهور جد از  ترک  ی چسبندگو    تیالیس  لی آب  و    دروژنیه  زیر  ياجزا  خواصاز    یبیصرفاً 

  لیتبد  ي د یجد  يهاده ی به پد  متقابلشان   رات یتأث  ق ی اجزا از طر  ن ی). ا1977(بنگ،    ستیآن ن  ژنیاکس
نوظهور بر    یعلّ  يهاروی ننوظهور و    يهای ژگیو   نیرا ب  یمهم   زی) تما2001(  کی . ون گولشوندی م

پا  ي دادیرو در  کرد  آشکار  ترن ییسطح  اسپر  ي اه یفرانظر.  ،  هکرد   مطرح )  1993،  1991(  ي که 
به   شناخت   يدارا   عاملان    ک یتحر  نیو همچن  کنند ی م  میتنظ   یشناخت   ینزول  تیعلّ  ۀلیوساعمالشان را 

 ند.کی فعال م  يصعود   نحوبه را  هاآن  یحس

  ي را برا  لازم  یساختار عصب  در فرگشت   نظام پردازش زبان  کیطور که قبلاً عنوان شد، ظهور  همان
و بر    کند ی م  عمل  زبان   ق یاز طر  ي بشر   ۀشیاند  ند یفرا  شتر یکرد. ب  ا ی عامل آگاه مه  ي اگونه   ییدآیپد

  ي گرخودواکنش   ،یشیانددور  ، يمند قصد   یعنی   ؛ی اصل  ۀنعاملا  يهات ی. قابلد دار  هیتک  يادانش گسترده 
خود تع  يگر س انعکاو  نظراندافتهیسازمان    یمراتبسلسله   نحوبه  که  اندي اکنندهنییعوامل  در    ۀ ی. 

  ة کنندمشخص   یعصب  ي هات یفعال  ي)، الگوها 1993  ، ي؛ اسپر 1974(اکلس،    یشناخت   ییکارکردگرا
که منجر    کنندی م  میتنظ   را  يترنییپا  سطح   يدادهایرو  ی نزولنحو  به   ی تأملو    يریتفس  يفکر   يهاندیفرا

 . دارند  قرار یانسان تیعمال عامل اِ در بطن   يو عملکرد  ي ساختار ي هایژگ یو نی. اشودی به عمل م

  ستند یآگاه ن  خود  يِعملکرد   ي و ساختارها  ی عصب  ي هاندیفراطور واضح از  بهدر عمل    عاملافراد  
عامدانه    صورت که  نیبه ا  .کنندی اعمال مدوم    ۀدرج بلکه کنترل    ؛کنندیها را کنترل نم آن   ماًیو مستق
  کردن   دنبال  با افراد  .  دارد   اطارتب  نظرشان   دم   جی نتا  ا ب  عمل  درکه    کنندیم   مشارکت  ییهات یدر فعال

. کنندی را فعال و اصلاح م   یرشخصیز  یعصب  يدادها یرو،  هاستکه تحت کنترل آن   هات یفعال  نیا
  اعمال   ری ، راننده درگنظر  د م  مقصد   سمت  به   یندگ ران. در  دیریرا در نظر بگ  ریز  ۀ سیمقا  مثال،   ي برا

اعمال   نیشود. ا ی م گرفتن   ترمزپدال گاز و  ي، دستکار دادن  فرمان دنده،  ض یتعو لیقب از یهماهنگ
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د تا  نکنی م  میرا تنظ  ی کیمکان  آلاتن یها را کنترل کند، ماشآن   ماًیمستق  تواند ی م   که راننده  يعمد
  ندارد   ی درک  و  ی آگاه  چ یهد. اما راننده  نبرسان  خواهد ی م  راننده   که  یی جا  به   راحت   الی رو را با خدخو
انتقال، فرمان و ترمز  زیر  يهااحتراق با    همبسته  يهاندیفرا  از که در خدمت اهداف او هستند.    ، 

  چه  میدیجا رسکه به آن   ی و زمان  میبرو  ي ریچه مس  از  م،یسفر کجا بروکه  نیا   ةدربار  عامدانه  يزیربرنامه 
 . ردی گی م  کار بهرا سخت  یمدار عصب  م،یانجام ده يکار

که    ار  ییهاتیموقع  سبالیب  ان ی . مربدیریدر کسب مهارت را در نظر بگ  ی سطحدو  کنترل  نیهمچن
استراتژ  کندی م  جیگ  را  هاتوپزن   احتمالاً   دانند ی م و  کننی م   ی طراح  کیبه شکل    ي هاکنندهپرتاب د 

 نیتمررا    بالس یفرد انداختن توپ بمنحصربه   يهاراه   هات یموقع  نیا  در تا    کنندی م   ق یرا تشو  کارتازه
اعمال    را  شان کنترل  ماً یمستق  توانندی مکه    هاپرتاب  کردن  اصلاح  و  نیتمردر    هاکنندهپرتاب کنند.  

که    رند یگی و به خدمت م   سازند ی را م  يایفرع  یکیولوژیزیف  ی عصب  يهان یماشحال    نیع  در،  کنند
  ي در سطح رفتار  يکارکرد   يهات یفعال  ي . اجراکنندی اعمال م دوم    ۀدرجکنترل    هاندانسته بر آن 

  فراهم   ی زعصبیدر سطح ر  تابع  ي دادها یرو  ۀنعاملا  يسازهماهنگ   ي را برا  ي ابزار  قابل کنترل   کلانِ
 .کندی م

  امدها یاعمال و پ  ن یب  یروابط علّ   ة دربار  ق یتحقبه    ی تشناخروان   قات یها و تحقيپردازه ینظر  از   ياریبس
و   اآنها    برحاکم    یاجتماعی شناخت   يهاسازوکارو  دارد.  افراد آگاه  قتیحق  نیاختصاص  از    ی که 

هستند    ي خاموش خودکار  زبانانیها صرفاً مآن  که  ستین  یمعن  نیخود ندارند به ا  ي مغز  يهاندیفرا
  و  باورها  چگونه  کند  آشکار  تواندی م  یعصب  يبردار  ری. تصوکنندی م  اجرا  فرمان   مثلکه رفتارشان را  

را    ی عصب  ي هاییایپوو    آوردی م  د یپدرا    يکرد کار  ی عصب  ي ساختارها   نه عاملا  ی علّ  ي هات یفعال
 .کندی هماهنگ م 

   ها ی فعال در برابر تماشاچ  ي ها عامل 

  ی عصب  دستگاه  ۀلیوسبه   یشناخت   يهاتم یالگور  يدر اجرا   یکیولوژیب  يهانی که ماش  يادرك نحوه   انیم
  د یبا  شوند،ی م  هماهنگاهداف مختلف    ي برا   نهعاملا  ی کیولوژیب   يهان یماش  که   ي انحوه   و  کنندی کار م 

  دهندی م   ح یتوض  کیز یو ف  یم یش  ن یقوان  :کندی م  کمک   مطلب  شدن  روشن  به  سهیمقا  ن یاقائل شد.    زیتما
که    ي اخلاقانه   ي هابرنامه  ان یپا  ی تنوع ب  حیتوض  از اما    ؛کندی م  د یتول  را   ریواتص   ونیزیتلوکه چگونه  

 شود.  زیمتما  یعصب ی کیمکان  دی از تول د یبا یعصب  ۀخلاقان  يساز. فعالتعاجز اس کندی اجرا م
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در  انسان  اخود  ي هات یفعالها  نه  دارند  مشارکت    ي هاشبکه  تماشاگر   زبانان یم   صرفاً   که  نیشان 
را    شانها اهداف. انسان کنندی م میو تنظ  دیعملکردشان را تول  هاآن   از  مستقلباشند که   يایرشخصیز

د نه فقط  انشان ها عامل تجاربدست آورند. آن ها را بهتا آن   کنندی و هدفمندانه کار م  کنندی تصور م
  ف یوظا  انجام  يهستند که افراد برا   یی ابزارها  ي قشرو    یحرکت  ، یحس  يهادستگاه ها.  آن   ریتحت تأث

باانسان .  بخشدی م  ت یو رضا  جهت،  اها معن آن   ی که به زندگ   کنند یاستفاده م   ی اهداف  تحقق و     د یها 
  مختلف را   لاعم ا  ۀسلسلو    دادها یآثار محتمل رو،  داشته باشند   شانیهات یقابل  ة دربار  درست   یی هاقضاوت

  ن یبر ا  را  شانرفتار  و  کنند  یی شناسا  را  یاجتماعي ساختار   يهات یها و محدودفرصت ،  کنند  ینیبشیپ
.  کنند  دا یمملو از چالش و خطر راهشان را پ  یی ایدر دن  توانند ی صورت م  نیدر ا  ؛ ندکن  م یتنظاساس  

مطلوب    ي هانده یآ  به  تا  سازندی جهان هستند که افراد را قادر م  فعال   ي هامدل ،  باور  ي هادستگاه   نیا
 .کنند  اجتناب  ندیناخوشا ج ینتاو از   ابند یدست 

مغز    يکرد کار  يساختارها به    ادن در شکل د  نهعمل عاملا  ر رگذاینقش تأث  رشد مغز   ة باردر  قاتیتحق
م   را و1988موند،  یا(د  کنندی برجسته  و  کلب  نه  )1998  شاو،ی؛  معرض  .  در  صرف  گرفتن  قرار 

است.    تیاهم   ياست که دارا   ط یبر مح  ي رگذاریو تأث  يدر کاوش، دستکار  نهبلکه عمل عاملا   ،کیتحر
تنظانسان  با  انگ  میها  فعال  زهیکردن  تول  یتجارب  شان،یهات یو  بستر    کنندی م  دیرا   یعصبیستیزکه 

انداز  چشم   د. دهی م  لیرا تشک  هامهارت   ر یو سا  ی حرکتی روان  ،یاجتماع   ن،ینماد  ي هامهارت   يکارکرد
  ي کارکردو  یاجتماع ی دهرا به شکل ی نینو ي هانش یکه ب پروراندی را م یاتقیتحق ییهاان یجر  ،ی عامل

که    یقیتحق  ةحوز  نیا  در  د.یگشای ممغز   درك    در  ي فردمنحصربه  سهم   تواندی م  شناسیروان است 
  ۀ، هم انه یگرالیرتقلیغ   سمیکالیزیباشد. در فانسان داشته  رییو تغ  يرشد، سازگار  یاجتماعیروانیستیز

از    دارند   یعامل  کردیکه رو  یقاتیتحق  ن،یاوجود    با  ؛ دارند  یکیزیف  اساس  یاجتماعی روان  يهادهیپد
از    استفاده با  تا    روندی مفراتر  انسان    ي هاتیفعال   یی ربنایز  ي مغز  يمدارها  و   یکیآناتوم   یابیمکان 

د (داوسون، اشمن  نرا ارتقا بخشآن    يکردکار یرشد مغز و سازمانده  ةدانش دربار  ي رفتار  يابزارها
 ). 2000و کارور، 

   ی شناخت و معرفت  ی شناخت ی هست  یی گرا ل ی تقل 

  ز یتما  ییگرال یتقلسه شکل مختف    ن یب  د ی. باکندی را مطرح م  ییگرالیتقل  ۀ مسئل  ی انسان   ت یعامل  ۀ ینظر
  ي ها ندیفراها و  تیموجود  یروان   يدادها یرو  ،یشناخت ی هست  ییگرالیتقل). در  1974  الا،یقائل شد (آ

  ی مدع  یشناختمعرفت   ییگرالیتقل.  ربدنمندیغ  يرماد یغ  يدادهاینه رو  شوند،ی م   گرفته  نظر  در  یکیزیف
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  فروکاست  ی نیبه قوان  توان ی م  تیدر نهارا    سطح بالاتر    یاجتماعی روان  يهاده یپد  بر  حاکم  نیاست قوان
 قیباور است که تحق  نیبر ا  یشناخت روش  ییگرالیتقل  .کنندیعمل م  یو اتم   یکه در سطح مولکول 

اساس  یعلم   یی ابتدا  يها ندیفرا  ةدربار پد  یواقعاً  که  بالاتر    یاجتماعی روان  يهاده یاست  سطوح  در 
  استفادهبا    را  ه یاول  يها ندیفرا  یی نمونه، در دوران اوج رفتارگرا  ي برا.  دهدی م   ح یتوضرا    ی دگیچیپ

 . دندیوکای م  ، ها و کبوترهاعمدتاً موش  ،ی وانی ح يهاآنالوگ از 

  اند، ي مغز  يهات یفعال  یروان  يدادها یرو  که  کنندی م   اتخاذ  را  یشناختیهست  دگاه ید  نیا  هاه ینظر  شتریب
  ي هاندیفرا  اشخصهمش   که   ،چگونه ذهن   نکهیا  : ماندی م  نشدهحل   مشکل  کی . اما  يمادر ینه موجودات غ

است  ی شناخت بالاتر  از  سطح    یی گرال یتقل  در  .ردیگی م   نشأت   ترن ییپا  سطح  یکیزیف  ي هاندیفرا، 
  يهااز جنبه   ی به برخ  توان ی را م  یی ابتدا  ي هاندیفرا  ۀ مطالع  ق یآمده از طردست به علم    ،ی شناختروش

  ت ی قابل  ةباردر  کردیرو  نیا  نکهیا  ة درباروجود دارد    هم  ییهات یمحدود  اما  داد؛  م یتعم عملکرد انسان  
به ما    تواندی م  ییزهایچه چ   یاجتماع  يهانظام کارکرد    ا ی  یو انتزاع  نیتفکر نماد  ي برا  ی انسان  ةدیچیپ

  نیا  آن  به   ی اصل  اعتراضاست.    ی شناختمعرفت   ییگرال یتقل  یی گرالیتقل  شکل  نیزتریبرانگبحث .  دیبگو
شامل    یو اجتماع  یت شناخروان   ،یکیولوژیب  ،یمولکول ،یاتم   يساختار  یدگیچیاست که هر سطح از پ

  ح یتوض  ش خود  نیقوان  با   د یبا  ن یاست و بنابرا  زیمتما  است که در آن سطح  ينوظهور   د یجد  يهاشاخصه 
اما در سطح    اند، ستی کالیزیف  ی شناختی در سطح هست  گرال یرتقلیغ  سمیکالیزی. طرفداران فداده شود 

ایگرال یرتقلیغ  یشناختمعرفت  از  هست  ازبودن    یکیزیف  ،رو  نیند.  معن  یشناختی منظر    ل یتقل  یبه 
ز  شناسیروان کس مقابل،    در.  ستین  کیزیف  ا ی  یم یش  ،یشناسستیبه    یی گرالیتقل  ر یمس  یاگر 

  یاتم ریزبه ذرات    تاًیو نها  کندی عبور م  یم یو ش  یشناسستیسفر از ز  نی، اردیبگ  شیپرا    یشناختمعرفت 
  ی دگیچیپ  یان یم  سطوح  نه   ، یدگ یچینوظهور در سطوح بالاتر پ  يهاشاخصه وجود    علتبه .  شودی ختم م

 .د ن ده ح ید به طور کامل رفتار انسان را توضن توانیم ن کیچ یه یاتم  سمیکال یزیدر ف یی توقف نها نه و

.  دارد  وجود   يریپذل یتقل  يشرط لازم برا   نی چند  است،  هداد   حیتوض  )1961گونه که ناگل (همان
است:    نیا  شامل    شروط  نیا رشت  يبرا   ي نظر  26ۀ موضوع  اصول  بودن   ح یصرموارد    ،ی تخصص  ۀهر 

  ۀ ینظر  ۀعموضو  اصولاز    اشتقاق   امکان  زی ن  و   مشترك  ي اصطلاحات نظر  ق یاز طر  وند یپ  امکان   ا یمطابقت  
  ک ی زیف  ای  ی م یدر ش  يبازنمود   ی انیهمتا  یتشناخروان   ي هاهینظر  ي هاگزاره نه    و   می . نه مفاهدهندهلیتقل

ه و  بندایل یتقل  يهاهیوجود ندارد که واژگان نظر   ونددهنده یپ  از اصول  یکاف  ۀمجموع  نیندارند. همچن
  امکان و    وند یپ  امکان  ط یتحقق شرا  يبرا   ي زیچ   نیچن  کهی درحال   ، دهد  وند یرا به هم پ  دهنده لیتقل

ꟷꟷꟷ 
26. postulate 
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بحث   اشتقاق است.  ن  ة دربار  ی داغ  يهالازم    و    دهندهل یتقل  يهاهینظر  نیب  وندیپ  ي برا  ازی دقت مورد 
دو    ن یا  نیب   یتجرب  طورکه به   ی یوندهایپکه  است    نیها ابحث   نیا موضوعاست.   انیدرجره ابندی  لیتقل

  جاد یالازم را    یمنطق یمفهوم  يوندها یپ  دیبا  ونددهندهیپاصول    کهنیا  ای  ،نه  ایاست    یکافشده    برقرار
 ). 2001  ک،ی (ون گول  نه  ای کنند

به کشف    شناسیروان از    ياد ی. بخش زدیری را در نظر بگ  یشناسستیبه ز  شناسیروان   لیتقل  اصلاً
  ی و اجتماع  يفرد   جی نتا  تا  م یده  سازمان   را   یطیمح   طیشرا  ه چگون  نکهیا  اول:  پردازدی م  زی دو چ  اصول
ا  و  دیآ  د یپد  یخاص  مح  نکهیدوم  طر  ی طی عوامل  سازوکار   ق یاز    اثر  يایاجتماعی نروا  يهاچه 

  م یزاست، مفاهبرون   ةکنندن ییبر عوامل تعی مبتنآن    ة عمد  بخشکه    يپردازهینظر  ان یجر  نی. اگذارندی م
  ي آن با ابزارها   میتنط  ة و نحو  یعملکرد دستگاه عصب   ةندارد. نحو   یشناختستی زعصب  ۀیدر نظر  يمتناظر 

  ة دربار  ي ز یچ،  دافتیمغز اتفاق م   ي در کجا  ز یهرچ  نکهیا  دانستناند.  متفاوت   موضوع  و د  ی اجتماعیروان
ش  خود   خاص  اصول  ۀمجموع  یح یهر نظام توض  بر.  نخواهد گفت  به شما  آوردن آن   د یپد  یچگونگ
 . شود طالعه م  هم ش در سطح خود د یکه با است  حاکم

  ۀ نیسطوح به  ةدربار  است   ي ریادگ ی  ي ربنایز  که   ياي مغز   ي و مدارها  مناطق   دانستنمثال،    ي برا
  ب یترغ  راها  انسان   هچگون  نکهیا  ة دربار  ؛ ندارد  گفتن  يبرا   يز یچ  چندان  يو چالش فکر   یانتزاع، تازگ 

  ي ری ادگیکه  نیا  ةباردر  ای؛  کنند   یپردازش و سازمانده  ها راو آن   یدگیرساطلاعات مربوطه  به    میکن
  ت دس  به  ی غن  یدانش  ۀمجموع  یتشناخروان د. علم  ری گ  صورت  یرقابت  ای  یطور مستقل، مشارکتبه   دیبا
  ي سازوکارهارهگذر چه    از  طیشرا  نیاو    است  مساعد   يریادگی  يبرا   یطیشرا  چه  نکهیا  ةدربار  دهدی م

  ي ریادگی    يهاطیساختار مح  شامل  یاجتماع   ةکنندن ییتع  عوامل  نی. اکندی عمل م  يای اجتماعیروان
محدودها  فرصت   ساختار  که   است  ی اجتماع  دارشهیر  یقیتشو  ي هانظامو     کندی م  فراهم را    هات یو 

  کنندهن ییعوامل تع  نی). ا1981؛ روزنهولز و روزنهولز،  1985؛ جانسون و جانسون،  1986(بندورا،  
ها،  خانواده   اسلوبدر    شده منتقل و انتظارات    هامان آر  زیو ن  یاجتماع  يهنجارها  ،يسازالگو  ق یاز طر

(بندورا،    گذارند ی م  اثر  ياقتصادی اجتماع   یزندگ  طیمدرسه و در شرا  نظامهمسالان، در    در روابط
پاستورل  ،ی باربارانل و  ا2001،  1996  ، یکاپرارا    ي ری ادگی  یجمع   یاجتماع   ي هایی ایپو  اهنی). 
از    اشتقاق قابل    نیندارند و بنابرا  یشناختستیزعصب  ۀیدر نظر  ي مفهوم متناظر   هایی ایپو  نیاند.  اانسان 
کامل    یح یتوض  جه،ی. در نت کردمشخص    ی تشناخروان اصول    با  دیبا  را  ي ریادگی  ۀنیبه  ط یشرا.  ستندیآن ن



   یانسان  ت ی عامل شناسیروان يسوبه   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

  

  65 

  یی ربنایز  ی شناختستی زعصب   اصول  هم   رد، ی در بر گ  ی اجتماعی رواناصول    هم   د یانسان با  ي ریادگ یاز  
 . را ير ی ادگی يها ندیفراحاکم بر 

و    ی تشناخروان ،  ی شناختستیز  ي در سطوح ساختار  ي کثرت نظر   ازمند ین  ین ییتب  نظام  ظهور سطح 
  در   یی گرالیتقلمنفرد است. موضوع    ي اهینظربه    لیتقل  ي ها به جا آن   نیب   وند یپ  و  عملکرد   یاجتماع

  ، ی ح عصبوسط   نیقوان  ایشود. آ  ی ابیارز  هم  ي کاربرد  ي ارهایاساس معبر  دی با  يکاربرد   یعلوم اجتماع
والد  کنند   یی راهنما  را  ما   توانندی م   ی اتم   ای  ی مولکول چگونه  مد  ن،یکه    ا ی  ییاجرا  ران یمعلمان، 
  ی ت شناخروان عنوان شد، سطح    ترشیپکه    یلیبه دلا  م؟یپرورش ده  ي کارآمد  یاجتماع  گران اصلاح

 لازم است.  یی راهنما نیچن  ۀارائ يبرا

 ي فرد  تی عامل   ي ها ه خاستگا 

از    ی اجتماع  نحوبه  د یبا  27خود .  شودی م  متولد  ي ای شخص  ت یعامل  و   تیفرد  احساس  چ یبدون هنوزاد  
  ن یب  یاز درك روابط علّ  يفرد   تیحس عامل  یتحولشرفت  یپ.  شود  ساخته  طی با مح  ی تعاملتجارب    ق یطر
  شخص   خود   ییساشنابه    تاً یو نها  رسدی م  کنش  ق یطر   از  ت یعلّدرك  به    شود، یم   آغاز  یط یمح  ي دادهایرو
  يدادها یرو  ن یب  ی به روابط علّ  ی اول زندگ   ي هادر ماه   ی حت . نوزادان  انجامدی معنوان عامل اعمال  به

  ةدربار  ير یادگی  ادیها به احتمال ز). آن 1992  مندلر، ؛  1982(لنت،    کنندی ابراز م  تیحساس  ی طیمح
  افراد اعمال    ها نآ  در   که   کنندی م  آغاز  28ی احتمال  ي دادها یرومکرر    ةمشاهد  ق یاز طر  را   کنش   تیعل
  مگر   ،مانندی م   حرکت  بدون   که   نندیبی م  را  جان ی ب   يا یاش  نوزادان .  شودی م  دادها یروباعث وقوع    گرید
  ی اعمال  راتیها شخصاً تأثآن   ن،یبرا). علاوه 1992ند (مندلر،  کن  يدستکاررا    هاآن   گریافراد دکه  نیا

 تربرحسته   شان یها را براکنش   ی کار علّ  ة نحوکه    کنندی تجربه م  شودی ها انجام م آن   ي رو  اً م یمستقکه    را
تنها مشاهده  نه   گرید  ، کنندی م  يرفتار   يهات یقابل  ی بعض  پرورشکه نوزادان شروع به  ی هنگام .  کندی م
  م یتوانی م  ما.  شودی مها  دادیروها باعث وقوع  آن   يهاکنشکه    کنندی تجربه م  ماًیبلکه مستق  ،کنندی م
  : م یده  شیافزاکارها    نیبا انجام ا  آوردی م  دیپد  یخاص   ۀجینتهر کنش    نکهیا  ةدربارها را  آن   ير یادگی

توجه  که    م یکناستفاده    ي ایکمک  ل یاز وسا،  میکن  برقرار   شان یامدهایپ  و ها  کنش   ان یم  یکیارتباط نزد
تر را پررنگ    جینتا  29ی تبع  ت یماهو    یبرجستگو    کند،  جلب  ندآوری م  دی پدکه    ی جینتا  بهها را  آن

ꟷꟷꟷ 
27 . The self :نوشته   کج صورتبه  خودکه   یمتن مواقع نیدر ا

 واژه است.  نیمعادل ا شودیم
28 .contingent occurrences: ممکنرویدادهاي احتمالی ،  

 شود.علتی موجب رخدادشان می یا مشروط که ضروري نیستند و 
29. functional value 
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نوزادان    ییبازنما  يهات ی). با رشد قابل1979؛ واتسون،  1972و شافر،    لاری؛ م1972  لار،ی(م  میکن
 را آغاز کنند. ي اقدامات فرد ة فتاداخیراًتبه و  یاحتمال  جینتااز   ير یادگی توانندی م

دارد. نوزادان    ازین  هاکنش ساده با    راتیتأث  جاد یاز ا  شیب  يز یبه چ  يفرد  تیحس عامل  يریگشکل
  دادها یروباعث وقوع    توانندی م  دهندی م  ص یتشخکه    آورندی به دست م  یزمان را    ي فرد  تیحس عامل

را از    تیادراك عامل  شترْ یب  دركِ   ن یا.  رندیگی معنوان عامل اقداماتشان در نظر  شوند و خودشان را به 
ساختن    ترِی کل  دنیافر  محصول  گران،ید  از  خود  زیتما.  دهدی م  گسترش   یشخص   تیبه علّ  کنش  تیعلّ

بازخورد    عامل  خودِ فعال  یدروناست.  اطلاعات  خود  يهات یاز  و  خود    عراج  یافت یدر  فرد  از  به 
  ی تجرب   خود  ۀیاول  درك  به   طیبا مح  تعاملات   یط   ی ادراک  ي هاگذرگاه   ریو سا   ي رداید  يهاگذرگاه 
م تأثدنکنی کمک  اقدامات  یناش  یشخص  راتی.  عنوان  به را    خود،  کرده  شانتیهدا  فرد  خود  که  یاز 

  ی جسم اگر دست زدن به    ،نی. بنابراکند ی را تجربه م  راتیتأث  نیا  که  کندی م   یعرفم  يانده کنافتیدر
م  درد  باعث  م  شود،ی داغ  آرامش  خود  به  دادن  اش  آوردی غذا  با  خود  کردن  سرگرم  قابل    ي ای و 

عنوان  به را    )خود آن (   شناخت  کند،ی م  شان دیتول   خودکه    جینتا  نیا.  شودی باعث لذت م   يدستکار
  ضربه   اگر .  شودی م  ز یمتما  گران یاز د  رمشابهیغ  ییابتداتجارب    ق یاز طر  خود .  کندی م   تیعامل تقو

درد    زنندی افراد که به انگشتان خود ضربه م  ریسا  ةاما مشاهد  ،باعث درد شود  خود  ي پا  انگشت  به   زدن
 .شود ی م  زیافراد متما ریسا تیخود فرد از فعال  ت یبه همراه نداشته باشد، فعال یشخص

  ي اجنبه   ندیفرا  نی. اندارد  یبستگ  خودتجارب    ة باردر  یشخص  ی تأمل  به  صرفاً  ت ین فردشد  هساخت
  به   یشخص  يهابا نام   شان نایاطراف  آموزند،ی م  زبان  و  شوند ی که نوزادان بالغ می هنگامدارد.    یاجتماع

  ي گذار زبان، برچسب  رشد. با  کنندی رفتار م   زیمتما   یشخاصعنوان ابه ها  آن   با  و  کنندی م  اشارهها  آن
. در حدود  کندی م عیرا تسر  ی شخص  ت یعامل  ی خودآگاه رشدشناخت خود و    30یْ اجتماع  خودارجاع 

برا   هابرچسب  ن یادارند و    خودارجاع   یکلام   ي گذارنوزادان برچسب  ، یهجده ماهگ   ریتصاو  يرا 
  ي گذاربرچسب در  ها  ). آن 1979و بروکس گان، (  سیافراد (لوئ  ریسا  رینه تصاو   ،برند ی م  کار  به  خود
را    یکلام دخود  ب.  کنندی م   ز یمتما  گرانیاز  فزابه که  ی هنگام   ، ی ماهگ  ست یحدود  آگاه    نده یطور 

  ف یعامل اعمالشان توصخود، خود را خود به  ، کنند جاد یا ی راتیاقداماتشان تأث با  توانندی که م شوند ی م
).  1981(کاگان،    کنندی وصف مرا    شانیهاتی ن  شوند،ی م  ریدرگ  هات یدر فعال  کهی هنگامو    کنندی م

اساس  . برکنندی مآغاز    همراه با اقداماتشان را  یتشناخروان حالات    فیتوصها  د که آن کشی م ن  ی طول

ꟷꟷꟷ 
30. social self-refrent labeling 
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  ز ی متما  ه ک  دهدی شکل ماز خود    ین ینماد  ییبازنما  تاً ینوزاد نها  هررشد،  بهرو  یو اجتماع  یتجارب شخص
 . دادهاستیرو به یبخشتحقق قادر به  و

قابل  است  کار   در  امدانه ع  ییراهنما  ي ادیمقدار ز  ،نیهمچن   ت یتقونوزادان را    ی عامل  ي هات یکه 
  م یمستقاثرات    نی). والد1979؛ پاپوسک و پاپوسک،  1989  ول،ی؛ کارن1987(هکهاوزن،    کندی م

نوزادان    بر   يریچشمگ مآن   ي برا  یی ایاش  : گذارندی م اقدامات  فراهم    ة محدود  درکه    کنندی ها 
و    آورند   دیپد  یراتی تأثاقداماتشان    باکنند    ق یتشورا    هاآن تا    است  شان ي دستکار   يهایی توانا
مهارت   شانیهات یفعال شکل  به  مد  ی فرع  ي هارا  والدبخشند  زیتما  ت یریقابل    ي برا  نیهمچن  نی. 

کمک    زان ی م  هاآن .  کنندی م   جاد یاها  موجود آن   ي هایستگیفراتر از شا  یاندک  ییهاچالش   شان نوزادان
در مراحل   صورت که   نیبه ا .کنندی م  می تنظ گذرانندی م نوزادان   که ی مراحل تسلطخود را با   کردن 

خود    فیدر تسلط بر وظا  شان نوزادان  هرچهاما    ، دهندی ارائه م  حیصر  ییراهنما   ،کسب مهارت  یۀاول
توانمندساز    يراهبردها   عانوا  نی. اکنندی م   ياز کمک خوددار  جیتدربه   ،شوند ی توانمندتر م  ییتنهابه

 .است  دی مف ار یبس یزندگ ۀیاول  يهادر سال   یشخص تیحس عامل  ي ریگشکل  يبرا

  بودن خود.  کند یخاص ساکن است و فکر و عمل م   ی که در مکان  ناظر  ی آدمکاست نه    شخص   خودْ
  او   یعامل  يهات یو قابل  یشخص  تیهو  همراههب  است فرد    یاجتماعیروانو    ی کیزیساختار ف  ةندر یدربرگ

تنها در    بودنخود  دارد،  یروان  اتیح  در  یمهم   نقش  مغز  گرچه.  کنندیطور هماهنگ عمل مبهکه  
  خلافبر   ).1997(شکمن،    نداردکه گردش خون هم فقط در قلب قرار    طورهمان ندارد،    يمغز جا 

  او   در  هشتادساله  يدر بدن فرد   ماهر  ناستیم یژ  کی  مغز  گذاشتن  ،پنداردیم   عضوانگارانهتک نگاه    آنچه
.  وجود ندارد   هم  مستقل  خود  نیچند  .کندی نم   جادیا  ياحرفه   ناستیم یژ  کی عنوان  به   خوداز    یاحساس

در   را واحد  یبدن  اگر هرحال، ه ب. کنندی وپنجه نرم م دست  تعارض مل اعم ا  يهاسلسله افراد با اهداف و 
  نی. همچناندوحدت عامل  مستلزم  مشخص   یزمان شده در  ها و اقدامات انجام انتخاب   تاً ینها  م،یرینظر بگ

 .منسجم است  یمستلزم تلاش  شدهانتخاب  اعمال از ياسلسله  ز یآمتیموفق ي اجرا

  ي گذار زیتما  هم و    کننده  ج یگ  ی ت یموقع  تنوع مناسب در مواجهه با    میتعم   مستلزم   هم  سازگارعملکرد  
بنابرا  یافراط  میتعم منظور اجتناب از  به   یادراک   ی عمتنو  يرفتارها  مختلفافراد    ،نیناکارآمد است. 
  ط یدر شرااست که    واحد   يموجود از    ییهانمونه   هانیاست. اما ا  طیشرا  محصول   تنوع   ن یا  و  دارند 

انجام    ي اه جداگان  يکه کارها   ی مختلف  يها خودنه    ،دهد   یانجام م   یمتفاوت  ي کارها  ی مختلف زندگ
  شان یشخص  تیهو  کهتفاوت دارند    نیادر    افراد  ،رون یاباشد. از  کارههمه  تواند ی نم   نفر   ک ی.  دهندی م
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. کنندی م   ي گذاره یسرما  ی زندگ  ی شغل  و   ی خانوادگ  ، ی اسیس  ،یفرهنگی اجتماع  يهادر جنبه   زان یم  چه را  
 . تیعامل  ینه چندپارگ  ، عملکرد انسان است  یدگی چیپ  ةدهندرفتار نشان و تنوع    یچندوجه  ينگرخود 

از    ش یب  یشخص  تیاشاره دارد. تداوم هو  چه که فرد هست ناز آ   31خود   ف یبه توص  ی شخص  تیهو
تداوم  .  دارد  یبستگفرد    ی زندگ  ر یس  یو تداوم تجرب  ی عوامل روان  بهباشد،    ی کیزیثبات ف  به   وابسته  نکهآ

  ی که به زندگ   یخاطرات:  شودی م حفظرو   شیپموارد   در ریچشمگ  رات ییتغ  ۀ بحبوحدر   یشخص  تیهو
که زمان حال را به    ی و ارزش  يتداوم تعهدات اعتقاد )،  1996آدامز،  ک(م   بخشدی م  یانسجام زمان

فرد در طول    يکار  ی زندگو  روابط    یوستگیپ  ز ینو    دندهی را شکل م   ندهیو آ  زنندی م  وندیگذشته پ
و    ) 1996(کورسگارد،    کندی م   جاد یا  یتیهو  يوندها یدر طول زمان پعامل،  به عنوان  فرد  .  نزما

  اهداف،   ق یاز طر  افراد .  کندی م   ر یتعب  تداوم   يدارا  ي فرد  ، اشی مختلف زندگ  ي هادوره در    ،را   شخود 
  ي رها یمس  و  کنندی م  ی فرافکن  ندهیآ  به   را  خود  عملشان،  يهابرنامه   و  یاجتماع  تعهدات  ها،آرمان 
بلکه در تداوم    ، یدارشناختینه تنها در تداوم پد  یشخص   تیهو  ،نیبنابرا.  دهندی م   شکل  را  شان ی زندگ
 دارد.  شهیر ز ین ی عامل

  بودن خودکه حس    ستین  یرواندرون   و  کیوگراف یاتوب  يندیفراصرفاً محصول    یشخص  تیهوتداوم  
  چنان   اشی فرد را در طول زندگ  ،یکیزیف  راتییتغ   وجود  باافراد    ری. ساکندی را در طول زمان حفظ م

  ي شخص واحد  ییکه گو  کنندی م  رفتار  او  با  و زنندی برچسب م  یاز نظر اجتماعاو    به  کنند،ی درك م 
 32مهم  گران یدبرخورد    ة نحو  در  که   است  فرد   یاجتماع   تیاز هو  برساخته   يتا حد   ی شخص  تی. هواست
محصول    بودنخود، حس  شده   داده متقابل نشان    ۀ گانسه   ت یمدل علّ  درطور که  . همان ابدیی م  نمودبا او  

 .کندی م  یاست که فرد در آن زندگ  يایاجتماع  تیو واقع  33ی شخص  يریتفس  يها ندیفرا  ة دیچیپتعامل  

   ی انسان   تی اساس عامل

  ست ین  ی شخص  ي کارآمد  به   باور  از  رتر یفراگ  ا ی  تری اساس  کی  چ یه  ، یانسان  تی عامل  يسازوکارها   انیدر م
  که  نکنند  باور  هاانسان   که  یزمان  تا.  است  یانسان   تیعامل  ادیبن  یاساس  باور  نیا).  1997(بندورا،  

  ا ی  کنش  به  زدن   دست  يبرا  یکم   ةزیکنند، انگ  جادیبا اقداماتشان ا  را  شانمطلوب  راتیتأث  توانندی م

ꟷꟷꟷ 
31. self-characterization 
32. significant others 

33. personal construal process 
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 شهیر  کند  عمل  محرك  و  راهنما  عنوان  به  که  يگر ید  عامل  هر.  دارند  مشکلات  با  مواجهه  در  استقامت
 دارد.  ش را با اقدامات  راتییدارد که فرد قدرت اعمال تغ  یباور اصل  نیدر ا

  ي. کارآمد ) 1997است (بندورا،  یشخص ر ییتغو  رشددر   یمهم  یخصشمنبع  ي باور به کارآمد
طر   ي باورها.  کندی م  عمل  يریگم یتصم   و  یعاطف  ، ی زشیانگ  ، یشناخت   ي هاندیفرابر    رشیتأث  ق یاز 

خوش نیا  بر   ي کارآمد افراد  م  نانه یبکه    ای  34خود   ة ارتقادهند  کرد یرو  بر   و    نانهیبدب  ا ی   کنندی فکر 
که  نید؛ انگذاری افراد اثر م  ي بر اهداف و آرزوهاباورها    ن یاد.  نگذاری م  ریتأث  35خود   ة کنندناتوان 

انگ خودشان  به  است  ماتیناملا  و  های سخت  با  مواجهه  در   استقامتشان  و  دهندی م  زهیچقدر  .  چقدر 
م  جی نتا  از  افراد انتظارات    نیهمچن  ي کارآمد   ي باورها شکل  باشند    نکهیاد؛ندهی را  داشته  انتظار 
  د افرانگاه   يکارآمد   ي باورها  ،نیبراعلاوه .  ندی ناخوشا جینتا  ا ید  داشته باش   ند یخوشا جینتا  شانیهاتلاش

 شوند ی متقاعد م   ی ، به آسانن ییپا  يکارآمد   يدارا. افراد  دنکنی مشخص م   ز ین  راها و موانع  به فرصت 
  یی هاند. آنشکی م تلاش  دست از سرعتبه نیو همچن است هوده یب هاي تلاش در مواجهه با دشوار که

با بهبود    ییبالا  يکه کارآمد   ی شدنبرطرف موانع را    مستمرو تلاش    یم یخودتنظ  ي هامهارت دارند، 
با سخت. آن نندیبی م .  مانندی م  مقاوم  ماتیناملا  برابر و در    دهند ی را ادامه م   ر یمس  های ها در مواجهه 

  ی در برابر استرس و افسردگ   يریپذب یو آس یعاطف  ی زندگ ت یفیبر ک ي کارآمد ي باورها ،نیبراعلاوه
  ي باورها  که  است  نی ا  میکن  اشاره  آن  به   دیبا  که   ی تیاهم   کم  نه  یول  آخر  ۀ نکتد.  ن گذاری م  ریتأث

که بر رفتار    یند. عامل نکی م   ن ییتع  را  ي ریگمیتصم حساس    لحظاتافراد در    يهاانتخاب   ي کارآمد
است    علت  نیبه ا  ياثرگذار  نیاثر بگذارد. ا  یزندگ   ریمسبر    قاًیعم   تواندی م  گذارد ی م  ریانتخاب تأث

  ی زندگ   ي هاه ویها و شها، ارزش ی ستگیشامداوم    طوربه     شده انتخاب   يهاطیمح  در  یاجتماع  راتیکه تأث
 . دهندی م  ارتقا  را یخاص 

  هم   هالیفراتحل  نیا.  است  شده  اجرا   ي کارآمد  ي باورها  رات یتأث  ةدربار   ي اد یز  يهالیفراتحل
متنوع   يهات یمختلف عملکرد، با جمع  يهاحوزه ی دانیم  يهاپژوهش هم و  یشگاهیآزما يهاپژوهش

و    ری(بو  رندیگی م  بر  دررا    ی فرهنگ  يهاطیمحو    یشناخت   تیجمعی اجتماع  يهای ژگیو  ،سن  لحاظ  از
فلتز، فحرباچ    ز،ی؛ مورت1990و بارکر،    نکهی؛ هولدن، مونچر، ش1991؛ هولدن،  2000همکاران،  

و لوتانز،    سی؛ استاچکو1993و روبرتسون،    ي؛ سدر 1998؛ مولتون، برون و لنت،  2000و مک،  

ꟷꟷꟷ 
34. self-enhancing 35. self-debilitating 



   یانسان  ت ی عامل شناسیروان يسوبه   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

 

 

 70 

سطح    در  یمهم   نقش  ي کارآمد   يکه باورها  دهدی نشان م  هالیفراتحل  نیاز ا  برخاسته). شواهد  1998
 . دارند ي عملکرد يو دستاوردها ی رفاه عاطف زه، یانگ

 ی اخلاق  تی عامل 

  ي ارها یکه در مع  رفتار انسان است  ت یعامل  ۀینظر  ي هاشاخصه   نیترمهم   از  ی کی  یاخلاق  ت یعمال عاملاِ
  افراد   ،یاخلاق  تی ). در رشد عامل1986(بندورا،   دارد  شهیر  36خود   يسازمحروم مرتبط با    یشخص

. کندی عمل م   شانرفتار  ةعنوان راهنما و بازدارندبه که    کنندی را اتخاذ م  يای و نادرست  یدرست  يارها یمع
با    نسبتآن را در    ، کنندی نظارت مبروز آن    طی و شرا  ان شافراد بر رفتار  ، یم یخودتنظ  ندیفرا  نیدر ا

  شان خود  رب که    یرا با عواقب  شانیهاکنش و    کنندی شان قضاوت مه شدك ادرا  ط یو شرا  ی اخلاق  ي ارها یمع
ها آن   به  که  دهند یرا انجام م   ییکارها  افرادب).    1991(بندورا،    کنندی م  میتنظ  کنندی اعمال م

رفتارها   دهدی م  يو حس خودارزشمند  تیرضا از  مع  ییو  م  شانیاخلاق  يارها یکه  نقض    کند ی را 
چنچرا  ؛کنندی م  يخوددار بنابرا37خود    تی محکوم  يرفتار  نیکه  داشت.  خواهد  همراه  به    ، نیرا 

 ق یاز طر  کندی م  نقض   را  فرد  یاخلاق  يارها یکه مع  را  يرفتار  :شودی اعمال م  نگونهیا  یاخلاق  تیعامل
  ق یطر  از   است  وفادار  فرد  یاخلاق  اری که به مع  يرفتار از  و    کندی محدود م  ی منف  خود  يسازمحروم
 . کندی م تیحما  مثبت خود   يسازمحروم

عمل    ت یقابل  هم ها  انسان  از  با  را   عمل  به  زدن   دست   تیقابل   هم   دارند  رااجتناب  مواجهه  در   .
  خودشان  بر  توانند ی ها م، آن کشاندی م  ی رانسانیغ  ي هاه ویش به رفتار به  را ها آن  که ی ت یموقع  يهازه یانگ
  د یبافرد  که  نیا  ة دربار  ارها یو مع  یاخلاق. دانش  کنند  رفتار  گرگون یدانتخاب کنند که    و  بگذارند   ریتأث

  مثابه کننده به یابیارزخود    يهاي سازمحرومد.  نده ی اخلاق را شکل م  ی شناخت  ة رفتار کند شالودچگونه  
  ق یاز طر  یاخلاق  ۀشید. اندنداری م   نگه  یاخلاق  يارها یمعند که رفتار را مطابق  نکی عمل م  ییاهمحرك 

 .شودی م  لیتبد یبه رفتار اخلاق ي گرخودواکنش یم یتنظ سازوکار نیا

  ی اخلاق  يامدهایپ  ،کنندی م متعهد    حیصح  لیو دلا  یبه تعهدات اجتماعخود را    یعاملان اخلاق
  ییامدهایپ  و  اعمالشان   ت یمسئول  ي حد   تا و    رند یگ ی در نظر م شوندی را که با آن مواجه م   ییهاانتخاب 

که    ییهات ی). انواع فعال1993  ن،ی(کلر و ادلشتا  رندیپذی م   دارد افراد    ری سا  ي برا اقداماتشان    که  را
ند.  اده ش  فیتعر  یفرهنگ  لحاظبه   هاآن مرتبط با    يهام یو تحر  شانی نسب  تیاهم   شوند،ی م   قلمداد   یاخلاق

ꟷꟷꟷ 
36. self-sanction 37. self-condemnation 
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  ی و اعمال اجتماع  هات یفعال  کدام   که  جهت   نیا  از ها  آن   درون   يهارگروه ی ز  یحت   و   جوامع   رو  نیاز ا
 ). 2003اند (شودر،   متفاوت  رند یگی را محور اخلاق در نظر م

ب؛  2004ه است (بندورا،  دنکنبازدارنده و فعال  ۀ دوگان  ي هاجنبه   ي دارا   ی اخلاق  ت یعمال عاملاِ
شکل    و  شودی م   آشکار  ی رانسانیغ  رفتار  از   يخوددار  قدرت   در   بازدارنده   شکل).  1993  ،یرورت
بنابراابدیی م  نمود  کردن  رفتار  یانسان ه در قدرت  دنکنفعال ااِ  در  افراد   نی.    ۀ دوگان  ت یماه  نیعمال 

که    ی . زمانکنندی م  ي خوددار  انباریاز انجام امور زو    دهندی انجام م   رخواهانهیخ  يکارها   ،یاخلاق
  ند شوی م  حاضر  کنند،یم   يگذاره یسرما  یخاص  يهابر اصول و ارزش   اًیقوشان را  ي ارزشمندخودافراد  

  ي و بدرفتار   یرا قربان   شانی منافع شخص  رند،یگی م  نظر  در   یاخلاق  ر یغ  ایآنچه ناعادلانه    رش یپذ  يجا به
 ). 1988  نر،یاول و نری ب؛ اول1999(بندورا،   کنند مدت را تحمل ی طولان

ا تنظ  یاخلاق  ي ارهای مع  حالنیبا  عنوان  نم   یدائم   یدرون  يهاکننده م یبه  عمل  .  کنندیرفتار 
از    را  ی اخلاق  خود  يسازمحروم  تا  شود   گرفته   کار  به   تواند ی م  ی مختلف  یاجتماعی روان   يسازوکارها

  تحت   اد یبه احتمال ز  یانتخاب   نکردنِ  عمل  یاخلاقب).    1991(بندورا،  کند    جدا   یرانسان یرفتار غ
م  یاخلاق  ۀمخمص  طیشرا ز  دهد ی رخ  رفتار  در آن  ا  ي ارزشمند  جینتا  انباریکه  دارد.    ن یبه همراه 
  ا یخود    ۀتبرئ  يبرا  یاجتماع   ۀسیمقا  ،یاخلاق  هیتوج  ق یاز طر  انباریزرفتار    ری تطهممکن است بر    ییجدا

  یی جاو جابه   تیمسئول  از  ییتمرکززدا  ق یاز طرمتمرکز باشد. ممکن است    رکنندهیتطه  زبان   از  استفاده
  جاد یا  که  یبین خود را درقبال آسامرتکبکه  ي طوربه   ،آلود کند را ابهام   یشخص   تیعامل[حدود]    آن

  انکار   یحت   ای  فی، تحرشمردن   کوچک ممکن است شامل    نیهمچن  یی جدا  نیامسئول ندانند.    کنندی م
و    يانگارطان ی، شییازدت ی انسانشامل    تواندی م  که  طورهمان   ،باشد   انباریز  يهاکنش از    یناش  بیآس

  ، ی انتخاب  یاخلاق  يجداساز  نیا  ق ی. از طرارندبان یز  يهاکنش   نیا  ریباشد که آماج ت  ي افرادسرزنش  
از    که    کنند  مجاب  خود را   توانندی م   ندزدلسو  و   باملاحظه  شانی زندگ  يهانه یزم  ریسا  در که  يافراد

  مرتکب و    دهندانجام    یو اجتماع  یسازمان  انباریز  يکارها،  کنند  تیحما  انبار یز  یاجتماع  يهااستیس
 .شوند بزرگ  اس یدر مق ی رانسانیاعمال غ

محصول    رفتار  م، یها داشتبر آن   ي مرور  ترشیکه پ  ،38ی رعامل یغ  خرُد  يهاکنندهن ییتع  يهاهیدر نظر
  یرشخصیز  ي هابخش  ی ط یمح  ي دروندادها   هاکه در آن   شود ی م  گرفته  نظر  در   ي اریهشریغ  ي هاندیفرا

  ار یهشریغافراد محصول عملکرد    يهاکنش . اگر  شوندی م  موجب  را  هاکنش  نگونهیا  و   کنندی را فعال م
  مغز   ترنییسطح پا  يهاندیفرا  39ی فرع  يبروندادها   فقط  شاناریو حالات هش  باشد  شانی عصب  دستگاه

ꟷꟷꟷ 
38. nonagentic microdeterministic theories 39. epiphenomenal output 
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مسئول    دهندی م  انجام  که  يکار  و  کنندی م  که  ییهاانتخاب   قبال  در  را  افراد  که  است  هودهیب  باشد،
  ي پاسخگوباشد؛ نه متخلفان خود   انباریرفتار ز يپاسخگوشخصاً  د یکس نباچی هصورت،  ن یا در .میبدان
  ن ییتع  ي پاسخگومنصفه    ئت یها و هدادستان   نه احکام،  سوءاستفاده از    ي پاسخگو  س یپل  نه   اتشان،یجنا

مغرضانه،   به    نه مجازات  زندان  ي بدرفتار   ي پاسخگوزندانبانان    ط یشرا  ي پاسخگوشهروندان    نه   ان، یبا 
  اعمالشان   تیمسئول  از  توانندی م  هانیا  ۀ. هم استهآن   یعموم  اقدامات  و  هااست ی س  حاصلکه    یاجتماع

 .است هل کرد اعم ا نیها را وادار به انجام اآن  شان یعصب يها. شبکه کنند یخال   شانه

است.    يتری مسائل جزئ  بر عمدتاً    40ی سشناعصب  اخلاق   ۀ طیح  يهالیتحل  ها ل یتحل  نیامتمرکز 
به  مجرمان    تیریمد  ا ی  خود   ییافزاتوان   ي برا   با دارو  یعصب   دستگاه   ي دستکار  ی اخلاق  ی بررسشامل  

دادگاه  حردستور  نقض  شناسا  يعملکرد   ی عصب  ي ربرداریتصو  ق یطر  از   یخصوص   می ،  هدف    یی با 
شناخت  يفرد   ي هاشاخصه  حالات  عاطف  ی و  موارد  ی کیژنت  ةمشاور  ،ی و  ا  ي و  (فره،  ادست   نیاز  ند 
 . است شده توجه کمتر یشناسعصاب اخلاق  تری اساس ی اخلاق ي امدهایپ بهحال  نی). با ا2002

مسئل  یاخلاقنا  یکیولوژیب  يهانیماش  یرشخصیز  يکارکردها   مسائل   نیا  ةدرباراخلاق    ۀاست. 
م  راستا   یاهداف  :شودی مطرح  در  رفتار  م  ییهاابزارهاست،  آن   يکه  استفاده    ي امدها یپ  و  شودی که 

بر    ي اریکنترل هش  چی ها هانسان   بنا بر آن   گرا کهن یّتع  ياه ینظر.  آورندی م   بار   به   هاکنش   آن  يای انسان
  ی اخلاق  نداشتن  تیمسئول  موضع   نیاخلاق است. ا  ةباردر  ی موضع انگر ینما  قت یندارند، درحق رفتارشان

آ  یاجتماع   يامدها یپ  واست   فرد  انسان  تیماه  از  یرعاملیغ  يپرداز مفهوم  ایدارد.  و    ياخلاق 
  ت یاز هرگونه مسئول  جامعه   ي اگر اعضا  کند؟یم   ف یتضع  است   یمدن   ۀ جامع  مقومّ را که    يای اجتماع
 کنند؟ ی م حفظ  و جاد یرا ا یمدن  ياجامعهچگونه  در قبال اقدامات خود مبرا باشند،   یشخص

هو  ی اخلاق  ت یعامل   تیقابل احساس  تنظ  یاخلاق  ي ارهایمع   ، یشخص  ت یبر  طر  يرفتار  م یو    ق یاز 
در    ی اجتماع  ي ها. قضاوتاست   یاکتساب  تیقابل  نیب). ا1991(بندورا،    شودی بنا م   خود   يسازمحروم

  نکهیانمونه    ي . براداشته باشد  اعمالش بر    یکنترل شخص  فرد   که  د ن ریگی تعلق م  انباریز  اعمال  ه ب  یطیشرا
که با عبور از چراغ قرمز باعث    يا. راننده ستهاآن در حد توان  افراد پشت چراغ قرمز توقف کنند 

  ي مقدار   توانند ی افراد م  ی اخلاق  ت یخود خواهد بود. در عامل  اعمال  مسئولمرگبار شود،    تیمصدوم 
 هات یها موقعو چطور آن   گذارندی م  ریها تأثها چگونه بر آنت یموقع  کهنی ا  يرو  کنترل داشته باشند 

ها افراد با انتخاب   ،یط ی و مح  ي، رفتار یشخصدرون  يدادها یرو  ۀ گان. در اثر متقابل سهدهندی را شکل م
ꟷꟷꟷ 

40. neuroethics 
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  دادها یرواز    سلسه  نیدر اافراد    اکه ازآنج.  کنندی م  ت یعلّ  ۀچرخوارد    را  ی شخص  ریتأث  اعمالشان و  
 ند. داد یخود در آن رو نقش مسئول   يحداقل تاحد  ، دارند ینقش

حاکم بر    ي هاندیفرا درك ما را از عوامل و    ی عامل  دگاه یارچوب دانجام شده در چ  يهاپژوهش
اِ  يریگشکل عاملو  (بندورا،    داده  رشگست  یاخلاق  تی عمال  ا  1999ب،    1991است    ن ی الف). 

  ي سازمدل  بیترک  از  را  یاخلاق  يارها یمع  چگونهافراد  ند  نکی آشکار م  پژوهش متنوع    يهاان یجر
بهمنتقل   یاخلاق  يهاارزش   ،یاجتماع   ز ی ن  و  رفتارشان  ةکنندی ابیارز  ی اجتماع  يهامیتحر  ۀلیوسشده 

از طرافی م  پرتو   ییهاندیفرا  بر  هاپژوهش  نیا.  سازندی م  آموزش افراد  اطلاعات    هاآن  ق یکنند که 
ها  هشوپژ  نیا.  برسند  یاخلاق  یتا به قضاوت  کنندی م  کپارچهی  و  نیوسنگسبکانتخاب،  مرتبط را    یاخلاق
  یرا به رفتار اخلاق  یاخلاق  يهاکه قضاوت   دهندی م حیرا توض  يایم یخودتنظ  يهاسازوکار  نیهمچن
ند کنی م   شفافرا    يایاجتماعی روان   يهاندیفرا  ت، یدر نها  . وکندی مرتبط م  خود  يسازمحروم  ق یاز طر

  ا ی  یاخلاق  يهامخمصه  تیریمد  ر یدرگ  ینشیبه طور گز  یاخلاق  خود  يسازمحروم ها  آن   ق یکه از طر
 . شودی مآزاد   هاآن  از

 انسان   رفتار   شدن   ی ک ی ژنت 

  ي ها نقش   که   شود یاعلام م به روز    روز.  میرفتار انسان  ة گسترد   » شدن  یکی ژنت«حاضر شاهد  ما درحال 
  ۀ هم   حال،  نیند. با اکی م  تیهدا  یباستان  ی شناختستیز  يزیربرنامه   ینرسیا  را  ی و اعمال انسان  یاجتماع

به بس  یتشناخروان ان  باورفرگشت .  ستندین  القولمتفق   باورفرگشت  پردازانه ینظر از    ي اریاغلب نسبت 
استرل1972  ، ی(دابژانکس  ی ستیز  باروانفرگشت فستو  گولد،  1992  نگ،ی؛  گووت1987؛    ، ی؛ 
).  1995؛ باس،  1996(آرچر،    کنندی اتخاذ م  عتی طب  ۀ سلط  ة دربار  يترانهیجبرگرا  دگاهید  ) 1997
جهانشمول   یفرهنگ  يهای ژگیو  مثابه بهرا    افتهیتطور  يسرعت صفات رفتار به  ی ت شناخروان   باروانفرگشت
ن  یّمع  یطی محدر    يسازگار  يالگوها  يعملکرد  يهاي برتر  ق یاز طر  یعیند. انتخاب طبکنی م   قلمداد
  ی محل  ی طی مح  طیشرا  و   موجودات   ن یب  ي روابط عملکردبر    ی ستیز  رانباوفرگشت  ، نیبنابرا  ؛کندی عمل م

ها  . فرهنگ کنندی م  دی تأک  ی عی طبانتخاب    تنوع   مختلف بر   یشناخت بوم  يهاگاه یجا  ر یبر تأث  نیهمچن  و
  ط یدر مح بقا   ي ها برا که انسان   دهند ی را شکل م  يای زندگ   يهاوه یشو    ابندیی م تطور ها  در طول نسل 

  هاشاره کرد  دیطور که بو). همان 2005،  1985  چرسون،یو ر  دی(بو    ندر یبگ  شیپ  دیبا  شانیفرهنگ
انسان )2005  فوس،یا(در استوا،  مناطق  در   فک  شکار  به  شمال  قطب  در  یول   اندافتهی  تطور  ییها 

  هاآن   به  شانفرهنگ  بلکه  ،بسازند  )ییپارو  ق ی(قا  اكیندادند که چگونه کا  ادیها  آن   به  هاژن .  پردازندی م
 . آموخت
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  ن ییتع  را  ییهاتیمحدود   و  کندی م  آمادهپردازش اطلاعات را    يهاتی قابلو    ساختار  یشناسستیز
  مجاز   را  یفرهنگ  امکانات  از  یعیوس  فیط  یشناسستیز  عملکرد،  يهاحوزه  شتریب  در  اما.  کندی م
  ، برخلاف چارچوب معمول  ی اصل   ی ح یتوضبحث   ، ه کرد  اشاره ) 1987(  گولد  که  گونه همان .  سازدی م

 که  کندی عمل م  يجبر   یعامل  همچون  عتیطب  ایاست که آ  نیا  ةدربار  بلکه  ،ت یترب  و  عتیطب  نینه ب
)  1987گولد (   چنانکه  ا یدارد    ی نگه م  » یبند محکم «  يرو فرهنگ را  )  1998(  لسون یو  يادعا   طبق 

 . نگه داشته است یبند سستفرهنگ را بر  هبالقو یعامل چون  کرده اظهار 

و    خواه ي اند: جوامع متجاوز و صلح طلب، برابرکرده   جادیا  امعه ج  از  یگوناگون   انواع ها  انسان 
نوع  جمع   دوستمستبد،  و  فردگرا  خودخواه،  و  و  عقب روشن گرا  و  دفکر  از  شواهد    دگاهی مانده. 

ها اما فرهنگ  ،ند دار  را ه اعمال پرخاشگران یستیز ت یقابل، افراد مثال  يبراد. نکنی م  تیحما  گرابالقوه 
  ، ي؛ لو 1969  در،ی؛ گاردنر و ها 1972اند (الاند،  متفاوت   يپرخاشگر  لحاظ   از  يریچشمگطور  به

وجود دارد (بندورا،    يپرخاشگر   ۀنیزمدر    ياگسترده  يهاتفاوت   هم   فرهنگ  ک ی  درون).  1969
طلب  از جوامع متخاصم به جوامع صلح   یلکبهس،  ییمانند سوئد و سو  ها،ملت   ی بعض  ی ). حت1973

  ي ابه جامعه   کهی مزدور در اروپا بودند. هنگام  يهاجنگنده   ی اصل  ةکنندن یها تأمی سییسو.  اندشده   لیتبد
بقایبدتطلب  صلح  شدند،  نگ  فقط  گریدشان  ی نظام  يایل  بال  و  پر  واتدر  بود   کانیهبانان  . مشهود 

مردم به پا خاستند    ه،یبا روس  ی طولان  ی . پس از جنگرا غارت کردند   گر ید  ي هاملت ها  قرن ها  نگیکیوا
  اقدام  نیکرد. اکه شاهان را از آغاز جنگ منع    ) 1995دند (مورك، ش  ی قانون اساس   ر ییتغ  موجب و  
  ان یمصلح    یانجی کرد. سوئد اکنون م  لیتبد  جوصلح   يامتخاصم را به جامعه   ياه جامع  سرعتبه   یاسیس

نکته    نیا  که رخ داده است   یع یسر  یاجتماع  يهای و دگرگون  یمتخاصم است. تنوع فرهنگ  يکشورها
 . یشناسستینهفته است تا ز ي دئولوژیدر ا شتری ب یخشونت انسان   ۀمسئل  به پاسخ  که کندی مرا برجسته  

  عت، ی طب  ۀ سلطکه بر    کنندی م  تیجامعه حما  ة دربار  هکارانمحافظه   ی دگاهیاز د  یستیز  ان یگرانیّتع
خودشان    کنند  تلاش  د یها نباند که انسان دها معتق . آن دارد  د یتأک  و حدود  حدو    ی ذات  يهات یمحدود

کنند.    ي بازساز  کنند،ی م  ریگراها آن را تفسنیّکه تع  طورآن   ،عت یطب  ۀسلطو جوامعشان را برخلاف  
  تیاهم   شودی م  یاجتماع  راتییو تغ  خود  يارتقاکه منجر به    يای اجتماع  طی به شرا  یستیز  انیگرابالقوه 

  ، گذشته   ة در هزار. کنندی م د یها تأکتحقق آن   ی و چگونگ  ی ها بر امکانات انسان. آن دهندی م  ي شتریب
باورها،    لحاظ  به  يری چشمگطور  به   ریاخ  يهااما در دهه  ،اندکرده   یاندک  ر ییتغ  یکیافراد از نظر ژنت

  ي هاو سبک   ی خانوادگ  يهاوه یمشترك، ش  یزندگ   ي هاروش   ،ی و شغل  یاجتماع  ي هاآداب و رسوم، نقش 
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  فرهنگ   عیسر  تطور  ق یکار را از طر  نیاو    اندکرده  ریی تغ  یزندگ  مختلف   ي هاطه ی خود در ح  يرفتار
 اند. انجام داده  يو فناور

   ی فرگشت هم   ند ی فرا در    ی انسان  تی عامل   ة ند ی فزا  افتن ی   ي برتر 

ما  1972(  یدوبژانسک به  برا اعام   ياگونه   هاانسان   که  کرد  يادآوری)    و  يریپذي ر یادگی  يند که 
برا   ،اندشده   نشیگز  رفتار  يریپذانعطاف رفتار.    ينه  قابل  يریپذ  تیتربثبات  اگرچه    ،ی عامل  تیو 

نیب است.    تیماه  ۀمشخص   ست،یحدوحصر  بودن    علتبهها  انسان انسان    شانی ذات  يزیربرنامه محدود 
مختلف   يهادوره  ن،یبرادارند. علاوه ازین تحول ی طولان ةدوربه  يضرور  يهای ستگیتسلط بر شا يبرا

شا  یزندگ برا   ازین  یمتفاوت  يهایستگیبه  که  چالش   ي دارند    ستلزمم  یزندگ  طیشرا  رییتغ  يهارفع 
زندگ  41خود   دیتجد تغعلاوه.  ند ای در طول   ها آن   در  هاانسان   که  ییهادوره   ،ي ریرپذییبر ضرورت 
  و   یفرهنگ  تحولات  ،ياقتصادی اجتماع   طیشرا  راتیی ، تغفناورانه  يهاينوآور  آغازگر  کنندی م   ی زندگ

سودمند    يهاي به سازگار  ازی و ن  کندی متفاوت م  يریچشمگطور  را به   یند که زندگايای اس یس  راتییتغ
پرورش داده    یاجتماعی روان  يمتنوع با ابزارها   ۀانسازگار  راتییتغ  نیا).  1994(الدر،    دارد  دیجد

 . شوندی م

واکنش محصولات  فقط    د دهی م  ارائه  طرفهکی  ییگرافرگشتکه    یع یطب  انتخابفشار    یافراد 
  ی کیژنت  يدادها شیپسهم    یاجتماعی شناخت   ۀیند. نظرایفرگشتهم   ندیفرا  یاصل   گرانیها باز. آن ستندین

  ي های ژگ یو  يرا برا   ی عصب  ي سازوکارها  و ساختارها    دادها ش یپ  نی. در واقع ابردی نم   سؤال   ریرا ز
می انسان   مشخصاً که    ،ی عامل فراهم  نمادیژگیو  نیا.  کندی اند،  ارتباط  مولد،  تفکر  شامل    ن، یها 
اانسان   زی. تماشوند ی م  یانعکاس  ی و خودآگاه  یم یخودتنظ  ،یشیانددور   ت یهدا  يهات یقابل  نیها در 
 .است  خود ر ییتغو  خود 

  يزیربرنامه   خاص  یستگاهیدر ز  یقالب   يرفتارها  با  بقا  انعنوان متخصصبه   یطور ذاتبهها  گونه   ریسا
  ي هاط یبا مح  ي سازگار  ي برا   ییهاراه   ي ریپذانعطاف  با  نه کنش عاملا  ق یاز طر  هاانسان   ، اند. در مقابلشده 

آن کنندی م  ابداع   متنوع  اریبس  یاجتماع  و  یم یاقل  ،یی ایجغراف راه.  از    يبرا  ییهاها  فراتررفتن 
  طور پرواز ت  يبرا   یشناخت ختیرها از نظر  نمونه، انسان   يبرا .  کنندی ابداع م  شانی ستیز  يهات یمحدود

  یرون یب  يفضا  عیدر اتمسفر رف  یهوا و حت  در  ، ی اساس  تیمحدود  نیا  رغمی عل   ،نیبا وجود ا  اند،افته ین
غلبه    یستیز  یبر طراح  نهعاملا  اختراع   ،ها در هواانتقال آن   يبرا.  کنند یآور پرواز مسرسام   یبا سرعت

ꟷꟷꟷ 
41. self-renewal 
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.  کنندی استفاده م  یعیطب   انتخاب  ياز فشارها   دور زدن و مصون ماندن  يبرا  شان ها از نبوغکرد. انسان 
  جبران   یعیطور وسشان را بهی کیزیو ف  یحس  يهاتیمحدود  که  کنندی م  اختراع   ییهاها دستگاه آن

مح. آن کندی م با خواسته  يادهیچیپ  يهاط یها  متناسب  م   يهارا  بس  سازندی خود  ها  از آن   ياریکه 
که  انیی مدها آن اندآورده   وجودشان  به  یاجتماع  نحوه ب   یتهاجم   یابیبازار  ي هاوه یشد  سبک.    ي هاها 

و از    است   يضرور  دهیچیپ  ی اجتماع  يهانظام در    یترق  ي که برا  کنندی از رفتار را خلق م  ي ادهیچیپ
  را   مؤثر  يهاوه یشده و شانباشته   دانش   ی اجتماع  یی راهنما  يهاشکل   ریو سا  یاجتماع  يسازمدل   ق یطر
  ی جهان  شکل  به   يبریسا   يا یدن  ي مجاز طیمح  ق یطر   از  کهی هنگامها  . آن کنندی م منتقل يبعد   نسل  به

 .روند ی از زمان، مکان و فاصله فراتر م ،کنندی م  تعامل

طر پ  ق یاز  باردار   ي ریشگینبوغ  جنس  ياز  رابطه  تول  یکه  از  م   دمثلیرا  ها  انسان   سازد، یجدا 
 کهن یا  ي به جااند.  داده و کنترل آن را به دست گرفته  بیخود را فر  ۀافتیطورت  دمثلیتول  يهانظام 

ند.  اي بارور  امد یبدون پ  یجنس  ۀرابط   يکنند، در جست وجو   ریتکث  اد یبکوشند نوع خود را در تعداد ز
 ق یند. از طراح از لقا  ی حت  ی جنس  ۀرابط  يجداساز  ي برا   دمثل ی تول  يهاي فناور  ۀ ها درحال توسعآن

  باشند،   ی عیطب  فرگشتکه منتظر روند کند  آن  يها به جا چه خوب و چه بد، انسان   ک،یژنت  ی مهندس
ند.  اوانات یو ح  اهانیگ  ی کیساختار ژنت  ر ییها اکنون در حال تغ. آن کنندیخلق م   یستیز  يهاعت یطب
  يتجار  ي های باغبان  رای ؛ زدونشی م  د یناپد  دارند   اند افتهی  طور ها تسال   ی که ط  يفرد منحصربه   یبوم   اهانیگ

  ی کیتنها مواد ژنتنه   هاانسان .  کنند ی م  نیگزیجا  یکیژنت  کنواخت ی  يهاو کلون   دها یبریها را با هآن
  ي د یانواع جد  ، یمصنوع  ی شناسستیز  ۀواسطبلکه به   ، کنندی و به هم متصل م  دهند ی مرا برش    عتیطب
  عت یطب  ي هااز جنبه   ی که برخ  دارند   را   اندازچشم  ن یا  ی ها حتانسان   .دنآوری م  د یپد  هم ها را  ژنوم   از
 ند. بساز یکیژنت یخود را با طراح یستیز

کوچک شمرده    رفتار انسان  به  یفرگشت  يهامنظر در    یطور عمومبه   یانسان   ت یقدرت خلاق عامل
دشودی م در  خصوص  به    یی گرافرگشت در    کهتر  گران یّتع  ی شناختستیز  لحاظبه   ي هادگاه ی، 

م  ياه ندیفزا  راتییتغ  بشر.  اند طرح شده   ی تشناخروان   ت یخلاق  باو    دهدیم   افتهیطورت  يهاراث یدر 
ا  ؛ دنزی مدور    را  داده شیپ  ي هات یمحدود به  توجه    فرگشت که    جیرا  تصور  نیا  ها، ت یواقع  نیبا 

م   ی بالقوگ   یشناختستیز فراهم  صرفاً    کندی را  فرهنگ  حد   توانی مو  کند    يرو   يتا  کار  آن 
العاد  ی انسان  ي دستاوردها  شواهد  ا ب  سهیمقا  در را    يشتری ب  یکیزیف  ي هات یمحدود   ت یعامل  ة خارق 
 د.کنی م  ادعا  مبتکرانه 
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  دارد   یفرگشتهم   یاجتماعی روان    ۀ جنب  دهد، ی نشان م  ي متنوع کنترل رفتار  يهاوه یکه شطورهمان
  م یعامل  ياطور خلاصه، ما گونه به. ابدیی م  يبرترها انسان ها و ط یمح رییتغ يبرا  یعامل قدرت ق یاز طر
که    را  يز یچ  یکس  ي روز  بالاخره.  میرا شکل ده  ندهیو آ  رییرا تغ  یفرگشت  يهاراث ی م  میتوانی که م

  ی جهت ساخت اجتماعتلاش    شیانداز افزا. ما با چشم کندی امتحان م  است  ریپذامکان   ي فناور  ۀ نیزم  در
طر  یشناختستیز  عتیطب از  را    یم یعظ  يهاچالش   تحولات  نیا.  میمواجه   ی کیژنت  یطراح  ق یخود 

  یی ها). ارزش 2004و روبرت،    سیلی(ب  کندی م  جادینامحدود ا  یکیژنت  يمهار دستکار  ةنحو  ةدربار
آن  از  افراد  پکه  قدرت    يکاربردها   بر  نظارت  يبرا   که  يایاجتماع  يهانظام و    کنندی م  يرویها 

  را  سرنوشتشان   و  شوندی م  چه  افراد  نکهیا  درداشت    خواهد  یمهم نقش    کنندی م  وضع  شانیکیتکنولوژ
 . دهندی م  شکل چگونه

  ها گونه   از  ياریبس.  کردی م  مستند  را  طیانسان بر مح  ةگسترد  ۀ سلط  نوشت،  یم  امروزه  نیاگر دارو
ها و  گونه   بیدر حال تخر  نده یفزا  ی با سرعتندارند. ما    ی فرگشت  ة ندیما، آ  ي در حال نابود  ة اریس  در
انقراض دسته کنندی م  ی بانیپشت  ات یاز حکه    میهست  ییهابومستیز   از   ی ناش  کهسابق    یجمع. برخلاف 

  ۀ . به عنوان گون ها محصول رفتار انسان استگونه   ی کنون  یجمعدسته ، انقراض  بود  یسنگشهاب   يایبلا
ب بالا   بیرقی حاکم  حال    ، ییغذا  رهیزنج  ي در  در    ی ستیز  تنوع   ي برا   ياه یمرث  سینوش یپ  سرودن ما 

ها انسان   کنند، ی م  شتریبرا    ستیز  ط یمح  بر   کنترل  که   يقدرتمند   يهاي فناور  از   استفاده   با .  میهست
  ، یجهان   شیگرما  ،ییزاابان یب  م، یعظ  ییزداجنگل  جمله   از  آورند،ی به وجود م  ی خطرناک  یجهان   راتییتغ

  بیو تخر  ي ریگیغذا، کاهش ماه  دی تول  یو فرورفتن سطح آب در مناطق اصل خاك    یسطح  شیفرسا
اردها نفر دامن  یلیاقتصادها که به رشد مصرف م  ۀ . توسعنیزم  اتیح  یبانیپشت  يهانظام   يهاجنبه   ریسا
  از   داریپا  ياندهیآ  نیتضم   يبرا  هاتلاش  و  کندی م  دیتشد  را  نیزم  یاتیح  منابع  يبرا   رقابت  زند،ی م

راه   بر   شماری ب  ی محل  منافع.  دهدیم   قرار  ر یتأث  تحت  را  ي اقتصاد  و  ی طیمحستیز  نظر  بهبود    سر 
ند  گذاری م  ی موانع سخت  یطیمحست یز  داریپا  ۀتوسع   ق یاز طر  یدر سطح جهان   ی زندگ  ي استانداردها
اقتصاد   استانداردها  که در آن   ی اقدامات  ق ی. از طرکندی را حفظ م   یطیمحستیز  يهاان ی بن  يرشد 

  سبقت  يبرا ها  انسان   ر یمس  است  ممکن  ، شوندی م  ت یمدت هداکوتاه   ياندازچشم   ي مبنا  بر که    یجمع
 . بخوردبرگشت  رقابلیغ یط یمحستیز ي هابحران  به بن بست خودشان   از گرفتن

  ی . برخوردا یب تابمنابع محدود را  ادیزو مصرف  تیجمع ةندیرشد فزا  تواندی نم  یجهان بومستیز
کردن  شان هدف  یاجتماعی شناخت   ۀینظر  ی جهان  ي کاربرد  ي هابرنامه از    نیتري ر اضطرا  ن یا  فروکش 

بالا و دوبرابر شدن    ي است که نرخ بارور  ياافتهیتوسعه   کمتر  يکشورها  در   مخصوصاً   ی جهان  مشکل
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).  1999الف؛ راجرز و همکاران،    2002اند (بندورا،  را تجربه کرده   کوتاه  ی مدت در  خود   تیجمع
هستند    یزنان در جوامع  گاهیجا  يو ارتقا  دزیا  ریگهمه   يماریب  وعیمهار ش  ی در پ  نیها همچنبرنامه   نیا

ند.  اخود محروم   تیثیو ح   يو از آزاد  شده  ده گرفتهیناد  شانیاند، آرزوهارانده شده   ه یکه در آن به حاش
  ش یافزاگسترده را    راتییتغ  تا   کندی م  بیترکسه مدل را    ي کردها عمل  ی جهان  ي کاربرد   ي هابرنامه   نیا

  مدل  ک ی  کند،ی م   فراهم   را   راهنما  اصول   که  ي نظر   مدل  ک ی  از  است   ی بیترک  هابرنامه   نیادهد.  
  رش یپذ  که  ی اجتماع  انتشار  مدل  ک ی  و  کندی م  لی تبد  يابتکار   عمل  به  را  هینظر   که  یی اجرا  و   ياترجمه

 . کندی م تی متنوع تقو ی فرهنگ يهاطی با مح ي عملکرد ي هايسازگار ق یطر از را  راتییتغ

  در یجمع   ي هارسانه  ی دسترس و  قدرت   از  نی لات  ي کایآمر  و  ا یآس  قا،یآفر  در یجهان يهابرنامه   نیا
. کنندی م   استفاده  یاجتماع   و  يفرد   رییتغ  يبرا ياله یوس  عنوان  به  مدت،یطولان   درام يهاالیسر  قالب

  نانه یبواقع   يهاحل و راه  کنندی وپنجه نرم مها دستکه با آن   ی افراد، موانع  ة روزمر  ی زندگ  هابرنامه   نیا
  زه یانگها  آن   بهو    سازندی قادر م   کنند،ی افراد را آگاه م   نیهمچن.  کشندی م  ر یموانع را به تصو  نیا  يبرا
 تحقق   ي برا  و  کنند  تجسم  را  بهتر   يانده یرا تحت کنترل درآورند، آ  مولدشان  یتا زندگ   بخشندی م

خود را    یفقر را بشکنند، زندگ   ۀچرخ  تا  کندی م  کمک  افراد  به  راتییتغ  نوع  نیا.  بردارند  گام  آن
  حفاظت  ی شناختبوم   ي دار یرا اتخاذ کنند که از پا  ي ای طیو مح  ی دمثلیتول  ي هاوه یبهبود ببخشند و ش

 .کندی م

 ی فرهنگ  بافت  در  تی اعمال عامل 

  یاستقلال دربرابر وابستگ  : گرفته است  بر  را در  یفرهنگ  شناسیروان   ةز حوزیبرانگمناقشه  يای دوگانگ 
برابر    یی متقابل، فردگرا   عنوان   به  که  یاجتماع  ساختار  برابر  در  را  یانسان  تیو عامل  ییگراجمعدر 

  ی غرب  ي هاه ینظر  که  شودی طور گسترده ادعا مبه است.    افته ی  تجسم  افراد   رفتار   از  جداشده   يموجود 
  تیکه به عامل   ياینسب وزن  قتی، در حقنیا  وجود   با .  ندارند  را   یرغربیغ يهافرهنگ   به  م یتعم   تیقابل
متفاوت است. اما   یمختلف زندگ   ي هاو در حوزه  هافرهنگ  انیم  شودی داده م ی و جمع یابتی ن ، يفرد
  ازی ن  تیاشکال عامل   ۀهم   به  کند،ی م   یکه در کجا زندگ نین روز بدون توجه به اجهت گذرا  ي فرد  هر

 دارد. 

  ی بیان  عنوان   به  هاملت .  است  ین یسرزم  ییگرابر فرهنگ   یمبتن   یفرهنگ  شناسیروان   اعظم   بخش
گرا و  جمع عنوان  بهنمونه، ساکنان ژاپن    يبرا.  شوند ی استفاده م  یاجتماعیروان   يهاي ریگجهت   يبرا

درون خود    درو    ایپو  يهانظام . فرهنگ ها،  شوندی م  ي بندعنوان فردگرا طبقه الات متحده به یساکنان ا
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  رند یگی طبقه قرار م  کی که در    ی جوامع  انیم  یتوجه  ان یشا. تنوع  ستایا  و   کپارچهی  ییهانظام   ند نه امتنوع 
مارکس  سمیبود  وس،یبر کنفوس  یمبتن   يگراجمع   يهانظام  مثال  يبرا.  دارد  وجود از   یهمگ  سمیو 

اشتراک ارزش   یول   ،کنندیم   تیحما  یاخلاق  معاندر  رسوم  یها،  و  آداب  ترو  ی و   کنندی م  جیکه 
  کسان ی  ز ین فردگرا  يهافرهنگ ).  1994  وون، ی   و  ی چوئ  ، یباسیتاسیکاگ  ش،یاندیتر  م،یاند (کمتفاوت 

آمرستندین ایی کای.  آلمانییا یتالیها،  فرانسوی ها،  بري ها،  و    ی تفاوتم  یی فردگرا  يها نسخهها  یی ای تانیها 
شمال    ییفردگرا  ۀنسخالات متحده،  یدارد. در اوجود    همکشور    کیمختلف    یتنوع در نواح دارند.  

متفاوت  جنوب    دل  يهابا نسخه هم    هانیااست که    یو غرب   انهیم  یغرب   يهامتفاوت از نسخه  کاملاً  یشرق
که در    ، دو فرهنگ  انیم  ي تضادها  ،ریچشمگتنوع    ن یا). با توجه به  1999است (واندل و کوهن،  

  توانند ی م   شود،ی م  سهی مقا  کسانی  يفردگرافرهنگ    کیبا    کسانی  يگرافرهنگ جمع  کی  يآن اعضا
 کننده شوند. گمراه  میموجب تعم 

و  يهاتفاوت با    ن یب  ي هاتفاوت  از  شتر یب  یحت   ،یاجتماعی شناخت ت یجمع  يهای ژگیمرتبط 
  ان یم گرا  جمع  يهادر فرهنگ ،  مثال  يبرا ).  1996  ، ی هاست (ماتسوموتو، کودو و تاکوچفرهنگ

و   ت یفعال  يهاسراسر حوزه   ل یتحل  و  ه یوجود دارد. تجز  ی اجتماعي اقتصادو    ی نسل  ي هاتفاوت ها  گروه 
صورت  به   شانی زندگ  ي هاجنبه   از  ی برخ  در  افراد  که  دهد ی م  نشان  شتر یب  هرچه  ی طبقات روابط اجتماع

بس  یجمع در  (فرکنی م   رفتار  يفرد  صورتبه  گرید  يهاجنبه  از  ياریو  ؛  2001  ا،یبورد  و  منیند 
به   شانی فرهنگ  ي هاي ریگها جهت ). آن 1996  همکاران،   و   ماتسوموتو  مشروطرا  به  صورت  بسته   ،

که    ، یفرهنگ  يهای ژگیو  يهاسنجش ).  1988  ،ی شیاماگی(  ثابت   نه  ،نددهی م   روزب  ، یزشیانگ  طیشرا
  طیو شرا  یاجتماع  يهانه ی زم  ت،یفعال   يهاو از حوزه   شوندی م   يزیرطرح  چهرهی ب  گرانید  قالب  در
  تنوع   نی. اپوشانندی م  ،آن است  هانسان مشروط ب  يکه سازگار  ،تنوع را  ن یا  ،اندشده جدا    یزشیانگ

ان  بیان ها به عنوان  از ملت  که  کندی م   دیتأک  کردیرو  نیا  یتجرب  و  یمفهوم  مشکلات  بر  یچندوجه 
  که  یی گو شود،  هنسبت دادآن  يملت و اعضا  کی به  یجهان   يهای ژگیوو سپس  شوداستفاده فرهنگ 

 ب). 2000  ،ی شی(جرده و اونند  اه کردی رفتار م کپارچهیند و اهداشت   یکسان ی يها باورها آن

در    ی جهان  ي وندهایپ.  ستندین  هم  ي منزو  گرید   بلکه  ستند، ین  ثابت  ییهاتیموجود  ي هافرهنگ   تنهانه
  ی بازار جهان  يروهای و ن ی متقابل فرامل  يهایوابستگاست.  یفرهنگان ی م ینگیحال مضمحل کردن تک

حال   مل  ساختار  دادن   ر ییتغدر  شکل  ی اقتصاد  زندگ   یده و  ند.  اجوامع   ی اجتماعو    ی اسیس  ی به 
ارزش ده یا  یمخابرات  ۀشرفتیپ  ي هايفناور شها،  و  نرخ   را   يرفتار  ي هاوهی ها    سطح  در   سابقهی ب  یبا 

  ی مل   يهافرهنگ  کند،ی م  هیتغذ ی ارتباط ي هاماهواره از  که ن، ینماد طیمح. کنندی منتشر م ی المللنیب
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رشد  بهرو  نقش.  کند یم   جادیا  یفرهنگن یباشتراکات    یزندگ   يهاوه یش  یدر بعض و    دهدی م   رییرا تغ
  جهان   سرتاسر   در  افراد.  کندی م   تیتر فرهنگ را تقونده یفزا  شدنی جهان   کی الکترون  ي ریپذفرهنگ

گسترده به فراتر    یمل   يمرزها   و   مکان  فاصله،   زمان،   از  که   شوندی م   ي بریسا  يا یدن  ریدرگ   ياطور 
علاوهرودی م دسته   ن،یبرا.  جهان   ی جمعمهاجرت  تحرك  و  ورزشکاران،  شهیهنرپ  اد یز  یافراد  ها، 

را دگرگون    یفرهنگ  ي اندازها چشم   ی تیچندمل  ي هاشرکت   کارمندان  و  ان ینگاران، دانشگاهروزنامه 
اکندی م فرهنگ  یختگیآم  نی.  م  يدیجد  یبیترک  یاشکال  وجود  به  عناصر   آوردی را  از    يکه 

  یدوفرهنگ  يبه کارآمد   درون جوامع  ندهیفزا  ی . تنوع قومزدیآمی مختلف را در هم م   يهات یقوم
  باشد   ی فرهنگ قومخرده   ملزومات   ي پاسخگو  هم  تواندی م   ي نوع کارآمد   نی اکه    دبخشی م   ی عمل  ارزش

 . ترگسترده  ۀ امعفرهنگ ج هم ملزومات

و    دکنی م  يسازیها را قطبجنبه   ریرا همگن و سا  ی زندگ  يهاجنبه   یبرخ   یاجتماع  يروهاین  نیا
  مستلزم   دیجد  يهاتی واقع).  2000(هولتون،    پروراندی را م  ياقابل ملاحظه   یفرهنگ  يسازدورگه 

  ی مل  ي روهاین  هچگون  نکهیا  از  دهد  دست  به  ییهال یتحلاست تا    یفرهنگ  نی ب  قاتیتحق  ۀ دامن  گسترش
جهان م  یو  دهند  ی فرهنگ  یزندگ   تیماه  تا  کنندی تعامل  شکل  زمان را  جهان   ی.  طرز به   شدنی که 

  يهانظام   تا   شودی م يضرور  یجمع   ي از کارآمد  يقو   ی احساس  شود، ی افراد م  ی وارد زندگ  يترق یعم 
 . دکنن کمک شانمنافع و رفاه مشترک  ردشبیپ به و  کنند دا یپ ییکارآ ی فرامل

  را به اشکال مختلف   های بالقوگ   نیکه فرهنگ ا  ياو نحوه   ی ذات  يهاتی قابل  ان ی مقائل شد    زیتما  دیبا
م برابخشدی تجسم  .  دارد   یاجتماعی شناخت  ۀینظر  در  يابرجسته   نقش  يامشاهده   ير یادگینمونه،    ي . 

  ي برا   ي ری ادگینوع    نی . ااندده یرس  يامشاهده   ير یادگ ی  ي برا   ي اشرفتهیپ  تی قابل  در تطورشان به   هاانسان 
  در   درواقع،. است  يضرور  کنند، ی م ی زندگ یفرهنگ چه  در  نکهیا از فارغ شان،و عملکرد خود رشد

  کی  ي ساز). مدل1938  چارد، یاست (ر  » شینما«  ةواژ  همان   » يریادگ ی«  ة واژ  هافرهنگ   از   ياریبس
چگونه از    يسازمدل  راتیتأث  شود،ی م  يمدل ساز  ي زی چ  چه   نکهیااست اما    شمولجهان  ی انسان  تیقابل

متفاوت    ی فرهنگ  يهاطی مح  ان ی م  ست ا  یاهدافدر خدمت چه    يسازمدل و    اندافته یساختار    ی نظر اجتماع
والترز،   و  (بندورا    رات ییتغ  يارتقا  يبرا  یاجتماعی شناخت  ۀینظر  یجهان   ي). کاربردها 1963است 

  است متنوع    یفرهنگ  ي هاط یدر مح  ی اجتماع  ي سازقدرت مدل  ة دهندنشان   جامعه   سطح   در   گسترده 
 ). 2000هه، سؤالو  گنالی؛ وان، راجرز، س1999الف؛ راجرز و همکاران،  2002(بندورا، 
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که فرد  نیا  از   فارغ  ، يکارآمد   از  ریپذانعطاف   برداشت که    دهد ی نشان م  هاپژوهش از    ي اد یزتعداد  
  بسون، یگ؛  1994،  1993  ، ی(ارل  دارد  افتهیمیتعم   ی، ارزش عمل گرا   جمع  ای  باشد  فردگرا   یدر فرهنگ

  ي زیناچ  ی فرگشت  تیمز  تلاش   ی هودگیخود و باور به ب ة دربار دی حرکت بودن در اثر تردی ب ).  1995
و   شوند ی اعمال م ییها وه یچه ش به ابند،یی و ساختار م تحولچگونه  ي کارآمد يباورها که نیا اما . دارد

نظر فرهنگ  دانی اهداف  چه  يدرراستا قابلطورخلاصه،  به است.    متفاوت  ی از    ي هاسازوکارو    هاتی در 
.  است  یذات  ي هاتیقابل  ن یا  يسازاما تنوع در فرهنگ   ، وجود دارد   یاشتراك فرهنگ  عمل  ياد ی بن  ی عامل
. کلاکهون و  ستیآشکار در تضاد ن  یبودن با تکثر فرهنگ  شمولجهان  ل،ی تحل  ۀ دوگان  سطح  نیدر ا
  خلاصه  یی ایگو  شکل  به   را  ی انسان  ي های ژگیو  ینگ یتک، اشتراك و  بودن   شمولاز جهان  یبیترک  ي مور
  ی ، مانند بعض(جهانشمول بودن)  است  گریافراد د  ۀهم   مانند  ياژه یو  يهاند: هر فرد در جنبه اه کرد

طور که در مونوز و  . (همان )ینگی(تک  ست ین  ي گرید  فرد   چ یمانند ه  و)  (اشتراك   است   گریافراد د
 ذکر شد).  2005مندلسون، 

  ي باورها  ۀمؤلف. ساختار  دهدی را نشان م  يخودکارآمد   ۀینظر  یفرهنگن یب  يریپذم یتعم   قاتیتحق
 تنها ). نه 2001و همکاران،    ی(پاستورل  است  کسانیمختلف    یفرهنگ  يهانظامدر    اساساً  يخودکارآمد

  باورها  نیا  ي کارکرد  ي هابلکه شاخصه   است،  اسیقابل ق  ی از نظر فرهنگ  ي خودکارآمد  يساختار باورها 
است، هرچه    ی نیچ  ای  ياکره   ، ییایتال یا  ،ییکایکه فرهنگ آمرنیا  از  نظر   صرف .  است  گونهن یهم   زین

خواهد بود (بندورا و همکاران،    شتریب   يعملکرد  ي هاتر باشد، دستاورد ي شده قوك ا درا  ي خودکارآمد
چو 2001  ونگ،ی؛  1996 و  بونگ  جو،  ش2000  ، ي؛  الکساندر،    هی؛    ي ریپذاس ی ق).  2000و 

  رشد انتخاب شغل و    ،شدهك ا درا  ي احرفه   ییکارا  بر   ي کارآمد   ي باورها   ری در تأثعملکرد    یفرهنگنیب
؛ آر لنت،  1987  ن،ی؛ آر لنت، برون و لارک2001همکاران،  مشهود است (بندورا و    هم  ياحرفه

  عملکرد   بر  يخودکارآمد  يباورها  آن  ق یکه از طر  ییسازوکارها  ی. حت) 2003  ،یبرون، نوتا و سورس
؛ آر  2000ب؛ چنگ و سون،  2002(بندورا،    شوند ی تکرار م  هافرهنگ   ان یمهم    گذارند ی م   ریتأث

 ). 2000؛ پارك و همکاران، 2003لنت و همکاران، 

 ی زندگ   مختلف   ي ها طه ی ح در    ی انسان  تی عامل   ة ند ی فزا  افتن ی   ي برتر 

در    یانقلاب  يهاشرفتیند. پافناورانهو    یاطلاعات  ،یاجتماع  دیشد  راتییدستخوش تغ  يجوامع امروز
و    ت، یماه  يسازی جهان  و   ی کیالکترون  ي هايفناور سرعت  تغ  ی انسان  نفوذ  يهانه یزمدامنه،    ر ییرا 

ادهندی م  طوربه   را افراد    ي هافرصت   و   کنندی م  جاد یا  ي اتازه   يهاچالش   دیجد  ي هات یواقع  نی. 
که منجر    ي د یشد  راتیی کنترل داشته باشند. تغ  شانی زندگ  ةنحو ند تا بتوانند بر  کنی م  شتریب   ياگسترده 
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است    تازه که    ي زی . چستین  خیدر تار  ي اتازه   اتفاق  شودی م  ی ساختار زندگ  ر ییبه از دست رفتن و تغ
 . است ی انسان  يوندها یپ ةندیفزا شدنی و جهان ینامحدود و سرعت پرشتاب تبادلات انسان  ۀ دامن

  یمل   ياست، از زمان، مکان، فاصله و مرزها   تطور که به سرعت در حال   ي بر یدر جهان سا  ی زندگ
در    ي فور  ی ارتباط  ی. افراد اکنون دسترس کندی ها را دگرگون من یاو تصورات ما از    رودی فراتر م

ا دارند.  جهان  م   ي انحوه   اتفاق  نیسرتاسر  برقرار  ارتباط  افراد  که  م  کنند،ی را  با    دهند، ی آموزش 
  رات ییتغ  نی. اکندی متحول م  دهندی خود را انجام م  ةو روزمر  يو امور تجار  رندیگی م  ارتباط  گریکدی

  بها   جوامع  یمل  یزندگ  و  یشخص  سرنوشت  به  یده شکل  جهت  یانسان   تیعامل  اعِمالبه    دگرگون کننده
 . دهدی م

نظر مدت   یتشناخ روان   ي هاهیاکثر  پما    ي هات یواقع  و  ارتباطات   در   ی انقلاب  راتییتغ  از  ش یها 
به  اند شده   میتنظ  اندآورده   وجود  به  هايفناور  نیا  که  ي دیجد  یاجتماع با توجه    ی تیموقع  يمرزها . 
  یت احتمالاًو    يبر تبادلات رفتار  اًیقو  ی سنت  ی تشناخروان   ي هاه یافراد در آن دوره، نظر  ی زندگ  محدود 

  ی که با دسترس  ی تیموقع  يفرارو .  بودند  رگذار یتأثمحسوس محدود افراد    طی که در محمتمرکز بودند  
  دست   تا   سازدی م  قادر  را   افراد   شود، ی م   فراهم   ي بر یسا  جهان   در   گسترده   نینماد  ي هاط یبه مح  عیسر
  ت یرشد عاملبهرو  افتنی   يبرترها از  مثال  یداشته باشند. برخ   شانیهای دادن به زندگشکل   يبرا  يتري قو

 .دیر یدرنظر بگ  یاز زندگ  ياطهی حدر هر   تقریباًرا  ی انسان

  اعمال   خود   ي ریادگ ی  بر   ي شتر یب  ی شخص  کنترل  توانندی م   اکنون   آموزان   دانش   ، ی آموزش  ۀ نیدر زم
ک  ار یبسها  آن   ی لیتحص  شرفت یپ  گذشته،   در.  کنند به  ثبت  ی مدارس  تیفیوابسته  آن  در  که  نام  بود 

 ق یرا از طر  ي اچندرسانه  يهاآموزش ها و  ها، موزه کتابخانه   نیبهترآموزان  دانش   اکنون  اما.  کردند ی م
ها آموزش خودشان استفاده کنند. آن   ي منابع برا  نیاز ا  توانندی دارند و م  دست در    یجهان   نترنتیا

  مجدد   ي ریگجهت   عمل  کانون ابتکار  رییتغ  نیرا مستقل از زمان و مکان انجام دهند. ا  کار  نیند اقادر
  اطلاعات،   رندگانینه صرفاً گ  گریدها  . آن کندیم   یالزام  راآموزان از آموزش  دانش در تصور    ياعمده
  ي مولد و نوآور ضرور  ياه جامع   ي اکنون برا   يتگریخودهدا. آموزش  دن خود   ي ری ادگیعامل    بلکه

  ؛ آورندی به دست م   یلیتحص  ي هانه یدر زم  ی درون  ۀها و علاقمسلط دانش، مهارت   گرانِ م یخودتنظاست.  
 ). 1989 مرمن،ی؛ ز1994 مرمن، ی(شانک و ز  ابندیی دست م  محدود  يگران ناقص به رشدم ی خودتنظ

(بندورا،    کندیکمک م   ی لیتحص  شرفتیبه پ  ي آموز، معلم و مدرسه احساس کارآمددانش در سطوح  
پاجارس و شونک،  1997 تازه2001؛  ما وارد عصر  طور به   علم   د یتولکه در آن،    م یشو  یم   ي ا). 
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  در  ییبالا  ةدشك  ادرا  ي کارآمد  که  ی آموزاندانش.  کندی م  هیتک  کیالکترون  پژوهش  بر  ي اندهیفزا
(جو    برند ی محور منترنتیا  آموزش  از   را  استفاده   ن یند که بهترای کسان   دارند  شدهم یخودتنظ  ي ر یادگی
 ). 2000 همکاران، و

اِ  ي گرید  ةحوز  سلامت   ة حوز.  ابدیی م   تی اهم   ی شخص  ت یعمال عاملاز عملکرد است که در آن 
  به   یو سلامت   ی درجات سرزندگ. صحبت از  استبه مدل سلامت    يماریاز مدل ب  ر ییتغ  درحال  سلامت

  سبک   عادات  ریتحت تأث  اریبسسلامت    تیفی. کمعنادار است  یو ناتوان   بیسطوح آس  از  صحبت  ةانداز
  ی بهداشت  يهاهیبر سلامت خود کنترل داشته باشند. رو  توانندی که افراد م   یمعن  نیبه ا  ،است  یزندگ
کاهش،   يبرا  یبهداشت يهانظام بر  يانده یند و فشار فزامتمرکز  یپزشک ۀشدت بر بخش عرضبه  یکنون
 کردیرو.  دارد   وجود  سلامت  يهانهیهز  مهار  يبرا   یبهداشت  خدمات  انداختن  ریتأخ  به  و  يبندهیسهم 

عامل  که  ، یاجتماعی شناخت مدل  (بندورا،    يرو   است،  ی مبتن  سلامت   يارتقا   یبر  دارد  تمرکز  تقاضا 
  که   کندی م   جیرا ترو  ی اثربخش عادات بهداشت  خود   تیریمد  کرد یرو  نی، الف). ا2004ب؛  2000

 . داردی م  نگه سالم  را افراد

  ی زندگ   ت یفیک  بخشد،ی م   بهبود   را  افراد   سلامت  تیوضع  ی م یمدل خودتنظ  ة ندیفزا  ي کاربردها
(بندورا،    دهدی را کاهش م   نه یپرهز  یبه خدمات بهداشت   ازی ها و ني مار یو خطر ب  دهدی ها را ارتقا مآن

؛  1992  گ، ی؛ هولمن و لور1994؛ دباسک و همکاران،  1997؛ ام کلارك و همکاران،  2005
  ان یجر  سلامت  خدمات  يهانظام در حال ادغام در    یم یمدل خودتنظ  نی). ا2003لانگ و هولمن،  

؛  2003است (ان کلارك و همکاران، دونگبو و همکاران،  شده   رفتهیپذ  یالمللن یاست و به شکل ب  یاصل
به کارآمد  يباروهاسوبل و هبس).    س،یهوا  نگ،یلور اتخاذ    یم یخودتنظ   يافراد  از  بر هر مرحله 
انتخاب    نکهیانه،    ای  د دهن   ر ییرا تغ  شانی عادات بهداشت  ی حت  نکهیا  گذارد؛ ی اثر م  ی سلامت  يهاهیرو

  به   که   را  ی راتییچقدر تغ  نکهیاو    نه  ای  رند یگ  کار  به   را  ت یموفق  يبرا   از یموردن  شرفتیپ  و   زهیانگکنند  
 الف). 2004، 1997(بندورا،   کنندی حفظ م  اندآورده  دست

  شتر یب ینقش کارها  نیا. شودی م  یشغل يهاتی افراد صرف فعال ةروزمر یاز زندگ  يابخش گسترده 
  ، یشخص  ت یهو  ةعنوان منبع عمدبه   یشغل   ت یفعالند.  نکی م فایاامرار معاش فرد   ي درآمد برا  ن یاز تأم

باورهاکندی عمل م  یاجتماع  وند یو پ  ی ابیخودارز و    رشد در    ی مهم نقش    ی شخص  ي خودکارآمد   ي . 
در    خود  يبهساز  تی ). قابل 1994؛ آر لنت، برون و هکت، 1997د (بندورا،  نکنی م فایا  یشغل   ریمس

  ي اشه یپاست. در گذشته، کارمندان    بخشت یرضا  ی شغل  یزندگدر    غالب  ياه شدن به شاخص  لیحال تبد
.  کردندی ماجرا    سازماندر همان    و  وه یبه همان ش  شانآموختند و آن را در سراسر عمری ن را میّمع
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 شرفتهیپ  ی م یو خودتنظ  یشناخت   يهایستگیشا  مستلزم  اطلاعات  عصر  به  یصنعت  عصر  از  یخیگذار تار
  ی روزرسانکه بهنیمگر ا ،شوندی م   منسوخ   سرعت  به   یفن  يهامهارت   و   دانش ر،ییتغ  ادیزاست. با سرعت  

  رند یرا به عهده بگ شان خود رشد تیمسئول  دیبا  کارمندان. باشند دیجد يهاي شوند تا متناسب با فناور
مقابله کنند. افراد با    شان ي کار   یطول زندگ حال تحول در  در  يهاها و حرفه ت یموقع  يهاتا با چالش 

  ي ند و با بازسازیهاي نوآور ي رایپذ ؛ گذارند ی اثر م شان خود ی شغل شرفتیبالا بر روند پ ي خودکارآمد
  کنندی تر مبخشت یرضاتر و  سازنده را    شان يکار  یانجام کارشان، زندگ   يها ندیفراو    یشغل   ي هانقش

  فرس،   و  ریاسپر؛  1992  گال، یس  و  دونالد   مک؛  1988  فرد،   و  بلوم؛  1999  کس،   و  تنگ، (فرس،  
1997 .( 

از   گریکدیکه با   ،يمجاز   يهام یت ي اعضا را یشغل  يهات یاز فعال  ياریبس شتر، یروزها هرچه ب نیا
د. کار از راه دور در زمان، مکان و  دهنی انجام م   کنند، ی کار م  نترنت یا  ق ی پراکنده از طر  ي هامکان 

مثبت را    يهانگرش   بالا  يباشد. حس کارآمد ساز  مشکل  تواندی م  مختلف  ی فرهنگ  يهاي ری جهت گ
  پلز،ی(است  بخشدی و عملکرد گروه را ارتقا م  کندی م  جیاز راه دور ترو  یکار مشارکت   تیهدا  يبرا

 ). 1998 نز، یگیهالند و ه

طور مداوم  به  دیها بااست. سازمان مبدل شده   ازی امت  کیبه    زین  یدر سطح سازمان   یعامل   يسازگار
شکوفا  يبرا و  جهان  ییبقا  بازار  سر  ،ی در  آن  ينوآور  کند،ی م  ریی تغ  عاًیکه  پارادوکس  کنند.  با  ها 

ها  . آن شوندی م  تیموفق  ینرسیا  یقربان  ياریبس.  شوند ی مواجه م   تیموفق  اوجدر    رییتغ  يبرا  يسازآماده 
  ة اندازبه    ي و در سازگار   شوند ی محبوس م  استکرده  جاد یرا ا  تشان یکه موفق  ی و محصولات  هاي در فناور 

  و   نینو  يتجار  ي هات یفعال  ير یگشکلند.  روخی شکست م  ندهیآ  ي و بازارها  هاي با فناور   عیسر  یکاف
  ت یواقع  به  اندازها چشم  لیتبد.  دارد  یبستگ  ینیکارآفر  و  ينوآور  به  اًیقو  مستقر  يوکارهاکسب  دیتجد

موانع    ار، یبس  ي هاياست که با دشوار  ییهات یفعال  در   منابع   و  تلاش  زمان،   نیسنگ  ي گذاره یسرما  مستلزم
  کردن   دنبال  ي برا  لازم  دار یپار قدرت  یپذانطعاف   يهمراه است. حس کارآمد   تیقطعو عدم    رحمانهیب

نوآورعذاب  کارآفرك ادرا   يخودکارآمد   واقع،  در.  کندی م   ایمه  را  هايآور  پ  ینیشده    ی نیبشیرا 
اختراع    کندی م ثبت  مخترعان    و(بارون    کنندی م   آغاز   را  ي د یجد  يتجار  ي هات یفعال  احتمالاً و 

 ). 1998  ک،یو کریکر و ن،یگر  چن، ؛  2003 مارکمن،

که    آورندی به وجود م  يانوآورانه   رات ییتغدارند    یی بالا  ی جمع  يحس کارآمد   که   ییهاسازمان 
،  نیا  وجود الف). با  2000باشد (بندورا،    ی جهان  ي در حال تکامل و بازارها  ي هاي متناسب با فناور
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و منابع    شرفتهیپ  ي هاي فناور  ، یکه استعداد انسان  یاهداف  ةرا دربار  ي ایمسائل ارزش  تنگاتنگرقابت  
  شیرا افزا  ي ااسرافکارانهمصرف   بازار دیشد  يها ت یفعال  ی . برخ نهدی مشیپ   آن قرار دارند  ي راستادر
  ی م   ی زندگ  بهتر   تیفی ک  به  نه   و   کندی م استفاده  خردمندانه   ی شکل  به   را  ما  محدود  منابع   نه   که   دهدی م

  تر شیطور که پهمان   ،اما  ،باشند   سودآور  مدت  کوتاه  در  است  ممکن  هاوهیش  نیا  از  ياریبس.  انجامد
 ند. داریناپا مدت ی در طولان  یطیمحستیذکر شد، از نظر ز

را بر مسائل   شان ر یتأث  تا   سازدی م قادر  را  افراد   نیهمچن  ارتباطات،   يفناور  در ی انقلاب  يهاشرفتیپ
  يبه افراد ابزار   نترنتیا  ينبود. فناور   ریپذاعمال کنند که قبلاً امکان   ییهااز راه   ی اسیو س  یاجتماع

  ی جمع   ۀ که بر رسان  ییهابان پاسمتمرکز و    ينهاد   ي هااز کنترل   ي عار  دهد،ی م   ی جهان  یدسترس   ي برا
خود    يفراتر بروند تا صدا   یمل   ياز زمان، مکان و مرزها  توانندی . افراد اکنون م کنندی م  یحکمران
  ياله یصرفاً وس  نترنتیبرسانند. ا  گرانیبه گوش د  شانی شخص   يهای مسائل مورد علاقه و نگران  ةرا دربار

  ق یاز طر  ی اجتماع  يهاشبکه   جاد یا  ي برا  است  يابزاربلکه    ، ستین  ینامحدود اجتماع  ی دسترس  يبرا
  ي هاو به حرکت درآوردن گروه   ی . با هماهنگهدف مشترك  ي ر یگیها و افراد متفاوت در پگروه   وند یپ

  ي امجموعه  در  را  مختلف  یشخص  ق یعلا  با   یمحل  يهاشبکه   توانندی م   افراد  رمتمرکز، ی ده غخودسازمان
 . )2003 رو،ی(شاپ کنند ادغام مشترك اهداف يبرا  متحد اقدام جهت عیوس

ا  ی شخص  ي مستلزم توانمندسازاثربخش    ة استفاد  يبرااست که    يابزار   نترنتیا   با   افراد   نیاست. 
  ي هات یفعال   در  و  کنندی م  انی ب  را  خود  يهادگاهید  که  هستند  یجمع  و  يفرد  يکارآمد  احساس
با    یانسان   تی). اما عامل1997(بندورا،    کنندیشرکت م   يبریجهان سا  ۀعرص   در  یاسی س  و  یاجتماع
  از   توانندی م  ینترنتیا  42آزاد   فعالانلبه است.  دو  يابزار  نترنتی. است یهمراه ن  یارزش  نظام  یدهشکل

  اعمال   از  ت یحما  درآوردن   حرکت   به   و   نفرت  نشر   ي برا  تیمحدود  بدون   و  لتر یف  بدون   انجمن  نیا
 ر استفاده کنند.  باانیز یاجتماع

 ی ان یسخنان پا 

 تر ی اساس   ينظر   ظامن   کیاز    یفرع  ياصرفاً شاخه   شناسیروان   ۀگرا، رشتلی تقلریغ  سمیکالیزیاز نگاه ف
منحصربه  يارشته   شناسیروان .  ستین شکل  به  که  پ  ي فرداست  ،  یستیزعوامل    ن یب  دهیچیتعامل 

  ، ی اصل  يا. به عنوان رشتهردیگی عملکرد انسان را در بر م  يساختاری اجتماعو    يفردنیب  ،ي فرددرون 
پ  ژهیوبه چگونگ  هاانسان   ۀکپارچی  یاجتماعیروانی ستیز  تیماه  فهم   شبردیجهت  و    تیریمد  یو 

ꟷꟷꟷ 
42. freelancer 
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  ی اطلاعات  ، یاجتماع  رات ییتغ  ي ناسب است. جهان امروزم  اطرافشان  ةروزمر  ي ای به دن  عاملانه   یدهشکل
  افراد يبرا را يترگسترده  يهافرصت  جهان، سرتاسر در یارتباط عیسر یبا دسترس پرشتاب  ۀانفناور و

  ت ی عمال عامل. اِاعمال کنند  گذارد ی م  اثر   شان یزندگ   بر  که  یی دادهایرو  بر   را   خود   ر یتأث  تا   سازدی م  ا یمه
  انسان   رییو تغ  ي، سازگاررشد به    یزندگ  يهاطهیح  ۀهم در    تقریباً  يانده ی طور فزابه   یجمع   و  يفرد

اچالش   ،ترگسترده   یاجتماع  سطح  در.  کندی م  کمک بر  م  نیها  که چگونه    شوندی موضوع متمرکز 
به    دهند ی را شکل م  ي دار یبهتر و پا  ةندیکه آ  ییهارا در راه   ی عامل  یانسان  يهات یظرف  نیا  توانی م

 آورد.خدمت در

  ی م  کاگو،یدر ش  کایآمر  شناسیروان انجمن    ۀسالان  نشست  در   مقاله   نیا  از  ي اد یبخش ز  ــی قدردان 
ارائه    شناسی روان برجسته در علم    يدستاوردها   ي کتل برا  نیمک ک  مزیج  ةزیجا  مناسبت   به ،  2004

)  2001(   بندورا  از  افته یروزشده و گسترش  شده، به مقاله شامل مطالب اصلاح  نیشد. چند بخش از ا
 .است

 

 است از:  يامتن ترجمه نیا
Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 164–180. 

 https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x 

 به:  دیمنابع متن، رجوع کن افتیدر يبرا

https://drive.google.com/drive/folders/1--YkDF3r1QeZqil-KLAwfPfN7EgU_OO - 
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 خودکاری و ناهشیار
 ١اپه دیکسترهویس 

 ٣و مائده ملکی ٢مهسا مهرآسا مترجمان: 
 ٤ویرا و ویراستار: مهران بلوری ترجمه

و عباراتی که میان [[ ]] قرار دارند،  است   ن اعباراتی که میان [ ] قرار دارند، افزودة مترجم توضیح ویراستار: 
 نویسنده. افزودة 

با  در قرن هجدهم مطرح کرد.   فیلسوف آلمانی،، 6را براي اولین بار ارنست پلنتر  5اصطلاح «ناهشیار» 
، 9، پارسلوس 8، کپلر7وجود این، پیش از آن اندیشمندان تأثیرگذاري بسیاري نظیر توماس آکویناس 

سروانتس 10شکسپیر دانته 11،  داوینچی   12،  ما  13و  که  را  آنچه  اهمیت  ناهشیار  ،  فرایندهاي  امروزه 
بودندمی  نظر می .  نامیم، دریافته  پلوتینوس به  بوده که در متنی  14رسد  اولین کسی  یونانی،  فیلسوف   ،

تی ناهشیار اشاره کرده است. به گفتۀ او که در قرن  شناخروان مکتوب به احتمال وجود فرایندهاي  
میلادي می  نیست» (کستلر،  زیست:  سوم  فعالیت ذهنی  نبود  به سود  ابداً ملاکی  «نبود درك آگاهانه 

 ). 148، صفحۀ 1964

اند که دانش فعلی ما دربارة خودکاري و فرایندهاي  اي بناي سازه دو دسته مشاهدة متمایز سنگ 
مان  کنیم بعضی رفتارهایمان از اراده که ما احساس می اول این.  ها بنا شده استناهشیار بر روي آن 

نمی  برسد که آن گیرند و  نشأت  نظرمان  به  آن  اند که در آن قرار داریم.  ها محصول موقعیتی شاید 
اجتماعی در مقام یک    شناسیروان اي اهمیت زیادي براي  چنین ایده آیند.  رفتارها خودکار به نظر می 

زند که آیا افراد ارادة آزاد دارند  که همچنین، گریزي هم به این پرسش سترگ فلسفی می   علم دارد
بدن بر دو    حرکات سال قبل به این نکته پی برد که «   025  )، بیش از1749(  15دیوید هارتلی  یا نه.

ꟷꟷꟷ 
1. AP Dijksterhuis, Ph. D., Behavioral Science 
Institute, Radboud University, Nijmegen, The 
Netherlands 

 دانشگاه تهران  شناسیروان دانشجوي کارشناسی  .2
 دانشگاه تهران  شناسیروان دانشجوي کارشناسی  .3
 دانشگاه تهران   شناسیروان آموختۀ کارشناسی دانش .4

 و دانشجوي کارشناسی فلسفۀ دانشگاه تهران 
5. unconscious 

6. Ernst Platner 
7. St. Thomas Aquinas 
8. (Johannes) Kepler 
9. Paracelsus 
10. (William) Shakespeare 
11. Cervantes 
12. Dante 
13. Da Vinci 
14. Plotinus 
15. David Hartley 
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اینارادي و    خودکار اند:  قسم کدامین  که  نگفت  باره  این  در  چیزي  هارتلی  اگرچه  حرکات    ». 
اند که  اند. گروهی حتی تا آن حد پیش رفته تر بودهترند، بسیاري دیگر در این زمینه جسور متدوال 

  16به قول تام وولفِ اظهار کنند رفتار ارادي چیزي نیست مگر توهم و حقۀ ماهرانۀ هشیاري به ما.  
کنید. وقتی سنگ در میانۀ پروازش  دارید و پرتابش می نویس: «بیایید فرض کنیم شما سنگی برمی رمان 

کند که  گمان آن سنگ کوچک تصور می بخشید. بی است، به آن قدرت آگاهی و ذهنی منطقی می 
دهد که چرا [خودش]  تان می خودش ارادة آزاد دارد و به همین سبب، توضیح بسیار معقولی تحویل

 ). 283، صفحۀ 2004( رود» تصمیم گرفته دقیقاً در همین مسیري حرکت کند که دارد می 

).  1998؛ نورتراندرس،  1956گردد (میلر،  دستۀ دوم مشاهدات به ظرفیت پایین هشیاري برمی 
از این پدیده یاد کرد (لینچ،   اندازة توپ گلف» ساز یک بار با عنوان «هشیاري به فیلم   17دیوید لینچِ 

کار می    18ورزيهاي مخصوص خلاقیتویژه افرادي که در مکان ) و بسیاري، به 28، صفحۀ  2006
شویم به قدري زیاد  ها مواجه میحجم اطلاعاتی که ما با آن   اند. عبارات مشابهی را بیان کرده  کنند،

لاجرم   بگیریم  نتیجه  منطقاً  که  است  کم  آنقدر  هشیاري  ظرفیت  مقابل،  در  و  فرایندهاي    باید است 
عصر بود  هم  21و دکارت  20، فیلسوفی بریتانیایی که با لاك 19جان نوریس   ناهشیاري هم در کار باشند.
ها آگاه نباشیم...  هایی داشته باشیم که از آنبسا ما ایدهکرد، گفته که: «چه و به شدت از آنها انتقاد می 

بندند، بسیار بیشتر از میزانی است که بتوانیم به آن توجه کنیم»  هایی که بر ذهن ما نقش می تعداد ایده 
 ). 150، صفحۀ 1964(کستلر، 

اجتماعی مدرن دربارة رفتار انسان در    شناسیروان ایم. مبانی تفکر  با این حساب به این نقطه رسیده 
اندازة  شوند به خودمان بیاییم: بعضی رفتارها خودکار هستند و هشیاري به عین آنکه سودمندند، باعث می 

 توپ گلف است. 

بنا شده،  توان این مبانی را درك کرد، سازة گسترده راحتی می اگرچه به  اي که روي این مبانی 
هاي ما خودکارند؟ آیا خودکاري تنها در مورد اعمالی  بسیار پیچیده است. دقیقاً چه میزان از رفتار 

هاي ما نیز نقش دارد؟ از سوي دیگر، دقیقاً  ترین کوششاهمیت صادق است یا اینکه در مهم نسبتاً بی 
کنیم؟ تا چه  مان را کنترل می کنیم این ما هستیم که رفتارافتد که در اوقاتی احساس می چه اتفاقی می 

ꟷꟷꟷ 
16. Tom Wolfe 
17. David Lynch 
18. creative areas 

19. John Norris 
20. (John) Locke 
21. (René) Descartes 
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می را  رفتار  «واقعاً»  ناهشیارمیزان  پردازش  بالاي  ظرفیت  با  کرد؟  کنترل  کنیم؟  شود  باید  چه  مان 
 آید؟ناهشیاري ما تا چه میزان پیچیده است؟ و در آخر اینکه، هشیاري به چه کار می 

شود که همگی بر اهمیت این متن تحلیلی با توصیف چهار شاخۀ فکري و پژوهشی متداول آغاز می 
هاي  دو) تأکید دارند. در ادامه و در چارچوب زمینۀ پژوهش   ناهشیار یا فرایندهاي خودکار (یا هر 

اند.  شناختی) فعلی، برخی از مفاهیم مهم مرتبط به توجه، هشیاري و ناهشیاري تعریف شده (عمدتاً عصب 
اجتماعی توضیح بحث و میزان خودکار بودن   شناسیروان در میانۀ طولانی متن، دربارة چندین فرایند 

کند و در پایان هم، این متن با توضیح  شود. بخش بعدي بر کنترل تمرکز می این فرایندها تحلیل می 
 رسد.ري به پایان می کرد هشیاشناسی دربارة کار مختصري از دیدگاه غالب علوم شناختی و عصب 

 چهار شاخۀ فکري متداول
هاي فکري و پژوهشی مختلفی  کاري و فرایندهاي ناهشیار نتیجۀ سنت فهم کنونی ما از اهمیت خود 

ناهشیار  22نهفتگی است:   تفکر  پردازش    و   اکتساب مهارت و اعمال روزمره   ،نگري فقدان درون   ،یا 
متفاوت 23هشیار پیش  یکدیگر  با  بسیار  اگرچه  سنت  چهار  این  تأکید  .  واحدي  ایدة  بر  همگی  اند، 
 اي در کارکرد انسان دارند. العاده کنند: فرایندهاي ناهشیار اهمیت فوق می 

 نهفتگی یا تفکر ناهشیار    . ۱
هاي دهد... من از دادهتوانیم تصور کنیم که نیمی از تمام تفکر ما ناآگاهانه رخ میمی  تقریباً

که دوباره به  ام؛ حالا پس از چند روز، و بدون اینواقعی یک امر نظري یا عملی مطلع شده
خود به ذهنم آن فکر کرده باشم، نتیجۀ ماجرا یا کاري که باید در آن باره انجام شود، خودبه

مثل  کند و در ذهنم روشن میخطور می را کرده دقیقاً  کار  این  اینجا عملیاتی که  شود. 
 24ماند؛ و صرفاً تفکري ناآگاهانه بوده است.عملیات یک ماشین حساب بر من پوشیده می 

 )124ـ123، صفحات 1851( 25آرتور شوپنهاور ـ

اند. این احساس اغلب  زدههاي ناهشیار حیرت مندان و دانشمندان از شگفتی هاست که هنر مدت 
خواسته شد در مورد   26گیرد. زمانی که از موتزارت وجود دارد که خلاقیت تنها از ناهشیار نشئت می 

: «هر اندازه که قطعه  "شنودمی "آورش توضیح دهد، تنها گفت که قطعات موسیقی را  خلاقیت شگفت

ꟷꟷꟷ 
22. incubation 
23. preconscious 

- 341(صفحات    متعلقات و ملحقات).  1400شوپنهاور، آ. ( .24
 یاري، ر. مترجم). تهران: مرکز. ؛ ولی342

25. Arthur Schopenhauer 
26. (Wolfgang Amadeus) Mozart 



 ناهشیار خودکاري و   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

 

 

 90 

که بندند؛ طوري شکل کامل در ذهنم نقش می وکاستی و بههیچ کم بی   تقریباًکلیت آن،  طولانی باشد،  
آن را  توانم در یک نگاه تمام آن را، همچون تصویري مسحورکننده یا مجسمۀ زیبایی برانداز کنم.  می 

انگیز  شنوم. زبانم از توصیف شعف گونه که هست و به یکباره، می پی، بلکه همان دردر تخیل خود نه پی 
). قطعات موتزارت حاصل فرایندهاي  40، صفحۀ  2005بودن این تجربه قاصر است!» (آندریسن،  

علاوه، موتزارت صریحاً  شدند. به اي مشخص، به ناگاه در آگاهی ظاهر می در نقطه  اند که ناهشیار ظریفی 
دانست که قطعاتش چه زمانی در  نمی  او  باور داشت که ارادة آگاهانه در این فرایند هیچ نقشی ندارد. 

 .کردهیچ کمکی به او نمی اش نیز در این موردشوند و نیروي آگاهی اش ظاهر می آگاهی 

کوبلاي خان یا الهام در    :انددهند، فراوان ناهشیار در خلاقیت میهایی که خبر از نقش  روایت
معروف رؤیا از  یکی  تیلور  ،  سیموئل  آن،  شاعر  بر  خواب  در  شده،  سروده  تاکنون  که  اشعاري  ترین 

اینشتینظاهر شد.    27کلریج به   28آلبرت  ناگهانی و غیر اغلب  به شکلی  حل مسائل  سادگی راه منتظره، 
اش مشهور  ترین کشف ریاضی از مهم   29نگرانۀ آنري پوانکاره دید». روایت مفصل درون علمی را «می 

است. او بعد از اینکه در حل یک مسئلۀ ریاضی شکست خورد، با این هدف به حومۀ شهر رفت که  
حل مسئله  اي که سوار قطار شد، راه بیارامد و چند روزي دربارة آن فکر نکند. درست در همان لحظه 

 منتظره همچون درخشش سریع نور به ذهنش رسید. غیر  کاملاً شکلی به

سه  فرایندي  نتیجۀ  اغلب  به مرحله خلاقیت  مسئله  یک  به  نخست  است:  رسیدگی  اي  آگاهانه  شکل 
وگو  اش مطالعه و گاه با دیگران گفت اندیشد و درباره شود. در این مرحله، فرد دربارة مسئله می می 
را    کند.می  اطلاعات لازم  به  یافتن  مرحله دست  می ـاین  سیستم محسوب  شوند، ممکن که ورودي 
شود. مرحلۀ دوم، مرحلۀ نهفتگی  اي حقیقتاً خلاقانه در این مرحله تولید می ندرت ایده به   سازد، اما می 

شود.  است؛ به این معنا که براي مدتی مسئله کنار گذاشته و توجه آگاهانه معطوف به چیز دیگري می 
که این موضوع، گاه به  شوند  شکلی ناهشیارانه پردازش می با وجود این، اطلاعات ورودي همچنان به 

یافتم!« می  تجربۀ  [ارشمیدسی]  به یافتم!»  خلاقانه  نتیجۀ  آن،  موجب  به  که  و  انجامد  ناگهانی  شکلی 
اي است که توجه آگاهانه دوباره ایفاي  مرحلۀ سوم آن مرحله شود.  غیرمنتظره وارد ساحت هشیاري می 

کند. آن نتیجۀ خلاقانه باید به زبان آورده و به دیگران منتقل شود. قطعه آهنگ یا شعر باید  نقش می 
مکتوب شود، یافتۀ علمی پیش از اینکه بتواند به دیگران منتقل شود، به شواهد دقیق نیاز دارد. جالب  

بینند، خود  می   است که در شرایطی که ناظران بیرونی اغلب همین سومین مرحله را کار خلاقانۀ راستین
ꟷꟷꟷ 

27. Samuel Taylor Coleridge 
28. Albert Einstein 

29. Henri Poincaré 
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دانند. در نظر ایشان، مرحلۀ سوم صرفاً کاري است که پس  می ترین مرحله افراد دومین مرحله را مهم 
آمد  شود. اینشتین از این مرحله بدش می از انجام بخش اصلی کار و براي یکسره کردن امور انجام می 

اي [[متأخر]]  زحمت به چنگ آورد؛ آن هم در مرحله هایی قراردادي را باید به («واژگان یا دیگر نشانه 
تداعی  بازي  مذکور  که  می   اساساًشده  و  یافته  بازقوام  را  آن  خواست،  زمان  هر  کرد»؛  توان  تولید 

اي  ). هر چقدر هم که باورش سخت باشد، موتزارت بعد از اینکه قطعه 43، صفحۀ  1952گایسلین،  
کرد  آورد، آن را دقیقاً همان زمانی یادداشت می [در ذهنش] به وجود می   کاملاً موسیقایی جدیدي را  

 زد. که داشت با همسر یا دوستانش گپ می 

دانند که افراد گاه براي نتیجۀ حاصل از آن حتی احساس  نهفتگی را اغلب پدیدة مرموزي می 
، نویسندة مجموعۀ هري  30اي از جی. کی. رولینگ در مصاحبه   اخیراًندارند.    ـیا غرور ـمسئولیت  

عنوان چه شخصی در خاطر دیگران بماند. پاسخ او این بود: «شخصی  ، پرسیدند که دوست دارد به 31پاتر
استعداد  از  ممکن  شکل  بهترین  به  میزان  که  و  موفقیت  دربارة  وقتی  است.»  کرده  استفاده  هایش 

« اقبالی خوش  با هیجان گفت:  پرسیدند،  به  اقبالیخوش اش  پاتر]  ایدة [مجموعۀ هري  بود که  این  ام 
به ذهنم خطور کرد. نظر می طور کلی چنین  »  (به به  رولینگ  سال  درستی) رسد که  کار   ها سختبه 
علت آن روشن است:   ها.هاي درخشان متقدم بر آن سال ایده یا    کند و نه به ایدهکردنش افتخار می 

دهند  ها این احساس را به فرد می هاي ناهشیار. آن ها برآمده از ناهشیار بودند و نه نتیجۀ تلاش آن ایده 
 اند».  که گویی اموري «داده شده

ایم. دو فرضیۀ متفاوت (اما نه متناقض) در  جا تنها تا حدي فرایند نهفتگی را درك کرده تا این 
اي را حل  کوشیم مسئله خصوص چرایی اثرگذاري نهفتگی وجود دارد. اولی این است که وقتی می 

تواند باعث شود بعدتر با نگاهی تازه به همان مسئله برگردیم.  کنیم، فکر کردن دربارة چیز دیگري می 
باره است.  حل مسائل و پازل اگر فکرتان از همان ابتدا در شاخۀ  هاي شطرنج مثال رایجی در این 

حاصل خواهند بود؛  تان هم بی ، افکار هشیارانۀ بعدي »)حرکت اول باید با اسب باشد(«اشتباهی بیفتد 

اگر براي مدتی  برد.»  می پذیري ذهن را از بین  انعطاف «گونه که شوپنهاور گفته، این امر  زیرا همان 
محض بازگشت  حواستان را از آن مسئله دور کنید، احتمال دارد که آن راه اشتباه را از یاد ببرید و به 

نامیده    32فهمید باید با وزیر شروع کنید. چنین فرایندي، که گاه «تغییر وضعیت» به حل مسئله، فوراً می 
هاي متعددي نشان داده شده است (براي نمونه بنگرید به اسکولر و ملچر،  واقع در آزمایششود، به می 

 ). 1995؛ به س. م. اسمیت،  1995

ꟷꟷꟷ 
30. J. K. Rowling 
31. Harry Potter Series 

32. set shifting 
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داد وقفه در تفکر هشیارانه است. ناهشیاري ارتباطی با این  با این همه، تغییر وضعیت صرفاً برون 
  ـفعال اما    شکلی ناهشیار به  ـتر دوم این است که ما در طول نهفتگی  کند. احتمال جذاب مسئله پیدا نمی 

به کلاکستون،  2004؛ دیکسترهویس،  2005اندیشیم (آندریسن،  می  بنگرید  ؛  1997ب؛ همچنین 
)  2006). یقیناً شواهدي به سود این ادعا در دست است. دیکسترهویس و میورز ( 1913پوانکاره،  
توان با یک آجر انجام داد» فهرست کنند و نشان  هایی را که می کنندگان خواستند «کاراز شرکت

هایی خلاقانه  فعالیت   شود افراد به دادند مدتی تفکر ناهشیارانه بیش از مدتی تفکر هشیارانه، باعث می 
تایی بسیار  سه  33RATکنندگان آزمون  ) به شرکت2008برسند. ژونگ، دیکسترهویس و گالینسکی ( 

دشواري ارائه کردند (گروهی از سه کلمه که باید برایشان کلمۀ چهارم مرتبطی پیدا کرد؛ مدنیک،  
به پاسخ 1962 ناهشیارانه، بیش از تفکر هشیارانه، به دستیابی  هاي  ). پژوهشگران نشان دادند تفکر 

می  شاخه مناسب  این  دوي  هر  در  شرکتانجامد.  اینکه  از  اطمینان  براي  پژوهشی،  کنندگان  هاي 
که  ،شدت نیازمند تلاشی به افراد توانند به تفکر هشیارانه بپردازند، تکالیف بسیار درگیرکننده و به نمی

رسد نتیجه این باشد که  طور ناهشیار دربارة مسئلۀ اصلی بیندیشند، داده شده است. به نظر می بنا بوده به 
تواند به خلاقیت و حل مسئله کمک پرتی، از طریق تغییر وضعیت و تفکر ناهشیارانه، می مدتی حواس 

 کند.

طور واگرایانه و  اند. در طی تفکر ناهشیار، افراد بههاي متعددي در تفکر ناهشیارانه دخیل فرایند
؛ دیکسترهویس  1990زنند (باورز، رگر، بالتازار و پارکر،  اي در ذهن خود دست به تداعی می گسترده 

). طی تفکر  2005کنند (آندریسن،  هاي جدیدي را خلق می ) و حتی تداعی 2006و نوردگرن،  
ب؛ النبوگن،  2004یابند (دیکسترهویس،ناهشیار، اطلاعات به شکل متفاوت و اغلب بهتري سازمان می 

یابند. النبوگن  ) و چنین فرایندهایی حتی در زمان خواب نیز ادامه می 2007هو، پاین، تیتون و واکر،  
ش اطلاعاتی را  کنندگان گروه آزمایتازگی در آزمایش جذابی، به شرکت) به 2007و همکارانش (

و    A > B  ،B > C  ،C > Dهاي مختلفی ارائه کردند (به این ترتیب که  در مورد روابط میان محرك
 Aکنندگان متوجه روابط نزدیک شدند (براي نمونه رابطۀ  الی آخر). بلافاصله بعد از آزمایش، شرکت 

> B( پرداختند تا متوجه روابطی شوند که فاصلۀ نسبتاً  ، اما آنان باید چند ساعت به کار دیگري می
کنندگان به یک خواب شبانۀ خوب نیاز داشتند تا  . نهایتاً، شرکت )A > C(دوري از یکدیگر داشتند  

 ). A > E(متوجه روابطی شوند که بیشترین جدایی و فاصله را داشتند 

ꟷꟷꟷ 
33. The Remote Associates Test 
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بخش و توانایی درك روابط با  سازمان قدرت تداعی زیاد، تفکر واگرا، برخی اصول خود   احتمالاً
می  باعث  جدا،  و  ایده فاصله  به  نهفتگی،  دورة  یک  از  بعد  افراد  برسند  شوند  جدید  و  خلاقانه  هاي 

نوردگرن،  1997؛ کلاکستون،  2005(آندریسن،   ؛ ژونگ و همکاران،  2006؛ دیکسترهویس و 
تواند براي بررسی جزئیات  ). در مقابل، تفکر هشیارانه تحلیلی و متمرکز است و هرچند می 2008

 هایی ندارد.  چنین ایده هاي خلاقانه استفاده شود، کاربرد چندانی براي تولید اینایده

 نگري درون نبود     . ۲
خوشبختانه ذهن ما بسیار مجهز است؛ چه بدون آنکه دانشی حداقلی از جزئیات این کار  

آورد. تنها نتایج تفکرند که  هاي تفکراتمان را برایمان به ارمغان میترین پایهداشته باشد، مهم 
ماند که برایمان  میشوند. این ذهن ناهشیار براي ما به موجودي ناشناخته  وارد هشیاري می
 اندازد. کند و نهایتاً میوة رسیده را در دامان ما میخلق و تولید می

 ) 153، صفحۀ 1964(کستلر،  34ویلهلم وونت  ـ

دانیم  دانیم) و گاه نمی کنیم می دهیم (گرچه گاه تصور می ها را انجام می دانیم چرا بعضی کارگاه نمی 
). دانش آگاهانۀ ما دربارة خودمان محدود است.  2002ها را انجام دهیم (ویلسون،  چگونه بعضی کار

به بسیاري از افکار، احساسات و اعمال از جایی سرچشمه می  توانیم وراي  سختی می گیرند که اغلب 
 شان را ببینیم. پردة ظاهري 

اي به نحوة اندیشیدنمان  ) بیش از یک قرن پیش نشان داد که ما دسترسی آگاهانه 1905وات (
کنندگان تعدادي اسم (مثل بلوط) ارائه و از آنان خواسته شد تا هر  نداریم. در آزمایش او، به شرکت

 35شد تا یک کلمۀ فراپایهکنندگان خواسته می اي متداعی را بیان کنند. گاه از شرکتتر واژه چه سریع 
شد تا یک بخش [مرتبط با آن  هاي دیگر از آنان خواسته می را نام ببرند (درخت بلوط)، اما در موقعیت 

توان  (تنۀ درخت بلوط) بگویند. به این ترتیب، می   36اي فروپایهاسم اولیه] (میوة درخت بلوط) یا کلمه
ارائۀ دستور به چهار مرحله تقسیم کرد:  باید در جست اندیشیدن را  اینکه  وجوي کلمۀ  العمل (مثل 

وجوي یک تداعی مناسب براي آن اسم و بیان شفاهی  فراپایه بود)، طرح اسم اصلی (مثلاً بلوط)، جست 
کنندگان خواسته شده بود که به منظور تعیین سهم هشیاري در هر  پاسخ. در تمامی مراحل از شرکت

اي است که  وجوي تداعی) همان مرحله جا که مرحلۀ سوم (جستنگري کنند. از آنمرحله، درون 
می  اتفاق  در آن  مرحله محسوب می افتد، جالب تفکر حقیقی  بر ترین  اما  دیگر،  شود.  مراحل  خلاف 

ꟷꟷꟷ 
34. Wilhelm Wundt 

35  .superordinate concept:  به گفتۀ فرهنگستان، مفهومی
مراتب روابط مفهومی  است «عام یا کلی که سایر مفاهیم در سلسله

 و.  ـشوند»  زیرمجموعۀ آن محسوب می

36.  subordinate concept :   مفهومی فرهنگستان،  گفتۀ  به 
مراتب روابط مفهومی زیرمجموعۀ  است «خاص یا جزئی که در سلسله

 و. ـشود مفهوم فراپایه محسوب می 



 ناهشیار خودکاري و   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

 

 

 94 

کنندگان نتوانستند چیزي گزارش  گوید: شرکتنگري چیز خاصی را دربارة این مرحله به ما نمی درون 
طور خودکار فرایند اندیشیدن را شروع کرد. حداقل تا پیش  العمل در کنار طرح اسم، به کنند. دستور

طور که در ابتدا اشاره  افتاد. همان شکلی ناهشیارانه اتفاق می از آشکار شدن پاسخ، خود اندیشیدن به 
توانیم  نگري چندان نمی کند. ما به وسیلۀ درون شد، مطالعۀ ناهشیار ما را حداقل تا حدي فروتن می 

 اندیشیم.متوجه شویم چگونه می 

تري به همراه دارند؛ چراکه اغلب علل  نگرانۀ ضعیف ما پیامدهاي بس گسترده هاي درون توانایی 
توان  عنوان مثالی براي مورد انتخاب می کنند. به هاي ما را پنهان می اصلی اعمال، احساسات و انتخاب 

به این یافته اشاره کرد که حداقل بخشی از علت انتخاب یک لباس خاص از سوي افراد براي خرید،  
گردد (که هرچه بیشتر در سمت راست ویترین باشد، بهتر است).  به موقعیت آن لباس در ویترین برمی 

کنند انتخاب یک  اما افراد اصلاً از این موضوع آگاه نیستند. در واقع، افراد در شرایطی تصور می 
شلواري منتخب  جوراب  شلواري خاص از سوي آنان بر مبناي معیاري ویژه صورت گرفته که آن جوراب 

تازگی  ). به 1977هایی بود که انتخاب نشدند (نیسبت و ویلسون،  واقعاً از هر نظر مثل دیگر گزینه 
انگیزتري ناآگاهی افراد  شکل حتی شگفت) پژوهشی را انجام دادند که به 2007ایستویک و فینکل (

کشد. آنان افرادي را مطالعه کردند که در بازة زمانی  هایشان به تصویر می را نسبت به دلایل انتخاب 
ایستویک و فینکل  37شدند تا با یکی از آنان وارد رابطۀ عاطفی شوند. کوتاهی با افراد زیادي آشنا می 
نمی واقعاً  افراد  که  بردند  زندگی پی  شریک  ویژگی  کدام  براي  قائلدانند  ارزش  از  شان  آنان  اند. 

اند،  ها گفتند که براي جذابیت بدنی ارزش قائل کنندگان در مورد ترجیحاتشان پرسیدند. مرد شرکت
شان ارزش قائل بودند. اما آیا این ترجیحات  حال آنکه زنان عمدتاً براي درآمد شریک زندگی آینده 

 کند؟ هرگز. بینی می هاي حقیقی آنان را پیشها و انتخاب واقعاً تمایلات، رفتار 

 38گاه افراد از دلایل اعمالشان آگاه نیستند، حتی اگر این اعمال واقعاً مهم باشند. اثر تماشاگر
شاهدان حادثه  تعداد  است: هرچه  مورد  این  از  معروفی  افراد  مثال  مداخلۀ  احتمال  باشد،  بیشتر  اي 

می  دارلی،  کاهش  و  (لاتانه  مداخله  1970یابد  چرایی  دربارة  شاهدان  از  وقتی  این،  وجود  با   .(
 ). 1970کنند (نیسبت و ویلسون،  شود، اغلب دلایل دیگري را مطرح می نکردنشان پرسیده می 

جا عملکرد افراد در  در این ـنگري ضعیف نسبت به دلایل رفتار افراد  مثال دیگر در مورد درون 
تازگی دربارة  )، به 2006هارولد (گردد که نوردگرن، وندرپلیت، ون به پژوهشی برمی   ـآزمون حافظه 

کنندگان خواستند  ). آنان از شرکت1996انجام دادند (لوونشتاین،    39سرد همدلی ـمفهوم فقدان گرم 
ꟷꟷꟷ 

37. speed-dater 
38. the Bystander effect 

39  .hot-cold empathy gap  : نوعی سوگیري شناختی که در
هایی فطري نظیر غذا، تشنگی و  آن، فرد شدت اثرگذاري محرك 
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چالش حافظۀ  آزمون  می برزمانی  تجربه  را  خفیفی  درد  که  دهند  انجام  را  (دست  انگیزي  کردند 
می غیر نگه  یخ  آب  سطل  در  را  شرکتغالبشان  با  مقایسه  در  که  داشتند).  کنترلی  گروه  کنندگان 

تري  کنندگان واقعاً عملکرد ضعیف دستشان را در آبی با دماي معمولی نگه داشته بودند، این شرکت
کنندگانی که  در آزمون حافظه داشتند. دقیقاً ده دقیقه بعد از آزمون حافظه، دوباره از بعضی شرکت

تر درد را تجربه کرده بودند، خواسته شد تا دستشان را در آب یخ نگه دارند، ولی از دیگران  پیش
خواستند که    کنندگان خواسته شد تا دستشان را در آبی با دماي معمولی قرار دهند. سپس از شرکت

کنندگانی که در هنگام توضیح  شان در آزمون حافظه توضیح دهند. شرکت دربارة عملکرد ضعیف قبلی 
درستی آن را به همان درد پیشین نسبت دادند. با این حال،  علتّ این موضوع متحمل این درد بودند، به 

کنندگانی که در این مرحله از آزمایش متحمل هیچ دردي نبودند، به میزان بسیار  گروهی از شرکت
 کشیدند! ها تنها ده دقیقه قبل درد می خلاف این واقعیت بدیهی که همان بر کمتري چنین کردند؛ 

نگري، به قضاوت  سرانجام اینکه، احتمال دارد که افراد به دلیل همین توانایی ضعیف در درون 
جا که انگیختگی را به چیز اشتباهی نسبت  نادرستی دربارة خاستگاه احساسات خود برسند. لذا از آن 

ایم؛ حال آنکه واقعاً این شور  کنیم عاشق شدهبینیم، به اشتباه تصور می دهیم، وقتی فرد جذابی را می می 
). خلاصه آنکه ما  1974و هیجان ما تنها نتیجۀ رد شدن از پل معلّق ترسناکی است (داتن و آرون،  

دانیم چرا  ها و احساسات دسترسی نداریم و اغلب نمی ها، شناخت به فرایندهاي زیربنایی بسیاري از رفتار
 بینیم. ی اي هستند که مافکار، احساسات و رفتارهاي ما به همین شیوه 

 اکتساب مهارت و رفتار روزمره    . ۳
دهیم را در خود پرورش نادرستی این ایده که ما باید عادت اندیشیدن دربارة آن چه انجام می

هاي افراد برجسته آمده  و سخنرانیهاي مشق  به قدري بدیهی است که در تمام دفترچهدهیم، 
بر پیش است. دقیقاً  مسیر  این کزاره درست است.  تعداد  عکس  افزایش  از خلال  تمدن  روي 

هاي برآمده از ها را انجام دهیم. فعالیتگذرد که بتوانیم بدون فکر کردن آنهایی میفعالیت
هاي  شدت محدودند، به اسباز حیث تعداد بهـمانند نظام در جنگ میاندیشه به نیروي سواره

 ها را به کار گرفت.ترین لحظات آننفس نیاز دارند و تنها باید در حیاتیتازه

 ) 61، صفحۀ 1911( 40آلفرد نورث وایتهد ـ

غیرهشیاري ایدة  به  جیمز  نامید    41ویلیام  هوس»  غلتان  «زمین  را  آن  و  نداشت  علاقه  چندان 
). با وجود این، جیمز بسیار در مورد اهمیت عادات نوشته است. او به افراد  163، صفحۀ  1890(

ꟷꟷꟷ 
ناچیز می رفتار  و  ترجیح  نگرش،  بر  را  این  غریزة جنسی  انگارد. 

 و. ـگیرد تر فقدان همدلی قرار می پدیده زیرمجموعۀ عنوان کلی 

40. Alfred North Whitehead 
41. nonconscious 
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تر چه زود کرد عادات اجتماعی و ذهنی مفیدي را در خود پرورش دهند: «ما باید هر جوان توصیه می 
). او در  122، صفحۀ  1890عادات و اعمال خودکار را، حدالقمدور، به اعمالی مفید تبدیل کنیم» (

کند. اول این  هاي متعدد خود، بر دو دلیل موجه براي چرایی پرورش عادات خوب تأکید می نوشته 
قوي، همان  عادات  برمی که  اسمشان  از  قوي طور که  واقعاً  عادت خوب  آید،  به همین خاطر،  و  اند 

گیري  انجامد (و درست به همین خاطر هم است که جیمز نسبت به شکلهمواره به رفتار مناسب می 
تفکر هشیارانه قول آغازین این بخش پژواك یافته است.  عادات بد هم هشدار داد). دلیل دوم هم در نقل

منبعی کمیاب است و لذا هر چه بیشتر بتوان بدون آن کاري انجام داد، بهتر است. ما به این دلیل  
مان آگاهانه به مسائل مهمی نظیر نوشتن بیندیشیم که  هاي روزمره توانیم در خلال بسیاري از فعالیت می 

هایی ها به هدایت هشیارانه نیاز ندارند. نوشتن متنی نظیر همین متن به هنگام فعالیت مرگی خود آن روز
تر تواند بسیار سخت مانند رانندگی، دوش گرفتن، مسواك زدن که جداً به هدایت هشیار نیاز دارند، می

 ). 2000، باشد (همچنین بنگرید به آرتس و دیکسترهویس

گرایی جان سالم به در  گاه رفتار آسانی از عزیمت برخلاف بسیاري از مفاهیم دیگر، مفهوم عادت به 
کنندآ اصلی رفتار آتی  هاي پیشین را، تعیین طور کلی رفتاربرد. در حقیقت، رفتارگرایان عادات، یا به 

(هال،  می  واتسون،  1943دانستند  رویکرد  1914؛  در  بسیار  «عادت»  عبارت  از  فعلی  استفادة   .(
هاي  رفتارگرایانه به نظریۀ یادگیري ریشه دارد. رفتارگرایان به شیوة نسبتاً متفاوتی از پژوهشگرانی دهه 

گیري عادات را  کردند، شکلکاري پژوهش می ها و خود که دربارة اکتساب مهارت   1980و    1970
سازي  هاي شناختی نقشی در فعال گذاشتند که فرایندکردند. رفتارگرایان فرض را بر این می مطالعه می 

هاي محیطی ندارند، در حالی که در پژوهش بعدي، مرتباً تأکید بر فهم  گونه به سرنخهاي عادت پاسخ
به  بیشتر شده است. پژوهشگران  به ساز فرایندهاي (شناختی) زیربنایی رفتار  ها و  کاروشکلی فزاینده 

علاقه شده فرایندهایی  می مند  قادر  را  افراد  که  توجه  اند  با حداقل  را  روزمره  پیچیدة  اعمال  سازند 
 هشیارانه یا حتی بدون آن انجام دهند. 

هاي  ها را در این باره انجام دادند. در آزمایش ترین آزمایششده ) شناخته 1977شیفرین و اشنایدر (
ترین زمان ممکن، محرك  کردند تا در سریع ها نگاه میکنندگان به ردیفی از محرك این دو، شرکت 

کنندگان این کار را براي مدتی طولانی انجام  ). شرکتGهدف خاصی را شناسایی کنند (مثلاً حرف 
هاي مزاحم بیشتر باشند، زمان بیشتري طول  رود، هرچه تعداد محرك طور که انتظار می دادند و، همان 

کشید که آنان محرك هدف را پیدا کنند. با این همه، این اثر با گذشت زمان ناپدید شد. بعد از  می 
هاي  آن، تعداد محرك   کمی تمرین، پیدا کردن محرك هدف بدل به فرایندي خودکار شد که به موجب 

هاي  گذاشت. نکتۀ اصلی آزمایش ) دیگر بر سرعت تشخیص محرك هدف تأثیر نمی 16یا    9،  4مزاحم (
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کنندگان اختصاص دادن جداگانۀ توجه به  ) توجه بود. در ابتدا، شرکت1977شیفرین و اشنایدر (
شکلی موازي اختصاص داده  گشتند. بعد از تمرین، توجه به هاي هدف می هر محرك، به دنبال محرك 

توان شاهد چنین فرایندهایی  شد همزمان به چندین توجه کرد. اغلب می شد که به موجب این امر، می می 
 اغلب در زندگی واقعی بود؛ فرضاً به هنگام افراد بر تسلطّ یافتن در رانندگی.  

در   روزمره  اعمال  خودکاري  از  ما  آزمایش    30دانش  زیادي  تعداد  نتیجۀ  در  و  گذشته  سال 
؛ دوین،  1996، بسیار افزایش یافته است (براي نمونه بنگرید به بارگ، چن و باروز، 42یدهسرنخ پیش

؛ براي مروري بر این مفهوم، بنگرید به دیکسترهویس، چارتراند  1977؛ هیگینز، هولز و جونز،  1989
ترین شده شناخته   احتمالاً)  2، آزمایش شمارة  1996). آزمایش بارگ، چن و باروز (2007و آرتس،  

کنندگان نوعی تکلیف زبانی را انجام دادند (باید با فهرستی  نمونه باشد. در این آزمایش، نیمی از شرکت 
می  جمله  واژگان  تداعی از  واژگان  تکلیف،  آن  در  که  به ساختند)  سالمندي  مفهوم  شکلی کنندة 

این   به  فلوریدا) و  بینگو، عصا و  [بازي]  پیر،  (مثلاً واژگانی مثل  بودند  قرار داده شده  غیرملموس 
کنندگان گروه کنترل تکلیف  آنان داده شد. اما به شرکت از پیش به  مفهوم سالمندي  سرنخ  ترتیب،  

زبانی دیگري داده شد که در آن، کلمات مهم جاي خود را به واژگانی غیرمرتبط با مفهوم سالمندي  
کنندگان گفته شد که آزمایش به اتمام رسیده است، اما  تداده بودند. بعد از اتمام این تکلیف، به شرک

کشید شکلی مخفیانه مدت زمانی را که طول می [در واقع اصل آزمایش این بود که،] پژوهشگران به 
کندي  که سالمندان به   43ترین آسانسور برسند، اندازه بگیرند. همسو با این تصور قالبی آنان به نزدیک 

می  زمان رسیدن شرکتراه  معناداري،  به شکل  پیشروند،  معرض  قرار  دهسرنخ کنندگانی که در  ی 
 گرفته بودند، به آسانسور بیشتر بود. 

آزمایش  پیش در  فنون  طریق  از  عموماً  مفاهیم  آزمایشگاهی،  برانگیخته  دهسرنخهاي  و  فعال  ی 
هاي مرتبط با  سازي مفاهیم تابع ادراك محرك شوند؛ حال آنکه در دنیاي بیرون از آزمایشگاه، فعالمی 

خواهند تصویري از خودشان را در دیگران ایجاد کنند، دائماً از  آن مفهوم است. زمانی که افراد می 
می   44هاي شخصیتی رگه استفاده  یکسانی  قالبی  تصورات  بهو  رفتارکنند.  به  اغلب  افراد  هاي  علاوه، 

ها،  کنند. بعد از مدتی، چنین رگه اي مشابه، هدف یکسانی را دنبال می پردازند و در زمینهیکسانی می 
هاي محیط (اجتماعی)  هایی میان ویژگی عنوان تداعی ها و اهدافی، در ذهن به تصورات قالبی، رفتار 

بازنمایی می  به شوند. محیط می و خود مفاهیم  امر،  تواند  این  فعال کند که  را  مفاهیم  شکل خودکار 
 اندازد.  تی متناسب با خود را به راه می شناخروان فرایندهاي 

ꟷꟷꟷ 
42. priming 
43. stereotype 

44. personality traits 



 ناهشیار خودکاري و   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر
 

 

 

 98 

توان رفتار را به حالت  هاي یکسان، می اي از رفتارخلاصه آنکه با انجام مکرر اعمال یا مجموعه
 درآورد. خودکار  

 هشیار فرایند پیش    . ۴
دهندة فعالیت ذهنی ماست.  ناپذیر در فرایندهاي تشکیلاي باقاعده و اجتنابناهشیاري مرحله

گونه ناهشیار باقی بماند یا  تواند همانشود و میهر عمل ذهنی با فعالیتی ناهشیار شروع می
 اینکه به سمت هشیاري جریان پیدا کند.

 ) 53، صفحۀ 1915/1963( 45زیگموند فروید  ـ

توان در آثار نظري  تنها می  هاي آن راترین آنان است و خاستگاه نوین   چهارمین شاخۀ پژوهشی متداولْ
نه  کل نهفته در پس  کاوانۀ او) ردیابی کرد. منطق  در آثار روان الزاماً  نگرایانۀ زیگموند فروید (و 

هشیار این است که قبل از اینکه چیزي [سطح] هشیاري برسد، نوعی تحلیل سازندة  مفهوم فرایند پیش 
رنگی را  بینیم»، بلکه شکل مستطیلی قرمز در را «نمی . ما  ادراکی یا مفهومی باید بر آن صورت گیرد

تادور آن را فراگرفته. تنها بعد  تر از انسان است و چیز بزرگ و سفیدي دور بینیم، که کمی بزرگمی 
شکلی هشیارانه از این نکته آگاه  ما به سازنده است که  هشیار  از صورت گرفتن برخی فرایندهاي پیش 

 شویم که آن چیز در واقع یک در بوده است. می 

؛ برونر،  1954)، رویکرد «نگاه نوین» به ادراك (آلپورت،  1998بندي وگنر و بارگ ( بنا بر جمع
اردلی،  1957 پیش1974؛  فرایند  دربارة  مؤثر  تجربی  پژوهش  جریان  نخستین  این  )  بود.  هشیار 

پرداخت و پدیدة  کننده بر آستانۀ ادراکی هشیار میرویکرد به تحقیق دربارة عوامل انگیزشی تعیین 
ادراک  یافته   46ی دفاع  بود  از  آن  مهم  کلمات   ـهاي  آگاهانۀ  ادراك  براي  لازم  آستانۀ  که  یافته  این 

شوند، بالاتر  کننده محسوب می هایی که از نظر هیجانی تهدید تر محرك اصطلاح «تابو»، یا به بیان کلیبه
شد؛ چراکه در آن زمان،  ها است. این یافته به خودي خود پیشرفت مهمی محسوب می از دیگر محرك 

پذیرد و عوامل دیگر، از  تأثیر می   هاي خود محرك دیدگاه رایج این بود که ادراك تنها از ویژگی 
به سطح هشیاري    ترپیش کنند که محرك  توانند ایفاي نقش می جمله عوامل انگیزشی، تنها زمانی می 

 رسیده باشند. 

ꟷꟷꟷ 
45. Sigmund Freud 46. perceptual defense 
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پیرامون  پژوهش علمی  انتخابی هاي  موراي،  1958(برودبنت،    47توجه  ترایسمن،  1959؛  ؛ 
هشیار فراهم کردند. پژوهشگران پرشماري نشان دادند  ) شواهد بیشتري را به سود فرایند پیش 1960

کنیم و اطلاعاتی  رسد، ادراك می مان می هاي بسیار بیشتري را از آنچه به سطح هشیاريکه ما محرك 
به آن  نمی که  نمونه، ترایسمن (شود، حذف می ها توجه  براي  به  1960شوند.  ) دریافت داستانی که 
خاطر ارتباطی که با داستانی که به گوش مراقب ارائه  شود، گاهی اوقات به مراقب ارائه می گوش غیر 

است (موراي،   48گیرد. مثال روشن دیگر اثر مجلس مهمانیکند، مورد توجه قرار می شود پیدا می می 
کنند، فرد عموماً  هاي کوچک مختلفی با یکدیگر مکالمه می ). در مهمانی که افراد در گروه 1959

فقط به مکالمۀ گروه خودش توجه دارد. با وجود این، اگر شخصی در گروه کناري به اسم کوچک  
 یابد.همان فرد اشاره کند، او فوراً آن را درمی 

نیز با این    50تغییر   نسبت به کوري    و  49توجهی بی   ناشی از هاي اخیر در خصوص کوري  پژوهش
) نشان دادند  1999شاخۀ پژوهشی تناسب دارند. در آزمایش چشمگیري، د. ج. سیمون و شابریس ( 

به قصد شمارش تعداد پاس  افراد  به تماشاي گروهی می وقتی  بازي می ها  کنند،  نشینند که بسکتبال 
رود، غافل شوند (خب، در واقع فردي که لباس  از وجود گوریلی که در گروه راه می   کاملاًتوانند  می 

به جاي دیگري هدایت شود، محرك گوریل می  به شده هاي ادراكپوشد). اگر که توجه  طور  اي که 
 توانند به سطح هشیاري برسند. اند، نمیمعمول بسیار برجسته 

انگیز بود، اکنون وسیعاً پذیرفته  برخلاصه آنکه ماهیت استدلال نگاه نوین اگرچه در ابتدا مناقشه
هاي محیط نیست، بلکه حاصل تعامل  ). ادراك تنها تابعی از ویژگی1998شده است (وگنر و بارگ،  

با محیط است. دیگر آنکه ما محرك  هاي بسیار بیشتري را از آنچه به سطح هشیاري  حالات درونی 
رسند،  هاي ادراکی بعد از فرایندهاي سازنده به سطح هشیاري می کنیم. برخی محرك رسد، ادراك می می 

 رسند.گاه به سطح هشیاري نمی ها هیچ اما اکثر محرك 

 بندي ناهشیاري، اهداف و هشیاري: یک طبقه 
اند که  اند، اما در کنار هم گویاي آن وبیش با یکدیگر متفاوت هاي پژوهشی مختلفی یادشده کم شاخه 

پژوهش  چندبعدي.  است  مفهومی  می خودکاري  نشان  ناهشیار  تفکر  پیرامون  علمی  که  هاي  دهند 
علاوه، به  دهند؛ یعنی خارج از آگاهی هشیارانه. به رخ می   شکلی ناهشیارانه به هاي ذهنی مهم  فعالیت 

شود که گویی به تلاش  رسد پیامدهاي نهفتگی به کنترل هشیاري دربیایند و چنین احساس می نظر نمی 
نگرانۀ افراد ضمن آنکه بار دیگر به  هاي درون یا توجه نیاز ندارند. پژوهش در زمینۀ فقدان توانایی

از مقاصد یا اهدافی  الزاماً  ان  کند، به این نکته هم اشاره دارد که رفتار انساهمیت ناهشیار اشاره می 
ꟷꟷꟷ 

47. selective attention 
48. cocktail – party effect 

49. inattentional blindness 
50. change blindness 
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نمی  پیروي  آزمایشآگاهانه  تمرکز  کند.  تلاش  بر  نخست  درجۀ  در  مهارت  اکتساب  به  مربوط  هاي 
شده بینجامد که به هیچ تلاشی نیاز ندارد. نهایتاً متون علمی  تواند به رفتار خودکار متمرکزند: تمرین می 
کنند. آنچه  هشیار دگربار بر اهمیت هم فرایندهاي ناهشیار و هم کنترل تأکید می پیرامون فرایند پیش

 کنیم، تنها حاصل انتخاب آگاهانه نیست. ما ادراك می 

این بود که بر    1980و    1970هاي  دیدگاه غالب در مورد مفاهیم خودکاري و کنترل در دهه
نوعی دوگانگی خلق می دو  زیادي، آن  ابعاد  اسنایدر،  مبناي  و  پوزنر  به  بنگرید  نمونه  (براي  کنند 

عامدانه است، به توجه نیاز ندارد، خارج  شد که رفتار خودکارْ غیر ). جنین در نظر گرفته می 1975
توان کنترلش کرد و در مقابل،  پیوندد و به محض شروع دیگر نمی از آگاهی هشیارانه به وقوع می 

کنترل نیازرفتار  عامدانه،  قابل شدهْ  تلاش،  چنین  مند  مشکل  است.  هشیار  هدایت  به  وابسته  و  کنترل 
داد. به  ش نمی خوبی پوشهاي انسان را به اي در این بود که گسترة کامل رفتاردوگانگیِ چندبعدي 

راستی وجود دارند  توان همۀ ابعاد رفتار را کنترل کرد و اگرچه رفتارهایی تماماً خودکار بهندرت می 
بازتاب  این رفتار (مثل  براي  ها)،  بیشتر رفتارشناسروان ها چندان  مقابل،  نیستند. در  از ان جذاب  ها 

شده. رانندگی تا حد زیادي مستقل از توجه است و برخی جهان خودکارند و از جهاتی دیگر کنترل 
عامدانه  بسیاري از اعمال جزئی دخیل در آن به هدایت آگاهانه نیاز ندارند. با وجود این، رانندگی غیر 

، بنگرید  51کار»ناپذیر نیست. دیدگاه امروزي این است که این چهار بعُد (یا «چهار سوار و یقیناً کنترل 
 اي در نظر گرفت که حداقل تا حدي مستقل از یکدیگر باشند. ) را باید به گونه 1994به بارگ، 

اي را ارائه  بندي نک درختان را در جنگل بزرگ خودکاري ببینیم، طبقهحال براي آنکه بتوانیم تک 
هاي افراد  بندي بر مبناي پژوهش کنم که در مابقی این متن از آن استفاده خواهم کرد. این طبقه می 

ها مطالعۀ  بسیاري شکل گرفته، اما سه تحلیل نظري به آشکارترین شکل در آن حاضرند. اولین آن 
هاي زیادي را در حوزة خودکاري ایجاد کرد  بندي ) است که طبقه 1989،  1994زایندة بارگ ( 

اند.  اجتماعی سودمند بوده   شناسیروان هاي حوزة  که با گذر زمان مشخص شد بسیار براي تحلیل پدیده 
دربارة  شکلی گسترده  ) است که به 2007،  2006هوور (دومین تحلیل کارهاي اخیر مورس و دي 

شناسانه در خصوص  ظهور عصباند. رکن پایانی هم متون علمی نو وجوه متفاوت خودکاري بحث کرده 
استقلال نسبی هشیاري و توجه از یکدیگر است (براي نمونه بنگرید به دوآن، شانژو، ناکاژ، ساکر و  

 ).2003؛ لام،  2007؛ کُخ و تسوچیا، 2006سرژان،  

بندي بر مبناي دو تمایزگذاري مهم بنا شده است. اولی هشیار یا ناهشیار بودن و دومی  این طبقه
گیرد. شاید بتوان گفت که این دو تمایز  وابسته به هدف بودن یا نبودن فرایندي خاص را در نظر می 

ꟷꟷꟷ 
51. the four horsemen 
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بندي را  این طبقه   7.1اند که این فصل را با آن شروع کردم. جدول  آور مشاهداتی بس دیرینهیاد 
 دهد. نشان می 

 ناهشیاري در برابر هشیاري 
اجتماعی استفاده شود،    شناسیروان بندي فرایندهاي دخیل در  تواند جهت طبقه اولین تمایزي که می 

یا هشیار است (همچنین بنگرید به بارگ،    52هشیار، پساهشیاراین است که آیا یک فرایند معینّ پیش
دهند،  دهد و اطلاعاتی هم که فرایند را شکل می شکلی ناهشیار رخ می هشیار به ). فرایند پیش 1999

ادراك شده به ناهشیارانه  تبلیغات زیادي می طور  از کنار  رانندگی  به هنگام  افراد  گذرند (مانند  اند. 
گاه هشیارانه به وجود این تبلیغات پی ببرند. با وجود این، چنین تبلیغاتی  بیلبوردها)؛ بدون آنکه هیچ

تبلیغبه شرکت  در خصوص  افراد  نگرش  بر  ظریف  می شکلی  اثر  فرایندهاي  شده  نتایج  گاه  گذارد. 
 تواند بعدها به سطح هشیاري برسد، اما این امر الزامی نیست. ناهشیار می 

تواند هر  نام دارند. فرد می   53اي آستانههشیار فرایندهاي زیریک زیرمجموعه از فرایندهاي پیش 
تواند  زمان که بخواهد، اطلاعات مندرج بر بیلبورد را ادراك کند. اما در عین حال، فرد دیگري هم می 

یعنی اطلاعات را آنقدر سریع ارائه کند که،   ؛اي به او ارائه کند آستانهشکل زیرهمان اطلاعات را به 
ها را هشیارانه ادراك کند. براي  کند، نتواند آن حتی در شرایطی هم که فرد به آن اطلاعات توجه می 

شود، عموماً از  ثانیه روي صفحۀ نمایش کامپیوتر نشان داده می اي که تنها براي چند میلی نمونه، واژه 
اي»  آستانهگریزد؛ حتی اگر فرد در همان زمان به صفحۀ نمایش نگاه کند. واژة «زیر ادراك آگاهانه می 
 (به معناي «آستانه») تشکیل شده است.  ”limen“(به معناي «پایین») و  ”sub“از دو واژة لاتین 

 
 پساهشیارانۀ وابسته به هدف/پیش پساهشیارانۀ مستقل از هدف /پیش

 هشیارانۀ وابسته به هدف  هشیارانۀ مستقل به هدف 
فرایندهایی که در محدودة  اجتماعی.  شناسیروان در دخیل فرایندهاي بنديدسته براي 2 در 2 بنديطبقه . یک1جدول 

 حدي خودکارند.گیرند، حداقل تا قرار می ترتیره

اند،  اند که بر مبناي اطلاعاتی که هشیارانه ادراك شده فرایندهاي ناهشیاري   پساهشیار فرایندهاي  
هشیار و پساهشیار از نظر کارکردي معادل یکدیگرند،  جا که فرایندهاي پیشگیرند. از آن شکل می 
شکل پساهشیارانه توانند به هشیار می ) و بسیاري از فرایندهاي پیش 1989اند (بارگ،  تنیده هماغلب در 

نیز رخ بدهند. نهفتگی یا تفکر ناهشیار مصداقی از فرایند پساهشیار است. در این مثال، افراد ابتدا  
 کنند.  گردانی و سپس ناهشیارانه پردازش می اطلاعات را هشیارانه رمز 

ꟷꟷꟷ 
52. postconscious 53. subliminal 
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اند.  با آگاهی هشیارانه در خصوص وجوهی از آن فرایند همراه   هشیاردر آخر اینکه، فرایندهاي  
شکلی هشیارانه آگاه شویم،  فهم این نکته مهم است که صرف اینکه تنها از برخی وجوه آن فرایند به 

کافی است تا آن را نوعی فرایند هشیارانه قلمداد کنیم. صحبت کردن به این دلیل امري هشیارانه در  
هایمان آگاهی داریم. با وجود این، فرایندهاي  شود که ما به هنگام صحبت کردن از گفتهنظر گرفته می 

وجویی  شکلی هشیارانه از جستهشیار هستند. براي نمونه، ما به مسئول تولید گفتار تا حد زیادي پیش 
آنکه فرایندهاي را هشیارانه تلقی  کنیم، آگاه نیستیم. اگر قرار باشد که براي  که براي هر واژه می 

باید از همۀ جنبه  نمی کنیم،  باقی  باشیم، در واقع هیچ فرایندي  ماند که بشود آن را  هاي آن آگاه 
 شود.اي با فرایندهایی ناهشیارانه همراه می هشیارانه دانست. هر فرایند هشیارانه 

 وابستگی به هدف 
تمایز دوم در این است که آیا آن پردازش خاص وابسته به هدف است یا مستقل از هدف. هدف بیانگر  

مان  وضعیت مطلوب است. تفاوت میان وضعیت فعلی با وضعیتی مطلوب همان چیزي است که به توجه 
هایی  اي را به سمت محرك کننده ). هدف نوشیدن ادراك 2007هوور،  دهد (مورس و دي جهت می 

کند. این امر  نشانند، هدایت می تشنگی را فرومی   احتمالاً آب در محیط، که  مثل لیوان، بطري یا شیر 
نشاندن تشنگی  به فرو  احتمالاًکند که  هایی جلب می بدان معناست که تشنگی توجه را به سمت محرك 

دانست. هرچند    کنند. فهم این نکته حائز اهمیت است که توجه را نباید با آگاهی هشیار برابرکمک می 
شود، بیشتر احتمال  این نکته صحیح است که محرك مورد توجه نسبت به محرکی که به آن توجه نمی

دارد به سطح هشیاري برسد، توجه و هشیاري تا حدي مستقل از یکدیگرند (براي نمونه بنگرید به  
شکل و بنا بر تعریف، به  ـاي  آستانهشکل زیری محرك به دهسرنخدانیم پیش ). براي نمونه، می 2003لام،  

).  2006تنها زمانی مؤثر است که فرد به هنگام ارائۀ محرك به آن توجه کند (کخ و تسوچیا،    ـناهشیار
به جاي آنکه توجه را علتّ آگاهی هشیارانه در نظر بگیریم، بهتر است آن را همان حدي در نظر  

شوند، یا حتی شاید به منزلۀ  جا اعمال می هاي ورودي تا آن بگیریم که فرایندهاي مغزي روي محرك 
 بندد. میزان تلاشی که مغز براي پردازش محرك به کار می 

یکی وجود ندارد. درك این نکته  بهفهم این نکته مهم است که میان توجه و آگاهی هیچ رابطۀ یک 
فرایندهاي   که  است  دشوار  برخی  اندیشیدن،  شناخروان براي  هدف،  کردن  دنبال  مانند  مهمی  تی 

، به آگاهی هشیار نیاز ندارند. شاید این دشواري برآمده  55و یادگیري ضمنی   54ارزیابانه سازي  شرطی
ꟷꟷꟷ 

54.  evaluative conditioning :  سازي کلاسیک  کلی از شرطی ش
دلیل   به  محرك  یک  عاطفی  بار  و  شدت  در  تغییرات  آن،  در  که 

خورد؛ خواه آن محرك دوم  همراهی آن با محرکی دیگر رقم می
 و. ـمثبت باشد یا منفی 

55. implicit learning 
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شکلی  هایی نتیجۀ آگاهی هشیارانه نباشند، پس باید به از این ایده باشد که در صورتی که چنین پردازش 
انگیخته شوند. با وجود این، از قرار معلوم مسئله نه بر سر آگاهی، که بر  ناپذیر بربینی تصادفی و پیش 

به طور    تقریباًو یادگیري ضمنی،    سازي ارزیابانه شرطی سر توجه است. دنبال کردن هدف، اندیشیدن،  
(بارگ، گالویتزر،   هستند مند توجه  نیاز   راستی به قطع به آگاهی هشیارانه وابسته نیستند، اما هدفمند و  

؛ کوسترس و آرتس،  2008بارن،  ؛ باس، دیکسترهویس و ون2001لی چاي، برندلار و تروتشل،  
 ). 2005؛ فیلد و مور، 2008؛ ایتام، حصین و شول، 2009

 2در    2بندي  یک طبقه 
پساهشیارانه در برابر هشیارانه و مستقل  /(پیش   2در    2رفته یک جدول  هماین دو تمایز روي

  شناسی روان هاي  توان پدیده کند که به کمک آن می را ایجاد می   از هدف در برابر وابسته به هدف) 
بندي نقش هدف و کنترل را نیز در نظر گرفته که تعریف این  بندي کرد. این طبقه اجتماعی را طبقه 

دي  و  مورس  مطالعات  مبناي  بر  مفهوم  (دو  این  2007،  2006هوور  است.  گرفته  صورت   (
بندي  شده را نوع خاصی از فرایندهاي وابسته به هدف طبقه پژوهشگران فرایندهاي عامدانه و کنترل

بسا هدفی در دسترس  اند. رفتار وابسته به هدف رفتاري است نیازمند هدف، که این هدف چه کرده 
شود، و شاید هم هدف بعیدتري  سازد و در این حالت، رفتار عامدانه می گیر خود می باشد که رفتار را در 

شده رفتاري است که در  بر این، رفتار کنترلشود. علاوهرفتار دیگر عامدانه نمی باشد که در این حالت  
جایگزینی، دوري یا توقف آن باشد. این    هدف  این  خواه – هاي دیگر است  آن هدف تغییر دادن رفتار

توانیم، به دنبال دارد  توانیم کنترل کنیم و آنچه نمی تعریف از کنترل پیامدهایی را بر تحلیل از آنچه می 
 که در ادامۀ متن خواهیم دید.

همین است  پدیده لازم  برخی  که  شوم  یادآور  میجا  قرار  ها  این جدول  از  خانه  در چند  توانند 
هشیار تواند پیش بگیرند. براي نمونه، تقلید حالات ظریف چهره یا حرکات فرایندي مبنایی است که می 

بارگ،   و  (چارتراند  باشد  از هدف  مستقل  تا  1999و  ما حداقل  تقلید  میزان  گاه  حال،  این  با   .(
گیرد که آن  ) انگیزه می 2003اي از اهدافی مثل پذیرفته شدن در گروه (لکین و چارتراند،  اندازه 

به هدف می  افراد می را پردازشی وابسته  اینکه،  نکتۀ آخر هم  به سازد.  انتخاب  توانند  شکلی هدفمند 
یا صرفاً براي شوخی،    براي ایجاد مخفیانۀ رابطه، یادگیري مهارت  ـکنند که از چه کسی تقلید کنند  

 شود.که در این حالت، تقلید نوعی عمل هشیارانۀ وابسته به هدف می 

شوند. ذکر این  بندي تقسیم میاجتماعی بر اساس این طبقه  شناسیروانهایی از  در ادامه، پدیده 
پدیده  براي توصیف  از عبارت «خودکار»  از  نکته لازم است که  استفاده    شناسیروان هایی  اجتماعی 
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یعنی   ـاقل به یک طریق از فرایندهاي وابسته به هدف هشیارانه تفاوت پیدا کنند  خواهد شد که حد 
 هایی که ناهشیارانه، مستقل از هدف یا هر دو باشند. پدیده

 اجتماعی   شناسی روان فرایندهاي ناهشیار و خودکار در  
توان استدلال کرد که نقش فرایندهاي ناهشیار و تمایز میان فرایندهاي وابسته به هدف و مستقل  می  

ها کند. با این حال، در برخی حوزه اجتماعی ارتباط پیدا می   شناسیروانهاي  از هدف با تمام حوزه 
توان بدون تحلیل  هایی که پدیدة مربوط را نمیشود؛ یعنی در حوزه طور ویژه مهم می این مسئله به

به  شناخت. حوزه اجزاي خودکارش،  کامل  آن طور  به هایی که  متن  این  در  جزئی ها  بررسی  طور  تر 
دهی به رفتار،  بندي و تصورات قالبی، تقلید و شکلها، ادراك افراد، طبقه اند از: نگرشام، عبارت کرده 

 گیري. دنبال کردن هدف و قضاوت و تصمیم 

ها «همگی دلمشغول  اند، این حوزه ) یادآور شده 465، صفحۀ  1998طور که وگنر و بارگ ( همان
ندارد،    56داوري ام). اگر فردي بگوید که پیشاند» (تأکید را من اضافه کرده رفتار اجتماعی   اصالت 

شکل واضحی نگرشی را دربارة چیزي ابراز کند، آیا آن نگرش  گوید؟ اگر فردي به واقعاً راست می 
حقیقی  نظر  ما  گویاي  است؟  اصیل  معمولاًاش  خودکار  فرایندهاي  که  داریم  فرایندهاي  باور  از  تر 

به شدهکنترل می اند.  فکر  تا  علاوه،  است  بیشتري  ناهشیاري گویاي «حقیقت»  از  استباط چیزي  کنیم 
  شناسی روان اینکه از هشیاري سؤال بپرسیم. تنها در همین ده سال گذشته، تعداد متون منتشرشده در  

دو برابر شده است که اگرچه براي خوانندگان خوشایند    احتمالاًاند،  اجتماعی که به این مسئله پرداخته 
نیست.   بگیرد، خیلی خوشایند  نظر  نیز در  را  این کارهاي جدید  باید  براي کسی که  در هر  است، 

 کنم.صورت، کارم را شروع می 

 دنبال کردن هدف 
براي بررسی خودکار بودن دنبال کردن هدف، بهتر است آن را به مراحل مختلفی تقسیم کنیم. گام  

گیري هدف،  سازي هدف نام دارد. پس از اینکه شکلنخست مرحلۀ اتخاذ هدف و گام دوم مرحلۀ فعال 
بسا هدف بارها و بارها در ذهن فعال و غیرفعال شود، اما براي آنکه هدف بتواند بر رفتار اثر بگذارد،  چه 

ریزي است که در آن، افراد راهبردهایی  حتماً نیاز است که گام دوم طی شود. گام سوم مرحلۀ برنامه 
کنند. گام آخر مرحلۀ تلاش براي دستیابی به هدف و نظارت نام  را براي دستیابی به هدف طراحی می 

ꟷꟷꟷ 
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شوند و لذا لازم است بر میزان پیشرفت نسبت به یک نقطۀ  دارد. افراد مشغول رفتارهایی هدفمند می 
مرجع، به دقت نظارت شود تا چنانچه اختلاف زیادي مابین وضعیت فعلی با نقطۀ مرجع شکل بگیرد،  

خواهد از این مسیر خارج شود، مسیرش را  اش را بیشتر کند (یا تصمیم بگیرد که می کوشیفرد سخت
). اگر هم مابین رفتار و نقطۀ مرجع  1998آن هدف را رها کند؛ کارور و شیر،    اساساًبازبینی کند یا  

اند  هیچ اختلافی نباشد، گویاي آن است که فرد به هدف خود دست یافته. از دیرباز افراد معتقد بوده 
تازگی  مراحل است، اما به   آمیز تمامکه آگاهی هشیارانه نسبت به هدف لازمۀ تکمیل کردن موفقیت

توانند خارج از قلمروي هشیاري فعال شوند و در واقع، شاید  این ایده مطرح شده است که اهداف می 
 ). 2001تمام فرایند دنبال کردن هدف بتواند بدون آگاهی هشیارانه رخ دهد (بارگ و همکاران، 

شکل خودکار در ذهن فعال شوند، بر دو ایده استوار است.  توانند به این پیشنهاد که اهداف می
شوند که  عنوان حالاتی مطلوب و در ساختار دانشی بازنمایی می نخست آنکه، از نظر ذهنی اهداف به 

سلسله به همکاران،  شکلی  و  (کروگلانسکی  است  یافته  سامان  از  2002مراتبی  اشکالی  چنین   .(
ها و ابزارهاي رسیدن به حالات مطلوب را شامل  مراتبی دانشْ حالات مطلوب، کُنش ساختارهاي سلسله 

شکل خودکار  هاي ذهنی به توانند درست مانند دیگر بازنمایی شوند. به همین دلیل، اهداف هم می می 
همکاران،   و  (بارگ  شوند  فعال  ذهن  بارگ،  2001در  و  چارتراند  فرید 1996؛  فیشباخ،  و  ؛  من 

توانند این قابلیت را  اند می ). دوم هم اینکه اهدافی که آگاهانه انتخاب شده 2003کروگلانسکی،  
شکلی مستمر  شکل خودکار در ذهن فعال شوند. چنانچه در موقعیتّ مشخصی اهداف به پیدا کنند که به 

شکلی ها به شود، این هدفو تکرارشونده در ذهن فعال شوند، هر گاه که فرد با همان موقعیت مواجه می 
ام، این است که آیا آگاهی  جا به آن پرداخته شوند. پرسشی که در اینخودکار در ذهن او فعال می 

هاي یادشده براي دنبال کردن هدف ضروري است یا نه (همچنین  هشیارانه براي هر کدام از این گام 
 ). 2004؛ مسکوویتز، لی و کیرك، 2009بنگرید به بونگرز و دیکسترهویس، 

 اتخاذ هدف 

گیرند،  توانند به دو شکل درونی و بیرونی شکل بگیرند. اهدافی که از بیرون سرچشمه می اهداف می 
اند؛ مثل زمانی که مادري از فرزند کوچکش  عنوان تکلیف به ما داده شدهبه اند که  هاییاغلب همان 

ها را  خواهد غذایش را تمام کند. چنین اهدافی ابتدا باید رضایت فرد را جلب کنند تا فرد آن می 
کند یا نه، به فرایندي ارزیابانه وابسته است  دنبال کند. اینکه یک هدف خاص رضایت فرد را جلب می 

از دستم عصبانی می که در آن هم محدودیت  آیا مادرم  نکنم،  تمام  را  شود؟) و هم  ها (اگر غذایم 
اگر فرد آن هدف را    شوند.آید؟) سنجیده می هاي هدف (چقدر از این غذا بدم/خوشم می جذابیت 
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شکلی مثبت ارزیابی کند، احتمال دارد که آن را بپذیرد و اگر نه، شاید آن را نپذیرد و به دنبالش  به
 نرود. 

توانند زمانی به وجود بیایند که از رسیدن به اهداف دیگرمان  اهدافی که منشأ درونی دارند، می 
تواند هر دو شکل پردازش بالا به پایین و پایین به بالا را به خود بگیرد.  ناکام مانده باشیم. این امر می

  مراتب اهداف مثالی براي پردازش بالا به پایین زمانی است که به هدفی که جایگاه بالاتري در سلسله
شود  گیریم، این هدف در ذهنمان فعال می مان دارد، نرسیم. وقتی در آزمونی نمرة قبولی نمی تحصیلی

تري در  شود که جایگاه پایینکه در آزمون جبرانی قبول شویم. در نتیجه، هدف مطالعۀ زیاد اتخاذ می 
هایی  توان در تعریف کردن جوك بالا را هم می مراتب اهدافمان دارد. نمونۀ پردازش پایین به  سلسله

دار جوك را  کنید و بخش خنده خندانند: توجه دیگران را به خودتان جلب می دید که کسی را نمی 
تواند به منزلۀ  شوید. این اتفاق می احساس افراد مواجه می هاي بی جاي خنده، با نگاه گویید، اما به می 

تهدیدي در مسیر این هدف مهم ما براي پیوندیابی و حفظ عزت نفس ادراك شود. در نتیجه، در ذهن  
 شود. ما بازنمایی هدف پیوندیابی و بهبود عزت نفس فعال می 

توان اهداف را بدون آگاهی هشیارانه نیز اتخاذ کرد؟ شواهد قابل توجهی، براي مثال  اما آیا می 
پژوهش حوزة  از  بار  ارزیابانهسازي  شرطیهاي  فرد،  آگاهی  بدون  است  ممکن  که  است  دست  در   ،

هاي قبلی این متن). اگر محرکی با محرك مثبتی همراه  محرك تغییر کند (بنگرید به بخش   57عاطفی
تر خواهد شد.  تر و چنانچه محرك با محرکی منفی همراه شود، آن محرك منفی شود، آن محرك مثبت 

توان به نحو دلخواه درآورد. با این همه، این موضوع هنوز ما را  این امر بدان معناست که رفتار را می 
مانند. یعنی  به آن هدفی که به این شیوه ساخته شده، وفادار باقی می الزاماً  سازد که افراد  مطمئن نمی 
کنند، این امر به خودي خود به این  تر ارزیایی می شکلی مثبت افراد رفتاري را به   احتمالاً اگرچه که  

خواهند به آن رفتار پایبند بمانند. مثال ملموسش این است که ارزیابی من در  معنا نیست که آنان می 
نمی  تصور  ابداً  اما  است،  مثبت  ماراتن  در  بخواهم در  خصوص شرکت  ماراتنی  کنم که  مسابقۀ  هیچ 

 شرکت کنم.

 59و «خواستن»   58هاي اخیر پیامدهاي دو مفهوم نزدیک به هم «دوست داشتن» با وجود این، پژوهش
یکدیگر جدا کرده  از  آرتس،  را  و  حالات  2005اند (کوسترس  مبتکرانه،  آزمایش  در چندین   .(

ꟷꟷꟷ 
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با واژگان مثبت، خنثی یا  روي) به هایی نظیر حل پازل یا پیاده رفتاري خنثی (فعالیت  ناهشیار  شکلی 
ها را ارزیابی کنند  شد تا این فعالیتکنندگان خواسته می شدند و متعاقب آن از شرکتمنفی همراه می 

سازي  شرطی ها را انجام بدهند یا نه. همسو با پیشینۀ پژوهشی  خواهند این فعالیت و بگویند که آیا می 
هایی که با واژگان منفی  تر و فعالیت هایی که با واژگان مثبت همراه شده بودند، مثبت ، فعالیت ارزیابانه

شدند که با واژگان خنثی همراه شده بودند. یافتۀ  هایی ارزیابی می تر از فعالیت همراه شده بودند، منفی 
هایی که با واژگان مثبت همراه شده بودند، بیشتر از  عالیت تر این بود که میزان خواستن انجام فمهم 

هایی بود که با واژگان منفی یا خنثی همراه شده بودند، اما هیچ تفاوتی میان  خواستن انجام فعالیت 
با واژگان منفی یا خنثی همراه شده بودند، به چشم  میزان خواستن انجام دو گروه فعالیت  هایی که 

این داده نمی این موضوع خورد.  به اند که اهداف می ها گویاي  بگیرند و  توانند  ناهشیار شکل  شکلی 
 حتی اتخاذ شوند. 

شوند  تر اشاره کردم، اهدافی که منشأ درونی دارند، اغلب زمانی فراخوانده می طور که پیشهمان
وضعیت   و  کنونی  وضعیت  میان  ناهمخوانی  تشخیص  واقع  در  باشند.  نشده  محقق  دیگر  اهداف  که 

هایمان قرار دارند، به  مراتب هدف شود اهدافی که در میانه و پایین سلسله باعث می   ماندگار مطلوب 
شکل ناهشیار هم  تواند به اند که این فرایند می هاي اخیر نشان داده ترتیب فعال و انتخاب شوند. پژوهش

) آرتس  و  کوسترس  پژوهش  در  شود.  شرکت   25)،  2005انجام  به  که  جمله  شد  ارائه  کنندگان 
آمد. در یک موقعیت آزمایشی، پنج تا از این جملات  می  60بلافاصله پس از هر جمله یک کلمۀ ردیاب 

نداشتند (براي  هایی واقعی را توصیف می موقعیت  نظر آمدن همخوانی  به  با هدف مرتب  کردند که 
آیند») و در موقعیت دیگر، این پنج جمله با آن هدف ناهمخوان  هایت کثیف به نظر می مثال: «کفش 

شد  کنندگان خواسته می هایت بند دارند»). بعد از ارائۀ هر جمله، از شرکتنبودند (براي مثال: «کفش 
که مشخص کنند آیا کلمۀ ردیاب در آن جمله ظاهر شده است یا نه. کلمۀ ردیاب به فعالیت متناسب  

که هرگز در جمله نیامده بود. حال چنانچه بعد  (مثل واکس زدن)    کردو نیازمند به ابزاري اشاره می
شکل خودکار فعال شوند،  هاي هدفمند در ذهن افراد به از خواندن جملات ناهمخوان با هدف، فعالیت 

آنگاه زمان واکنش براي مشخص کردن اینکه کلمۀ ردیاب در متن ظاهر نشده، بعد از خواندن جملات  
ناهمخوان با هدف بیشتر از زمان واکنش مربوط به جملاتی خواهد شد که با هدف ناهمخوان نیستند.  

در  یافته تنها  تفاوت  این  اما  دادند،  نشان  را  واکنش  زمان  در  تفاوت  همین  دقیقاً  هم  پژوهش  هاي 

ꟷꟷꟷ 
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خواستند خوب به نظر بیایند. خلاصه آنکه تشخیص اختلاف بین  گنندگانی دیده شد که دائماً می شرکت
 شود. وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب به طور خودکار باعث فعال سازي اهداف رده متوسط می 

 سازي هدف فعال 
شکل ناهشیار برانگیزد. براي نمونه، بارگ و همکاران  شده را به خوبی تثبیت تواند اهداف به محیط می 

به ) شرکت 2001( را  «موفق کنندگان  و  نظیر «تلاش کردن»  معرض کلماتی  در  نامحسوس  شکلی 
دهند و  بآنان  به  هدف پیشرفت را، که هدف بسیاري از دانشجویان است،  سرنخ  شدن» قرار دادند تا  

دادند تا فرصتی برایشان باشد که عملکرد خوبی از خود نشان    61سپس، به آنان یک تکلیف آناگرام 
زمینۀ ذهن آنان قرار داده شده  در پیش کنندگانی که هدف پیشرفت  بدهند. نتیجه این بود که شرکت

) همچنین نشان دادند  2001کنندگان عمل کردند. بارگ و همکارانش (بهتر از دیگر شرکت   بود، 
ایده دادن  قرار  از  شکل  پیش این  در  ویژگی اي  به  افراد  ذهن  می زمینۀ  حالات  هایی  با  که  انجامد 

ها اند. این یافته یا «هدفمندي»، نظیر ثبات قدم و افزایش تلاش براي دستیابی به هدف، مرتبط  انگیزشی
اي از هدف براي برانگیخته  اند که صرف فعال شدن بازنمایی هاي دیگر حاکی از اینهمراه با پژوهش 

زمینۀ  اي، در راستاي هدفی تلاش کنند که در پیش شدن افراد کافی است تا، بی هیچ تفکر آگاهانه 
؛ لکین و چارتراند،  2008رار گرفته است (براي نمونه بنگرید به ارتس، کوسترس و مارین،  ذهنشان ق

 ). 2005؛ شیرن، ارتس و همکاران، 2002؛ شاه، فریدمن و کروگلانسکی،  2004؛ ایُکاوا، 2003

) در پژوهش تازة دیگري این موضوع را بررسی کردند که  2005هالند، هندریکس و آرتس ( 
بو می  نه. آنان برخی شرکتآیا صرف ادراك  یا  کنندگان را در  تواند مستقیماً اهداف را فعال کند 

کنندگان از وجود این بو آگاه  کاره قرار دادند؛ بی آنکه خود شرکت هاي همهکننده معرض بوي پاك 
از آن  (باشند.  و همکارانش  هالند  تصور  پاك2005جا که  بوي  بود که  این  کاره هاي همه کننده ) 

دهد، فرضیۀ پژوهشگران این بود  کنندگان افزایش می پذیري مفهوم تمیزي را در ذهن شرکت دسترس 
ند  خواهشکلی خودانگیخته می کنندگانی که در معرض این بو قرار داده شده بودند، به که آن شرکت 

هایی را بخورند که بسیار تُرد  کنندگان خواسته شد تا در آزمایشگاه کوکی که تمیزتر باشند. از شرکت
کنندگانی که در معرض بو قرار  شد. و واقعاً هم آن شرکت می   هایش روي زمین ریختهبودند و خُرده 

ꟷꟷꟷ 
61  .anagram task:  به کلمه حروف  با  در هم اي  که  ریخته 

می پنهان،  حافظۀ  و  مسئله  حل  به  مربوط  از  مطالعات  توان 
کنندگان خواست تا آن کلمه را به حالت صحیح دربیاورند  شرکت 

 و.  ـ
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دادند که محیط را تمیزتر نگه دارند و خُرده کوکی  داده شده بودند، تلاش بیشتري را به خرج می 
 کمتري بریزند. 

تر کاربست جالبی از این اثر استنتاج خودکار هدف را توضیح دادم (حصین و همکاران،  پیش
به 2005 بتوانند  افراد همچنین  افراد») و آن اینکه شاید  به بخش «ادراك  بنگرید  شکلی خودکار  ؛ 

اند.  هاي هدفمند دیگران استنتاج کرده همان اهدافی را در ذهن خود فعال کنند که آن را از کنُش
کنند، از  کنندگان واقعاً تلاش براي دستیابی به چنین اهدافی را شروع می شواهد این مدعا که ادراك 

).  2004اند (آرتس، گلویتزر و حصین،  آید که آرتس و همکارنش انجام داده مطالعۀ اخیري برمی 
ی مطلوب و  هاي دیگران، وقتی حالت شده از کنش بسا اهداف استنتاج اند که چه آنان استدلال کرده 

ادراك  بازنمایی می مثبت را در ذهن فرد  به کننده  با هایدر،  کنند،  (مقایسه کنید  اتخاذ شوند  راحتی 
اند. آنان براي  نامیده   62سرایت هدف ) و این پدیده به چیزي بینجامد که پژوهشگران آن را  1958

کنندگان را براي مدت کوتاهی در معرض نوشتۀ  بررسی این موضوع، در یکی از مطالعاتشان شرکت 
کنندگان  دادند که بر هدف پول درآوردن یا دلالت داشت یا نه. پس از اینکه شرکتکوتاهی قرار می 

توانند، در یک  خواستند که اگر می هاي دالّ بر هدف را خواندند، پژوهشگران از آنان می این متن
آزمایی شرکت کنند که اگر در انتها زمان کافی برایشان باقی بماند، مقداري پول برندة  مسابقۀ بخت 

دادند و پرسش اصلی پژوهش این  شدند. سپس پژوهشگران یک تکلیف کامپیوتري را به آنان می می 
کنند تا به این ترتیب، از این موضوع اطمینان  کنندگان سرعت عملشان را بیشتر میبود که آیا شرکت 

نشان دادند که  توانند در  حاصل کنند که می  نتایج  نه.  یا  به هدف شرکت کنند  آن تکلیف مربوط 
کنندگانی که در معرض رفتاري قرار گرفته بودند که دالّ بر هدف کسب درآمد داشت، واقعاً  شرکت
اي اتفاق  کنندگان گروه کنترل بودند. این تغییرات رفتاري بدون هیچ قصد آگاهانه تر از شرکت سریع

شرکت میل  چه  هر  و  به افتاد  هم  درآمد  به کسب  میکنندگان  بیشتر  نسبی  هم  طور  نتایج  این  شد، 
کنندگان  جا شرکتاند که در آن ها در آزمایش دیگري نیز تکرار شده شدند. این یافتهتر میبرجسته 

 گرا و هدف دستیابی به رابطۀ جنسی غیررسمی بود. دانشجویان مرد دگرجنس 

زمینۀ ذهن  توانند همچنین این گونه هم فعال شوند که همراه با دیگران مهم فرد در پیش اهداف می 
اند که زمانی که افراد در معرض نام دوستان، والدین و همسر  ها نشان داده فرد قرار بگیرند. پژوهش 

).  2003؛ شاه،  2003شوند (فیتزیمونز و بارگ،  خود قرار گیرند، اهداف و اقدامات حاصله فعال می 
اند که افراد بر مبناي تعاملات  ) این فرضیه را مطرح کرده 2003براي نمونه، فیتزیمونز و بارگ (

ꟷꟷꟷ 
62. goal contagion 
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پذیرند که با آنان مشترك است. لذا  راحتی همان اهدافی را می اي که با دیگران دارند، به فردي میان 
شده با آنان  زمینۀ ذهن افراد به اتخاذ خودکار همین اهداف تداعیقرار دادن نام این دیگران در پیش

) با استفاده از این مفهوم که هدف کمک کردن  2003انجامد. بر این مبنا، فیتزیمونز و بارگ (می 
کنندگانی  اند که شرکتفردي با دوستان نزدیک است، دریافته جزئی از، و قویاً در پیوند با، تعاملات میان 

بیشتري   احتمال  با  کنند،  فکر  نزدیکشان  دوستان  از  یکی  به  که  بود  شده  خواسته  تنها  آنان  از  که 
ل آزمایشگر باشند. چنین پیامدهایی  پذیرفتند که در آزمایش شرکت کنند تا این گونه کمک حامی 

نیز تکرار شده دربارة اتخاذ خودکار هدف در روابط و اهداف میان  اند؛ نظیر روابط  فردي دیگري 
کنندگان آن هدف را  گر این دو، میزانی بود که شرکت کودك و هدف موفقیت که البته میانجی  ـمادر

 دانستند. با آن رابطه مرتبط می 

 ها انتخاب روش 
ریزي به طراحی راهبردهایی براي دستیابی به هدف اشاره دارد. بعد از اتخاذ و فعال شدن  گام برنامه 

توان به آن هدف دست یافت، ارزیابی و  بدیلی که از مسیرشان می هدف، لازم است مسیرهاي رفتاري  
هایی مانند ترك سیگار، ورزش بیشتر، مصرف  توان از روشدر نهایت انتخاب شوند. براي نمونه، می 

تر و مصرف کمتر غذاهاي ناسالم، کم کردن مصرف الکل یا هر ترکیبی از این  بیشتر غذاهاي سالم 
آمیز در  روي موفقیت موارد با دیگر رفتارها، به هدف سالم بودن دست یافت. در واقع، افراد براي پیش 

مراتب اهداف جاي  ها یا اهدافی را برگزینند که در پایین سلسلهمسیر دستیابی به هدف خود، باید روش 
 دارند. 

به گزینش روش برنامه ها، گاه همچون زمانی که  ریزي هستیم (در بخش  شکلی هشیارانه مشغول 
شکل ناهشیارانه  تواند به شود، اما می ام)، فرایندي آگاهانه محسوب می «کنترل» در این باره صحبت کرده 

مراتب اهداف جاي  هم اتفاق بیفتد. اگر افراد به دفعات و مکرراً هدف مشخصی را که در پایین سلسله
پله براي سلامتی)،  دارد، براي دستیابی به هدفی سطح بالاتر انتخاب کنند (مثل استفادة همیشگی از راه

تواند بدل به فرایندي خودکار شود. این پدیده را مثلاً در رفتارهایی  فعال شدن این هدف رده پایین می 
) مستقیما این ایده را در  2000(  یسدیکسترهوتوان دید. ارتس و  اند می که تبدیل به عادت شده 

دهندة پیوندهایی میان هدف و  وآمد آزمایش کردند که عادات نشان حیطۀ رفتارهاي مربوط به رفت
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را براي    63تأخیر در پاسخ  روش رسیدن به آن هستند. در طی یک سلسله مطالعاتی، آنان چارچوب
که   شود  واقع  افرادي  هدف  دانشگاه  به  رفتن  اگر  که  گرفتند  کار  به  موضوع  این  دادن  نشان 

توانید چنین افرادي را در کشور هلند بیابید.)، آنگاه به  راحتی می سواري عادتشان است (به دوچرخه 
شود. در  شکلی خودکار در ذهن آنان فعال می سواري بهموجب همین هدف رفتن به دانشگاه دوچرخه 

به دو گروه از افراد  شکلی نامحسوس  هدف رفتن به دانشگاه به سرنخ  هاي این دو پژوهشگر،  آزمایش
سواري عادتشان بود و کسانی که چنین عادتی نداشتند. پس از این،  : کسانی که دوچرخه داده شد

پذیري  کنندگان یک تکلیف زمان واکنش دادند تا با استفاده از آن، دسترس پژوهشگران به شرکت 
به دانشگمفهوم دوچرخه را در ذهن شرکت نشان دادند که هدف رفتن  نتایج  بسنجند.  اه  کنندگان 

از    معمولاًدسترسی افراد به مفهوم دوچرخه را تسهیل کرد، اما این اتفاق فقط براي افرادي افتاد که  
رسد که در اکثر مواقع و در گام  کردند. پس به نظر می دوچرخه براي رفتن به دانشگاه استفاده می 

 ریزي براي هدف، وجود آگاهی هشیارانه ضروري نیست.  برنامه 

 تلاش براي دستیابی به هدف و نظارت 
شود و میزان پیشرفتش در  فرد در طول مرحلۀ تلاش براي دستیابی هدف، مشغول رفتاري هدفمند می 

گیرد. این گام بسیار مهمی است و در واقع،  جهت دستیابی به آن هدف تحت بررسی و نظارت قرار می 
کند. برخی شواهد همگرایانه،  رفتار هدفمند را از دیگر رفتارها متمایز می همین نظارت فعالانه است که  

اند که حتی اگر در هیچ جایی از مسیر رسیدن به  نشان داده   اگرچه شاید ضدشهودي به نظر برسند،
نشود، اهداف همچنان می هدف، فرد هیچ  به نحوي هشیارانه از وجود هدف آگاه  توانند تحت  گاه 

 نظارت قراره گرفته و به انجام برسند. 

ها و تهدیدهاي محیطی، احتمال دستیابی به هدف را افزایش  فرایند نظارت با بررسی دقیق فرصت 
دهد. اگر فرصتی براي دنبال کردن هدف شناسایی شود، فرایند نظارت به یکی از دو طریق این  می 

دهی به فرد  علامت   ـ2پذیري فرصت افزایش دسترس   ـ1سازد:  تر می فرصت را در چشم فرد برجسته
که یک فرصت شناسایی شده است. از سویی دیگر، چنانچه تهدیدي شناسایی شود (مثلاً اهدافی جایگزین 

کند. اما اگر نتواند  پذیري تهدید، آن مهار میها)، فرایند نظارت با کاهش دسترس یا برخی وسوسه 
اشد، فرایند نظارت  مثلاً وقتی که تهدید بسیار جدي باشد یا اجتناب از آن ممکن نب ـرا مهار کند    آن

 دنبال کردن هدف با خطر مواجه شده است.   احتمالاً دهد که به شخص این علامت را می 

ꟷꟷꟷ 
63. response latency paradigm 
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). این پدیده قائم به  1959است (موراي،    اي از فرایند نظارت ناهشیار نمونه   اثر مجلس مهمانی 
این ایده است که یکی از اهداف همیشگی افراد این است که اطلاعات مرتبط با خودشان را پردازش  

تان با دوستتان تمرکز  کنند. تصور کنید در مهمانی بزرگی حضور دارید. شما با هشیاري تمام بر مکالمه
اید. با این حال، اگر فردي غیر از آن کسی که دارید با او  کرده و صداي دیگران را نادیده گرفته 

کنید، اسم شما را ذکر کند، حتی اگر هیچ کدام از سخنان قبلی آن شخص را نشنیده  صحبت می 
ی همان اطلاعات  تان جلب خواهد شد. به محض آنکه چیز مهم یا مرتبطی گفته شود (یعنباشید، توجه 

ناهشیار نظارت آن اطلاعات را وارد دامنۀ توجه و هوشیاري شما   یا خود)، فرایند  به هدف  مرتبط 
 کند.می 

پیدا    64توان در پیشینۀ پژوهشی حوزة سرکوب فکرهاي فرایند ناهشیار نظارتی را می دیگر نمونه 
). وقتی افراد اجازه نداشته باشند یا نخواهند به چیزي فکر  1992؛ وگنر و اربر،  1994کرد (وگنر،  

شود.  آمیزي بیشتر می شکل کنایهشان شود، به شده» وارد هشیاري کنند، احتمال آنکه این فکر «ممنوع 
هاي سفیدرنگ فکر نکنند  کنندگان خواسته شود که براي مدتی به خرس براي نمونه، هر گاه از شرکت

کنندگان  (یعنی از آنان خواسته شود که چنین افکاري را سرکوب کنند)، بعد از اتمام این مدت شرکت 
به دیگرانی که  می  بیشتري    اساساً گویند که نسبت  افکار  بود،  نشده  از آنان چنین چیزي درخواست 

کنندگانی که  ها این است که در شرکتهاي سفیدرنگ دارند. منطق نهفته در این یافتهنسبت به خرس 
گردد  هاي سفیدرنگ فکر کنند، فرایندي نظارتی به دنبال شکست در این می اند به خرس اجازه نداشته 

ترتیب، افکار مربوط را سرکوب کند. به بیان دیگر، فرایندي نظارتی دائماً این موضوع را  تا بدین  
کند یا نه، و تهدیدهایی را که در مسیر  کند که آیا فردي همچنان آن هدف را دنبال می بررسی می 

تري دربارة این  شکل مبسوطکند (در بخش «کنترل» به گیرند، به شخص گزارش می این هدف قرار می 
 ام). پژوهش بحث کرده 

آنکه شخص نسبت به این فرایند  دهند که فرایند نظارت واقعاً بی جا نشان می دو مثال یادشده در این 
بر این،  کنند. علاوهشده در محیط را به شخص گزارش میها و تهدیدهاي شناسایی آگاه باشد، فرصت 

شکلی خودکار  بر اینکه تهدیدها نسبت به نحوة جاري دنبال کردن هدف به شواهدي در دست است مبنی
کنندگان خواسته شد تا سه  ) از شرکت 2002شوند. در پژوهشی جدید (شاه و همکاران،  مهار می 

، چندین  65گیري واژگانی اي از تکلیف تصمیمشده شان را بیان کنند. سپس در مدل اصلاح هدف فعلی 

ꟷꟷꟷ 
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شان هم در میانشان بود، و از آنان خواسته  شد، که سه هدف اعلامی کنندگان داده می محرك به شرکت 
  شده یکی از آن اهداف شخصی است یا نه. پیش از ارائۀ هر محرك، شد تا بگویند آیا محرك ارائه می 

.  شدبه ذهن آنان داده می شکلی ناهشیار،  محرکی خنثی، به سرنخ  یکی از آن سه هدف فعلی یا    سرنخ
پیش  تکلیف تصمیم دهسرنخزمانی که  بر  مقدم  مربوط  ی  از دو هدف شخص  به یکی  گیري واژگانی 

ی آغازین مربوط  دهسرنخشدند که پیش ها به واژة هدف سوم فعلی دیرتر از زمانی اعلام میشد، پاسخ می 
تکلیف تصمیم به واژه بود. و زمانی که در  شد که جزو  ارائه می اي  گیري واژگانی، واژه اي خنثی 

ی ابتدایی هیچ اثري بر زمان واکنش نداشت.  دهسرنخ کدام از سه هدف اعلامی شخص نبود، پیش هیچ
انجامد.  سازي هدف فعلی به مهار اهداف «تهدیدکنندة» جایگزین می اند که فعالها گویاي آن این داده 

ها نیز بینجامد (فیشباخ،  تواند به بازداري وسوسه سازي هدف می همچنین نشان داده شده است که فعال 
 ). 2003کروگلانسکی،  فریدمن و 

می  نظارت  فرایند  آنکه  محیط  خلاصه  در  چنانچه  بدهد.  رخ  آگاهی  محدودة  از  خارج  تواند 
ها افزایش  پذیري این فرصت آمیز هدف شناسایی شوند، دسترس هایی براي دنبال کردن موفقیت فرصت 

پذیري این  آمیز هدف شناسایی شوند، دسترس یابد. حال اگر تهدیدهایی بر سر دنبال کردن موفقیتمی 
گویند توجه آگاهانه نه در  رفته، شواهد فراوانی وجود دارند که می هم یابد. رويتهدیدها کاهش می 

تر نیز، پیشینۀ  گام تلاش براي دستیابی به هدف ضروري است و نه در گام نظارت. در سطحی کلان 
توانند  هاي دنبال کردن هدف می دهند که تمام گام پژوهشی اخیر دربارة دنبال کردن هدف نشان می 

 هشیارانه نیز صورت گیرند.   شکلی پیش به

 گیري قضاوت و تصمیم 
بوده    66تأکید علم اقتصاد بر مفهوم عقلانیتگیري بسیار متأثر از  هاي حوزة قضاوت و تصمیمپژوهش
مند به خودکاري تأثیر ناچیزي بر این حوزه  به همین دلیل است که پژوهشگران علاقه احتمالاًاست و 

نمیداشته  مقطع  این  در  جنبهاند.  کدام  اینکه  از  دقیقی  تحلیل  تصمیمتوان  حد  هاي  چه  تا  گیري 
تري  شود که نقش برجسته آشکار دیده می   کاملاًخودکارند، ارائه کرد. با وجود این، اکنون این گرایش  

گیري در نظر گرفته شود (براي بحثی کامل  براي فرایندهاي شهودي و خودکار دخیل در درك تصمیم
 ). 2010گیري، بنگرید به گیلوویچ و گریفین، دربارة قضاوت و تصمیم 

ꟷꟷꟷ 
66. rationality 
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 67فایدة سوبژکتیو موردانتظار گیري بر اساس ایدة  هاي پیشگام در حوزة تصمیمهاست که نظریه مدت 
گیري باید یافتن گزینۀ جایگزینی باشد که بهترین پیامد(هاي)  گوید هدف تصمیم اند که می شکل گرفته 

هاي بدیل باید بر اساس  تر، انتخاب میان گزینه ). به بیان دقیق 1961ممکن را داشته باشد (ادواردز،  
شود و سپس، به  هاي پرشمار هر گزینۀ بدیل تعیین می صورت گیرد: بار عاطفی ویژگی   دار محاسبۀ وزن 

شود (براي نمونه بنگرید به جنیس  شان وزنی داده می ها بر مبناي اهمیت نسبی هر کدام از این ویژگی 
 دار باید گزینۀ انتخابی را مشخص کند.). در آخر، مجموع این مقادیر وزن 1977و من، 

شد و هم از نظر توصیفی دقیق به نظر  در ابتدا این رویکرد هم از نظر هنجاري مطلوب تلقی می 
وبیش هم  هایشان را اینگونه انجام دهند و کم گیري رسید که افراد باید تصمیم رسید. یعنی به نظر می می 

اي تعمق و تفکر  کنند. با این حال، رسیدن به چنین انتخاب منطقی رسید که واقعا چنین می به نظر می 
کنند.  دار می ندرت خود را درگیر چنین تعمقی براي محاسبۀ وزن طلبد و افراد به آگاهانۀ زیادي را می 

شکلی دقیق انجام دهند، ابتدا باید مشخص کنند که  دار را به به علاوه، افراد براي اینکه محاسبۀ وزن 
دانیم که این کار به سطحی از  ا امروزه می اند. ام هاي مختلف تا چه اندازه مهم هر کدام از ویژگی 

نمی درون  افراد اصلاً  نیاز دارد که  به گیلبرت،  نگري  بنگرید  نمونه  (براي  یابند  به آن دست  توانند 
است (ه. ا.    مند شده کران هاي انسانی و محیطی  ). در این معنا، عقلانیت به موجب محدودیت 2006
گیرند تا به تصمیم  را به کار می  ـیا میانبرهاي ذهنی ـ  68هاي یافتاري ) و افراد قضاوت 1995سیمون،  

هاي یافتاري  ). اما این قضاوت 1974،  1973؛ تورسکی و کانمن،  2003نهایی خود برسند (کانمن،  
 کنند. هایی پرشماري منجر شوند که اصول آماري یا منطقی را نقض می توانند به سوگیري به نوبۀ خود می 

 هستیم؟ آیا ما واقعا عقلانی  
وبیش با تعمق گیري این بود که عقلانیت را کمیکی از پیامدهاي رویکرد کلاسیک به مطالعۀ تصمیم

اش اندیشه شده باشد عقلانی است، حال  خوبی درباره و تفکر آگاهانه یکسان بگیرد. یعنی تصمیمی که به 
پذیر از دو واژة «عقلانی»  شود، غیرعقلانی است. استفادة جایگزین سرعت گرفته می آنکه تصمیمی که به

توان مشاهده کرد. فرض کنید گفته شود که شخصی  و «هشیاري» را خارج از جامعۀ علمی هم می 

ꟷꟷꟷ 
67. subjective expected utility 

68  . :heuristic گرفته از یونان باستان که در اصل  اصطلاحی وام
شناختی به روندي اشاره   شناسیروان به معناي «من یافتم» است. در  

اش را  هاي شخصی جویی در وقت، دانستنیدارد که فرد براي صرفه 

رسد که احتمال  هایی می گیريسرعت به نتیجه دهد و به ملاك قرار می 
هم دارد درست باشند. مترجمین مختلف، واژگان متعددي را معادل 

 و. ـاند این عبارت به کار برده
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شکل شهودي انجام داده و مدت زمانی را اختصاص نداده که  تصمیم مهمی، مثل خرید خودرو را، به 
دهیم و پاسخ  آگاهانه دربارة آن فکر کند. به محض شنیدن این موضوع، اغلب سري به تأسف تکان می 

  سؤالدهیم که «این کار چندان عاقلانه نیست.» اما این تصمیم واقعاً غیرعقلانی است؟ پاسخ به این  می 
هاي حوزة  تواند تا حدي این مسئله را توضیح دهد که چرا پژوهشاز این جهت اهمیت دارد که می 

 اند.  قرار گرفته ندرت تحت تأثیر مطالعات مربوط به خودکاري گیري به تصمیم

به تعریف ما    سؤالآورند؟ پاسخ به این  هاي ما چگونه در برابر معیار عقلانیت تاب می پس انتخاب 
نقطه  از  این کار وجود دارد: عقلانیت  براي  نظر هنجاري و  از عقلانیت بستگی دارد. دو راه مجزا 

اند:  گونه تعریف کرده ) مورد هنجاري را این 1997،  1996عقلانیت از منظر سوبژکتیو. ایوانز و اوُر ( 
زمانی که دلیلی که فرد براي انجام کارش دارد،  گیري یا عمل کردن  «تفکر، تکلم، استدلال و تصمیم

تأیید می  نظریات هنجاري  ، تأکید از جانب من است). تعریف  2» (ایوانز و اور، صفحۀ  شوندتوسط 
گیري یا عمل کردن  و تصمیماند سوبژکتیوتر است: «تفکر، تکلم، استدلال  دومی که آنان به دست داده

(ایوانز و اور، صفحۀ    » رفته براي دستیابی به اهداف فرد قابل اعتماد و کارا باشدهم به صورتی که روي 
 ، تأکید از جانب من است).2

ها این تعریف نخست، یعنی تعریف هنجاري بود که میان پژوهشگران ارجح بود، اما مشکل تا مدت 
به  که  است  این  تعریفی  برگشتچنین  نتیجه شکل  این  به  تکان ناپذیري  می گیري  که  دهنده  انجامد 

به تصمیم انسانی  بسیار غیرعقلانی گیران  اوقات موجوداتی  اغلب  به واقع در  پدیدة  تعدادي  خوبی  اند. 
ها از تعریف هنجاري عقلانیت آنقدر زیاد است  کند تخطی انسان مستندشده وجود دارد که فاش می 

  تقریباً) که به این نتیجۀ تقرییاً گریزناپذیر برسیم که  2002؛ شفیر و لیبوف،  2000(کانمن و تورسکی،  
با این وجود، تجربۀ زیسته  خوریم.  گیریان بسیار ضعیفی هستیم که همواره به مشکل برمی همۀ ما تصمیم

راه است و نیازي به کمک دانشمندان ندارند. و بر این مبنا،  بهگویاي آن است که اوضاع اکثر مردم رو 
شود که شاید توجه بیشتر به معیارها و اهداف خود افراد بهتر باشد (جیگرنزر و  این ایده مطرح می 

تی و فرگشتی، استفاده از تعریف سوبژکتیو  شناخروان نظر  ). همچنین، بر مبناي هر دو نقطه 1999تاد،  
دهد که آیا فرد  ). فرگشت فقط به این اهمیت می 1996رسد (کاسمیدس و توبی،  تر به نظر می منطقی 

ترین اهداف مثل یافتن غذا، دوري از خطر و تولید مثل)، و  اي ویژه پایهرسد یا نه (بهبه اهدافش می 
 دهد. همین باشد. کوتاه سخن اینکه فرگشت اهمیتی به منطق نمی هم باید گویاي  شناسیروان لذا 

حال اگر بناست بپذیریم که عقلانیت را باید در پرتوي دستیابی به اهداف تعریف کرد (و نه در  
فهمیم که رابطۀ میان عقلانیت و تفکر هشیارانه یا تعمق  هاي هنجاري)، آنگاه به روشنی می قالب نظریه 
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تر مفروض گرفته شده بود، متفاوت است. هر چه باشد، در بخش پیشین شواهدي  با چیزي که پیش   کاملاً
انجام    تواند بدون مداخلۀ هشیاري همبه سود این نگاره مطرح شد که فرایند دنبال کردن هدف می 

پذیرد. نتیجۀ نهایی این است که رابطۀ میان میزان عقلانی بودن یک تصمیم و «آگاهانه بودن» فرایند  
 مستقل از یکدیگر هستند.   احتمالاً اندیشۀ مقدم بر آن تصمیم، 

 ها هاي یافتاري و سوگیري قضاوت 
در شکل مهم  بینش  واقعدو  نگاهی  تصمیمگرایانه گیري  به  نسبت  و کمتر هنجاري  اهمیت  تر  گیري 

هاي یافتاري  داشتند. اولین بینش فهم این نکته بود که مردم اغلب براي قضاوت کردن، از قضاوت 
مندي هستند (براي نمونه بنگرید به کانمن و تورسکی،  هاي  نظامکنند و در معرض سوگیري استفاده می 

). آموس تورسکی و دنیل کانمن، برندة جایزة نوبل، در  1974،  1973؛ تورسکی و کانمن،  2000
بسیار تحسین از پژوهش مجموعۀ  این قضاوت برانگیزي  یافتاري و سوگیري ها، دربارة  مطالعه  هاي  ها 

با تاریخ همگ  احتمالاً ـهاي شهودي  کردند. قوة پیشران پژوهش آنان این ایده بود که «قضاوت  ام 
داده   جایگاهی   ـفرگشت اختصاص  خود  به  انسان  ذهن  سازمان  در  عملیات  را  مابین  جایگاهی  اند؛ 

تورسکی و کانمن    ).697، صفحۀ  2003ورزي» (کانمن،  خودکار ادراکی و عملیات ارادي استدلال 
با گستتی بنیادین از پیشینیان، راه مطالعۀ فرایندهاي شهودي یا حتی خودکار را هموار کردند. از  

امکان آن آنان  مطالعات  تمام  مرور  اینجایی که  در  نیست،  قضاوت  پذیر  دربارة کاربرد یک  تنها  جا 
 یافتاري به همراه اثر یک سوگیري بحث خواهم کرد.  

گیرند تا فراوانی و احتمال چیزي را برآورد  را به کار می  69پذیري قضاوت یافتاري دسترس افراد  
کنندگان خواستند به این پرسش جواب بدهند  ) از شرکت1973کنند. براي مثال، تورسکی و کانمن (

شوند بیشتر است یا تعداد واژگانی که  شروع می   ”r“که [در زبان انگلیسی] تعداد کلماتی که با حرف 
کنندگان تصور کردند گزینۀ اول باید صحیح باشد، حال  هاست؟ بیشتر شرکتحرف سوم آن   ”r“حرف  

کنندگان  حرف سومشان باشد، بیشتر است. دلیلی که شرکت  ”r“آنکه در واقع، تعداد واژگانی که حرف  
تر از واژگانی به  شوند، ساده شروع می   ”r“چنین اشتباهی کردند، این است که واژگانی که با حرف  

حرف سومشان است. اسلوویچ، فیشوف    ”r“که حرف    ـانداز واژگانی   تر در دسترس یعنی  ـآیند  ذهن می 
شدة هر  این قضاوت یافتاري را در ارزیابی افراد از فراوانی ادراك )، پیامدهاي  1982و لیشنستاین (

ꟷꟷꟷ 
69. availability heuristic 
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ها به آسانی به ذهن  ازحد رسانههایی که به دلیل توجه بیش اند. علت کدام از علل مرگ نشان داده 
هایی که شوند (مثل تصادفات، طوفان و خودکشی)، در حالی که علت ازحد برآورد می رسند، بیش می 

 شوند (مثل واکسیناسیون، دیابت و آسم).کم گرفته می آیند، دست با دشواري به ذهن می 

است. بنا بر یافتۀ    70بندي اثر قاب تواند انسان را به دام بیندازد،  هایی که می اي از سوگیري نمونه 
)، اینکه پیامدهاي انتخاب  1979؛ همچنین بنگرید به کانمن و تورسکی،  1981تورسکی و کانمن (

هاي افراد خواهد داشت. مسئلۀ معروف  در قالب سود بیان شود یا در قالب زیان، پیامد مهمی بر انتخاب 
نفر درگیر یک بیماري    600مثال خوبی براي درك این سوگیري است:  فرض کنید    71«بیماري آسیایی» 

اي را انتخاب کنید که هر دو در قالب سود مطرح  اند. شما مجبورید یکی از دو برنامۀ مداخله شده 
دهید و با انتخاب برنامۀ دوم، با احتمال یک از سه  نفر را نجات می   200اند: با انتخاب برنامۀ اول  شده 
کس نجات نخواهد یافت. وقتی افراد  توانید همۀ افراد را نجات دهید، اما با احتمال دو از سه هیچمی 

کنند.  دهند ریسک نکنند و گزینۀ اول را انتخاب می گیرند، اغلب ترجیح می بر سر این دوراهی قرار می 
توان به صورتی دیگر و در قالب زیان نیز مطرح کرد: با انتخاب برنامۀ اول  اما این دو انتخاب را می 

میرد و با احتمال دو  کس نمیال یک از سه هیچنفر خواهند مرد و با انتخاب برنامۀ دوم، با احتم  400
دهند ریسک کنند و برنامۀ دوم را انتخاب  میرند. در این حالت، اکثر افراد ترجیح می از سه همه می 

 کنند.  می 

دانند. ایشان معتقدند  ناپذیر آدمی می هاي اجتناب هاي یافتاري را یکی از ضعف بسیاري قضاوت 
این قضاوت نباید  واقعاً  ما  بگیریم، که  به کار  را  یافتاري  قیدوبندهاي محیطی و    هاي  به  توجه  با  اما 

ها اتکا کنیم. با وجود این، باید یادآور شد که آن پژوهشگرانی  شناختی، متأسفانه مجبوریم گاه به آن 
سازگارانه در    کاملاًها را اموري  هاي یافتاري را براي نخستین بار توصیف کردند، آن که این قضاوت

؛ همچنین بنگرید به نیسبت و راس،  1973گرفتند (براي نمونه بنگرید به تورسکی و کانمن،  نظر می 
به 1989 که  نگاهی  به  )؛  بنگرید  نمونه  (براي  است  کرده  طرفداري  آن  از  هم  جیگرنزر  تازگی 

تاد،  2008جیگرنزر،   بازشناسی ).  1999؛ جیگرنزر و  یافتاري  (گلدشتاین و جیگرنزر،    72قضاوت 
هاي یافتاري بسیار سازگارانه است. در آزمایشی، پژوهشگران  ) نمونۀ خوبی از این دست قضاوت 2002

کنندگانی که ساکن یکی از دو کشور آمریکا و آلمان بودند، پرسیدند که کدام یک از این  از شرکت
کنندگان  تصور کنیم شرکت   تر است؟ دیترویت یا میلواکی؟ ممکن است شهوداً دو شهر آمریکا بزرگ 

ꟷꟷꟷ 
70. framing effect 
71. Asian disease problem 

72. recognition heuristic 
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کنندگان  کنند، چون هر چه باشد، باید نسبت به شرکت ساکن آمریکا در این آزمایش بهتر عمل می 
ساکن آلمان، اطلاعات بیشتري نسبت به شهرهاي کشور خودشان داشته باشند. اما کاشف به عمل آمد  

درصد    60کنندگان ساکن آلمان بودند که بهتر عمل کردند. در مقایسه با  که در نهایت این شرکت 
کنندگان ساکنین آلمان گزینۀ صحیح  درصد از شرکت  90  تقریباًکنندگان ساکن آمریکا،  از شرکت 

واقع هم اطلاعات بیشتري داشتند و  کنندگان ساکن آمریکا به (دیترویت) را انتخاب کردند. شرکت 
اطلاعات   این  از  گزی ـهم  تا  کردند  استفاده  بود،  هم  تشخیص  براي  زائد  اطلاعاتی  شامل  نۀ  که 

کنندگان ساکن آلمان که چنین اطلاعاتی نداشتند، صرفاً همان  شان را اعلام کنند. شرکت ترجیحی 
بیشتر می گزینه انتخاب کردند که  به پاسخ درست رسیدند.  اي را  هم  این روش، واقعاً  با  شناختند و 

قضاوت یافتاري بازشناسی در شرایط زیادي بسیار راهگشا است. جیگرنزر و همکارانش همچنین نشان  
گذاري بینجامد که  هایی در سرمایه تواند به تصمیمدادند که صرف پیروي از این قضاوت یافتاري می 

 ). 2002حتی از تصمیمات متخصصان این حوزه هم بهتر است (گلدستاین و جیگرنز، 

 خطاپذیري تفکر آگاهانه 
گیري ندارد. ویلسون  اي براي تصمیم آگاهانه همیشه هم فایده دومین بینش مهم که این بود که تفکر  

داده  نشان  می و همکارانش  مختل  را  فرایندي  تأمل آگاهانه  طبیعی  ند که  «الگوهاي  آنان  کند که 
؛  1993؛ ویلسون و همکاران،  1991اند (براي نمونه بنگرید به ویلسون و اسکولر،  نامیده   73دهی» وزن

لوین و هالبرشتات و گولدستون،   به  بنگرید  ). در یک آزمایش مشهور، ویلسون و  1996همچنین 
) میزان رضایت افرادي را در زمان بعد از انتخابشان بررسی کردند (آنان باید از  1993همکارانش ( 

کنندگان تنها خواسته شده بود  کردند). از بعضی شرکتتر هنري یکی را انتخاب می میان پنج پوس
پوستر مورد نظرشان را انتخاب کنند، اما از سایرین خواسته شد تا در انتخاب خود تأمل کنند. به بیان  

گروه دوم خواسته بودند دلایلشان را براي ترجیح آن تصویر به خصوص به  تر، پژوهشگران از  دقیق 
دقت زیر نظر بگیرند. کاشف به عمل آمد که افرادي که از تفکر آگاهانۀ عمیق استفاده کرده بودند،  

دهی  ها را به وزن ) این یافته1993رضایت کمتري از انتخاب خودشان داشتند. ویلسون و همکارانش (
اي را به الگویی  نهدهی بهیتواند الگوي وزن نگري ... میاند: «درون تر از حد بهینه نسبت داده پایین
هایی از ابژة  تر از حد بهینه تبدیل کند. به هنگام تحلیل دلایل، افراد ممکن است بر آن ویژگی پایین

روند، در حالی که همین  هایی پذیرفتنی در ارزیابی به شمار می آلمورد نظر متمرکز شوند که ایده 

ꟷꟷꟷ 
73. natural weighting schemes 
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شود افراد وزن نامتناسبی  تفکر آگاهانه باعث می ).  332تر وزن زیادي نداشتند» (صفحۀ  ها پیش ویژگی
آیند (همچنین  تر به بیان درمی اند و راحت هایی قائل شوند که در دسترس و پذیرفتنیبراي ویژگی 

 ها ندهند. ) و در نتیجه، وزن چندانی به بقیۀ ویژگی 1993بنگرید به اسکولر، اولسن، بروکس، 

تا چه حد  ها از سوي افراد  دهی ویژگی هایی در این زمینه انجام شده که که وزنهمچنین پژوهش
کنندگان باید تعداد  )، شرکت 1996هاي لوین و همکارانش (است. در آزمایش   یکنواخت و پایدار 

کردند که در شش بُعد مختلف (مثل شکل بینی) تفاوت داشتند. تعدادي  زیادي چهره را ارزیابی می
کنند.    از آنان تنها ارزیابی کردند، اما از بقیه خواسته شد که قبل از ارزیابی، به دلایلشان خوب فکر

کنند  دهی به این شش بعُد استفاده می خواستند بدانند که افراد از چه راهی براي وزن پژوهشگران می 
چهره  آگاهاتا  تفکر  که  دادند  نشان  روشنی  به  شواهد  کنند.  ارزیابی  را  می ها  باعث  فرایند  نه  شود 

ها را  تازگی این یافته ) به 2009(دیکسترهویس  و    نوردگرنتر شود.  تر و ناهمخوان ثباتدهی بی وزن
اي  یکسان (با وقفه کاملاًاند که اگر افراد تحت شرایطی اند. آنان نشان داده تکرار کرده و بسط داده 

اي) دو بار شیء واحدي را ارزیابی کنند، هر چه میزان زمانی که صرف فکر کردن دربارة  دقیقه   45
 شود.  تر می اند بیشتر باشد، نتایج قضاوتشان هم ناهمخوانقضاوتشان کرده 

دهند تعمق آگاهانه از ما در  هاي قابل توجهی هم در اختیارند که نشان می و در نهایت، پژوهش
کند. ایگو  هاي یافتاري نامناسب محافظت نمی کارگیري قضاوتهاي مشخص یا به برابر برخی سوگیري 

اند که هر چه افراد بیشتر بخواهند نسبت به انتخابشان تعمق کنند، اثرات  ) نشان داده2008و بلس (
) هم مشخص کرده که برانگیختن افراد به  1995بندي بیشتر خواهد شد. یافته هاي پلهام و نتر ( قاب

جاي  شود پیامدهاي قضاوت یافتاري بازنمایندگی به اینکه در انتخاب خود بیشتر فکر کنند، باعث می 
تر فرد از هر آن چیزي شود  آنکه کاهش یابد، بیشتر شود. تفکر بیشتر گاه شاید تنها باعث استفادة بیش

):  583، صفحۀ  1995هاي یافتاري. به گفتۀ پلهام و نتر (که در دسترس است؛ از جمله همین قضاوت 
شود  تنها باعث می   احتمالاً«وقتی تنها ابزار در دسترس فرد چکش باشد، متقاعد کردن او به کار بیشتر  

 تر چکش بزند.»  که محکم 

هاي  به انتخاب الزاماً  دهد تفکر آگاهانۀ بیشتر  طور کلی، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می به
پژوهش    74)  2002،  شفیر و لیبوف؛ همچنین بنگرید به  1999شود. کامرر و هوگارث (بهتر ختم نمی 

پذیرد) و گرایش  تأثیر می 74هامختلف را مرور کردند که پیرامون رابطۀ میان انگیزش (که از مشوق 
تواند  ها بودند. آنان دریافتند که انگیزش اگرچه می هاي یافتاري و سوگیري بیشتر به استفاده از قضاوت 

ꟷꟷꟷ 
74. incentive 
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را مختل کند. مشکل این است  کننده باشد، به همان میزان هم احتمال دارد که فرایند انتخاب  کمک
که فارغ از اینکه مسئلۀ مورد تصمیم چیست، بالاخره افراد همیشه باید راهبرد صحیح را براي حل  

باشد، اما اغلب تنها باعث می آن به کار بگیرند. شاید انگیزة بیشتر گهگاه کمک شود که آن  کننده 
انجامد  تري می هاي نازل راهبرد نادرست با اشتیاق بیشتري به کار گرفته شود و بدین ترتیب، به انتخاب 

 ). 1986(براي نمونه بنگرید به ارکس، داوس و کریستینسن،  

 وضعیت فعلی امور: دو سیستم  
گیري به  در زمان تصمیم  معمولاًدهد که افراد  هاي یافتاري نشان می پیشینۀ پژوهشی حوزة قضاوت
آورند، هرچند که پیشینۀ پژوهشی خطاپذیري تفکر آگاهانه هم گویاي  تفکر آگاهانۀ عمیق روي نمی

هم چیز بدي نیست. با این حساب، شاید به این حدس برسیم که افراد  الزاماً  آن است که این موضوع  
تصمیم می گیري در  روي  عمیق  آگاهانۀ  تفکر  به  گاه  خود،  موقعیتهاي  در  و  به  آورند  دیگر  هاي 

تازگی چنین مدلی را  ) هم به 2003کنند. در واقع، کانمن (تر و خودکار اتکا می فرایندهاي شهودي 
 ) مطرح کرده است. 75هاي دوگانه از پردازش دوگانه (یا سیستم

هاي دوگانه (براي نمونه بنگرید به چایکین و تروپ،  )، بر مبناي پیشینۀ طولانی مدل 2003کانمن ( 
تر استانوویچ و  گیري پیشنهاد داد که بر اساس آن چیزي بود که پیش)، مدلی را براي تصمیم1999
) بودند. سیستم    2و سیستم    1) آن را سیستم  2000وست  همان سیستم شهودي است و    1نامیده 
آن ویژگی که  متناظرند  با خصوصیاتی  پردازش هاش  به  را  می ها  منتسب  سریع،  هاي خودکار  کنیم: 

اند که  هایی هایش، آن منطقی است و ویژگی   2موازي، بدون نیاز به تلاش، متداعی و غیره. سیستم  
مند و  اي، نیازمند تلاش، قاعده شناسیم: آهسته، زنجیره شده می ها را با فرایندهاي آگاهانه و کنترلآن

هاي خودکار  غیره. در حال حاضر، هیچ «راهنماي مدوّنی» وجود ندارد که بگوید چه زمانی پردازش 
گیري را انکار کرد  توان این نتیجهشوند. اما دیگر نمی گیري غالب می شده بر فرایند تصمیمیا کنترل 

 شود.هاي شهودي و خودکار انجام می گیري افراد از مسیر پردازش ضاوت و تصمیمکه بخش مهمی از ق

 تفکر ناهشیار 

ایم شواهدي را به سود وجود خودکاري نسبی در یکی از  من و همکارانم در آزمایشگاهم کوشیده 
هاي مختلف را  گیري پیدا کنیم. پس از اینکه افراد اطلاعات مربوط به گزینهمراحل فرایند تصمیم 

ꟷꟷꟷ 
75. dual-process model/ dual-systems model 
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دهند؟ مردم از دیرباز بر این  ها را به بقیه ترجیح می کنند، از چه طریق یکی از آن گزینه بررسی می 
بسا حتی با فهرست کردن مزایا و معایب  اند که در همین مرحله است که تعمق آگاهانه، جه باور بوده 

بارن،  کند. اما من و همکارانم (دیکسترهویس، باس، نوردگرن و ون هر گزینه، نقش خود را ایفا می 
ترجیح  تري براي  کاندیداي مناسب  تفکر ناهشیارانه فرایند موسوم به  ) استدلال کردیم که شاید  2006

چراکه اولاً هشیاري ظرفیت پردازش بسیار کمی  گیري پیچیده باشد؛  هاي تصمیمیک گزینه در موقعیت 
اغلب در وزن  اینکه، هشیاري  نسبی هر    دهیدارد و دوم هم  ارزش  کند  ضعیف عمل می   گزینهبه 

 ). 1993(ویلسون و همکاران،  

مطالعه کردند.    هاي ما، شرکت کنندگان اطلاعاتی را دربارة یک مسئلۀ انتخابدر یکی از آزمایش
کنندگان دادیم که هر آپارتمان را بر  تر، دربارة چهار آپارتمان اطلاعاتی را به شرکتطور مشخص به

ها  اي آماده کرده بودیم که یکی از آپارتمانجنبۀ مختلف توصیف کند. اطلاعات را به گونه   12مبناي  
هاي منفی کمتري) نسبت به بقیه داشته باشد. پس از  هاي مثبت بسیار بیشتري (و نتیجتاً ویژگی ویژگی

شرکت از  اینکه  یکی  بلافاصله  تا  خواستیم  آنان  از  برخی  از  خواندند،  را  اطلاعات  تمام  کنندگان 
شکل ها را انتخاب کنند. به گروهی دیگر مقداري زمان دادیم تا قبل از انتخاب آپارتمان، به آپارتمان

شان را به چیز دیگري معطوف  ت که براي مدتی توجه هشیارانه تأمل کنند. گروه سومی هم وجود داش
گزینه  میان  از  خواستیم  سپس  و  بسیار  کردیم  فعالیت  گروه  این  اعضاي  به  کنند.  انتخاب  ها 

داد و  ها] را نمیبرانگیزي دادیم که به آنان مجال آگاهانه اندیشیدن [دربارة مسئلۀ آپارتمان چالش 
ها] درگیر تفکر ناهشیارانه خواهند  اتفاقاً، تصور بر این بود که آنان [در خصوص همین مسئلۀ آپارتمان

طور کلی این است که آنانی که از تفکر ناهشیارانه استفاده کردند،  یافتۀ ما به الگو،  شد. بر اساس این  
تصمیم گزینه از  یعنی  بودند؛  دیگر  گروه  دو  هر  افراد  از  بهتري  که  گیران  کردند  انتخاب  را  اي 

مثبت  ویژگی دیکسترهویس،  هاي  به  بنگرید  بیشتر  جزئیات  (براي  داشت  کمتري  منفی  و  بیشتر 
باس،  دن ؛ هم، ون 2006؛ دیکسترهویس و نوردگرن،  2006ب؛ دیکسترهویس و همکاران،  2004

کنندگانی به دست آوردیم که باید  هاي مشابهی را هم از شرکتبر این، یافته). علاوه 2009دورن،  ون
کیفیت  زدند؛ با این قید که متغیر  از میان اشیایی واقعی و نه فرضی (مثل پوستر) دست به انتخاب می 

؛  2006انتخاب به وسیلۀ میزان رضایت بعد از تصمیم عملیاتی شده بود (دیکسترهویس و همکاران،  
 ). 2006اولدن، دیکسترهویس و ون 

ایم که تفکر ناهشیارانه نوعی پردازش  اند، نشان داده تازگی انجام شده هایی که بهدر سلسه آزمایش 
کنندگان اطلاعاتی  هایمان به شرکت). ما در آزمایش 2008وابسته به هدف است (باس و همکاران،  
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شان را به چیز دیگري  دادیم و پیش از آنکه تصمیم بگیرند، توجه همه  را دربارة یک مسئلۀ انتخاب
کنندگان  مان همیشه تفکر ناهشیارانه در شرکتهاي قبلیجا که ما در آزمایش معطوف کردیم. از آن 

ها را به چیز دیگري معطوف کنیم، به یکی از  بررسی کرده بودیم، این بار اما قبل از اینکه توجه گروه
هایی دربارة آن کار خواهیم پرسید. در مقابل، به گروه دیگر  سؤال ها گفتیم که بعدتر از آنان  گروه 

ی در مورد آن بپرسیم. به بیان  سؤال گفتیم که کارشان با آن مسئلۀ انتخاب تمام شده و دیگر بنا نداریم 
ند و گروه دیگر چنین هدفی نداشت.  بهتر، هدف یک گروه این شد که اطلاعات را بیشتر پردازش ک

نتایج نشان دادند که گروه اول عملکرد بهتري نسبت به گروه دوم داشتند که این یافته، بدان معناست  
و وابسته به هدف است. لذا صرف معطوف کردن توجه   که تفکر ناهشیارانه نوعی پردازش پساهشیارانه

 کند.به چیز دیگر تفکر ناهشیارانه را فعال نمی 

باره  طور که پیش همان این  بخواهیم توضیح دقیقی را در  زود است که  فعلاً  اشاره شده،  تر هم 
کند. اما روشن است که  گیري تا چه حد خودکار عمل می بگوییم که هر گام دخیل در فرایند تصمیم 

روز این موضوع  گیري دارند و روزبههاي شهودي و خودکار واقعاً نقش پررنگی در تصمیم پردازش 
و    دیکسترهویس؛  1990نکتۀ بدي نیست (برینرد و رینا،  الزاماً  شود که چنین چیزي  بیشتر تصدیق می 

 ). 1991؛ ویلسون و اسکولر،  2003؛ کانمن،  1999؛ جیگرنزر و تاد، 2006نوردگرن، 

 کنترل 
جا که رفتار اجتماعی تا حد زیادي خودکار است، برخی شاید به این نتیجه برسند که دیگر آن  از آن 

رفتار   که  است  درست  نکته  این  هرچند  ندارند.  توضیح  به  نیاز  چندان  را  کنترل  یعنی  سکه،  روي 
کند که افراد اعمالشان را کنترل  ایجاب نمی است، ضرورتاً    واقع تا حد زیادي خودکار اجتماعی به 

کنند. حال پرسش این است  کنند (یا تلاشی براي کنترل آن ندارند). اتفاقاً آنان بسیار هم چنین می نمی
 که چه زمانی و چگونه؟ 

اند. کنترل آن  ) کنترل را نوع خاصی از هدف تعریف کرده 2007،  2006هوور (مورس و دي 
کند. براي پاسخ به این  هدفی است که تغییر، جایگزینی یا توقف پردازش در حال انجام را دنبال می 

بندي قبلی  توانیم کنترل کنیم، خوب است به همان جدول طبقهپرسش که چگونه و چه چیزي را می 
برابر هشیار) در  (پیش   2 براي    2هشیار/ پساهشیار در  به هدف)  برابر وابسته  (مستقل از هدف در 

تی  شناخروان اجتماعی بازگردیم. احتمال میزان کنترل هر فرایند    شناسیروان فرایندهاي دخیل در  
ه است که  اي از جدول وابستبه آن خانه   ـهاییو بالتبع راهبردهاي قابل استفاده براي چنان کنترل ـ
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هشیار،  گیرد. با متمایز کردن چهار شکل از کنترل، یعنی کنترل پیشفرایند مذکور در آن قرار می 
ها بحث خواهم کرد. بخشی مجزا  تک خانه ریزي، دربارة کنترل متناسب با تک تصحیح، سرکوب و برنامه 

 ام.را هم به نقش هشیاري در کنترل اختصاص داده 

 هشیار مستقل از هدف فرایندهاي پیش 
ناپذیرند. کنترل نوعی هدف  کنترل  اساساً اگر بخواهیم بسیار دقیق باشیم، باید بگوییم که این فرایندها  

اند. تصحیح خروجی فرایند تنها حالتی از  است و این فرایندها مستقل از اهداف فعالی نظیر کنترل
توانید بسته شدن چشمتان را در برابر این ادراك  جا قابل اعمال است. شما نمی کنترل است که در این

توانید باز شدن چشمتان را بعد از آن «کنترل»  آید کنترل کنید، اما می که گلوله برفی به سمتتان می
هشیار مستقل از هدف به کار هاي پیشتواند براي پردازش کنید. بنابراین، تنها شکل کنترلی که می 

شکل که فرد براي اینکه چنین کند، باید به تر این است  برده شود، تصحیح پس از وقوع است. نکتۀ مهم 
)، اما این  1994هشیار مستقل از هدف آگاه شود (ویلسون و برك،  داد فرایند پیشهشیارانه از برون 

کنند، مثال آشنایی از این  شود. براي افرادي که به چندین گویش صحبت می مهم اغلب حاصل نمی 
شوید لهجۀ  هایتان متوجه می پدیده از این قرار است: شما مشغول مکالمه هستید که در جایی از صحبت 

اید. پس از اینکه از این تقلید خودانگیخته آگاه  کنید که با او مشغول صحبت همان کسی را تقلید می 
 توانید بکوشید که این مسئله را کنترل کنید.شوید، می می  ـو شاید کمی هم شرمگین ـ

 هشیار وابسته به هدف پیش فرایندهاي  
ان اجتماعی (فرایندهاي نگرشی، فرایندهاي دخیل در  شناسروان بسیاري از فرایندهاي مورد علاقۀ  

هشیارانه  هاي اجتماعی و غیره) فرایندهایی پیش، قضاوت 76ها، اسنادها داوريتصویرهاي قالبی و پیش 
طور  کند. درست همان (یا پساهشیارانه) هستند و کنترل ارتباط بسیار زیادي با این فرایندها پیدا می 

فرایندهاي پیش از هدف را می که  از وقوع کنترل کرد،  هشیار مستقل  به وسیلۀ تصحیح پس  توان 
توان به همین شکل کنترل کرد. با وجود این، روش  هشیار وابسته به هدف نیز را می فرایندهاي پیش 

هشیار وابسته به هدف وجود دارد که نتیجۀ ضروري  تري براي کنترل فرایندهاي پیش بسیار جذاب 
اقل در سطح  توان نتیجه گرفت که حد تعریف کنترل به منزلۀ هدف است؛ تعریفی که به موجب آن، می 

توان کنترل کرد. هر چه باشد، اگر این هدف باشد که فرایندها را به پیش  نظري، همۀ فرایندها را می 
یرد و با در نظر گرفتن این نکته که  تواند همین نقش را بر عهده گبرد، پس هدف کنترل هم می می 

گیریم که اهداف کنترلی هم  هشیارانه اعمال کنند، نتیجه می شکل پیشتوانند اثرشان را به اهداف می 
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باز    هشیارانه کنترل پیش خوبی از عهدة این کار برآیند. این موضوع، راه را بر امکان  باید بتوانند به 
 کند.می 

پیش کنترل  سود  به  حوزه شواهد  از  آمده هشیارانه  دست  به  متعددي  پژوهشی  شاید  هاي  که  اند 
پیش جذاب  و  قالبی  تصورات  حوزة  شال  ترینشان  و  واسل  گولویتزر،  موسکوویتز،  باشد.  داوري 

کنندگان مردي استفاده کردند که همواره اهدافی برابرطلبانه  )، در پژوهش خود هم از شرکت 1999(
کنندگان باید  نسبت به زنان داشتند و هم مردانی که چنین نبودند. آزمایش از این قرار بود که شرکت

سریع در  را  رگه  نمایانگر  می واژگانی  بیان  ممکن  زمان  رگهترین  این  از  برخی  نمایانگر  کردند.  ها 
. پیش از این  تصورات قالبی مربوط به زنان و برخی هم نمایانگر تصورات قالبی مربوط به مردان بودند

شد. در شرایط معمول، باید  مرحلۀ واژگان نمایانگر به رگه، تصاویري از مردان یا زنان نمایش داده می 
شد: زمانی که ابتدا تصویر زنان نمایش  کنندگان دیده می شواهدي از فعال شدن تصور قالبی در شرکت

شد. دربارة  شدند که تصور مردان نمایش داده می تر از زمانی بیان می هاي زنانه سریعشد، رگه داده می 
خواستند برابرطلب باشند، واقعاً این وضعیت صادق بود. با وجود این، در افرادي  نمی  اساساًافرادي که 

سازي تصورات قالبی آشکار نبود. در واقع،  خواستند برابرطلب باشند، هیچ شکلی از فعال که همواره می 
آمیز در نوعی کنترل  شکلی موفقیت تصویر قالبی را بازداري و لذا به رسید که آنان فعال شدن  به نظر می 

می پیش مشارکت  موسکویتز،  هشیارانه  و  (گالینسکی  دیگر  مطالعات  همچنین  2000کنند.  نیز   (
پیش دریافته فعال اند که کنترل  موقت (مثل دیدگاه هشیارانۀ  اهداف  با  قالبی  تصورات  گیري)  سازي 

 بیشتر از اهداف دائمی همسو است.

کنند، محتمل است  ها کفایت نمی جا هم، اگرچه شواهد موجود براي توضیح بیشتر پدیده در این
اي که فرد قصد کنترلشان  هشیارانههاي وابسته به هدف پیش هشیارانه براي تمام پدیده که کنترل پیش 

وضوح  افراد به   احتمالاًاند که  اي داوري تنها دو پدیده را دارد، مقدور باشد. تصورات قالبی و پیش 
توان اقناع یا اسنادهاي منفی ناموجه را نیز به ذهن آورد. کرول ها را کنترل کنند، اما می بخواهند آن 

) نشان دادند که اگر از افراد خواسته شود، آنان دست به اسنادهاي موقعیتی (و  1995و اریکسون (
گرایشی  می 77نه  نمی)  ماجرا  این  کنیم  فرض  که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  و  به زنند،  شکل توان 

 هشیارانه اتفاق بیفتد. پیش
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 فرایندهاي هشیار مستقل از هدف 
پردازش  از  دسته  می این  تشکیل  را  غیرمعمولی  نسبتاً  گروه  می ها  اما  خیال دهند،  هاي  پردازي توان 

زودگذر، دیگر افکار تصادفی و افکار آگاهانۀ ناخواسته را ذیل این گروه در نظر گرفت. دقیقاً مشخص  
چنین باشد؛    احتمالاًپردازي  نیست که آیا چنان افکاري به هیچ نحوي کارآمدند یا نه (هرچند خیال

کنند که بسیار  )، واضح است که گاه افکاري هشیاري را تماماً اشغال می 1964آنتروبوس و سینگر،  
  1960هاي تجربی از دهۀ  اي پیوند زد. در واقع، پژوهش ها را به هیچ هدف جاري سختی بتوان آن به

ایشی با هدف کاستن از «افکار  اند که اجراي دستکاري آزمپردازي نشان داده به این سو دربارة خیال 
شرکت تکلیف»  با  خیالغیرمرتبط  جمله  از  به کنندگان،  اغلب  حیرت پردازي،  ناموفق شکل  اند  آوري 

اند که  ) و لذا این ایده را مطرح کرده 1975ها بنگرید به سینگر،  (براي مروري بر این پژوهش
 کنیم.پردازي میبسا ما بیش از آنی که متوجه باشیم، خیال چه 

رسد در خدمت هدفی باشند، افراد حتی افراد افکاري دارند که  بر افکاري که به نظر نمی علاوه
به    معمولاً). به منظور کنترل محتواي هشیاري، که  1994شان است (وگنر،  خلاف اهداف کنونی بر

توانیم رو به سرکوب بیاوریم (براي نمونه بنگرید  معناي منع افکاري است که خواستارشان نیستیم، می 
)  1987). وگنر و همکارانش (وگنر، اشنایدر، کارتر و وایت،  1992؛ وگنر و ارِبر،  1994به وگنر،  
اي آغاز کردند که بعدها با عنوان  پژوهش در حوزة سرکوب افکار را به وسیلۀ نمونه   1980در دهۀ  

خواستند  کنندگان می شان تنها از شرکت شناخته شد. آنان در مطالعات ابتدایی  78«نمونۀ خرس سفید» 
کنندگان در صورتی  خواهند، فکر کنند. شرکتکه به استثناي خرس سفید، دربارة هر چیزي که می 

دادند تا تناوب افکار در این مورد ارزیابی  اي را فشار می کردند، باید دکمه که به خرس سفید فکر می 
تواند اثرات  شد. این ارزیابی در شرایط مختلفی انجام شد و وگنر و همکارانش دریافتند سرکوب می می 

ازپیش در تواند بازگردد و حتی بیش شود، می ـسرکوبـبناستـکهـآمیزي داشته باشد: فکري کنایه
 دسترس قرار گیرد. 

کنیم فکري نظیر سیگار  دلیل این امر در ماهیت فرایند سرکوب نهفته است. زمانی که تلاش می 
شوند: پردازش عملیاتی و پردازش  شکلی همزمان آغاز می کشیدن را سرکوب کنیم، دو پردازش به 

پرتی است: اگر به بازي فوتبال امشب  نظارتی. پردازش عملیاتی هدفمند و مسئول یافتن عوامل حواس 
توان به سیگار فکر نکرد. پردازش نظارتی خودکار است و  تر می بین هلند و ایتالیا فکر کنم، آسان 

تواند  جا که واقعاً می کند. اما این فرایند، از آن وجو می خودش ذهن را براي افکار ناخواسته جست 
می فعال کند،  بیشتر  را  ناخواسته  افکارِ  کنایه سازي  پیامدهاي  داشتواند  که  آمیزي  مادامی  باشد.  ته 
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هاي عملیاتی  آید. اما اگر پردازش کند، هیچ مشکلی به وجود نمی درستی کار می پردازش عملیاتی به 
 شود.می از کار بیفتند، اثر بازگشتی محقق  

ویژه هنگامی که افراد تحت  وگنر و همکارانش موارد متعددي از این شکل از اثر بازگشتی را، به 
یعنی زمانی که برخلاف پردازش عملیاتی، پردازش نظارتی خودکار کارآیی  ـبار [ شناختی] باشند  اضافه 
باشند، غمگین کوشند به هنگام اضافه اند. افرادي که می مستند کرده   ـدارد  بار [شناختی] خوشحال 
کوشند غمگین شوند (وگنر، اربر  شوند؛ حال آنکه عکس این قضیه براي افرادي صادق است که می می 

افرادي که می 1993و زاناکوس،   بیدار می ).  به خواب روند،  کوشند  مانند و آنانی که می کوشند 
اند  . افرادي که نگران این)1996روند (آنسفیلد، وگنر و باوزر،  تر به خواب می بیدار بمانند، ساده 

اند که بسیار احتمال دارد چنین کنند  هاییهمان   مشخصاًشان را کنترل کنند، که نتوانند افکار جنسی 
شلتون،   و  بومن  اربر،  افرادي  1996(وگنر،  در  را  بازگشتی  اثرات  دیگران  اینکه  در آخر هم   .(

 ). 1994شان را سرکوب کنند (ماکرا، بودنهاوزن، میلن و جتن،  اند تصورات قالبی اند که خواسته یافته

 فرایندهاي هشیار وابسته به هدف 
کنندة کنترل (هشیارانه) هستند و به این  ها به یک معنا بازنماییتوان استدلال کرد که این پردازش می 

گیرند.  اند. سرکوب، و ایضاً تصحیح، در این طبقه جا می دلیل نیاز به کنترل شدن ندارند که خودِ کنترل 
ریزي  کوشند با برنامه ). افراد می1993ریزي است (براي نمونه بنگرید به گالویتزر،  مورد دیگر برنامه 

تر در طی بحث دنبال کردن هدف ذکر شد،  طور که پیششان بر آیندة خود اثر بگذارند. همان اعمال
شکل خودکار شیوة مناسب به دست آوردن آن هدف را  چنانچه رفتاري از روي عادت باشد، هدف به 

برند. یک راه براي گزینش  ریزي سود می ز برنامه افراد ا   احتمالاً کند. اما زمانی که چنین نباشد،  فعال می 
(گالویتزر،   است  اجرایی  مقاصد  به هدف، مشخص کردن  مقاصد  1993شیوة رسیدن  با  متعاقب   .(

شوند. مقاصد اجرایی زمان، مکان و  هاي هدفمند همراه می انتظار با رفتارهاي مورد اجرایی، موقعیت 
کنند (مثلاً «اگر همکارانم بعد از ناهار به من سیگار تعارف  هاي هدفمند را مشخص می چگونگی رفتار

اند که مشخص کردن فعالانۀ مقاصد اجرایی  ها نشان دادهکنند، آن را رد خواهم کرد»). پژوهش
بیاید (براي مروري تازه بنگرید به گالویتزر،  تواند بسیار به کار دنبال کردن موفقیتمی  آمیز هدف 

کنندگان  ). براي نمونه، در یک آزمایش بسیار گویا، از شرکت2008پارکز استم، جوداس و شیرن،  
کنندگان خواسته شد تا  خواستند تا در طی تعطیلات کریمس گزارشی را بنویسند. از نیمی از شرکت 

شان مقاصد اجرایی را مشخص کنند، در حالی که از نیم دیگر  هدفمند  با تعیین زمان و مکان رفتار
کنندگان گروه نخست توانستند به شکل  کنندگان چنین چیزي خواسته نشده بود. دوسوم شرکتشرکت
سوم بود. اگرچه  آمیزي هدفشان را دنبال کنند، حال آنکه این رقم براي گروه دوم تنها یکموفقیت 
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انجامند، خودِ مشخص کردن مقاصد اجرایی عموماً فرایندي است  مقاصد اجرایی به رفتار هدفمند می 
 هشیار و نیازمند تلاش.

ریزي وجود ندارد. وگنر و بارگ  جدا از مقاصد اجرایی مشخص، فهم چندانی از کارآیی برنامه 
هاي ویلیام  ریزي تا عمل» صحبت و از مثال ) دربارة «تزلزل پیوند علّی از برنامه 455، صفحۀ  1998(

ریزي کرده بود تا در صبحی سرد  اند. جیمز برنامه ) استفاده کرده 524، صفحۀ  2، جلد  1890جیمز (
اي در  خورد؛ تا اینکه گسستی لحظه خواب گرمش را ترك کند، اما در انجام این کار شکست می تخت

هشیاري، ناگهان او را از خواب بیدار کرد. در ادامه دربارة رابطۀ میان تفکر آگاهانه در مورد یک  
 تر بحث خواهم کرد. شکلی کلیّ عمل و خودِ آن عمل به 

 کنترل در مقابل خودکاري در یک پارادایم واحد 
، فرایندهاي خودکار  79رویۀ تفکیک فرایند اند تا با (انواع متفاوتی از)  پژوهشگران متعددي کوشیده 

). رویکرد این پژوهشگران به  1991شده را مستقیماً در برابر یکدیگر قرار دهند (جاکوبی،  و کنترل
شود. در  انداز معکوس می جا چشم کند که در این این جهت با رویکرد بسیاري دیگر تفاوت پیدا می 

شده» شروع کنیم که  جاي آنکه از مفاهیمی توضیحی همچون «خودکار» یا «کنترلاین رویکرد، به 
یابند، خودِ پدیده نقطۀ آغاز ما خواهد بود  تی نگاشت می شناخروان هاي  هایی از) پدیدهبعدتر به (گروه 

شده ارزیابی شود (کنُري،  شود سهم نسبی فرایندهاي خودکار و کنترل که در مرحلۀ بعدي، تلاش می 
 ). 2005، 2001؛ پاین، 2005شرمن، گاورُنسکی، هوگنبرگ و گروم، 

هاي  ) آن را معرفی کرد، در ابتدا در زمینۀ پژوهش1991رویۀ تفکیک فرایند، که جاکوبی (
کننده است: براي آنکه آزمایشی بتواند اجزاي خودکار و  رفت. منطق پشت آن قانع حافظه به کار می 

شدة فرایندي را در مقابل هم قرار دهد، باید هم شرایطی را دارا باشد که این دو همخوان با  کنترل
اند  کنند) و هم شرایطی را که این با یکدیگر ناهمخوان یکدیگرند (یعنی در جهت یکسانی عمل می 

توان سهم  کنند). با داشتن این دو شرط و تعدادي معادلۀ جبري، می (یعنی تأثیرات متضادي ایجاد می 
خوبی را به دست    تر ذکرشدة «تیرانداز» مثالشده را مشخص کرد. نمونۀ پیشاجزاي خودکار و کنترل 

بیند که یا تفنگ یا  پوست را میکننده مردانی سفیدپوست یا سیاه دهد. در نمونۀ تیرانداز، شرکت می 
ترین زمان ممکن این را معلوم  اند. تکلیف اصولاً این است که در سریعخطر را به دست گرفتهاي بی شی

 کرد که آیا فرد تفنگ به دست گرفته یا نه. 

ꟷꟷꟷ 
79. process dissociation procedure (PDP) 
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شدة رفتاري را در این نمونه تعیین کرد؟ آنچه را که در  توان اجزاي خودکار و کنترلچگونه می 
ام که رویۀ تفکیک فرایند ) وام گرفته 183، صفحۀ  2001خط از پاین (بهخط   تقریباًام،  ادامه آورده 

 را در خصوص نمونۀ تیرانداز به کار گرفته است: 

کننده با کوششی همخوان مواجه است. هر دو  پوستی تفنگی به دست دارد، شرکت وقتی فرد سیاه 
سیاه  (تداعی  و کنترلفرایند خودکار  تفنگ)  با  بودن  شناسایی  پوست  به  باید  تفنگ)  شده (تشخیص 

تفنگ بینجامند. لذا احتمال گفتن موجود بودن تفنگ در کوششی همخوان، تابعی است از احتمال  
پوست بودن و تفنگ؛ در صورتی که کنترل از  علاوة احتمال تداعی خودکار میان سیاه)، به Cکنترل (

𝐴𝐴(1�کار بیفتد، یعنی  = 𝐶𝐶)�.80   = لذا همخوانی𝐶𝐶 + 𝐴𝐴(1 − 𝐶𝐶). 

بیاگر فردي سیاه  ناهمخوان  پوست شیء  باشد، آن کوشش آزمایشی  خطري را در دست گرفته 
بینجامد، فرایند خودکار  خواهد بود. در شرایطی که پاسخ کنترل ابزار  باید به شناسایی صحیح  شده 

دهد که آن  کننده را به این سمت سوق می پوست بودن با تفنگ) همچنان شرکت(تداعی میان سیاه 
کننده در کوششی ناهمخوان واقعاً تفتگ را شناسایی  شیء را تفتگ در نظر بگیرد. احتمال آنکه شرکت 

𝐴𝐴(1=  کند، از این قرار است: ناهمخوانی  − 𝐶𝐶). 

شده و خودکار را مجزا از یکدیگر تخمین زد.  توان اجزاي کنترل با داشتن این دو معادله می
در کوشش بودن»  «تفنگ  به  پاسخ  میان  تفاوت  از  است  عبارت  بودن  آزمایشی  تخمین کنترلی  هاي 

 توان به تخمین خودکار بودن رسید. همخوان و ناهمخوان که بعد از محاسبۀ آن، می 

 ناهمخوانی  – = همخوانی  )C(کنترل 

=   ) A(خودکار  
ناهمخوانی 
(1−𝐶𝐶)

 

شده و خودکار  )، سهم نسبی اجزاي کنترل2005،  2001در اثر پاین (براي نمونه بنگرید به پاین،  
تیرانداز در شرایط مختلف تخمین زده شد و همبستگی نمونۀ  ابزارها مشخص شد.  در  با دیگر  شان 

می همان انتظار  که  کنترلطور  جزء  از  زمانی  فشار  می رفت،  خودکار،  جزء  نه  و  جزء  شده،  کاست. 
نگرش کنترل با  منفی شده  نگرش  این  هرچه  بود.  مرتبط  نژادي  آشکار  سوگیري  هاي  شدت  بود،  تر 

می  بیشتر  نیز  می خودکار  نمایان  افرادي  در  تنها  الگو  این  اما  انگیزه شد.  که  کنترل  شد  براي  اي 

ꟷꟷꟷ 
برقرار   Cمعنایی شرطی دارد؛ یعنی اگر  ”C = 1“جا در این .80

 و. ـ  Aنباشد، آنگاه 
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اي داشتند، اتفاقاً الگوي معکوس را نشان دادند.  شان نداشتند. افرادي که چنین انگیزه داوري پیش
هایش را با توانایی کلی افراد در انجام کارکردهاي اجرایی مرتبط دانسته  ) همچنین یافته2005پاین (

سازي خودکار تصورات  است. افراد، چه کارکرد اجرایی پایینی داشتند و چه بالا، سطح یکسانی از فعال 
توانستند آن سوگیري نژادي ابرازشونده را کنترل  قالبی را نشان دادند، اما عمیقاً در میزانی که می 

بر نمونۀ تیرانداز، در تکلیف دیگري نیز یافت شده  کنند، با یکدیگر تفاوت داشتند. چنین چیزي، علاوه 
پوست را  وار، تصوري از یک فرد سیاه نامه ی کنندگان در آن باید بر مبناي طرحی زندگاست که شرکت 

 دادند. شکل می 

) در مدل  2005اند. کنُري و همکارانش ( تري را پیشنهاد کرده فرایند پیچیده تازگی دیگران  به
اند. تصمیم  شان، چهار، و نه دو جزء مجزا را براي عملکرد در نمونۀ تیرانداز مطرح کرده چهارگانه 

باشد:  می  عامل  چهار  از  متأثر  سیاه 1تواند  میان  تداعی  تفنگ )  و  بودم  (پوست  فرایندي  ACها   ،
) قابلیت غلبه بر سوگیري و ارائۀ  3شده)،  فرایندي کنترل، D) درجۀ تمایزپذیري شیء (2خودکار)،  

شده)، و در آخر  فرایندي کنترل،  OBدر صورتی که فرد تفنگ در دست نداشته باشد (ـپاسخ مناسب  
پاسخ که خود  4 در  کلی  سوگیري  کنند،  هدایت  را  رفتار  نتوانند  پیشین  فرایند  سه  شرایطی  در   (

کند یا نه  کننده احساس خطر می واند متأثر از عوامل متعددي باشد؛ مثل این عامل که آیا شرکت تمی 
)G  مطالعات اما  این مدل چهارگانه را توضیح دهم،  معادلات  نیست که  فرایندي خودکار). لازم   ،

ترشان با همین چندین فرایند  ) واقعاً گویاي برخی مزایاي تحلیل جزئی 2005کُنري و همکارانش (
کنترلکنترل فرایند  دو  آزمایش  یک  در  نمونه،  براي  است.  و خودکار  (یعنی  شده  )  OBو    Dشده 
به پاسخ تیرانداز  انجام تکلیف  بافتاري یکسان دادند:  متغیرهاي  به  تأثیري  هاي متفاوتی  شکل عمومی 

)  OBگیري (گذارد، اما چنین تأثیري بر قابلیت غلبه بر سو ) می Dمنفی بر عامل درجۀ تمایزپذیري (
 ندارد. 

 توهم کنترل هشیار 
هشیارانه تعجب کرده باشند. اگر کنترل را نوعی  تر برخی خوانندگان از مفهوم کنترل پیش شاید پیش 

به  اغلب  اهداف  دنبال کردن  بپذیریم که  و  تعریف کنیم  ناهشیارانه رخ می هدف  دهد، کنترل  شکل 
هشیارانه یک نتیجۀ منطقی خواهد بود. با این حال، یک دلالت ضمنی مهم کنترل این است که  پیش

ة کنترل این ایده نیست که من پیش از اینکه عملی به  آیا شالودهشیاري قطعاً در آن دخیل است.  
شکل دیگري  توان به کنم؟ این سؤال را میمی   ـیا طلب ـشکلی هشیارانه آن را قصد  وقوع بپیوندد، به 

با تصمیم هشیارانه همراه  شکل هشیارانه رخ می نیز پرسید. نقطۀ آغاز عمل کجاست؟ آیا به  دهد که 
توانیم در کنترل هشیار آن دخیل باشیم. یا آیا اینطور است که نقطۀ  شود؟ اگر چنین باشد، واقعاً می 
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چنین باشد، دیگر کنترل هشیار، در معناي دقیق کلمه،  آغاز عمل همواره از ناهشیار است؟ اگر این 
 وجود نخواهد داشت.  اساساً

تواند  رود می شود، حین اینکه به سمت آشپزخانه می اش می فردي پس از اینکه به ناگاه متوجه تشنگی 
بخورم»). اغلب    81خواهد بنوشد («بذار یکم چاي سوچونگ لاپسانگ به این فکر کند چه چیزي می 

از کاري که    معمولاً رسند. ما  کنندة رفتار واقعی به نظر می بینی اند که پیش همین نوع از افکار آگاهانه 
اند که  شود که این افکار یا تصمیمات آگاهانه چنین احساس میایم و اینقرار است انجام دهیم، آگاه

). این گزاره اما به این معنا نیست که  2002دهند (بنگرید به واگنر،  مان را شکل میرفتار واقعی
شود. اگر شما در نهایت چاي سوچونگ لاپسانگ بنوشید، آیا  سازي رفتار از هشیاري شروع می آماده 

شکلی آگاهانه تصمیم گرفتید  اي نقطۀ شروع واقعی [این رفتار شما] خواهد بود که در آن به آن لحظه 
این نوع  همین نوع چاي را بنوشید؟ آیا آن فکر آگاهانه همان اولین قدمی است که شما به سمت  

 چاي، و نه مثلاً یک لیوان آبمیوه یا آبجو، برداشتید؟ 

شود که  ترین اعمال نیز پیش از زمانی شروع می سازي ناهشیارانۀ حتی ساده پاسخ منفی است. آماده 
مدتی پیش بود که کورنهوبر و    تقریباًشویم.  زودي اجرایش کنیم، آگاه می ما از آن عملی که بناست به 

اي  کنندگانشان خواستند عمل ساده ها از شرکت هایی را انجام دادند که در آن ) آزمایش 1965دیکه (
دادند  انجام می   82همچون خم کردن انگشت را انجام دهند. در همان زمان، آنان الکتروانسفالوگرافی

سازي این عمل را آغاز کرده است. نتیجه این شد که نخستین نشانه  تا بسنجند که مغز چه زمانی آماده 
شد. این مدت زمان واقعاً زیادي  ثانیه پیش از عمل دیده می میلی   800سازي ناهشیارانه حدود  از آماده 

را به این فکر واداشت که آیا آگاهی هشیارانه از تصمیم به اجراي عمل هم در همین  83است و لیبت 
دهد تا نتیجه بگیریم که هشیاري  شود یا نه. اگر چنین باشد، این امکان را به ما می مدت آشکار می 

راستی نقطۀ آغاز عمل است. اما اگر آگاهی هشیارانه از تصمیم به عمل در مدت زمانی کمتر از  به
رو خواهیم بود. در آن صورت  ثانیه زودتر از خود عمل شکل بگیرد، آنگاه با مشکلی روبه میلی   800

شود و در واقع، لیبت و همکارانش (لیبت، گلیسون،  باید نتیجه بگیریم که عمل از آگاهی شروع نمی 
) هم دقیقاً همین را نشان دادند. آنان در آزمایش مشهورشان ضمن افزودن سنجۀ  1983رایت و پرل،  

ا تکرار  ) ر1965هاي کونهوبر و دیکه (دیگري به نام آگاهی هشیارانه از تصمیم به عمل، آزمایش
ثانیه  میلی  200و تنها    آید می سازي ناهشیارانه آماده  به دنبال کردند. مشخص شد که آگاهی هشیارانه 

ꟷꟷꟷ 
81.  Lapsang souchong tea  :هاي سنتی کشور چین  از چاي

 و.  ـ

82. electroencephalogram (EEG) 
83. Libet 
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گیرد. به بیان دیگر، این ناهشیاري است که تصمیم به عمل  زودتر از اجراي واقعی آن عمل شکل می
 کند.را ایجاد می 

شود که  کند و چنین احساس می در بسیاري از موارد، ناهشیاري تصمیمش را به هشیاري منتقل می 
؛ وگنر،  1998،  نورتراندرسگویی این هشیاري بوده که تصمیم گرفته است (براي نمونه بنگرید به  

طور که وگنر و  ). با وجود این، چنین نیست. این شکل از «احساس اراده» توهم است و همان2004
شود که تفکر آگاهانه با یک بازة زمانی طبیعی بر رفتار  اند، اغلب زمانی حاصل می همکارانش نشان داده 

مربوطه مقدم شود. براي مثال، اگر حدود یک ثانیه بعد از این فکر که انگشتم را خم کنم، آن را خم  
ثانیه بعد   30کنم. اما اگر شدة هشیارانه احساس می آن رفتار را به منزلۀ یک رفتار اراده  احتمالاًکنم، 

شکلی آگاهانه اراده شده باشد؛ چراکه  رسد که آن رفتار به از این فکر آن را خم کنم، دیگر به نظر نمی 
اي آن دو را از  ن افکار و اعمالی که چنین بازة زمانی طولانیاي را میان ایاغلب هیچ رابطۀ علّی 

نظر نمی  به وگنر و ویتلی،  یکدیگر جدا کرده است، در  بنگرید  نکتۀ  1999گیریم (براي نمونه   .(
طور گویند؛ چراکه، همان تر این است که چنین اثراتی چیزي دربارة علتّ حقیقی رفتار به ما نمی مهم 

ها زمان و چرایی باور محکم افراد به نقش قطعی و علّی  که بحث کردیم، ناهشیارند. با وجود این، آن 
 دهند. راستی نشان میهشیاري را به 

هاي لیبت و همکارانش را به شاید فردي اعتراض کند که شاید نشود نه این استدلال و نه یافته
اي وجود ندارد که چرا نباید چنین باشد.  تر تعمیم داد. اما هیچ دلیل پیشینیتر یا مهم رفتارهاي پیچیده 

کنند که فکر آگاهانه همواره نتیجۀ فرایندهاي ناهشیار است؛ قطع  هاي لیبت بر این ایده تأکید می یافته
نظر از اینکه آن افکار تا چه میزان اهمیت دارند. اگر شما این هدف را براي خودتان تعریف کنید  

شکلی هشیارانه از این هدف  خواهید در زمانی در آینده رئیس دانشگاه هاروارد شوید، اغلب به که می 
آگاه شدید، نقطۀ آغاز [این هدف] نیست.  اي که از این هدف  اید. با وجود این، نخستین لحظه آگاه 

اي نیز وجود دارد. این روزها، بیشتر ما فرض را بر  کنندهجدا از شواهد علمی، استدلال منطقی قانع 
به این معناست که آگاهی هشیارانه  الزاماً  گذاریم که هشیاري در مغز جاي دارد. این باور  این می 

باشد که   این عقیده  به  تابعی است از دیگر فرایندهاي (ناهشیارانه) در مغز؛ مگر اینکه فردي قائل 
ماشین»  به  84«روح در  رفتار  ، فهم آن واقعاً  شود شکلی هشیارانه شروع  حقیقتاً وجود دارد. چنانچه 

چنین بیان کرده: «هشیاري  ) آن را این 221، صفحۀ  1998نورتراندرس (کننده خواهد بود.  گیج 
طور آزادانه در هوا  باید با فرایندهاي موجود در مغز در ارتباط باشد؛ مگر اینکه چیزي باشد که همین

ꟷꟷꟷ 
84.  ghost in the machine:   ایدة به  اشاره  براي  که  عبارتی 

موجود بودن یک هستندة غیرفیزیکی یا نوعی روح در انسان به کار  
بحث  می به  عبارت  این  خاستگاه  باشد.  آگاهی  مسئول  که  رود 

 .و ـگردد انگاري دکارتی برمی) از دوگانه 1949گیلبرت رایل (
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باید پیش از آگاهی پدیدار شوند. این هشیاري ما نیست که آغازگر  الزاماً  زند. و آن فرایندها  پرسه می 
 است، چراکه هشیاري تنها همان [حالت] هشیاري است.» 

شوند، در فهم خودکاري اهمیت دارد. از این  شکلی ناهشیار شروع می این واقعیت که رفتارها به
فرض ناهشیار است.  شود که باید با این نکته مواجه شویم که رفتار به صورت پیشامر چنین نتیجه می 

قول فروید در ابتداي این متن  طور که از آن نقل این نکته به نوبۀ خود به این معنی است که، همان 
آید، واقعاً دو نوع رفتار وجود دارند. اصل حرف از این قرار است: نوع اول رفتارهایی هستند  برمی 

ناهشیار  شکلی هشیارانه از آنها آگاه نمی که ما هرگز به  شویم؛ چراکه تمام فرایند، از آغاز تا اتمام، 
شان، (یکبار یا اغلب بیشتر) از  مام نهایی اند که ما، در جایی میان آغاز تا اتاست. نوع دوم رفتارهایی 

شویم. به بیان دیگر، رفتارهایی حقیقتاً ناهشیار وجود دارند و رفتارهاي ناهشیاري که با  ها آگاه می آن
 شوند. لحظاتی از آگاهی هشیارانه توصیف می 

 خورد؟ می هشیاري به چه دردي  
  شناسی روان دستنامۀ  » را در ویراست قبلی  کنترل و خودکاري«  فصل)  1998زمانی که وگنر و بارگ (

هایی مشخص، یا حداقل میزانی  ، پژوهشگران زیادي به میزان ناهشیار بودن پدیده نوشتندمی   85اجتماعی 
گذرد،  مند بودند. اکنون که بیش از ده سال از آن زمان می توانند ناهشیار باشند، علاقهها می که آن
شکلی ناهشیار اتفاق بیفتند. اگر  توانند به اجتماعی می   شناسیروان ایم که بسیاري از فرایندهاي  آموخته 

رسد دانیم که به نظر نمی بندي کنیم، باید بگوییم اکنون می بخواهیم این جمله را به بیان دیگري صورت 
علاقۀ   مورد  که  باشد  لازم  فرایندهایی  از  تعدادي  بردن  پیش  به  یا  هدایت  براي  هشیاري  وجود 

آمیز این است که حتی کنترل هم، که سنتاً نقطۀ مقابل خودکاري  اند. نکتۀ کنایهان اجتماعی شناسروان
 تواند خودکار باشد. شد، می در نظر گرفته می 

ها باور بر این بود که وجود هشیاري یا کنترل هشیارانه، اگر نگوییم براي همه، حداقل  تا مدت 
پذیر و پیچیده ضروري است. بعدها مشخص شد که  براي بیشتر فرایندهاي نسبتاً «هوشمند»، انعطاف 

ایجاد شوند، به    شکلی ناهشیارانهبه توانند  چنین نیست، اما این واقعیت که این فرایندهاي هوشمند می 
کنند و در  کنترل بودنشان نیست. هر چه باشد، بیشتر این فرایندها را اهداف هدایت می معناي غیر قابل 

اجتماعی از بررسی تمایز    شناسیروان هاي  گذرد، تمرکز پژوهشآید که هر چه می واقع هم، به نظر می 
دهد. هشیاري عنصر حیاتی  سیر می میان هشیاري و ناهشیاري به سمت تأکید بر مدخلیت اهداف تغییر م

دهند، چرا. به بیان دیگر، اکنون مشخص شده که  جا که به توجه جهت می نیست، اما اهداف، از آن 

ꟷꟷꟷ 
85. Handbook of social psychology 
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کردیم هدایت شدن به وسیلۀ هشیاري برایشان ضروري باشد،  ها تصور می هایی که تا مدت آن پدیده 
 هشیار و در عین حال وابسته به هدف هستند. در واقع پیش 

نشده در علم  از نظر برخی، فهم خاستگاه و کارکرد تجارب هشیارانه واپسین حوزة سترگ کشف
هاي محبوب فیلسوفان این  است. آیا جایی براي نقش روشنگر هشیاري باقی مانده است؟ یکی از بحث

است.    86پدیداربوده که استدلال کنند هشیاري هیچ نقش روشنگري ندارد و تجربۀ هشیار صرفاً یک پی
گذارد، اما هنوز در این  بیشتر دانشمندان باور دارند که هشیاري واقعاً به شکلی بر رفتار انسان اثر می 

رسد که بیشتر دانشمندان  کند، توافق نظر ندارند. در این زمان، به نظر می باره که هشیاري دقیقاً چه می
اند (بارس،  گرایش پیدا کرده   87  حیطۀ فراگیر عمل   نظریۀ جامع ان شناختی به  شناسروان علوم اعصاب و  

گوید که هدف از ارسال  می   مشخصاً). نظریۀ حیطه عمل فراگیر  2001؛ دوآن و ناکاچه،  2002
اند  است. مدارهاي متفاوت مغزي مسئول تکالیف متفاوتی   88دسترسی فراگیر   اطلاعات به هشیاري ایجاد

توانند ادراکی، شناختی، عاطفی، انگیزشی، حرکتی و غیره باشند. اگرچه این مدارها  که این تکالیف می 
به به انجام می طور کلی کارشان را  ناهشیار  با  دهند، گاهی لازم می شکلی  شود که مدارهاي متفاوت 

 یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

  اساساً رسد که بدون آگاهی هشیارانه، ارتباط کلامی  ارتباط کلامی نمونۀ خوبی است. به نظر می 
دیگر  امکان  براي  است  راهی  حقیقتاً  نیز  کلامی  اطلاعات  به  گذرا  آگاهانۀ  دسترسی  و  نباشد  پذیر 
شکلی مناسب پاسخ دهند (لولت، ارتباط شخصی، آگوست  افتد و به ها تا «ببینند» چه اتفاقی می ماژول

نیز وجود دارند. ادراك اینکه ماشینی در حال نزدیک شدن به  ). مثال 2008،  6 هاي زیاد دیگري 
اي همچون تشنگی  سازد. نیازي پایهاي را ضروري می هاي حرکتی فوري سازگاري   احتمالاً شماست،  
در برخی از این  رسد که حداقل  انگیزد. به نظر می فرایندهایی انگیزشی و رفتاري را برمی   احتمالاً

شامل همه قطعاً  نمی موارد (که  به شان  ما  برون شود)  از  مغزي آگاه  شکلی هشیارانه  مدار  اولین  داد 
تواند به  شویم (مثلاً ادراك ماشین یا احساس تشنگی). در چنین مواردي، مدار ناهشیار معینّی می می 

دیگر مدارهاي مغزي پیام دهد که فوراً با وارد کردن اطلاعات به سطح هشیاري، وارد عمل شوند. با  
با جایی   فاصلۀ خیلی زیادي  اما فعلاً  چنین اوصافی نظریۀ جامع حیطۀ فراگیر عمل پذیرفتنی است، 

یم مربوط به این نظریه به  داریم که بگوییم شواهد واقعاً متقنی به سودش داریم. در واقع، شواهد مستق
 اند. رامون ادراك سادة دیداري انجام شده اند که پیهاییمیزان زیادي محدود به آزمایش 

اند، اما مطالعۀ  ان اجتماعی غالباً از مطالعۀ کارکرد هشیاري به شیوة مستقیم اجتناب کردهشناسروان
اجتماعی، بیش از هر رشتۀ دیگري، به    شناسیروان اند.  غیرمستقیم هشیاري به نتایج بسیار زیادي رسیده 

ꟷꟷꟷ 
86. epiphenomenon 
87. Global Workspace Theory 

88. global access 
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. فهرست این فرایندها  نداریممطالعۀ فرایندهایی پرداخته است که ما براي انجام دادنشان به هشیاري نیاز  
شوند به خودمان بیاییم.  کند که باعث می هایی می گیري کننده است که گاه ما را ناگزیر از نتیجه خیره 

توانیم کارکرد تجربۀ هشیارانه را تعیین کنیم، به این معنا نیست  با این حال، این واقعیت که ما هنوز نمی 
خوبی انجام دهیم. چند وقت پیش، در کنفرانسی در  هایمان را به توانیم بدون تجربۀ هشیارانه کارکه می 

بر اهمیت نسبی فرایندهاي ناهشیارانه،  ها علاوهمورد فرایندهاي ناهشیار شرکت کردم. بسیاري از ارائه
کردند. در جایی از کنفرانس، بعد از اینکه بار  ارانه نیز تأکید می اهمیتی نسبی فرایندهاي هشیبر بی 

به   بنگرید  (همچنین  پرسید  سؤالی  من  از  همکاري  کردم،  دفاع  ناهشیاري  مهم  نقش  از  دیگر 
 اي بود. ). براي من پرسش بسیار بخردانه2007دیکسترهویس، 

نقصی داشته باشید. شما و افراد  توانید انتخاب کنید که زندگی بی این سناریو را در نظر بگیرید: می 
اید. زندگی  خواهید، در رفاه عزیزتان در سلامتی هستیند و همیشه خواهید بود. به هر اندازه که می 

توانید واقعاً هر آنچه را که بخواهید، در اختیار داشته  اي دارید. می العاده عاشقانۀ عالی و دوستان فوق 
اي از دست  ها براي شما خواهد بود، اما چیزي هست که باید براي داشتن چنین زندگی باشید. تمام این

 کنید؟تان را بدهید. آیا این کار را می ها باید تجربۀ هشیارانهبدهید. براي به دست آوردن همۀ این 

بتوانم بگویم «نه»، او گفت «من  من کمتر از یک ثانیه دربارة این پرسش تأمل کردم، اما قبل از اینکه  
 طور».هم همین
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 یا  هیولای خودکارشدگی 
 هستیم؟ های خودکارآیا ما در نهایت انسان

 ١جان ف. کیلستورم

 ٣و نیلوفر طالبی ٢تبارمترجمان: فرزانه حسن 
 ٤ویرا و ویراستار: امیرمهدی تبارترجمه

 

) به بررسی «نظریۀ انسان  1890/1980(  5علمی، ویلیام جیمز  شناسیرواندر آغازین روزهاي [تولد]  
و آگاه    8کرد انسان موجودي خودکار ) پرداخت که ادعا می 1748/1749(  7لا متري   6خودکارِ» 

میان انسان و    9و به این ترتیب، لا متري تمایزي را که دکارت  ـهرحال خودکار است  است، اما به 
حیوان برقرار کرده بود، از بین برد. اگرچه جیمز پذیرفت که «عادات بخش بسیار بزرگی از زندگی  

)، اما در نهایت نتیجه گرفت که «پافشاري بر [درستی] نظریۀ انسان  109دهند» (ص را تشکیل می 
در  گیرد،  صورت می   متافیزیکیشبهو    10پیشینیگونه که اکنون بر اساس دلایل صرفاً  خودکار، همان 
 ، تاکید از متن اصلی است). 141» (صناپذیري استگستاخی توجیه   شناسیروان وضعیت فعلی 

تلویحاً گفت که پذیراي شواهد علمی جدیدي   اما  بود،  نظریۀ خودکارشدگی مشکوك  به  جیمز 
ان،  شناسروان خواهد بود که ممکن است دست آخر درستی این نظریه را اثبات کنند. به گفتۀ برخی  

اي تحت  شمارة ویژه 11امریکایی شناسروان ، نشریۀ 1999آن لحظۀ موعود فرا رسیده است. در سال 
منتشر کرد و مفهوم خودکارشدگی را «پیشرفتی اساسی در درك    12» غیرارادي استـعنوان «رفتار 

» به رسمیت شناختن این شرفتیپو منظورش از «  –ها، ارادة آزاد و کنترل رفتار» توصیف کرد  انگیزه
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 13موضوع بود که در مسیر عادي زندگی روزمره، ما به معناي واقعی کلمه در حالت هدایت خودکار
نویسد:  کنیم. در همین راستا، ویراستار مهمان [این شماره] میشکل ناآگاهانه عمل میبریم و بهبه سر می 

است   یاز آن مقدار کنترل  شتر یب اری بس میمان داربر رفتار روزمره  میکنی که ما تصور م ی کنترل زان یم«
هاي  هاي ذهنی و نشانه سازي، بلکه از... فعالنه  14آگاهی فعالاز  کنترل رفتاري    ...میدار  تیکه در واقع

ایم و نه  ها مطلع گیرد که هرچند تأثیر عمیقی بر رفتار ما دارند، ولی نه از آن اي نشأت می محیطی
 ). 461، ص.  1999کنیم» (پارك، توجه نمیآگاهانه به آنها 
هاي ناآگاهانه و خودکار اگر  ان دیرزمانی بر این باور بودند که پردازششناسروانکه  با وجود این 

استثنایی آسیب   کاملاً هم   بهترین حالت  نباشند، در  اکنون فهمیدهشناختی  ایم که آن  اند، ولی ظاهراً 
ها قاعدة هنجاري [عمل ما هستند] و درواقع این کنترل آگاهانه است که استثنایی است. این  پردازش 

 تغییر نظر چگونه و چرا رخ داد؟ 

 هاي خودکارشدگی ریشه 

ویژه از  ) و به 1973هاي مربوط به توجه دارد (کانمن،  مفهوم مدرن خودکارشدگی ریشه در پژوهش 
ها هاي مرتبط با رنگ اثري که ناشی از اختلاف بین معناي واژه   –اثر معروف استروپ الهام گرفته شده  

توانند جلوي پردازش معناي کلمه  ها نمی). ظاهراً آزمودنی1991لید،  و رنگ حروف آنها است (مک
با آن نوشته شده، مشکل می  کند. را بگیرند و این پردازش، به زبان آوردن نام رنگی را که کلمه 

موضوع برعلاوه که  مطالعاتی  مفهوم  این،  بسط  به  نیز  بود  دیداري  جستجوي  و  خواندن  شان 
شیفرین،  ؛ اشنایدر و  1975؛ پوسنر و اسنیدر،  1974(لابرگ و ساموئلز،    خودکارشدگی کمک کردند

ان شناختی بر سر  شناسروان میلادي،    70). در پایان دهۀ  1984،  1977؛ شیفرین و اشنایدر،  1977
) 16شده (یا پرزحمت ) و کنترل15زحمتکه چه تمایزي بین پردازش اطلاعات خودکار (یا بدون  این

 هاي خودکار را براساس چهار ویژگی اصلی تعریف کردند: وجود دارد به توافق رسیدند و پردازش

اجتناب  . ۱ محرك پردازش  ناپذیر: فراخوانی  ظهور  با  خودکار  به هاي  خاص  محیطی  شکل هاي 
می اجتناب  فعال  این ناپذیري  از  فارغ  توجهشوند،  چیست،  فرد  آگاهانۀ  قصد  مشغول  که  اش 

 اي دارد. که چه آمایۀ ذهنی چیست یا این 

ꟷꟷꟷ 
13. automatic pilot 
14. active awareness 

15. effortless 
16. effortful 
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اصلاح . ۲ پردازش   ناپذیر:تکمیل  این این  از  بعد  به ها  شدند  برانگیخته  توقفکه   17ناپذیر شکلی 
ها  شان تأثیري بر آن و تلاش شخص براي کنترل   شوند  لیکه تکم   کنند ی م  دا یقدر تداوم پآن

 ندارد.  
اي را مصرف نمی کنند،  هاي خودکار از این نظر که هیچ منبع توجهی پردازش  اجراي بهینه: . ۳

 [از نوع] بدون زحمت هستند. 
کنند  ها اخلالی ایجاد می هاي خودکار نه خودشان در دیگر پردازش پردازش  پردازش موازي: . ٤

ها با  جز زمانی که این پردازش به ـشوند ها می ها باعث ایجاد اخلال در آن و نه دیگر پردازش 
 کنند، مانند اثر استروپ.هاي ورودي یا خروجی رقابت می ها بر سر کانال سایر پردازش

-تري از خودکارشدگی ارائه کردند که طبق آن پردازش یافته) مفهوم بسط1979هاشر و زکس (
تنها از هر هدفی، بلکه از هر شرایط شخصی یا محیطی دیگري مانند حالات عاطفی،  اي خودکار نه ه

براین، آنها این ایده را نیز مطرح کردند که اگر فرد  اند. علاوهعوامل انحرافی، یا استرس هم مستقل
عصب  نظر  تفاوت از  با  خودکار  تکالیف  در  او  عملکرد  باشد،  سالم  سطح  شناختی  در  فردي  هاي 

تفاوت  با  یا  یا هوش،  اجتماعی برانگیختگی  نژاد، قومیت، وضعیت  با  مرتبط  یا  هاي گروهی  اقتصادي 
 18کارتغییرناپذیري خودهاي پیشنهادي با اصل عمومی تحصیلات ارتباطی نخواهد داشت. این ویژگی 

نسازگارند،   باشند که و  ی گاهیهمان جا  دیبا  های ژگیو  نیا  که  ستیاما مشخص    ي های ژگیرا داشته 
دارند بالا  در  ذکرشده  خیر   متعارف  ب  ـیا  (اکه  به 1994رگ    سوارکار   «چهار  را  هاآن   یدرست) 

 است. ده ی نام » خودکارشدگی
مفهوم معاصر خودکارشدگی همچنین ریشه در دو گروه دیگر از مطالعات دارد: الف) مطالعات  

  یی هاشان پاسخ همه  شود ی که تصور م  ـو غرایز   19ها ها، تاکسیسي بازتاب شناختی دربارهزیستی و کردار 
تحلیل باشند  21آزادساز یا    20فراخواننده هاي  محرك به    ي رارادیغ شرطی . ب)  از  متداول  سازي  هاي 

هاي  هاي محیطی توانایی فراخواندن پاسخ شان این است که محرك کلاسیک و ابزاري، که پایه و اساس 
بنابراین،خصوصی را کسب می به برخ   کنند.    ی طور ذاتبه   احتمالاًخودکار    هاي از پردازش   ی اگرچه 

ꟷꟷꟷ 
17.  ballistic fashion:  پرتاب دانش  از  اصطلاح  شناسی  این 

است. همانطور که یک شی پرتابی مانند یک گلوله یک  گرفته شده  
ها هم به  کند، این پردازشمسیر را به صورت غیرقابل توقف طی می

 م ـشوند. اي ناگهانی، تکانشی و غیرقابل کنترل انجام میگونه
18.  principle of automatic invariance:  دهد که  نشان می

خودکار درك خود از اطلاعات جدید را مطابق با    طوربه ها  انسان 
 م  ـ کنند.هاي موجود خود، تنظیم میداوريباورها و پیش

19.  taxisزمینه در  به  :  تاکسیس  کردارشناختی،  و  زیستی  هاي 
شود که توسط محرك یا شرایط  خاصی گفته می  هاي رفتاريپاسخ

ها غریزي و خودکارند و توسط تفکر  شود. این پاسخمعینی ایجاد می
 م ـشوند. گیري کنترل نمیآگاهانه یا تصمیم

20. eliciting 
21. releasing 
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. از آنجایی که  شوندی فراوان خودکار م  نیتمر  ق یاز طر  گر ید  ی برخ  رسد که ی باشند، به نظر م  گونه نیا
-اي در حافظه باقی نمیکنند، هیچ اثر آگاهانههاي خودکار هیچ منبع توجهی مصرف نمی پردازش

گذارند. در واقع، پذیرش فراگیر مفهوم خودکارشدگی از اولین نقاط عطفی بود که منجر به احیاي  
اسین، اولمن و بارگ،  ؛ همچنین نگاه کنید به ه1987علاقه به زندگی ذهنی ناآگاه شد (کیلستورم،  

هاي خودکار به معناي دقیق کلمه ناآگاهانه هستند: آنها  کم از لحاظ نظري، پردازش). دست2005
 اند. نه در دسترس هشیاري آگاهانه قرار دارند و نه تابع کنترل آگاهانه 

 اجتماعی و فراتر از آن   شناسی روان شناختی تا    شناسی روان از  

پیشرفت مهمی در نظریۀ شناختی بود، چراکه راهی براي حل ستیزي که میان    مفهوم خودکارشدگی 
).  1998کرد (پاشلر،  توجه وجود داشت ارائه می  23و انتخاب متأخر   22انتخاب متقدم  هاي توجهنظریه

هاي مربوط به  محدود به تحلیلآگاهانه  پردازش پیشاتوجهی و پیش متقدم،بر اساس دیدگاه انتخاب  
بههاي فیزیکی محرك استویژگی نیازمند  معنایی  از لحاظ نظري، تحلیل  کارگرفتن آگاهانۀ توجه  . 

شوند.  هاي معنایی هم در سطح پیشاتوجهی انجام میاست. براساس دیدگاه انتخاب متأخر، حتی تحلیل
هاي پیچیده و معنایی در سطح پیشاتوجهی و به  دهد که تحلیل نظریۀ خودکارشدگی این اجازه را می

مثلا از راه تمرین فراوان.  ـاهانه انجام شوند، البته تا زمانی که آنها خودکار شده باشند آگاین ترتیب نیمه
تفسیر گشت.  در تحولات بعدي، خودکارشدگی از نظریۀ توجه جدا شد و از دیدگاه حافظه دوباره  

ان شناختی سرآغاز  شناسروان ها،  ) علاوه بر این1988؛ جی، دي، لوگان،  1992(جی،آر، اندرسن،  
هاست (ال، ال، جیکوبی،  از جملۀ آن   24اي شدند که روش تفکیک پردازش هاي آزمایشیتوسعۀ الگو

ꟷꟷꟷ 
22.  early-selection theoryکند که مغز  : این نظریه بیان می

خودکار اطلاعات نامربوط را    طوربه ما قادر است که به سرعت و  
د. بر اساس  محرك ها تمرکز کن   نیمرتبط تر  يو بر روفیلتر کند  

-ي پردازش بصري مسئول انتخاب محركاین نظریه، مراحل اولیه
انتخاب معمولا بر   باید موردتوجه قرار بگیرند و این  هایی است و 

هاي ظاهري مثلا رنگ، شکل، اندازه و غیره انجام  اساس ویژگی
هاي خودکار  شود که این انتخاب توسط پردازششود. گفته میمی

 م  ـشود. هدایت می
.23 late-selection theoryکه مغز ما کند : این نظریه بیان می

  ي بند  تیاولو  ای  لتریگونه ف  چ ی و بدون ه  يمساو  طوربه را    اطلاعات

م طر   یپردازش  از  توجه  سپس  اهداف    ای  گیريم یتصم  ق یکند. 
نه ا  یخاص معطوف م  يآگاهانه به سمت محرك ها بر    نکهیشود، 

  ه، ینظر  نی بر اساس ا  شود.  تخاباز قبل ان   یکیزیف  يهایژگیاساس و
مر  تا  بالاتر  احلمغز  محرك  ی انتخاب  طوربه   پردازش،  سطح    ي هابه 

 م  ـ کند. یخاص توجه نم
24.  process dissociation paradigm یک روش تحقیق است :

مطالعه  براي  شناختی  علوم  در  پردازشکه  جداگانهي  ي  هاي 
 م ـرود. هشیار و ناهشیار، توجه و ادراك به کار می يحافظه
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هاي خودکار و  توانستند سهم پردازشان شناختی از طریق آن میشناسروان روشی که    ـ)  1991
 برآورد کنند.   شده را در عملکرد تکلیف هاي کنترلپردازش

هاي دیگر،  شناختی، به سرعت به زمینه   شناسیروان شدنش در  مفهوم خودکارشدگی پس از پذیرفته
) این نکته  1997شخصیت و اجتماعی ورود کرد. براي مثال، نیسبت و ویلسون ( شناسیروان به ویژه 

هاي خود  نگرش درون ذهنمان همچون باورها و  محتواهايشکلی آگاهانه از  را طرح کردند که ما به
اند آگاهی نداریم: «ما ممکن که این محتواها را تولید کرده  هایی پردازشباخبر هستیم، اما نسبت به  

بالاتري که براي مثال در ارزیابی، قضاوت، حل  هاي رده است که هیچ دسترسی مستقیمی به پردازش
رفتار دخیل آغاز  و  باشیم» (ص.مسئله  نداشته  افراد هنگام طرح  232اند،  این  نکته  ).    مشخصاً این 

 مفهوم خودکارشدگی را در ذهن داشتند. 

صورت    26حضور ذهن  ادعا کرد که اکثر تعاملات اجتماعی، بدون داشتن  25به طور مشابه، لانگر 
ي فراوانی تکرارشان] ملکۀ  [که به واسطه روند  پیش می  27گیرند، یعنی طبق سناریوها و الگوهایی می

نیاز دارند: «فقدان حضور ذهن    اند و به همین دلیل به توجه آگاهانه و تأمل بسیار کمیذهن فرد شده
،  1978و چانوویتز،    ترین حالت تعامل اجتماعی باشد» (اي. لانگر، بلانکممکن است درواقع رایج

دهد در حالت نداشتن حضور ذهن نسبی با محیط خود تعامل داشته باشد،  ). «فرد ترجیح می641ص.  
محتمل است، زیرا فکر کردن    کاملاًکند. این  و تا زمانی که مجبور نشود از تفکر آگاهانه استفاده نمی

 ). 40، ص. 1978پرزحمت است و اغلب ضروري نیست» (اي. جی. لانگر، 

جریانهم این  با  (راستا  فیسک  و  تیلور  پژوهشی،  مانند  1978هاي  مردم  که  کردند  استدلال   (
هاي  کنند و قضاوت «موجودات شناختی خسیسی» هستند که تحت ظرفیت شناختی محدودي کار می 

)  1978دهند. اسمیت و میلر (هاي منطقی و متفکرانه ترجیح می البداهه» را به ارزیابی «سطحی و فی
به به کار بردند که    یی در همان معناصریحاً  را    یبودند که مفهوم خودکارشدگ  یکسان   نیاول  احتمالاً

  ۀ ها در اظهار نظرشان در خصوص مقال. آن گرفتی شکل م   یشناخت   شناسیروان در آن زمان داشت در  
  ي هامحرك   هنگرانه بدرون   ی کرده بودند و گفته بودند که دسترس  ادیمفهوم    نیاز ا  لسونیو/سبتین

شکل خودکار صورت  ها بهمحرك   نیمحدود است که پردازش و پاسخ به ا  لی دل  نیبرجسته به ا  یِاجتماع
 . ردیگی م

ꟷꟷꟷ 
25. Langer 
26. mindless 

27. script 
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ها و  ان اجتماعی در طراحی و تفسیر آزمایشات مربوط به نگرششناسروان پس از آن، تعدادي از 
عنوان مثال، هیگینز و کینگ  هاي اجتماعی مستقیماً از مفهوم خودکارشدگی بهره بردند. به قضاوت

هاي اجتماعی تمایز قائل شدند:  سازي خودکار روي قضاوت آمادهمنبع اثرگذاري  ) بین دو  1981(
نشان داد که اگر در    » یبارگ با الهام از «اثر مجلس مهمانسازي موقت.  سازي مزمن و آمادهآماده

اند،  خود شخص   بوط به که مر  می را ارائه کن  ییهاصفت  28رمراقبیبه گوش غ  ی، دوگوش  دن یشن  فیتکل
هایی با  علاوه بر این، او نشان داد که ارائۀ صفت   . شودی دچار وقفه و اختلال م  اشیی گوعمل پژواك

خصومتویژگی می هاي  فرد  چشم]  [شبیکۀ  زرد  لکۀ  پیرامونی  ناحیۀ  به  «داستان  آمیز  تفسیر  تواند 
گیرد، تحت  گیري برداشت و حافظه شخص مورد استفاده قرار میرا، که در مطالعات شکل  29دونالد» 

 ). 1982تأثیر قرار دهد (بارگ و پیتروموناکو،  

شخصیت   شناسیروان هاي متعددي از میلادي، مفهوم خودکارشدگی در حوزه  80در پایان دهۀ  
داوري، خودپنداره، هیجان، انتساب صفت و نشخوار فکري به کار گرفته  و اجتماعی، از جمله پیش 

(برجستهکتاب  شد.  می بارگ  اولمن و  توسط  برهه]  ) ویرایش شد، شامل  1989اي که [در همین 
کرد، از جمله: فعال  هاي بسیاري بیان می هایی بود که نقش افکار خودکار و ناخواسته را در حوزه فصل

با خود  باورهاي مرتبط  و نشخوارهاي فکري در اضطراب و افسردگی، تأثیر احساسات بر    30کردن 
شناختی، پردازش اطلاعات  هاي شخصیتگیري برداشتافکار و رفتار، انتساب صفات شخصیتی و شکل

 .31اکتشافی در اقناع، و اثر بازگشت آیرونیک

ꟷꟷꟷ 
28. unattended 

29. Donald story: نه یمطالعه معروف در زم  کی داستان دونالد  
در سال   تروموناکویرگ و پا که توسط ب  است  یاجتماع  شناسیروان 

این بود که افراد از   یبررس  ، مطالعه  ن یانجام شد. هدف ا  1982
محدود   گرانید اطلاعات  اساس  می  بر  برداشت    . کنندچگونه 

براي   داستان  خواندن  از  پیش  که  است  گونه  این  به  آزمایش 
ارزشی مثبت،  ها، مجموعهآزمودنی بار  اي از صفات مختلف شامل 

کوش بودن و بار ارزشی خنثی مثلا ابر یا  مثلا صادق بودن یا سخت
ها با خود  شود، سپس آزمودنیها خوانده میابریشم براي آزمودنی
شوند. این داستان درمورد فردي به نام دونالد  داستان رو به رو می

کوشی،صداقت،  است که چندین ویژگی شخصیتی دارد، مثلا سخت
  ات یجزئ شود که  ها خواسته میاز آزمودنیسپس  مسئولیت پذیري.  
.  اورندیدونالد را به خاطر ب   ی تیشخص   يها  یژگی داستان از جمله و

که قبل از خواندن داستان    یکنندگان د که شرکت دهمینشان    جینتا
با  دونالد    شد،  خوانده  مثبت  يهاصفتها  براي آن    ن یاداشتن  را 

اصلا  اگر    یحت  آورند،یمیاد  به    های ژگیو ویژگیهایی  در چنین 
براي آنها  که    یکنندگاننشده باشند. در مقابل، شرکت داستان ظاهر  

 د. دهن مینشان نچنین تاثیري از خود ، خوانده شد ی خنث يهاصفت
 م ـ

30. self 
31.  ironic rebound effects  به این    شناسیروان : این پدیده در

انگیزه که  افرادي  که  رابطه  معناست  در  را  خود  رفتار  با    دارند 
چیزي عوض کنند یا به هدفی برسند، معمولا در نهایت دقیقا برعکس  

  ي خود به رفتار  لیافراد از تما  یوقت  گر،یبه عبارت دکنند.  عمل می
تما  ی خاص آگاه هستند، ممکن است سع بر آن    ل یکنند آگاهانه 

 رفتار را در خود  ، ممکن است ناخواسته آننهایتغلبه کنند، اما در  
که تلاش آگاهانه    فتد یاتفاق ب   لیدل   نیتواند به ا  یم  ن یکنند. ا  تیتقو
را به همان    يشتریتوجه ب  اندتویرفتار در واقع میک    رییتغ   يبرا

بازگشت فرد به آن رفتار شود و آن را  رفتار جلب کند و منجر به 
 م ـافزایش دهد. 
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 یابد هیولاي خودکارشدگی شهرت می 

به سرعت در  1989پس از سال   شخصیت و اجتماعی گسترش    شناسیروان ، مفهوم خودکارشدگی 
، اصطلاحات  1975دهد که تا قبل از سال  نشان می    PsycINFO). جستجو در  1994یافت (بارگ،  

شخصیت و    شناسیروان مقالۀ منتشرشده در مجلات    29تنها در چکیدة    خودکارشدگی یا    خودکار 
-روحهاي  خودي و سایر جنبه و بیشتر آنها به نوشتن خودبه   ـاجتماعی به کار رفته بود    شناسیروان
مقاله و    40،  1980اضافه شدند. در دهۀ    1980شدند. شش مورد دیگر تا سال  مربوط می   32باوري 

مقاله از این قبیل وجود داشت (براي گزارش جامع این مطالعات، نگاه کنید    115، 1990در دهۀ 
ایم و این فصل  2007کنون که در اواخر سال    تا   2000). از سال  1998به دي. ام. وگنر و بارگ،  

مقالۀ دیگر هم [به آن مقدار] افزوده شده    240گذارند،  اش را از سر می هاي نهایی دارد ویرایش 
مقالات  است کل  تعداد  تصاعد  مقابل  در  بوده،  هندسی  خودکارشدگی  به  علاقه  تصاعد  یعنی  این   .

به  زمانی  بازة  همان  در  بارگ،  بی  تقریباًشکل  منتشرشده  به  کنید  نگاه  (همچنین  بوده  خطی  نقصی 
2007 .( 

هاي  یک شمارة کامل را به نقش پردازش  33اجتماعی تجربی   شناسی روان  ي مجله ،  1997در سال  
قالبی  تفکر  در  پیش  34خودکار  آن،  و  پی  در  داد.  اختصاص  و    شناسیروان   مجلۀداوري  شخصیت 

سال    35اجتماعی  در  گرینوالد  2001نیز  بین،  این  در  گرفت.  پی  را  راه  باناجی 36همین  و   37، 
هاي پنهان را آشکار  داوريرا معرفی کردند که قصد داشت پیش  38شان آزمون تداعی ضمنی همکاران
شکل خودکار  هاي اجتماعی بهها این آزمون را بر اساس این فرض ساختند که برخی محرك کند. آن 
گی، و  که آن محرك «خوب» است یا «بد» (گرینوالد، مکشوند مبنی بر اینهایی تداعی می با داوري 
 ).2005؛ نوسک، گرینوالد، و باناجی، 1998شوارتز، 

شناختی نیز محبوبیت پیدا کرد    شناسیروانالبته، مفهوم خودکارشدگی در قلمرو اصلی خود یعنی  
اند  شده را حفظ کردههاي خودکار و کنترلان شناختی تمایز بین پردازششناسروان اما با یک تفاوت.    ـ

مانند استفاده   ـاند  تلاش بسیاري کرده و براي برآورد تفاوت سهم آنها در عملکرد شخص در تکلیف 
ان اجتماعی  شناسروان). در ابتدا  1991عنوان مثال، ال. ال. جیکوبی،  از الگوي تفکیک پردازش (به 

ها،  در مورد نگرش  39دوگانه   پردازشنیز از همین روش پیروي کردند که منجر به ظهور چندین نظریۀ  

ꟷꟷꟷ 
32. spiritualism 
33. Journal of Experimental Social Psychology 
34. stereotyping 
35. Journal of Personality and Social Psychology 

36. Greenwald 
37. Banaji 
38. implicit Association Test 
39. dual-process 
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کردند  شده را توصیف میهاي خودکار و کنترلاقناع و مواردي از این قبیل شد که تعامل بین پردازش
تمرکزي صرف  سرعت با  حال چنین دیدگاه متعادلی به ). بااین1999عنوان مثال، چیکن و تروپ،  (به 

) در مورد  189، ص.  1989عنوان مثال، گیلبرت (بر خودکارشدگی جایگزین شد. به بعدي  و تک
) استدلال کرد  938، ص.  2000مزایاي «ساده اندیشیدن در مورد دیگران» بحث کرد و بارگ (

هاي عملیاتی  شدة عامدانه نیز در نهایت ماهیت خودکار دارد و توسط «پردازشکه حتی رفتار کنترل 
جاي  ماعی، به ان اجتشناسروان رسد که برخی از  نظر می شود». بنابراین، به خودکار» «کنترل و تعیین می
شده در تعاملات اجتماعی، این دیدگاه  متفاوت پردازش خودکار و کنترل  داشتن نگاهی متعادل به نقش

 اند که تفکر و کنش اجتماعی ذاتاً و منحصراً خودکارند. را پذیرفته

ترین مدافعان مفهوم خودکارشدگی  وضوح در آثار جان بارگ، که از اصلی ی بهتکاملاین تحول  
می   شناسی روان در   چشم  به  است،  سال  اجتماعی  در  بارگ  مورد  1984آید.  در  متنی  نوشتن  با   ،

هاي خودکارشدگی»، از موضع لانگر که معتقد بود تعامل اجتماعی بدون حضور ذهن  «محدودیت
 رود انتقاد کرد: پیش می 

از مطالعات مربوط به فقدان حضور ذهن داشت  شود  گیري بهتري که می بندي و نتیجه جمع
آنگاه  به خرج دهند،    یکم   ۀتلاش آگاهان  شانط یمح  ی بررس  يبرااین است که... اگر افراد  

می   کاملاً[رفتارشان]   قرار  موقعیت]  [از  خودکارشان  تفاسیر  الشعاع  اثرات    گیردتحت   ...
شوند. هیچ مدرکی وجود ندارد که  به مرحلۀ ادراکی پردازش محدود می معمولاًخودکار...  

اجتماعی   رفتار  دهد...  گاهیمعمولاً نشان  حتی  یا  به   ،  می اوقات،  تعیین  خودکار  شود.  طور 
 ) 36ـ35، صص. 1984(بارگ، 

تنها با گذشت پنج سال، موضع  آید،  برمی   40تفکر ناخواسته مقدمۀ بارگ بر کتاب  از  اما همانطور که  
 طرز چشمگیري تغییر کرد:او به

بیشتربااین به اجتماع  شناسی روان  ي هامدل   که  ضمنی ی  شده،  حساب   ، خودخواسته تفکر    طور 
[خودکار]    فکر ناخواستهکه تاین،  گرفتندعامل اصلی [رفتار] در نظر می را    يآگاهانه و عمد 

لانگر  ی زندگی واقعی تا چه اندازه اثرگذار است اهمیت پیدا کرد...  اجتماع يهاموقعیت در 
زیربناي  آگاهانه    خودخواسته و تفکر    را که در حالت عادي   ه یفرضاین    ت ی) با قاطع1978(

ꟷꟷꟷ 
40. unintended Thought 
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اجتماع   را پی گرفته   جریان  نهمی  زین   ما  خود  یقاتیتحق  يبرنامه های است رد کرد.  رفتار 
 ) 15ـ14صص.  ، 1989رگ و اولمن، ا(ب.. .است

 :کنددر بخشی از آن کتاب که خودش نوشتنش را بر عهده داشت، اضافه می و 

ندارد؟ اگر    ی کنترل ش  ها و رفتار خودقضاوت   بر روي  عموماً که فرد    بدان معناست  نیا  ایآ
هشیار نحو پیش باشد که به  هاییرد کردن انتخاب  یی تواناها، » بر پاسخ داشتن  منظور از «کنترل

  به را    یکنترل  نیچن  دتوانی مموارد    شتری در بفرد  است که    نی، پاسخ ابه نظر فرد رسیده است
پاسخ بی   سؤال  نیباشد، آنگاه ا  یی توانا  واقعی ایناعِمال    »،نترلک«اما اگر منظور از  کار برد...  

خودکار    يهابر پردازش   یکنترلچنین    در اغلب موارد   است که  نی من ا  ماند. حدسباقی می 
هاي خودکار، مثلا هنگامی که  بر پردازشکامل    که کنترل  آید... به نظر میشوداعِمال نمی

یا تصمیم واقعاً شکل می نیستیک قضاوت  بیش    ي توصیف برا  بهترین مثال ..  .گیرد، توهمی 
قضاوت   دادهاي درون   ریتأث بر  تصم هاخودکار  رفتار  اتم ی،  ماو  سلطنتی    اورمشمَثلَ    ، هاي 

یی  و راهنما  حکمت  هب  وابستگی و اتکاي شدیدي   فینسبتاً ضع  یکه پادشاهي است  بلندپرواز
 )40ـ39 ص.(ص. دارد او

ب  کیتنها   بعد،  این هم فراتر رفت  گ راسال  شدگی حاکم بلامنازع  و ادعا کرد که خودکار  از 
به طور خودکار  یذهن  يها ییبازنما  یعنی  است.  پردازش اطلاعات  ستمیس اند،  شده  ختهیبرانگاي که 
طور خودکار  به ها نیز  این انگیزه   کنند ویم جادیرا ا  با خودشان  متناظر  يها زهیانگ  اي خودکارگونهبه

. به این  )1994  تزر،یرگ و گولوا؛ ب 1990رگ،  ا(بآورند  با خودشان را پدید می متناظر    يرفتارها
  شگریآزما  اینکه آزمودنی سخنبر    تواند ی م  ادبانه هستندتی که مودبانه یا بیخواندن کلما  صرف  ،ترتیب

ناگهان قطع   با تصور قالبی افراد از سالمندي  خواندن کلماتو    د؛ بگذار   ر یتأثکند یا نه  می را  ی که 
؛  1996رگ، چن و باروز،  اراه بروند (بتر  آهستهدر راهرو    اهی آزمودن  شود ی باعث م  ارتباط دارند 
 . )2004رگ، ابه فرگوسن و ب د یکن همچنین نگاه

بیشتري    نقش باز هم    ، اختصاص دارد  41روزمره»   ی زندگ  يِ «خودکار  به توصیف  که   یدر فصل   گراب
 : شودقائل می  خودکار  يها پردازش براي

ي به مسلم انگاشتن  کمتر  ازی ن  م، یبدان  یتشناخ روان   ي هادهیپد  یتیدرباره علل موقع  شتریهر چه ب
واسطههاپردازش ا  گریزي  ...داریمها  دهیپد  نیا  ح ی توض  يبرا   یدرون  ۀآگاهان  ايي    نیاز 

ꟷꟷꟷ 
41. the automaticity of everyday life 
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پ  نیست  ینیبشیپ با  پد  شرفتیکه  مورد  در  آزادنقش    ،ی تشناخروان   يهاده یدانش    ا ی  ارادة 
... و راهی  شده استشروع    روند قبلاً  نی ا  ..ها کمتر خواهد شد.آن   نییانتخاب آگاهانه در تب

 . )1ص.  ، 1376a رگ، ا(ب  جز تداوم پیدا کردن ندارد

سوي غروب  دارد همچون سوارکاري به آگاهی  نویسد: «آیا بارگ در همان فصل، کمی بعدتر می 
راند و نقشی مهم در ایجاد موقعیت  «خودکارشدگی بر زندگی روزمره حکم می :  42تازد؟» خورشید می

ایفا میتی شناخروان نشات می کند که تجربه ذهنی و پردازشاي  -هاي خودکار و عامدانه از آن 
 ). 50(ص. گیرد...»  

تنها پس از نجات کلانتر، غلبه بر شخصیت    قهرمان داستان   ک،یکلاس  وسترن  يها لمی ف  رددر واقع،  
تازد. اما تصویري که گویا بارگ  سوي غروب خورشید می شرور و بوسیدن دختر محبوبش است که به 

تصویري    د، یشا  ا، ی  ـ  آفتابِ عمرِ آگاهی که دیگر به لب بام رسیده از    ي استریتصودر ذهن دارد،  
درهرحال بارگ    شناور است.  ایدر در  یخی  ۀتخت  ي مسن، رو  ي موهایمانند اسک  یآگاه   است که در آن 

کند تا مبادا خواننده متوجه اصل مطلب نشود:  سرعت تکرار می محض احتیاط هم که شده پیامش را به 
نکته    نیبر ا  با قاطعیت  اند،اي که مخالف ادعایمبسا ضمنی هاي غالب و چه جهت غلبه بر مفروضه   «من
ناآگاه  يهاپردازش که    کنمی م  دیتأک و    یذهن   یزندگ   يهاجنبه   انه حاکم بلامنازع تمامخودکار و 

 ). 52  .» (صاندی اجتماع

به  1997b(   گراب انتقاد) در پاسخ  نقش  او    که   این  در    را  خودکار   يها پردازشممکن است 
آفرینی  نقش«که  به ایناو    » اشارة ضمنیکه «  رفتیبرآورد کرده باشد، در ابتدا پذبیش   یتعامل اجتماع

تعاملات اجتماع  ی...آگاه ).  231(ص  » جدي و واقعیتا    بود  یکیتاکت  شتر ی«ب  » است  چی] هی[در 
عیار کند که کنترل آگاهانه تحت سیطرة تمامبا قاطعیت خاطرنشان می   همان مقاله  ان یدر پااو  ،  حالاینبا

ایستم  ناشده میآلود اما سرفراز و تسلیمخودکارشدگی ناآگاهانه قرار دارد: «من، سراپا زخمی و خون
خودکار    %100ام که رفتار  گیري کنم که مفسران باعث شدند من از این موضع و دلیرانه اعلام می

تی  شناخروان هاي  اما باور من دربارة میزان تأثیر خودکارشدگی بر یکایک واکنش  ـاست عقب بنشینم  

ꟷꟷꟷ 
کنایه از اینکه شخصیت اصلی در انتهاي داستان یا فیلم زندگی    .42

 و. ـکند جدید و خوشی را آغاز می
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  ازحدك این مثال بیشدر  ي که برا  ی کسان  ي برا».  است  43ایوري   ي خلوص صابون ما به اندازة درجه 
 .است خودکار % 44/99و رفتار اجتماعی است که شناخت  نی ا نظور اوم  :جوان هستند

ادامه    » هستیتحمل    رقابلیغ  شدگی«خودکار  ه تأکید برب  نوزه  گراکه ب   عجیب نیست  ن،یبنابرا
  ي ها پردازشاو، بلکه    عامدانۀ  ي هاآگاهانه و انتخاب  ات ینه نرا  فرد    کیروزمره    یزندگ   شتری: «بدهدمی
هاي محیطی  و خصیصه   کنندیم  فعالیتآگاهانه    هدایتو    هشیاري   از   بیرون  که  کنند اي تعیین مییذهن

 . )462 .، ص1999رگ و چارتراند، ا» (باندازدشانبه راه می 

  ی زندگ  شدگیِ«خودکارسادگی  به   د ارائه کرده، خو   دگاه یرگ از داب   اي کهخلاصه   جدیدترین
  در  رشدگی«خودکا  ترعنوان متواضعانه  نه   –است  نام گرفته  )  2006  امز،یلیرگ و وا(ب  44» یاجتماع
به جاي این تصور فراگیر که زندگی    اگر  تر باشد، [مخصوصاً]بسا مناسب چه   که  45» یاجتماع  ی زندگ

پس،    .افتد، در نظر بگیریمچه که اتفاق میجنبه از آن  کی  شدگی را تنهاخودکار،  خودکار استروزمره  
که    ی توهم   م،یادچار توهم کنترل شده   مان غیر از این استبرداشتکه    ییهااز قرار معلوم آن زمان 

(که حدوداً    میاو از آن بهره برده   میااست که واقعاً کنترل داشته   ی بودن لحظات  زیانگاز خاطره   ی ناش
 مان است). کل تجارب  0.56%

 پرش بر روي هیولا 

  اند ي خودکار  هايپردازش  ة طریکه باور دارد تجربه، تفکر و کنش انسان تحت س  ستین  یبارگ تنها کس
[اثرگذار فعاليکه  آگاهان  يعمد  يهات ی]  مۀ  و  کمرنگ  را  این ی او  با  اشنا  کهکنند.  و    دریوگنر 

 46» ذهن  نیدر ماش  ارواحجنگ  را با عنوان «شده  خودکار و کنترل  يهاپردازش  نیبجنگ  )  1989(
احتمال دارد مورد اول، یعنی پردازش  که    این ایده را مطرح کردند   آنها همچنین  کردند،  فیتوص

هاي خود را مسواك بزنیم یا بر روي  خواهیم دندانهنگامی که ما میشود: «  روزیپ  میبر دو   خودکار،
خواهیم ذهن خودمان  آییم؛ اما زمانی که می لی کنیم، اغلب از عهدة انجام این کارها برمییک پا لی 

رود و قادر به چنین کاري  خواهیم پیش نمیطور که میشویم که هیچ چیز آنرا کنترل کنیم متوجه می
، نیز هشدار داد که آگاهی پتانسیل این را  آن فاتح سرتاسر قلمروي ذهننیستیم... حتی ویلیام جیمز، 

براي جولان دادن خیالات و موهومات  اي بدل کند که تنها  را به عرصه   شناسیروان دارد که علم  
 ). 288مناسب است، نه چیزي فراتر از آن» (ص. 

ꟷꟷꟷ 
43. Ivory 
44. The Automaticity of Social Life 

45. Automaticity in Social Life 
46. war of the ghosts in the mind’s machine  
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قدر زیاد بود که این گفتۀ  هاي خودکار و ناآگاهانه آن شور و شوق وگنر و اشنایدر براي پردازش
 ) نوشته در واقع دارد فون هارتمن  نقل کردند. جیمز در آن  اشتباه  را  ) را  1868/1931جیمز 

این موضع    –کند، آن هم دقیقاً به خاطر اتخاذ موضعی مشابه وگنر و اشنایدر  عیار نقد می شکلی تمامبه
  تمایز گذاشتن میان حالات ذهنی آگاهانه و ناآگاهانههاي ناآگاهانه در جهان غلبه دارند: «که پردازش 

این  براي  است  میلش می راهی عالی  باور کند، و    شناسیروان کشد در  که شخص هر چیزي را که 
ولان دادن خیالات و  اي بدل کند که تنها براي ج تواند] علمی بالقوه را به عرصه [مضاف بر آن، می 

جا که متن بالا بخشی از  تاکید از متن اصلی). از آن   ، 1980/1890  مز،ی (جموهومات مناسب است»  
او پردازشفقرهنقد ده  ناآگاهانه است، روشن است که  به مفهوم تفکر  نه  اي جیمز  ناآگاهانه، و  هاي 

 47گرفت. اي براي جولان دادن خیالات و موهومات» در نظر می آگاهانه، را «عرصه 

به این  را    اصلی آندعاي  ا و    منتشر کرد   48توهم اراده آگاهانه با عنوان    ی وگنر کتاب  حال،  نیبا ا
 خلاصه کرد:   صورت

  بلکه   ،گاه در آگاهی حضور ندارندکه واقعاً زیربناي رفتار هستند هیچ  هاي علیّآن مکانیسم
به همین دلیل    کنند و یما آشکار کنند کار م  ي خود را برا  نکهیبدون ا  ت یعل  هاي دنده چرخ 

که نقش  ي  ری اخ  قاتیاز تحق  ياریبس  ذهن باشند.  ناآگاه  يها سمیمکان  ها همانآن  ممکن است
از این زاویه  )  1997رگ،  ا(ب  د ن دهیدر رفتار روزمره نشان م  را  خودکار  يها پردازش  یاساس
ها  رفتار  بسیاري  که تعجبی ندارد    نیبنابرااند،  علل واقعی کنش انسان علل ناآگاهانه   .اندك درقابل
: مانند  دنشو جاد یا، داشته باشد  هانسبت به علت آن  ياآگاهانه  نشی فرد ب نکهیبدون ا توانندمی 

، همچنین نگاه کنید به دي.  97، ص.  2002هاي خودکارشدگی (دي. ام. وگنر،  آزمایش
 ).1999ام. وگنر و ویتلی،  

ꟷꟷꟷ 
  مز ی. جشودیم  دهیبخش اشتباه فهم  نیمعمولا در ا  مزینظر ج.  47

  ف ی گسترده تعر  ياگرفت و آن را به گونه   یکیرا با تفکر    یآگاه
  ب یرو، ترک   نی. از اردیاحساسات را هم در بر بگ   ف یکرد تا آن تعر

تاث تحت  را  او  ناآگاهانه»  «تفکر  ا  ریمتضاد  با  داد.  حال،    نیقرار 
او در زم ا  يستریو ه  زمی پنوتیه   يهاهنیمطالعات  به  باور    ن یاو را 

از    تواندیکرد که فکر کردن و احساس کردن م  تیهدا خارج 

او    ياستعاره  جه،یرخ دهد. در نت  ياریهش  زیچارچوب شگفت انگ
م  ،یآگاه  انیاز جر ایکه  بدون    ي هاانیبا جرلزوماً    کهنیتواند 

که سرانجام    ست ا  ايده یشود، ا  می و تقس  کیدر تماس باشد تفک  گرید
نظر از آگاه1977(  لگاردیه  د یجد  کیتفک   ه یدر    شده میتقس   ی) 

 شد.  ایاح
48. The Illusion of Conscious Will 
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فکر»  تفکر» و «ت   آگاهانۀ«علت نا نیب  » یواقع  لّی ع  ر ی«مس کیکه    است  ي کتاب وگنر شامل نمودار 
  ک یفقط کنش و تفکر  نیاما ب  ، کردترسیم می» کنش» و «کنش ي انهآگاهنا«علت    نیب ي گریدمسیر  و 

 49مشخص کرده بود.   » ظاهري یعلّ ری«مس

  چون باشد،  غیرانطباقیپردازش آگاهانه  بساچه  که این ایده را مطرح کرد  لسونی، وهمین نحوبه 
با وضع  اي انهناآگاه  يهاپردازش   در کار اخلال  هماهنگ هستند،  بیشتر    خارج   يا یدن  یواقع   تیکه 
 :کندی مایجاد  

کوه  قلۀ    آگاهیکه    ...گفت  یمحدود بود. وقت  یش از حدب  هشیارنا   در باب  دیفرو  دگاهید...
  یگلوله برف  ةبه انداز   احتمالاً آگاهی    ـواقعیت امر دور بود از    ياد یذهن است، تا حد ز  خی

بخش    کند کهحالت خود فعالیت می   نیکارآمدترزمانی در  . ذهن  است  خ یآن کوه    يبالا
پ  عمدة ناآگاه به  را    بالا و سطح    ده یچیتفکر  انطباقی  ذهن  ناآگاهی  باشد...  هنگام    50سپرده 

میارزیابی عمل  عالی  پیرامون  جهان  هشدار  کردن  افراد  به  خطر  هنگام  مثال،  براي  کند؛ 
کند و  ها نقش ایفا میرساند، در آغاز کردن کنشها یاري می گذاري به آن دهد، در هدف می

دهد. در واقع، ناآگاهی  پیچیده اما کارآمد انجام می   اي پرظرافت وتمام این کارها را به شیوه
؛  7ـ6  صص.،  2002(العاده کارآمد است  انطباقی بخش ضروري و گستردة یک ذهن فوق

 ب). 2004، کیلسترومبه  د ینقد، نگاه کن  يبرا

  ، 51ی کزلیساندرا بلآکادمیک رفته است.    شناسیروان هیولاي خودکارشدگی بسیار فراتر از مرزهاي  
در    ،اي که ذکر آن رفتبندي تحقیقات و نظریه با جمع   ،مزیتا  ورك یوین  حوزة علم و دانشخبرنگار  

کردن    زدن با جهان یا تعیین ها زمانی که مشغول سروکله گزارشش براي خوانندگان خود نوشت: «انسان 
براي موضوع   این لذت اند که چه چیزي  و رضایتشان  است آور  زامبی   یشتر ب  ،بخش  شبیه به  تا    اندها 

دارند» موجودات ادراك  و  احساس  که   Hijacking Brain Circuits with a Nickel Slot(  ی 

Machine ،  19  ورکر یوین  ي مجله   عضو هیئت تحریریۀ،  52مالکوم گلدول تازگی نیز  ). به 2002یه،  فور  
  ونوشته است    53چشم به هم زدن   به نام  ی بازاريکتاب   لسون،یو و  لبرتیگ  هاو تحقیقاتتکیه بر نوشته با  

 ) 2005(گلدول،   تعریف و تمجید کرده است.«تفکر بدون فکرکردن»  از مزایاي در آن 

ꟷꟷꟷ 
ادعاها   يانتقاد  يهالیتحل  ي برا  .49 ک   ياز  به    لستورم یوگنر، 

)2004cن ی ، و همچنخلاصه کتاب    يمه یضم  يرهایتفس  گری)، و د  
  6، شماره27)، جلد  2004و مغز (   يپاسخ وگنر که در علوم رفتار
 . دیمنتشر شده است، مراجعه کن 

50. adaptive unconscious 
51. Sandra Blakeslee 
52. Malcolm Gladwell 
53. Blink 
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  ۀ شود و مطالعیم   دهنامی  انطباقی   ناآگاه  کند... گیري میزده نتیجه شتاب از مغز ما که    یبخش
  است.   شناسیروان   نوظهور در  ي پژوهشیهانهیزم  نیترمهم  از یکی    هاي ر یگمینوع تصم   نیا

  ، ت اشتباه گرف  توصیف کرده است  دیفرو  گموندیزآن ناآگاهی که  با    دنبای  انطباقی را  ناآگاه
چنان  ما    ي که براخیالاتی است  ، خاطرات و  امیالاز    آکنده   وتار وتیره   ی مکان  ناآگاه از نظر او 

  د یمفهوم جددرعوض، این    .شان فکر کنیمشکل آگاهانه درباره توانیم بهاند که نمی آزاردهنده 
از    ياریبس  سروصداتند و بی که    ماندي می کریپغول   وتریکامپ  به  انطباقی نام گرفته  ناآگاهی   که

 ) 11کند. (صیپردازش م ایم،انسانی خود نیازمندشان حفظ عملکرد  يبرا که را یی هاداده

اکنون که نگارش این فصل رو به اتمام است، کتاب گلدول براي هجدهمین ماه متوالی در لیست  
کتابپرفروش غیرداستانی  ترین  بر    تایمز  نیویوركهاي  است  روشنی  گواه  امر،  همین  و  گرفته  قرار 

این کتاب   با  54مالکوم لگاولت   ي از سو اي  کوبندهپاسخ    ن یهمچنمحبوبیت مفهوم خودکارشدگی.   ،
ریافت کرده  ، د55گرفتچشم به هم زدن   کیتوان در  ی نم  ی رااتی ح  ماتی: چرا تصم دیفکر کنعنوان  

 :است

  نوعی   بازار،  بخش خاص از نوظهور در    يازی در پاسخ به ن  ییگو،  رفتی همانطور که انتظار م
شکل گرفته است تا    56د یعصر جدمتناسب با معنویت    و  دبخشیامۀ  انعامی   ۀفلسف/شناسیروان

به هیچ    شودی نقادانه حاصل م  لیمنطق و تحل  رِیکه از مس  ی کند که شناخت  تیباور را تقو  نیا
آقاي گلدول ادعا  چشم به هم زدن  در کتاب  ، مهم نیست.  رودی که گمان م   قدرها همآن   وجه
  ي هااز اطلاعات و داده  ياد یحجم زتواند آگاهی دارد که می ما نیروي نیمه کند که ذهن می
خوبی موقعیت را بسنجد، مسئله حل کند و کارهایی از این قبیل را،  دریافت کند و به   را   یحس

 ). 8تفکر صوري، انجام دهد (ص.  ة و محدودکنند نیدخالت سنگبدون  

چشم روي هم گذاشتن: قدرت اصلاً فکر  بخش تقلیدي مضحک به نام  کتاب گلدول همچنین الهام
 شد:  58از شخصی با نام مستعار نواح تال  57نکردن 

ꟷꟷꟷ 
54. Malcolm LeGault 
55. Think: Why Critical Decisions Can’t Be Made 
in the Blink of an Eye 
56. New Age 

٥۷.  Blank: The Power of Not Actually Thinking at 
All:  ي تقلیدي، هنگام تغییر دادن نام  ي این نسخهدرواقع نویسنده

با عوض کردن حروف کلمۀ   شیوه   Blinkکتاب  آمیز،  به  اي طنز 
چشم به هم  کتاب گلدول را به سخره گرفته است. به همین قیاس،  

ایم تا بازي تبدیل کرده   چشم روي هم گذاشتنرا در فارسی به    زدن
 و ـنویسندة کتاب با کلمات به چشم بیاید.  

58. Noah Tall 
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  گیر شتابان نتیجهکند،  گیري میزده و بدون دخالت تفکر نتیجه آن قسمت از مغز ما که شتاب 
کنند، چرا که  هم یاد می   زن هشیار ضربهنا ها از آن با عنوان  شود. در برخی حیطهنامیده می
و   غیرمنتظرهحدس  می شهودهاي  خطور  افراد  برخی  ذهن  به  ناگهان  که    معمولاًکند  اي 

کنند. تنها دلیلی  احساسی شبیه به ضربۀ یک ماهیتابۀ سنگین آهنی و نچسب را به سر ایجاد می
شان بقاي خود را  ، تنبلی و حماقت محض کاري ها با تمام فراموشکه باعث شده است انسان

رود، آن ماهیتابۀ کوچک  حفظ کنند این است که هنگامی که آگاهی ما از زیر کار در می
 ).7ـ8، صص.  2006گیرد (تال،  درون سرمان ناهشیار ما را به باد کتک می 

 ونیمم؟ ناپیویستگی سه 

در شناخت    ياخاص، تا اندازه   طیخودکار تحت شرا  يهاپردازش که    دهندی نشان م  یشواهد تجرب
 59ی . اما آنچه که اصل خودکارشدگ میتوافق کن  میتوانی مورد م  نیو رفتار نقش دارند. در ا  یاجتماع

  ي هاپردازش که  کندی و ادعا م رودی فراتر م اریبس ي محدود ي هاي ریگجهینت ن یاز چن  شودی م  دهی نام
است    فکر ثانویه   ي ادیتا حد ز  ارانهیهش  ی. آگاهاند و عمل انسان   شهیتجربه، اند  حاکم بلامنازع خودکار  
د  ن خودکار هاي نیماش چیزي شبیه  ا ی زامبی ی ها نوعانسان  دگاه ید  نیتوهم است. از ا آگاهانه و کنترل 

در    ياي نقش کاربرد  چیه  یحت  ای  یکم   اریآنها نقش بس  یدارند اما آگاه  یآگاه   متري  لاکه به گفتۀ  
است که چرا اتفاقات    نایدربارة    یشخص  ییهاهی ساختن نظر  ی از آگاه  هدف دارد.  عملشان ن  ای  شهیاند
  دگاه، ید  نی. اما بر اساس امیدهی کارها را انجام م  ی و چرا ما بعض  دهند ی گونه که هستند رخ مآن

به آنچه  یآگاه م  ربط چندانی  اتفاق  به   نیا  60بارگ   .ندارد  افتدی واقعاً    ان ی ب  يشکل موجز نکته را 
  م، ی بدان  یروان  ي هادهیپد   یتموقعی   علل دربارة    شتری داشت، هرچه ب  دیتأک  نریطور که اسک« همان   :کندی م
 ». میها دار  دهیپد  نیا  حیتوض   ي برا  درونیآگاهانۀ    ياواسطه   ي هاپردازش   مسلم انگاشتنبه    ي کمتر  ازین

به   شرفتیپ  عتاًیطب ذاتعلم  مورد چگونگ  یطور  در  را  عموم  نادرست  جهان    ی تصورات  کارکرد 
م حت   ز یانگشگفت  ق یاوقات حقا  ی و گاه  کند، ی اصلاح  دربارة    ي ند یناخوشا  یو    آشکار  خودمان را 

  ه قرار داد که به ما آموختند ک  نیو دارو  ک یبا کوپرن  فیردخود را هم   علنا  دیفروزیگموند  .  سازدمی 
  د یهستند. از نظر فرو  عت یموجودات مخلوق طب  ر یهمچون سا  زیها نو انسان   ست یمرکزِ جهان ن  نیزم

نکته توسط او بود که تجربه، فکر    نای  کشف)  خودش  ادعايانسان، (به    ینبیخودبزرگ   به  سومضربۀ  
انگ را  آگاهانه  عمل  سوم  ینیب«خودبزرگ   :کنندی م   نیی تع  ناآگاهانه   ۀ یاول  ي هازهیو  و    ن یانسان 

ꟷꟷꟷ 
59. doctrine of automaticity 60. Bargh 
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اثبات    61ایگو دارند به    ی خورد که سع  زمان حال خواهد   ی تشناخروان   قاتیضربه را از تحق  نیتردردناك 
  انه از آنچه به صورت ناآگاه  ي ز یبه اطلاعات ناچ  د یبلکه با  ست، یخودش هم ن  ۀ ارباب خان  ی کنند که حت 

 .بسنده کند»  دهد، ی در ذهن رخ م

  ي ولاها یه«  ي جاکرده است. او به  ینیآفرنقش  یعلم   شرفتیپ  ر یمس  نی طور برجسته در ابه   بارگ
  ، ]شوندی مهار نشده دانسته م  ال یو ام  ی رمنطقی غ  جانات یه  ي ها دارا[که در آن انسان   دیفرو  62اید» 

انسان   کندی را مطرح م  یدگاه ید نم   ی رمنطقیغلزوماً  ها  که در آن  ابلکه صرف   کنند، ی عمل    ز نظر 
  يِر یگمیاز تصم   رفتنیپذ  ر یخودکار» و بدون تاث  تیبر اساس «هدا  شتریبودن، ب  ی رعقلانیغ  ای  یعقلان

با    دیپس، با  نی. از ام» یستیآگاه و آزاد ن  میکردی که فکر م  ي ا: «ما به اندازه کنندی آگاهانه عمل م 
 .میکن ی زندگ 63» ناپذیر هستیتحمل يِ «خودکار

(  وگنر اسمارت  ن1997و  راستا  ز ی)  سوم  دگاهید  ي در  با    دیفرو  64ی» وستگیناپ«   ن یبارگ،  را 
م  رییتغ»  بودن  یرمنطق یغ«  يجابه   ی» خودکارشدگ«کردن    نیگزیجا نظر  به  به علاوه،  رسد  ی دادند. 

ماش  ن یب  زین  یچهارم  ناپیوستگی برخ   باشد  داشتهوجود    نیانسان و  پ  یکه  مازل  شگامانیاز    ش ی مانند 
  نیبرطرف خواهد شد. البته، ا  یهوش مصنوع  شرفت ی) معتقدند با پ1999ل (ی) و کورزو1993(
مطابقت دارد که تجربه،   ده یا ن یبا ا کاملاًاست که از گوشت ساخته شده،  ی ن یکه انسان صرفاً ماش دهیا

  د.کننی طور خودکار عمل ماست که به  ی ناخودآگاه  يهاپردازش تفکر و عمل انسان محصول 

. در آن  کردبحث فرق می   کردند،ی م  دییرا تأ  یاصل خودکارشدگ   یمستحکم   ی شواهد علم   اگر 
  ارادة  و آگاهانه کنترلرا دربارة  مان ی احساس ي باورها م،یشو میتسل نکهیجز ا مینداشت  ياصورت چاره 

  گونه مان ه  قایدق  م؛یکن  دای» پناپذیر هستیتحمل  ي تحمل «خودکار  يبرا  یو راه  مبگذاری  کنار  آزاد
ا  میاگرفته ادیکه   به  ن  نیزم  نکهیبا علم  انسان   ستیمرکز جهان  ن  ینشیها محصول آفر و    ستند یخاص 

ش  دییموثق تأ  ی کم شواهد علم دست   ایندارد    قتیحق  ی . اما درواقع اصل خودکارشدگمیکن  ی زندگ
را    دیکه بارگ و وگنر (فرو  یسوم   ی وستگیناپ  م یوجود دارد که فکر کن  ل یحداقل سه دل کنند.نمی

ꟷꟷꟷ 
61. Ego  

٦۲  . Id  :  مفهوم فروید،  روانکاوي  نظریه  سه    د»ای« در  از  یکی 
ساختار اساسی شخصیت است که به بخش غریزي، ناآگاهانه و اولیۀ  
شخصیت اشاره دارد که از بدو تولد در ما وجود دارد. این بخش  

خواسته  و  نیازها  فوري  ارضاي  دنبال  مانند  به  بیولوژیکی  هاي 

پیروي   لذت  اصل  از  و  است  جنسی  میل  و  تشنگی  گرسنگی، 
 کند.می
ناپذیر  به نام کتاب میلان کوندرا، «سبکی تحمل  دارد اشاره .63

 و ـ  هستی»، که در فارسی «بار هستی» ترجمه شده است.
64. discontinuity 
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تأکد یفراموش کن با  بودن    دی )  توج  يهاپردازش بر خودکار  قابل    کاملاً، هنوز  کردند  ه یناخودآگاه 
 .  ستیحذف ن

ده  یبه چالش کش  یمفهوم خودکارشدگ  ينظر   یاست که مبان   نیا  ،یطور متناقض به   ل،یدل  نیاول
پاشلر،  2006؛ مورز و دهوئر،  1997. لوگان،  ي. د یاند. (جشده  به و1998؛    ي هاه ینظر  ژه، ی). 

اند.  قرار گرفته   دیها بنا شده بود، مورد ترددر ابتدا بر اساس آن   یکه مفهوم خودکارشدگ  65منابع توجه 
  ف یتکل  کیانجام    ن،یتوجه وجود داشته باشد. همچن  يمنبع واحد برا   کیکه    رسدی مثال، به نظر نم   يبرا

نشان    هاافته یاز    یبرخ  ی . حتمی کرده باش  نیتمر  اریآن بس  ي اگر برا  یحت   ست، یممکن نزحمت  بدون  
طور که گسترده است. همان   اربسی  آنحداقل محدودة    ای   ـستیتوجه محدود ن  تیکه ظرف  دهندی م
توجه    يجا به  ژهیواند که بهشده   طرحم   یخودکارشدگ يبرا  ینیگزیجا  يهاه یذکر شد، نظر  زین  ترشیپ

اما    کنندی را حفظ م   ی مفهوم خودکارشدگ  تیبازنگرانه مشروع  يهاه ینظر  ن یدارند. ا  دیبر حافظه تأک
موارد بیشتر  که    یمختلف  يها ی ژگیو  در  طر  يهاپردازشرا  از  مآن   ق یخودکار  شناخته    شوند ی ها 

نگاه  مثال،    ي برا.  کنندمی   فیتضع (  .آر.  ی ج  66ي مندسازه یرواز    ي هاپردازش )  1992اندرسون 
ارائه شود و    ی  هدفِ خاصوضعیتِ  نۀ یمحرك مناسب در زم  ک یکه    افتندبه کار می   ی خودکار تنها زمان

  شوند ی م  ختهیبرانگ  یخودکار تنها درصورت  يهاپردازش )  2002(   لوگان   67بر نمونۀ   ی مبتن  ۀیدر نظر
خودکار پس از فعال شدن،    يهاپردازش   ن،یمناسب باشد. علاوه بر ا  یذهن  یگ آماد  يکه فرد دارا 

 . ابندییادامه نم  ان یو بدون وقفه تا پا کپارچه یصورت به لزوماً 

خودکار و    يهاپردازش   نیتفاوت ب  اینکهآن است که فرض بر    تیوضع  نیها به ااز پاسخ   یکی 
درجات    شدگی خودکار  م ییو در عوض بگو  میرو مطلق است را کنار بگذا  یتفاوت قطع   ک یشده  کنترل
  ).1994،  1989دارد. (بارگ،  ی مختلف

  ی چه زمان نکهیا قیدق ص یاست که تشخ نیآن ا ندیناخوشا امدیاست اما پ ح یصح تقریباًپاسخ،  نیا
که    پردازشیمثال، اگر    ي. برا کندی شده است را دشوار م کنترل   ی خودکار و چه زمان  پردازش   کی

علاوه، افتد؟ به ی م  یچه اتفاق  ردیبگ  کارتوجه ما را به  تیظرف  گیردصورت می طور ناخواسته  ظاهراً به 
«خودکار    ی اصل  امیپ  شوند ی صورت خودکار انجام مبه   شیوبکارها کم   یموضوع که بعض  ن یا  رشیپذ

 ).  2006 امز،یلی(بارگ و و  کندی م  فیرا تضع » یاجتماع ی بودن زندگ

ꟷꟷꟷ 
65. the resource theories of attention 
66. proceduralization  

67. instance-based theory    
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  یبا نوع  وستار،یپ  ا ی  ف یط  کیعنوان  به   یگرفتن خودکارشدگتوجه داشت که درنظر   دیبا  نیهمچن
مثال،    ي است. برا  همراه بوده   ی تشناخروان   ي هاش یمفهوم در آزما  ن یا  يسازی اتیعمللغزش خاص در  

  یط ی) و ارائه مح1982  (بارگ،  68ی دوگوش  يدار یشن  ف یتکل  کیاز    شیهاپژوهش   نیبارگ در نخست
از مفهوم   ی قینسبتاً دق ی اتیعمل ف یبتواند با تعر) استفاده کرد تا 1982 تروموناکو،ی(بارگ و پ69ی جانب 

  ن یب  ز ی) ن1989(  نیوای) و د1986(و همکاران    ویفاز  ، یطور مشابهمنطبق شود. به  یخودکارشدگ
  يهاپردازش   ي ریکارگاستفاده کردند تا مانع به    یکوتاه   اریبس  ی و هدف از فواصل زمان  ه یمحرك اول

آزمودن کنترل توسط  پژوهش  هایشده  در  اما  ا  ریاخ  يهاشوند.  کنار    هات یمحدود  نی اغلب 
 قرار  های آزدمون  میمستق  دی را در معرض د  یبارگ و همکارانش کلمات  مثالعنوان  اند. به شدهگذاشته 

با    ای)  1996  مز،یها  و  موند،یر  کن،یچا ها خواستند که کلمات را تلفظ کنند(بارگ،دادند و از آن 
شامل پردازش آگاهانه   رسدی نظر م  که به  یی) ؛ کارها1996  ها جمله بسازند (بارگ و همکاران،آن

ها کلمات و نگرش  نی موظف نشده بودند تا ارتباط ب حاً یکنندگان صرموارد شرکت  نیباشند. البته در ا
کل بنابرا  يهاشه یو  کنند؛  پردازش  را  شب  هايپردازش   ي راراد یغ  تی ماه  نیخاص    ي سازه یخودکار 

  شناسیروان که در ابتدا در    یواحد، با مفهوم خودکارشدگ   یژگ یو  کیاتکا به تنها    نی. اما اشدی م
 دارد.   توجهیقابل فاصلۀ  ، بود  ده مطرح ش  ی شناخت

  شده ن ییتع  یاصل   ۀ فیدر کنار وظ  های هر گاه آزمودن  ، یاجتماع  شناسیرواندر    رسدی درواقع به نظر م 
  نیاخواه  ـرودی کار مبه   یمفهوم خودکارشدگ   شوند، ی م   یاتفاق  يهاپردازش   ریتوسط پژوهشگر درگ

  نکه ی. اما ايسازجمله  ایتلفظ کلمات    ،يبصر  يهامحرك   ص یتشخ  ایمتن باشد    70گویی پژواك  فیتکل
است، چه برسد به  که ناخواسته انجام شده   ستین   ی معن  نیبه الزوماً  انجام شود    یصورت اتفاقبه   يکار

بس  نکهیا در  باشد.  آزمودن   ياریخودکار  موارد،  وظ  هایاز  انجام  از  ظرف  یاصل  فۀیپس    ت یهمچنان 
  ي گرید  يانجام کارها  يآگاهانه برا  کاملاًطور  از آن را به  یدارند و ممکن است بخش  يمازاد  یپردازش

ꟷꟷꟷ 
٦۸.  dichotic listening task  :ک ی   یدوگوش  يداری شن  فیتکل  

نحوة پردازش اطلاعات    یبررس  ياست که برا  تیشناخروان آزمون  
 ی صوت  امیآزمون، دو پ   نی. در اشودی توسط مغز استفاده م  يداریشن

  ی سع  دی. فرد باشودی همزمان به دو گوش فرد ارائه م  طوربه متفاوت  
 . را دنبال کرده و تکرار کند هاام یاز پ یکیکند 
٦۹.  parafoveal presentation :   مح   ک ی   یجانب  یطیارائۀ 

توجه ناآگاهانه و نحوة    یبررس  ياست که برا  تیشناخروان آزمون  

آزمون،    نی. در اشودیبر توجه استفاده م  یطیمح  يهامحرك   ریتأث
  شوند ی ) ارائه مدید هی(در حاش یطیصورت محبه   يبصر يهامحرك 

 ت ها چگونه بر سرعت و دقمحرك   نیا  م ینی است که بب  نیو هدف ا
محرك  به  با  یاصل  يها(محرك   يمرکز  يهاپاسخ  آن   دیکه  ها به 
 . گذارندی م ری توجه شود) تأث

70. shadowing    
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برا استفاده کنند   شانیکه  تحل  ـجالب است  پوشش  يانتقاد   لیمانند  زدن  حدس   ای  شیآزما  یداستان 
 ).  1973 ، 1962 (اورن، شگریآزما ی اهداف واقع

  ی واقع  سۀیندرت شامل مقابه   ، یمورد خودکارشدگ  در  ی اجتماع  شناسیروان   اتیتر، ادباز همه مهم  
  ها شیآزما  نیاز اول  یبرخ   يهای ژگیو  هان ی. اشودی شده مو کنترل   ارخودک  يهاپردازش   قدرت  نیب

  و همکاران   و یشدند، فاز  ف یتوص  ترشیکه پ  ییهاش یمثال در آزما  ي بودند: برا   ی در مورد خودکارشدگ
  ي هاپردازش   راتیاستفاده کردند تا تأث  يای نسبتاً طولان  ی) از فواصل زمان 1989(  نیواید  ) و1986(

  ییهاک تکنیبه توسعۀ    توجهی قابلعلاقۀ    ی شناخت  شناسیروان در   کنند.  سهیرا مقا  شدهنترل خودکار و ک
  ي هااست تا بتوان سهم پردازش وجود داشته   ) ال. ال. جیکوبی؛  PDP(  71پردازش کیتفکمانند روش 

و کنترل  تکلخودکار  انجام  در  را  و همکارانش    یکوبیمثال، ج   يبرا  کرد.  سهیمقا  ماًیمستق  فیشده 
  ند فرآیدرست عمدتاً به واسطۀ    ص ینشان دادند که در افراد جوان، تشخ  ي اکنندهقانع  شکلبه )  1997(

  آشنایی واسطۀ به شتری ب ندیفرآ نیکه در سالمندان ا یدر حال  دهد،ی اطلاعات رخ م یاببازیشدة کنترل
قبل اطلاعات  با  م   ی خودکار  تفک  . ردیگی صورت  منتقدان  کیروش  است   زی ن  ی پردازش  (مانند    داشته 

دارند فرض کنند   لیتما یان شناخت شناسروان است که  ن ای مهماما نکتۀ   .)1995 نتزمن، یکوران و ه
  ن یکه ا  کنندی نقش دارند و تلاش م  ف یشده در انجام تکلخودکار و هم کنترل  هاي پردازش   که هم 

است که    نیا  یاجتماع  شناسیروان پرطرفدار در    دگاه یدر مقابل، د  کنند.  کیتفک  گریکدیدو را از  
 .اندتیاهم یشده عمدتاً ب کنترل ي هاپردازششده غلبه دارند و خودکار برکنترل يهاپردازش 

تکال  درواقع     برا   ، یاجتماع  شناسیروان   ف یدر  روش   ي تلاش  از    ایپردازش  کیتفکاستفاده 
تاکنون    نادر است.  اریشده بس خودکار و کنترل  يهاپردازش قدرت    میمستق  سۀیمقا  يمشابه برا  يهاروش
  ن یداده شد، تنها کمتر از دوازده مقاله با چن  حی توض  ترپیشکه    ی تمام مقالات خودکارشدگ  ان ی از م
  ر، یاخ  يهااز تلاش  یکیدر    منتشر شده است.  ی اجتماع  شناسیروانو    تیدر مجلات شخص   ياسهیمقا

از    ییهاکنندگان عکسبه شرکت   ) 1شی، آزما2005  و تودوروف،  در ی(اولمن، بل  اولمن و همکارانش 
  ستیپس از گذشت ب   ای  ، بلافاصلهیا  ها ارائه کردند؛ سپس،  از رفتار آن   یف یافراد هدف به همراه توص

در    کنند.   يبند افراد هدف را رتبه  ی ت یشخص  يهای ژگیشد تا و  ها خواسته دو روز، از آن   ا ی  و   قهیدق
ها اطلاع هدف   اتی از خصوص  يرفتار  يهافی گفته شد که توص  های به آزمودن  72» ير ی«درنظرگ  طیشرا

ها گفته شد که  به آن   73» انگاريده ی«ناد  طیدر شرا  رند؛ یرا در نظر بگ  هاف ی توص  آن   د یو با  دهند ی م

ꟷꟷꟷ 
71. process-dissociation procedure 
72. inclusion  

73. exclusion  
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  ي ها، پردازش 74«روش تقابل»  نیا  . رندیبگ  دهی ها را نادآن   د یهستند و با  ربطی ب  ي رفتار  يهاف یتوص
دو نوع    نیاز ا  کیو برآورد کردن سهم هر  دهدی قرار م  گر یکدیشده را در مقابل  لخودکار و کنتر 

داد که در  نشان   شی آزما  نیدرواقع، ا  . سازدیممکن م   یژگیوی  ابیارز  فیتکل  ي پردازش را در اجرا 
که پس    ییهایابیشده بر خودکار غلبه دارند و در ارزکنترل   ي هاپردازش   ، یژگیو  يفور  ي هایابیارز
  برقرار است.  یکامل  تقریباً دو نوع پردازش تعادل   نیا ن یب شوندی انجام م  یطولان  ایکوتاه  ری تأخ کیاز 

شده را در  کنترل  ي هااثر پردازش   رْ یطور که اولمن و همکارانش اشاره کردند، تأخهمان   ن،یبا وجود ا
خودکار    يهاکه پردازش   دهند ی نشان نم   عنوان چ یهبه   یجینتا  ن یچن  دهد، ی کاهش م  ف یتکل  ي اجرا
افکار    شده نترلکآگاهانۀ    ي هاپردازش   نکه یچه رسد به ا  ـشده هستند کنترل  ي هاتر از پردازش مهم 
 باشند.  ی و عمل انسان شهیبه تجربه، اند ربطی و ب هیثانو

مدل  دو    PDPاز    افته یریینوع تغ  کیبا استفاده از    ز ی) ن2005و همکاران (  نیطور مشابه، پبه  
قرار دادند.   ش یرا مورد آزما 75سلاح»  ییشده و خودکار در «اثر شناساکنترل ي هاپردازش  ن یرابطه ب

م   نیا نشان  شناسا  دهدی اثر  امکان  به   ء یش  ک ی  ییکه  زمانمبهم  سلاح  توسط    ی عنوان    دفر   کیکه 
بسنگه  پوستاه یس شود  زمان  شتریب  اریداشته  فرد  ی از  توسط  که  شود.  دپوستیسف  ي است    ن یپ  حمل 
  ی اثر نقش دارند و وقت  نیشده در ا) قبلاً نشان داده بود که هردو پردازش خودکار و کنترل2001(

تع  يبرا مهلت  تاث  ن ییپاسخ  افزا  يهاپردازش   ریشود  تحل  .ابدیی م  شیخودکار  ا  لیاما در    ن یمجدد 
پ پردازش  ن یاطلاعات،  که  دادند  نشان  همکاران  اکنترل   ي هاو  در  و    نیشده  هستند  غالب  اثر 

که    دهند ی قرار م  ریها را تحت تأثقضاوت   ی دارند و تنها زمان  ی فرعنقش    تقریباًخودکار    يهاپردازش 
  ج یرا  ي ادومرحله   دگاهیطور خاص دها به آن   ل یدر واقع، تحل  باشند.   بیغا شده  کنترل   يهاپردازش 
 هاتفکرات قالبی و کلیشه آن    بر اساس   که دیدگاهی  را رد کرد،    تفکر قالبیدر    خودکارشدگی دربارة  

اطلاعات   ي (برا ها غلبه کرد شده بر آن کنترل  يهاپردازش توسط  د یو با شوندی طور خودکار فعال م به
پ  شتریب استوارت،  نیبه  کن  2007  و  تعجب  ).دیمراجعه  صورت،  هر  زمان   یدر  که  از    یندارد  که 

خودکار    يهاپردازش به محرك پاسخ دهند    هیثانی لی م  500تا در عرض    شود ی خواسته م  های آزمودن 
 .کنندی م  فایرا ا یمهم   ارینقش بس

 

ꟷꟷꟷ 
74. method of opposition 75. weapon identification effect 
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 ی خودکارشدگ   ت ی جذاب 

نقش    ی شده، در تعاملات اجتماعکنترل   يهاخودکار، همراه با پردازش يهاپردازش   میکه ادعا کننیا
  ، است   بحث  ک یخودکار هستند،    نیریاز سا  شتری خودکار ب  ي هاپردازش   یشرط که برخ   نیدارند، با ا

و عمل   شهیبر تجربه، اند  چنان   خودکار  ي هاکه پردازش  میکن  غیو تبل  میریرا بپذ  دهیا  نیا  کهن یاما ا
اگرچه شواهد  . متفاوت است  کاملاً ی موضوع زنند، ی را کنار م ي گرید ز یحاکم هستند که هرچ ی انسان

  هاي جنبه مانند همۀ    تقریباً،  ی خودکار در شناخت و رفتار اجتماع  ي هاکه پردازش   دهند ی نشان م  ياریبس
  ي ریگجه ینت  نیچن  یخودکارشدگ  یتجرب ي هاشیاز آزما کیچ یاما ه، عملکرد انسان نقش دارند گرید

 .کندی نم  جاب یرا ا يایکل

نه  دارد و    یتجرب  هیتوج نه  بردارند که    را  یدارند گام   لیتما  یان اجتماعشناسروان   یپس چرا برخ 
  اموري از قبیل   ستند،ی ن  یگام   ن یمحرك چن  یتجرب  يهااگر داده   دیشا؟  است  يضروری  از نظر منطق

 اند.نقد شده  مزیتوسط ج شیقرن پ کیاز  شی محرك آن باشند که ب  یکی زیمتافشبه یا  پیشینی لیدلا

  ی واکنش  ة دهندنشان   يتا حد   ی اجتماع  شناسیروان در    ی علاقه به خودکارشدگ  نیا  رسدی به نظر م
که به واسطۀ    يزیعنوان چ به   ی آن نسبت به تعامل اجتماع  ی ضمن  دگاه یبا د  ،باشد   76» ینقلاب شناخت«ا به  

  در، ی(ها  77عادلت  ۀیمثال در نظر  ي طور که برا همان   ـرد یگی صورت م  منطقی  و  هدفمند   آگاهانه،   تفکر
ابلسون و    دینگاه کن  نی؛ همچن1957  نگر،ی(فست  78ی شناخت  هماهنگی  هی)، نظر1958،  1946 به 

شناخت1968همکاران،   اندرسون،    79ی )، جبر  اچ.  فرمول 1974(ان.  و    ۀ ینظر  ۀ یاول  يهاي بند)، 
شده 1967  ، ی(کل   80اسناد  منعکس  علاقۀ    ست ین  ی تصادف  احتمالاً  علاوه،به  است.)    ان شناسروانکه 

با ظهور    تقریباً  ی به خودکارشدگ  اجتماعی   یاجتماع   شناسیروان در    81» یعاطف  انقلاب ضد« همزمان 
  ي هال یمستقل از تحل  و  به طور خودکار  ی حالات عاطف   باور دارد که    ی دگاهی شروع به گسترش کرد، د

). در واقع، زاجونک  1984،  1980(زاجونک،    شوندی م  جادیا  یطیمح  يهاتوسط محرك   یتخشنا
 .استربط داده  و احساسات را به هم  یصراحت دو موضوع خودکارشدگ ) به 1999(

  ي هاهیممکن است به کاهش نقش کنترل آگاهانه در نظر  ی اجتماع  شناسیروان   ي سازیستیعلاوه، زبه
  ي هارا در «ژن   یخاص تعامل اجتماع  يوجود الگوها  لیکه دلا  یکمک کند. تا وقت  یتعامل اجتماع

تنها هدف آن   میخودخواه» جستجو کن تولکه  نظر  1976  نز،ی خودشان است (داک  مثل  د ی ها  به   ،(

ꟷꟷꟷ 
76. cognitive revolution 
77. balance theory 
78. cognitive consistency theory 

79. cognitive algebra 
80. attribution theory 
81. affective counterrevolution 
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  با هوش   معمولاًباشد که ما  آن نوع تفکر آگاهانه و هدفمند وجود داشته   يبرا   یکم   ي فضا  رسدی م
م   ی انسان اجتماع   ن،یهمچن.  میدانی مرتبط  تعامل  غرا  یاگر  رفتار  یذهن   ز یتوسط  اجداد    يو  با  که 

)،  1999؛ باس،  1992  ،ی و توب  دزی(بارکاو، کاسم   شود   تیهدا  م یها مشترك هستخود در آن   ی رانسانیغ
م کاهش  آگاهانه  کنترل  نقش  هم  نباشیم اگر    ت،یدرنها  . ابدیی باز  اجتماع  علوم  ، محتاط  ی  اعصاب 

که تفکر آگاهانه    ابد یسوق    82گراییتقلیل   يسوبه   تواندی ) م2000  نتاك، یکلبرنتسون و مک   وپو،ی(کاس
(چرچلند،    کندی رفتار حذف م  ح یرا به طور کامل از توض  83ه» یانعام  شناسیروان «  ي هاجنبه   ر یو سا

1986 .( 

  ي مواز  یعاطف   شناسیروان   ک یهمراه است، اما ظهور    یبا خطرات  هاشیگرا  نیاز ا  ک یاگرچه هر  
  یعنوان تحولاتبه   دیرا با  ی تعاملات اجتماع  یستی و ز  ی عصب  ي هاه یو علاقه به پا  ی شناخت  شناسی روان با  

به    کنونی در علاقۀ    ز ین  يترک تاری  ۀجنب  رسدیاما به نظر م   کرد.   ی تلق  یاجتماع  شناسیروان مثبت در  
  ي خطا  يغالب، تمرکز بر رو  یِاجتماع  شناسیروان   اصلیوجود دارد. امروزه مشخصۀ    یخودکارشدگ

اگرچه  .  )2004است (کروگر و فاندر،    ینابهنجار اجتماع  ي رفتارها   ریقضاوت، تخلف از هنجارها و سا
باعث گسترش دانش    کنندی م   ف یرا تضع  انه» یعام  شناسیروان که «  يارمنتظره یغ  ي هاافته یادعا که    نیا

ممکن است    یی گرایبر منف  ي د یتأک  نیاما چن  بحث) باشد،حداقل قابل   ا ی(  ح یصح  تواندی م   شوند ی ما م
  ان یدر جر  یعن ی  الف).  2004  لستروم،ی(ک  شود  لیبه نام مکتب «مردم نادان هستند» تبد  يز یبه چ
  میکنی م  هیتک  يگری د  يهاپردازش و    برهاان یو به تعصبات ، م  میکنی فکر نم   اد یروزمره، ما ز  یزندگ

خطا   که سمت  به  را  م  يما  ن  ي(برا  کشانندی قضاوت  راس،    زبتی مثال،  راس،  1980و  ؛  1977؛ 
بودن انسان فقط به اثبات    یرعقلانیمنظر، شواهد غ  نیاز ا  ). 1991  چ،یلوویبه گ  دینگاه کن  نیهمچن

صرفاً    هان یاز ا  یچراکه ممکن است برخ  شوندیمختلف در قضاوت محدود نم   يهاي ریو سوگ  برهاان یم
خودکار    يهابر پردازش   ي دال، بلکه شامل شواهد را نشان دهند  ) 1957  مون،ی(س  کرانمند  تیعقلان

بلکه به اتفاقات اطرافمان و آنچه    م،یکنی فکر نم   اد زی  موضوعات دربارة    ها هستند. ما نه تن  ز یو ناآگاهانه ن
 ). 2000  ل،یو گ لبرتی(گ میندار ی توجه چندان زین  میدهی که انجام م

.  ی؛ ت1977  لسون،یو و  زبتی(ن  میندار  نیز  از علل اعمال خود   یچندان   یما آگاه  ،این بر علاوه 
طور خودکار و  ما به   يافکار و رفتارها  ).1979  لسون،ی. آر. ووی؛ دبل1985و استون،  لسونی. ويد

  م یمان تسلط دارافکار و اعمال  يبر رو  کهنیو باور ما به ا  دهندی رخ م  یطی مح  يهادر پاسخ به محرك 

ꟷꟷꟷ 
82. reductionism  83. folk psychology 
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  و   افکار  تجربه، کنترل آگاهانۀ    ي ما برا  ي هادر واقع، کوشش  .فقط توهم و توجیه پس از عمل است
خودکار    يها)، و بهتر است به پردازش 1989. ام. وگنر،  ي(د   دهندی م   عکس  ۀجنتی  معمولاً   مان اعمال

   ).2002  لسون،ی. وي. د ی(ت میکن هیتک

  یی و رفتارگرا یاجتماع شناسیروان  انیاما عمدتاً ناگفته م نهیرید ي در پشت پرده، اتحاد نیهمچن
،  1953،  1938(  نری) و اسک1919،  1913همانطور که واتسون (  ).1999  مباردو،ی(ز  وجود دارد

از    زی ن  یاجتماع  شناسیروان   دانستند،ی م  یطیمح  ي ها) رفتار را تحت کنترل محرك 1990،  1977
تار اند  یاجتماع  ي هات یموقع  رتأثی  مطالعۀ عنوان حوزة  به   ی خینظر  تعر  شه یبر تجربه،    ف یو عمل فرد 

صراحت  به  ، یاجتماع شناسیروان  نۀیخود در زم شگام ی)، در کتاب پ1924آلپورت (  دیفلو است.شده 
  گر یرفتار فرد دـ  محرك  ک یعنوان پاسخ به  به  ایرا    ی اتخاذ کرد و رفتار اجتماع  انهیگرارفتار  يکردیرو
  د ی) تأک1954(  سال بعد گوردون آلپورت  یس  کرد.   ریتفس  ي گریپاسخ د  ي برا   ی عنوان محرکبه   ای  ـ

  ر تأثی  «نحوةرا مطالعۀ    یاجتماع  شناسیروانکه    بیترت  نیرا مدون کرد، به ا  تیبر موقع  ییرفتارگرا
تعرانسان   ریسا  یضمن  ای  یالیخ  ،یحضور واقع افراد»  رفتار  افکار، احساسات و  بر    . کرد (ص  فیها 

1 (84. 

در چهار  توانیم  می   را  یطیمح  يهابه محرك   یعنوان پاسخبه   یبر رفتار اجتماع  ییرفتارگرا  دیتأک
  م؛ ی مشاهده کن  ـو جاذبه   نگرش  رییتغ  ، یدوستنوع  ، يپرخاشگرـ یاجتماع  شناسی روان   یموضوع اساس 

  تقریباً متابعت، اقناع و    ، ی اجتماع  ر یتأث  ي هاجنبه   گر یدو    یاجتماع  لیتسه  کیدر مطالعات کلاس  نیهمچن
چنان    85یی گراتیاصل موقع  . یاجتماع  شناسیروان   یمعمول   یدرس  يهااز کتاب   تصادفی در هرصفحۀ  

ستون از    نیعنوان اول) آن را به 1991(  بتیساست که راس و ن دوانده   شهی ر  یاجتماع  شناسیروان در  
  نکه یا  رغمیعل  ).8.  ند (ص اه کرد  ییاست» شناسابر آن استوار    یاجتماع  شناسی روان که    ی«سه ستون

  ت یادراك موقع  تاهمی  بر  اغلب  کرد  ظهور  1960که در دهۀ    یاجتماع  شناسیروان در    یشناخت  دگاهید
ا  کیاما مطالعات کلاس  کرد،ی م  دیتأک پردازش   يااشاره  چ یه  ا ی  اشاره   نیحوزه کمتر  نیدر    يهابه 

  کردند، ی م   ت یرا هدا  ررفتا  جه ینت  و در  ساختند یرا م   ت یافراد از موقع  ی ذهن  یی که بازنما  ی درون  ی شناخت
 د. ننداشت

ꟷꟷꟷ 
آنقدر   نریاست، چرا که گوردون آلپورت و اسک  زیطنزآم  اریبس  نیا.  84
دانشگاه هاروارد مجبور شد    شناسیروانبودند که بخش    یسرسخت  يرقبا
 .)1987 لگارد،ی. آر. هيشود (ا میها تقسدادن آن  يجا يبرا

85. Situationism  
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با    توانی را م کیکلاس  اتیادب نیاند، تمام ا) اشاره کرده1995( نیوای و د تزیهمانطور که برکوو
  کرد.   ریمجدداً تفس  ،ی طیمح  يهاخودکار احساسات، افکار و اعمال توسط محرك   ی ختگیتوجه به برانگ

  :معتقدند  زی) ن1998. ام. وگنر و بارگ،  يوگنر و بارگ (د 

م   يهانماشی  مانند  را  افراد  …  کیکلاس  یاجتماع  شناسیروان جلوه  تأثدهدیخودکار    رات ی. 
ا   ی تیموقع در  که  رفتار  [کلاس  نیبر  بررسکیمطالعات  مورد  گرفتند،   ی ]  سو   (الف)   قرار  فردْ    ياز 

  نکه از آ   شیاند که پبوده  تیبه موقع  یاست، (ج) پاسخها آگاه نبوده فرد از آن   اند، (ب)ناخواسته بوده 
فرد از    ی وقت  یحت   (د)  ایاند  رخ داده   شدیندبی)  کارآمد (  مناسب  کارفرد فرصت داشته باشد دربارة  

کنترل    راتیتأث  نیا بوده،  بوده آن   ي بازدار  ایآگاه  دشوار  اها  درواقع،    ي های ژگیو  هانیاست. 
تعر  ی تشناخروان   يهاپردازش  و  آگاهانه،  کنترل  نه  هستند،  از    ي سودمند  یعمل  فیخودکار 

 ). 447. (ص دهندی ارائه م  ی خودکارشدگ

  ی مفهوم خودکارشدگ  ش یدایاز پ  شیپ  کیکلاس  ي هاشیآزما  نایتوجه داشت که همۀ    دیالبته با 
شده   ی شناخت  شناسیروان در   به انجام  قطعبه   خاطر،نیهم اند.  آ  می دانی نم   ی طور  آن   ایکه  ها  اثرات 

   نه.  ایاند بوده  ر یناخواسته، ناآگاهانه و کارآمد و مهارناپذ

بود، ارتباط  دانشمندان اعصاب نوشته شده   يکه برا   ی اجتماع  شناسیروان از    ير یجامع اخ  یبررس
 تر کرد:واضح  یرا حت  ی و خودکارشدگ یی گرات یموقع نیب

بود   قرار  جز  یاجتماع  شناسروان   کیاگر  تنها    ياره یدر  و  بماند  تنها  اصل    کیدورافتاده 
مطالعات  تمام    بود.  ت» ی آن اصل «قدرت موقع  شکی با خود ببرد، ب   توانستیرا م   یاجتماع  شناسیروان
  ي قدرتمند ر یتأث توانندی م هات ینشان دادند که موقع ی اجتماع شناسیروان  نِیدر دوران آغاز کیکلاس

 باشند. بر اعمال افراد داشته 

است که مردم    ن یاصل ا  ن یباشد، دوم  یاجتماع  شناسیروان اصل در    ن یاول  ت یاگر قدرت موقع 
تأث از  د  هات یموقع  ریعمدتاً  چه  خودشان  رفتار  چه  رفتار،  (لناآگاه   ،ي گریبر    ، 2005  برمن،ی اند 

   ). 746ص

به تأث  نکهیا  لیدل صورت خودکار و  به  راتیتأث  نیاست که ا  ن یند ااتوجهی ب  یت یموقع  راتیمردم 
را با مسئلۀ    ی و خودکارشدگ  ییگرات یموقع  ،ییوضوح رفتارگرابه   ز یبارگ ن  .کنندی ناآگاهانه عمل م

 ): 1الف، صفحه 1997است(مرتبط ساخته   اراختی



  هیولاي خودکارشدگی   ششم  ةشمار -یتداع ییدانشجو یعلم یۀنشر

 

  

  159 

تفکر، احساس و عمل در    یت یعلل موقع  ق یکشف دق  ی اجتماع  شناسیروان   ی حال که تمرکز اصل
دانش در    شرفتیکه با پ  ختیگر  ینیبشیپ  نیاز ا  توانی نم   است...،  گرانید  یضمن  ای  یحضور واقع

  ها کمتر خواهد شد. آن   نییانتخاب آگاهانه در تب  ای  ارادة آزاد نقش    ،یتشناخ روان   يهاده یمورد پد
ذاتبه   گر،یدعبارتبه تمرکز  موقع  یاجتماع  شناسیروان   یخاطر  عوامل  تفکر،    کنندةن ییتعی  ت یبر 

 . شوندی خودکار شناخته م  ي ریناپذطور اجتناب به  ی اجتماع شناسیروان  يهاده یاحساسات و اعمال، پد

  را یز  ست،یپاسخ نـمحرك   ییبازگشت کامل به رفتارگرا  يبه معنا   یخودکارشدگناپذیر  نیروي توقف 
  نیا  ن،یمحرك و پاسخ موافق است. بنابرا  نیب  یشناخت   ي هاپردازش   ي ابا نقش واسطه  زی ن  انیجر  نیا

وفادار باشد.   زین  ییگرادرظاهر به شناخت  تواند یم   کال،یراد ییگرات یبازگشت به موقع ن یدر ع  ان یجر
  ی طیطور خودکار توسط عوامل محهستند به   ي فردن یب   يرفتارها   يربنایکه ز  ی شناخت  يهااگر پردازش 

خودکار    کاملاً  یاگر رفتار اجتماع  یحت  کند؛ یم   نییتع  طیصورت رفتار را مح  ن یشوند، در ا  کیتحر
  د،یفق  86الهام از سوزان سونتاگ . با  است  نشده  آنهم دربارة    ياد یگفت فکر ز  توانی نباشد، حداقل م 

جریان را همان رفتارگرایی [قدیم] بدانیم که [حال] صورتکی شناختی [هم] بر چهره    نیا  میتوانی م
 . است نهاده

 م؟ ی خودکار هست   ي ها ن ی ماش   ت ی ما درنها   ا ی آ

)، موضوع  1980  لگارد، ی(ه  را دوباره مورد توجه قرار داد  آگاهیمطالعۀ    یاگرچه انقلاب شناخت 
  ي ز یو به چ  ) شده است، ی دانشمندان شناخت  ریان (و ساشناسروان   ی برخ  یهمواره موجب نگران  یآگاه

. ترس از مطالعۀ  استده ینام 87» آگاهی) آن را «ترس از مطالعۀ 1992( منجر شده است که فلانگان 
دارد    یی در رفتارگرا  شهیاست، که خود ر  انهیگرااثبات  ِيکارمحافظه   ینوع  انگر ینما  سوک یاز    آگاهی

  گر، ید  يو از سو  دهد؛ی م  حیترج  یابیخودارز  ي هابه گزارش   شناسیروانعنوان دادة  که رفتار را به
  ة دربار  یمطالعات  ق یاز طر  یآگاه  هب  میرمستقیغ  شدنِک ینزد  ي برا  کیاستراتژ  حیترج  ک یدهندة  نشان 

 تر ده یچی. اما موضوع پکنندی را مطرح نم   یادراك، حافظه و موارد مشابه است که صراحتاً مفهوم آگاه
و    ی که آگاه  ده یا  نیا  ا ی  ، ی [براي انسان]آگاه  ضرورت نداشتن وجوداست. از نظر فلانگان،    نیاز ا

  88انه یدارگرایپدشبه   دی شک و ترد  ست،ین   يشناخت ضرور  يهااز جنبه   يار یبس  ي کنترل آگاهانه برا

ꟷꟷꟷ 
86. Susan Sontag 
87. Conscious shyness 
 
 
 
 

88.Epiphenomenalist suspicion: هاست ی فِنومنالیاپ 
آگاه که  فعال  هیثانو   دة یپد  ک ی  یمعتقدند  از  و   ي هات یاست 

بر    يری تأث  چی و به رغم وجودش ه  شودی م  یمغز ناش  یکیولوژیزیف
.ندارد یکیزیجهان ف  
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  ی آگاه  يهای ما ممکن است زامب  دگاه،ید  نی. در اکندی م  تیدر رفتار را تقو  یآگاه  علّی  نقش دربارة  
 .میهست  یهرحال زامببه  یول  میباش

  ي هاهبه دنبال همبست  ی و حت  م یریرا بپذ  یوجود آگاه  م یتوانی م  ،ی مفهوم خودکارشدگ  رش یبا پذ 
) به  2002. ام. وگنر (يد آنکه بپذیریم آگاهی در ایجاد رفتار ما نقش دارد.  آن بگردیم، بی   یعصب

است    یاز عمل  یشینماش یشدت معتقد است که کنترل آگاهانه توهم است و قصد آگاهانه، در واقع پ
  شناسیروان   ریدر تفس  شرفتی«پ  :کندی م  ان یطور که او بهمان   .که قرار است انجام شود، نه علت آن

  جاد یباشد که اعمال را ا  ی موجود واقع  ک ی  تواندی «منِ» کنشگر نم   است.  ی نگاه  ن یچن  ازمند ین  ی انسان
نقل    نیا  .)23ص  ،2005است» (  يظاهر   یعلت ذهن  ک یو    ي موجود مجاز  ک یبلکه تنها    کند،ی م

به  بقول  ه  کندی م   ان ی وضوح    ، کنندی نم   تیهدا  یتجرب   ي هاافتهیرا    ی خودکارشدگ  يولا یکه 
توسط الزامات  خودکارشدگی در عوض  پ  کیدئولوژیا  تعلق خاطر و  نه ـ  ياهی نظرش یو  تنها اصل  به 

  ۀ ینظر  ک یو    ستیعلم چ  نکهیخاص درمورد ا  دگاه ید  ک یبه    بلکه  ، ییرفتارگرا  دگاه ید  ای  یی گرات یموقع
 . شودیم  هیتغذ ـارائه دهد  تواند یم   یحاتیتوض ع چه نو یعلم 

و درواقع در تمام    شناسیروان در    یشگیهم   ايمسئله   به   خود به نوبۀ    یی دارگرایپددر واقع، شبه  
از    ). 1956  نر،یاست (راجرز و اسکمرتبط  موجبیت    و  آزاد   ارادة همان مسئلۀ  ی، یعنی  علوم اجتماع

  ن یادبنی دارد، ظاهراً مفروضۀ    یواقعاً در رفتار نقش علّ   ی که آگاه  دهیا  نیا  پردازان ه ینظر  ی برخ  دید
به    ایـ  ی است و عامل انسان  ی کیزیف  ی علّت  ي دارا  يداد یهر رو  نکه یا  ـکندی را نقض م  ی در کار علم 

  ي بندیپا  نیدانشمندان مجبورند ب  یندارد. وقت  ی علم   حیدر توض  ییجا  ـیعامل فراانسان   گر،یعبارت د
و   کنندی را انتخاب م یها اولاز آن  ی انتخاب کنند، برخ  یدادن به آگاه ت یو اهم  موجبیت  ۀ یبه فرض

خاطر، بارگ    نی. به هم دانندی م  یعلّ   ریبدون تاث  ی فرع  دهیپد  ک یرا    یفکر و عمل را خودکار و آگاه
شکست خورده بود موفق    ییکه رفتارگرا  یی در جا  یکه خودکارشدگ   سندی نوی ) م2000و فرگوسن ( 
ا  ت یشد و درنها نشان دادن  تع  تواندی م   ز یآمکیتحر  ط یچگونه مح  نکهیبا  کند، مشکل    ن ییرفتار را 

 کرد:  حل  را آزاد ارادة 

بارز    يهانمونه   سنتی   طوربه   که  بالاترمرتبۀ    ی ذهن  يهااست که همان پردازش مشخص شده   اخیراً
انتخاب    ا ی  تیهدا  ابیدر غ   ـي فردن یهدف، قضاوت و رفتار ب  بتعقی  مانند  ـ بودند   آزاد انتخاب و ارادة  

در اواسط قرن در نشان دادن    یی شکست رفتارگرا  رسدی به نظر م  جه، یدر نت . دهندی رخ م  ز یآزادانه ن
پ  ي جبر رفتار  پردازش   ده یچیبودن  انبوده   لی دل  نای  به   انسان  بالاتر مرتبۀ    یذهن   ي هاو    نیاست که 
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  ی ح یتوض  يهاوجود سازوکار  ان یبوده است که رفتارگرا  لیدل  نیاند، بلکه به انشده   نییها تعپردازش 
ب  يفرد درون   ی تشناخروان که  پردازش  طیمح  نیلازم  انکار    شوندمی   واسطه  بالاترمرتبۀ    يهاو  را 
 اند. کرده 

  نکه یبر ا  یمبن  يشواهد  ی . ما با بررسستین  موجبیتشکست    یبه معن  وجهچیهبه  ییشکست رفتارگرا
  کیطور خودکار، با تحربه   توانند ی در طول زمان م  ی رفتار اجتماع  دة یچیهمراه اشکال پها به پردازش   نیا

  موجبیت موضوع    هند، رخ د  بعدي آگاهانۀ    تیهدا  ا ی  آگاهانه و بدون دخالت ارادة    ی طی مح  ي دادهایرو
 ). 926 .(ص  میکنمی   مطرح را  بالاترمرتبۀ   یذهن  ي هادر پردازش 

  بود؟   ن یهم   يبرا   شناسی روان در    ی واقعا انقلاب شناخت  ا یبپرسد که آ  شود ی انسان وسوسه م  نجایا
و تنها   م یهست یطیمح  يدادها روی کنترل تحت واقعاً  مابود و همۀ   نریحق با اسک ت یدرنها  میکه بفهم ـ
 کند؟ی بود که محرك را به پاسخ متصل م يایکشم ی که او از دست داد، نمودار س ي زیچ

  گاه یجا  د یکل  ی )، خودکارشدگ2000( ) و بر اساس نظر بارگ و فرگوسن2002( به باور وگنر
: به ما  رودمی   فراتر  ما ناآگاهانۀ    یذهن   ی زندگ  یی از رمزگشا  یخودکارشدگ   است.  شناسیروان  یعلم 

  کردیرو  ک یرا به سمت اتخاذ    شناسیروان و  )  2005  (بارگ، میریبگ  ده یکه اراده را ناد  دهد ی اجازه م
  ن یتوپ پ  کیکه در آن رفتار انسان مانند    میبه انسان سوق ده  کیکلاس  کی زیبرگرفته از ف  انۀیجبرگرا

پژوهشگران در مواجهه    ریبارگ، وگنر و سا  عوامل مختلف است.  ریتحت تأث  ، خارج از کنترل وبال
  ي برا  يابزار   ی و خودکارشدگ  نندیگزی را برم   موجبیت   ، موجبیت  و  آزادارادة    ان ی با تضاد آشکار م

گفت    توان ی م  ت یممکن است اشتباه باشد. با قطع  ی انتخاب  ن یحال، چن  نیدر ع  انتخاب است.   نیتحقق ا
وجود ندارد که ما   یخودکار در رفتار اجتماع هايپردازش  نقشدربارة  یدر شواهد علم   يزیچ چیه

  . میده ح یرا به کنترل ترج ی کند خودکارشدگقانع را 

سهمان که  کرده    ب) 2001ـالف   2001ـب 2000ـالف 2000ـ1992( رلطور  استدلال 
  آزاد   ارادة   از   ما مانند تجربۀ  م، یکننده مواجه شواندازه قانع   ک یدو باورِ به   نیب   یاست، هرگاه با انتخاب 

لازم باشد    د یشا  است.شکل نگرفته    ی انتخاب از ابتدا به خوب  نیا  احتمالاً   ،موجبیتما به    علمی   تعهد   و
  ست، یعلم سازگار ن  شرفتیکه با پ  انه یعام  شناسیروان از    ی جزء احساس  ک ی  عنوانبه   را  آزاد ارادة    مفهوم

  م یو تلاش کن  م بدانی  معتبر   را   آگاهانه  ارادةباشد که تجربۀ    نیا  ح یموضع صح  د یشا  ا ی  .میکنار بگذار
ارادة    میده  حیتوض عل  تواندمی   آزادکه چگونه  و    هاناپس یها، سنورون  يجهان ماد  تیوارد طرح 

ارزشمند دربارة   یعلم   ایکه آ کندی م  نییبا ما است: انتخاب ما تع میتصم  شود. یعصب يهادهنده انتقال 
 .ر یخ ا یداشت   مخواهی ذهن
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